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 فصل اول

هرگز فراموش نمي كنم هفت ساله بودم كه در يك غروب دلگيز پاييزي مادرم با چادر چيت گلدار و چمداني زهوار 

در رفته در حالي كه گريه امانش را بريده بود و با گوشه چادر رنگ و رو رفته اش اشك هايش را پاك مي كرد.دستم 

بي خانه آجري با تحقير و چشماني بي فروغ با چارقد سفيدي كه طبق را گرفته بود و رو به مادربزرگ كه از پنجره چو

من ميرم اما به همين وقت عزيز از خدا خواستم تقاص من و »عادتش بيخ گلويش با سنجاقي سفت بسته بود،گفت:

 «اين بچه رو ازت بگيره همين طور كه منو آواره كردي خدا جوابتو بده و آواره بشي.

مادر با تمام نفرين هايش كه از دل پردردش بيرون مي آمد باز به دنبال روزنه اي براي  با همان بچگي حس كردم

 بازگشت به آن خانه محقر بود تا شايد بتواند دل پيرزني كه خود را مادربزرگ من مي دانست اندكي نرم كند.

همانند آدم هاي بي سر و پايي اما افسوس كه در نگاه مادربزگ هيچ اثري از ترحم و آشنايي به چشم نمي خورد و ما 

بوديم كه هيچ نسبتي با او نداشتيم.پنجره را با چنان شدتي به هم كوبيد تا بفهماند راي برگشتي برايمان نمانده.از 

ترس ناخودآگاه سرم را ميان چادر مادرم پنهان كردم.مادر با نوازش گيسوانم مي خواست ترس را از من دور 

وچه ايستاديم.محترم خانم همسايه ديوار به ديوار مادربزگ كه سروسري با يكديگر كند.دقايقي مردد در خلوت ك

بميرم »داشتند،سرش را ميان چارچوب در بيرون آورد و به كوچه نگاهي انداخت.با ديدن ما با حالتي تصنعي گفت:

 «براتون بالاخره كار خودش رو كرد.حالا مي خواي چيكار كني؟

خدا از سر »:ر از روي فضولي بود تا دلسوزي،دل مادر را بدتر از قبل سوزاند.گفتحرفهاي محترم خانم كه بيشت

 «تقصيراتون بگذره اما من نمي گذرم.

 «وا...من چرا؟...نه سر پيازم نه ته پياز.چرا لنگ منو وسط مي كشي.»محترم خانم با غيظ گفت:

مي رسه؟بدبخت بيچاره اگه روز قيامتي هست  لنگ تو هميشه وسط خونه ما بود حالا دلت خنك شد،ببينم به تو چي»

 «اولين كسي كه يقه ات رو بگيره من و اين بچه ايم.

محترم خانم با دهاني باز به مادر خيره شد چرا كه سالها مادر را مي شناخت و هيچ وقت بي احترامي از او نديده 

مادربزرگ بشود كه حالا اين طور هاج و واج  بود.شايد فكر نمي كرد مادر متوجه موذي گري ها و راهنمايي هاي او به

 نگاهمان مي كرد.

بارها صداي مادر كه زير لب غرولند مي كرد و از دست محترم خانم مي ناليد را شنيده بودم.اگه اين زنيكه گذاشت 

 آب خوش از گلوي ما پايين بره!مثل مگس تو گوش عاليه خانم وزوز مي كنه...

ان سال هنوز برايم زنده است.من با موهاي ژوليده با پيراهني سورمه اي و ژاكتي سفيد تصوير آن روز با گذشت سالي

رنگ كه حاصل كار دست مادرم بود با كفش هاي ورني سفيد كه سگك آن مرتب باز مي شد در پي قدم هاي بلند و 

پاي او مي كردم.هراز شتابان مادرم كه انگار آن روز درازتر و بلندتر از هميشه شده بود به زحمت خودم را هم

چندگاهي يكبار به عقب برمي گشتم تا شايد مادربزرگ را به دنبال خودمان ببينم.چند بار سكندري خوردم.مادر 

 «چته بچه؟درست راه بيا.»دستم را محكم فشرد و گفت:

 «مامان كجا مي ريم؟»عاقبت به خودم جرأتي دادم و گفتم:

 «قبرستون.»يت گفت:مادر به عادت هميشگيش در هنگام عصبان

 «تو رو خدا منو نبر قبرستون.»با بغض گفتم:
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 «اگه صدات دربياد راستي راستي مي برمت قبرستون.مي بيني كه حوصله ندارم.درد خودم كمه تو هم اضافه كن. »

آب و قطره اشكي روي گونه هايم چكيد كه درشتي و پاكي آن ردپايي عميق مثل شيار رودخانه اي كه سالها پيش پر

 خروشان بوده و اكنون خشكيده به جا گذاشته است.

 هميشه از بي سرپناهي در وحشتم و تنها آرزويم حتي بعد از سالها،داشتن امنيت و خانه اي گرم است.

مادر چنان در افكار بي دروپيكر خود غرق بود كه حتي اشك هاي مرا نمي ديد و همان طور در حال رفتن بود و 

 رفتن...

تگاه اتوبوس ايستاد.نفس راحتي كشيدم اما قلبم پرتپش تر از هميشه مي زد كه از ظرفيتم خارج بود.از ترس در ايس

گم كردن مادر محكم چادرش را چسبيده بودم.بعد از يك ربع اتوبوسي لك لك كنان از راه رسيد.تنها يك صندلي 

راحتي مي كردم و جرأت تكان خوردن خالي بود كه مادر نشست و مرا نيز روي زانوانش قرار داد.احساس نا

نداشتم.از ترس نيشگون مادر با وجود درد باسنم همان طور صاف و بي حركت ماندم.چند ايستگاه بالاتر پياده 

شديم.با ديدن خيابان آشنا فهميدم مقصدمان جايي جز خانه عمو يدالله نيست.با خوشحالي از اينكه نفيسه را به زودي 

ه مادر نگاه كردم.از نگاه آشفته اش فهميدم كه اين بار رفتنمان به آنجا با هميشه فرق دارد و خواهم ديد با لبخند ب

 بايد مراقب رفتارم باشم.

خانه عمويدالله خيلي با صفا بود با وجود كوچكي حياطشان درخت هاي سيب و خرمالو داشتند كه از عطر شكوفه 

درختان قرار داشت كه پر از ماهي هاي ريز و قرمز رنگي  هايش سير نمي شدم.حوض چهارگوش نسبتا بزرگي ميان

بود.من و پسرعمو هايم دستمان را داخل حوض مي گذاشتيم تا ماهي ها از زير دستمان ليز بخورند و رد شوند.نفيسه 

من  دختر عمو يم دو سالي از من بزرگتر بود.با من خيلي مهربان بود به خصوص از زماني كه پدرم مرده بود بيشتر به

محبت مي كرد و هواي مرا داشت.مادر زنگ در را زد.صداي زن عمو در حالي كه به طرف در مي آمد شنيده 

 «كيه؟»شد:

خدا مرگم »به محض باز شدن در،مادر خودش را در آغوش زن عمو رها كرد و هاي هاي گريه سر داد.زن عمو گفت:

 «بده چي شده؟

 «شد...بدبخت شدم آواره شدم...  ديدي طاهره خانم...ديدي چه خاكي به سرم»

نفيسه خود را به ما رساند و با چشماني نگران به ما خيره شد.طاهره خانم در حالي كه مادر را به طرف ساختمان 

خدا ازش نگذره.پيرزن عجوزه حيا نمي كنه!هيچ كس پيدا نمي شه تا بهش بگه تو كه يه پات »هدايت مي كرد گفت:

نده خداها داري؟از بس بي حياست كسي باهاش دهن به دهن نمي شه.مگه ناحق لب گوره چي كار با اين ب

نشستين؟مال خودتونه همه عالم و آدم مي دونن خونه رو اون خدابيامرز خريده بود.اقلا دلش به حال اين طفل 

 «معصوم مي سوخت.

 «چي شده صبا؟چرا زن عمو گريه مي كنه؟»نفيسه بيخ گوشم گفت:

با مادربزرگ دعوا كرد بعد مادربزرگ چمدون مامان رو انداخت تو كوچه.عروسكم »انداختم و گفتم: شانه هايم را بالا

 «جا موند.

 «حالا چي مي شه نفيسه؟ما ديگه خونه نداريم؟»سپس خودم را مثل گربه اي ملوس به نفيسه چسباندم و گفتم:

 «ي كنيم.بريم تو ببينم مامانم چي مي گه.عيبي نداره.عوضش اينجا مي مونيد و من و تو مي تونيم با هم باز»

 با شادي دنبال نفيسه راه افتادم.
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من به اندازه سنم مي فهميدم و غصه مي خوردم و قادر نبودم عميقا درك كنم بيچاره مادر در چه مخمصه اي 

وهايم مشغول افتاده.فقط آن لحظه چون در كنار نفيسه بودم احساس خوشي داشتم.بعد از دقايقي همراه با پسرعم

بازي شديم و ناراحتي دقايق پيش را فراموش كردم تا ساعتي كه عمويدالله به خانه آمد.عمويدالله قد كوتاه و شكم 

بزرگي داشت و بسيار مهربان بود.آن شب بعد از خوردن شام سرصحبت را باز كرد.مادر از غصه يكريز گريه گريه 

رهم به من و گاه به مادر نگاه مي كرد و آه مي كشيد.عمويدالله به خاطر و آه و ناله مي كرد.عمويدالله با چهره اي د

كارش هميشه بوي سبزي مي داد.آن شب وقتي زير بازويش لم داده بودم حس كردم در باغچه اي از سبزي هاي 

 تازه خوابيده ام.گيسوانم را به آرامي نوازش مي داد و استكان چاي را با دست ديگرش سر مي كشيد.

ي نااميد نباش خدا خودش كس بي كسونه.خودت كه مي دوني من از پس ننه برنمي آم.حرف حرف خودشه با آبج»

اين كاراش آقاي خدا بيامرزم رو دق داد.چي بگم كه هرچي بگم تف سر بالاست.اونم پيره و حق مادري به گردنم 

ه اما حق يتيم رو بالا مي كشه.اگه داداش داره نمي تونم باهاش در بيفتم.ادعاي مسلموني مي كنه و جانماز آب مي كش

 «خدابيامرزم وصيتي،چيزي از خودش مي ذاشت ننه ام ني تونست شما رو از اون خونه بيرون كنه.

خدا از برادري كمتون نكنه.همه حرفاتونم درست اما من چه گناهي دارم نه كس و كاري دارم نه هنري بلدم.به كي »

وري سير كنم.نه پس اندازي دارم نه پشتوانه اي.برم شكايت؟پاسبان ببرم؟آخه خدا پناه ببرم شكم اين بچه رو چه ج

 «رو خوش مي آد؟

فرض كه پاسبان بردي.آخرش چي؟نه مدركي داري نه سندي.كسي به حرفت گوش نمي ده قانون فقط مدرك مي »

يست.با دست خالي برات تره خواد هزار نفرم شهادت بدن،مي گن ما دنبال مدرك و سنديم.قانون اين حرفا حاليش ن

 «هم خرد نمي كنن.

بعد از خدا من شما رو دارم.اون از بابام كه زن گرفته و عين خيالش نيست دختري به اسم من داره.از وقتي شوهر »

كردم نكرده يه سر بزنه ببينه من مرده ام يا زنده...گيريم كه التماسش كنم منو تو خونش راه بده زن بابام رو چي 

نم؟روز روزش چشم نداشت منو ببينه،چه برسه به حالا كه دو نفر شديم.تو اين شهرم كه غريبم و كس و كاري كار ك

 ندارم.هر راهي پيش پام بذارين قبول مي كنم.

چي بگم والله...بازم من مي رم و با ننه حرف مي زنم اما گمان نكنم راه به جايي ببرم.فعلا كه اينجا هستين و خيال -

 .يه لقمه نون پيدا مي شه كه دور هم بخوريم.زن داداش غصه نخور همه چي درست مي شه.منم راحته

 سپس يالله گفت و از جايش بلند شد.

عمو مغازه ميوه فروشي داشت.كار و بارش بد نبود.زيادي تو خودش بود و با كسي كاري نداشت.عموي كوچكترم 

بيرون كرد و عموي بدبختم گم و گور شد و هيچ كس ردي از چند سال پيش معتاد شد.مادربزرگ او را هم از خانه 

او پيدا نكرد.حتي براي تشييع جنازه پدرم نيز عمو يدالله نتوانست ردي از او بگيرد.پدر بيچاره من راننده كاميون بود 

ر يك شب پشت فرمان خوابش مي گيرد و ته دره سقوط مي كند.حضور پدرم در خانه خيلي كمرنگ بود چون مدام د

جاده ها در حال رفت و آمد بود و زمستان و تابستان برايش معنايي نداشت.هرچند وقت يكبار براي دادن خرجي و 

 سرزدن به خانواده اش چند روزي را در كنارمان مي ماند و ديگر هيچ...

خواب بابايي را ببينم  اما در هر حال مي دانستم پدري دارم كه بالاخره به ما سر خواهد زد.وقتي مرد فهميدم حالا بايد

 كه هيچ گاه شاهد بزرگ شدن من نخواهد بود.
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وقتي جنازه پدر خدا بيامرزم را آوردند بيش از آنكه ناراحت باشم ترسيده بودم.باور نمي كردم پدر زحمت كشم با 

.وقتي مادر آن سبيل هاي پرپشت كه از بس پك به سيگارش زده بود زرد و بوي دود مي داد ديگر در اين دنيا نيست

گريه ام گرفت و فهميدم از اين پس بايد شاهد نگاه  "بچه ام بي پدر شد"به سر و سينه اش مي كوبيد و ضجه مي زد

 هاب ترحم آميز اطرافيانم باشم و به آن عادت كنم.حالا من يك بچه يتيم بودم...

ا هم فهميدم كه پايه و اساس بچگي چقدر خوبه!همه چيز را راحت مي پذيري.من فهميدم بي پدر شدم و اين ر

سرنوشت و آينده ام با مرگ پدرم رقم خورد.شايد اگر زنده بود سرنوشتم طور ديگري مي شد.آن روزهاي پردرد 

مثل خيلي از روزهاي ديگر گذشت و پارچه هاي سياه از در و ديوار خانه كنده شد و ما سه نفر مانديم.يك اتاق 

ربزرگ بود و اتاق ما كمي بزرگتر در طبقه دوم قرار داشت.هرچه بود سرپناهي كوچك در طبقه اول كه متعلق به ماد

داشتيم و امنيت.بعد از مرگ پدربزرگ قرار بود خانه به فروش برسد و مادر بزرگ مستاجر شود اما پدرم با هزار 

شت تا سهم زحمت سهم دو برادر را داد تا مادربزرگ و خودش سرپناهي داشته باشند.مادربزرگ از حق خود گذ

ناچيزي داشته باشد و بتواند در كنار ما بماند.از پدر خواست تا آنجا را به نام او بزند و در عوض وصيتي بنويسد و 

محضري كند تا بعد از مرگش خانه به پدر برسد.پدر بيچاره ام كه نمي خواست روي حرف مادرش حرفي بزند و دل 

عروسش بود تا مبادا بعدها ادا و اصول در بياورد و سر ناسازگاري  او را بشكند قبول كرد.البته بهانه مادربزرگ

 بگذارد و هميشه مثالش سيبي بود كه از درخت مي افتد و هزار چرخ مي زند كه طعنه اش به عروسش بود.

اما افسوس كه كسي خبر از آينده ندارد و پدر خدابيامرزم گمان نمي كرد وصيت مادر بزرگ به دردش نخواهد 

و بار سفر را خيلي زود خواهد بست.محترم خانم وضعيتي مشابه مادربزرگ داشت با اين تفاوت كه مستاجراني خورد 

داشت و پول خوبي بابت اجاره خانه مي گرفت و لنگ روزگار نبود.در صورتي كه از ديد آنان ما سربار بوديم و هيچ 

مدش مقرري بود كه عمو يدالله برايش مي فرستاد سود و منفعتي براي مادربزرگ نداشتيم.مادربزرگ تنها منبع درآ

و درآمد ديگري نداشت واز آنجا كه زن حريص و طماعي بود بناي ناسزگاري گذاشت و بعد از سال پدر ما را از خانه 

بيرون كرد تا به قول خودش سالهاي آخر عمرش را در تنهايي و سعادت و رفاه سر كند و اصلا به فكر عروس جوان 

 نبود كه چه بلايي ممكن است سرش بيايد. و بيوه اش

ما بيست روزي مهمان عمو يدالله بوديم.بيست روزي كه براي مادر به اندازه عمري گذشت و جرات شكايتي نيز 

نداشت.در اين مدت عمو موفق نشد دل مادرش را نرم كند و رضايت به بازگشت ما دهد در عوض پسرش را عاق 

گويا مستاجري نيز براي خانه پيدا كرده بود و مقدار اثاث ناچيز مادر را در زيرزمين جا كرد و روانه ي خانه اش كرد.

 داده بود.

بعد از يك هفته زن عمو از وجود ما كم كم خسته شد و سرسنگين حرف مي زد و با حركاتش احساس خود را بيان 

كرد و در پستوي خانه با فرزندانش مي  مي كرد.به نفيسه و پسرانش اجازه بازي نمي داد و خوراكي ها را قايم مي

خورد تا مبادا من هوس كنم و از او طلب خوراكي كنم.تا شب كه عمو از راه مي رسيد و ظرفي ميوه مي گذاشت تا 

شوهرش باور كند ما از صبح مورد لطف و پذيرايي همسرش بوديم.مادر در سكوت به رفتار ناخوشايد زن عمو نگاه 

 «.دست نزن من عادت ندارم كسي كاررام رو بكنه»مي خواست كمكش كند مي گفت: مي كرد و دم نمي زد تا

 مادرم مي گفت:اينطوري كه نمي شه بذار منم كمكي بكنم.

اما زن عمو زير بار نمي رفت و با غيظ ضرفها رو مي شست و بشقابهاي ملامين را تو سر و كله ي هم مي زد حال مادر 

ماني مي رفت و عمدا ما را گرسنه و تشنه تا غروب مي گذاشت.مادر فقط به خود اجازه را بگيرد.بعضي از روزها به مه
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مي داد ناني از سفره بردار آن هم به خاطر من تا ضعف نكنم.چند بار نيز به كوچه رفت و مقداري خوراكي تهيه كرد 

د.اگر هفته اي يكبار به حمام آن هم يواشكي چون مي ترسيد زن عمو بفهمد و بهانه ي تازه اي براي قهر داشته باش

مي رفتيم وسط كار آبگرم كن را خاموش مي كرد تا ما در هواي سرد پاييز از شدت سرما بلرزيم.مادر مي گفت:صبا 

 مبادا بگي آب سرد بوده.بذار فكر كنن متوجه نشديم.

اد.چاره اي جز تحمل وضع لبخند موذيانه ي زن عمو با ديدن لبهاي كبود من و لرزش تنم نشان از بدذاتي اش مي د

موجود نداشتيم.در سكوت شبانه زماني كه همه در خواب بودند با صداي گريه مادر از خواي مي پريدم و او را مچاله 

شده در كنار پنجره مي ديدم كه با خداي خود رازو نياز مي كند.از ديدن غصه ي مادر زير پتو قايم مي شدم و بغض 

واب مي رفتم.ديگر جايي در خانه ي عمو يدالله نداشتيم و بايد هرچه زودتر جل و مي كردم و با همان بغض به خ

 پلاسمان را جمع مي كرديم و مي رفتيم.اما كجا؟...

آن شب بالاخره مادر با عمو حرف زد و اجازه رفتن گرفت.عمو با مهرباني گفت:كجا مي خواي بري؟نكنه بد مي 

 گذره؟

 ه اما بالاخره چي؟حرف يه روز دو روز نيست؟ خدا سايه ي شما رو از ما كم نكن

زن عمو گوش هايش را تيز كرده بود و با دقت گوش مي داد و از ترس آنكه نكند باز به تعارف و رودربايستي 

 حرف نيمه تمام بماند با شتاب گفت:خدا رو خوش نمي آد.اين بنده خداها تا كي بايد سربار اين و اون باشن؟

انيت گفت:چي مي گي زن؟سربار كدومه؟مگه خونه غريبه هستن؟نكنه تو كاري كردي كه زن عمو يدالله با عصب

 داداش رنجيده؟

 چرا كاسه كوزه رو سر من مي شكني؟مي گم حق با هما خانمه تكليفشون رو روشن كن.

ردي زن حرف دهنت رو نمي فهمي.من تو رو مي شناسم نمي خواد كاسه داغ تر از آش بشي.اگه درست رفتار مي ك

 داداش خسته نمي شد.

مادر براي آن كه اوضاع را آرام كند گفت:طاهره خانم مثل خواهرمه.از چشمم بدي ديدم از طاهره خانم 

نديديم.منتهي آخرش كه چي؟الان فكري بكنم بهتر از فرداس.چند تا النگو دارم مي فروشم و پول پيش خونه رو 

 ا خياطي يه طوري در ميارم.جور مي كنم.مي مونم كرايه خونه كه اونم ب

عمو در حالي كه سبيل هايش را با حرص مي جويد با خشم به زن عمو نگاه مي كرد و گفت:برو خانمي رو از اين زن 

 ياد بگير.بچه ها گفتن بلايي نمونده كه سر اين دو تا در نياوردي.

گم.سپس محكم با يك دس روي  زن عمو با صدايي بلند گفت:چرا مغلطه مي كني مرد؟واسه خاطر خودشون مي

دست ديگرش كوبيد و گفت:بشكنه اين دست كه نمك نداره.بعد از يك ماه اينم جواب خوبيهامه.عمو نيم خيز شد و 

به حالت تهديد گفت:از جلوي چشمم گم شو زنيكه زبون نفهم.خحالت هم خوب چيزيه،از صبح تا بوق شب تو اون 

توله سگات.هار شدي دو روز نمي توني كس و كار منو ببيني و چشم و ابرو مغزه جون مي كنم واسه خاطر تو و اين 

بالا ميندازي؟فكر كردي با خر طرفي؟پشت گوشت رو ديدي گذاشتم فاميل هاي عجوزه ات رو تو اين خونه 

 بذارن.هفته ي هفت روز كس و كارش ريختن اينجا و صدام در نمياد.نتونستي چتد روز زن غريب و با بچه اش تحمل

 كني؟

يدالله خان تو رو به جون عزيزات با طاهره خانم اينطور حرف نزن.من جز خوبي چيزي ازش نديدم به خداوندي خدا 

 اگه مي دونستم ناراحت مي شي لال مي شدم و حرف نمي زدم.
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 زن عمو با گريه اي شدي اتاق را ترك كرد و نفيسه هم به دنبال مادرش بيرون رفت.

وم سياه باعث كدورت بين شما شدم.به خدا طاهره خانم منظوري نداشت،خواهرانه گفت.اگه مادرم شرمسار گفت:ر

 اجازه بدين برم و از دلش در بيارم.

عمو يدالله با همان خشم گفت:لازم نكرده هرچي به زن جماعت رو بدي همين بلا سرت مياد.اگه يه دفعه مي زدم تو 

 ه طاهره تو رو چه به اين غلط ها؟!دهنش ديگه جرات نمي كرد زبون درازي كنه.آخ

 شما رو به روح عبدالله قسم نذارين طاهره خانم دلگير شه.با اجازه شما خودم از فردا دنبال اتاق خالي مي گردم.

لازم نكرده.فردا دم دكان به مشتري ها مي سپارم تا جاي مطمئني پيدا كنن.هرجايي كه نمي شه بري.خبر از بيرون 

هركس و ناكسي اطمينان كرد.خدا بگم ننه رو چيكار كنه كه باعث آوارگي شماها شد.روز خوش  نداري نمي شه به

 نبيني زن.

 قسمت ما هم اين بود.راضيم به رضاي خدا.

 غصه نخور زن داداش.خدا بزرگه.نمي ذارم اين طور بمونه.

 رو بكنم.دست شما درد نكنه.ايشالله بتونم يه روز جبران محبت هاي شما و طاهره خانم 

عمو يدالله در حالي كه به سنگيني از جايش بلند مي شد گفت:خدا سلامتي بده باقي كارا درست مي شه.فكر و خيال 

 بيخود نكن.

 بعد از يك ربع زن عمو كه معلوم بود حسابي گريه كرده نزد مادر آمد و روي او را بوسيد و عذرخواهي كرد.

 عروسي پسرات جبران كنم.مادر گفت:شما ما رو ببخشين.انشالله 

 طاهره خانم و مادر آشتي كردند و در ظاهر با هم كنار آمدند اما هر دو در درون خود با افكار خود در كلنجار بودند.

ما چند شب ديگر مهمان آنان بوديم تا اين كه يك روز بعد از ظهر عمو يدالله به دنبال مادر آمد تا خانه اي را كه 

دهد.بعد از بازگشت چهره خندان مادر نشان از توافق او با صاحبخانه را مي داد.خانه نزديك  پسنديده بود نشانش

مغازه عمو بود و صاحبخانه مهربان و خوبي داشت.مادر النگوهايش را فروخت و به عنوان وديعه در اختيار عمو قرار 

 داد.

ايل مادر را جمع كند و بياورد.ساعتي بعد وانت روز بعد عمو به ديدار مادربزرگ رفت تا شايد بتواند مقداري از وس

سه چرخه اي از راه رسيد مادر از ديدن مقداري از وسايلش شادمان شد و خدا رو شكر كرد چون تصور نمي كرد 

مادربزرگ حتي يك قاشق نيز به بدهد چه برسد به يك تخته قالي و چرخ خياطي و كمي رختخواب و كمد آهني كه 

صل بود با مقداري ظرف و ظروف.همين اندازه هم غنيمت بود و مادر با كمي دلگرمي مي روي درش آينه قدي و

 توانست قدم نخست را بردارد.

توافقي محرمانه هم بين مادر و عمو يدالله انجام شد بدين صورت كه كرايه خانه را عمو بدهد و مادر با كار خياطي 

تياج به پول داشت به عنوان قرض از عمو جان قبول كند به شرطي مخارج خانه را تامين كند.هر زماني هم كه مادر اح

 كه طاهره خانم چيزي از موضوع نفهمد.

 من و مادر با زن عمو و بچه ها خداجافظي كرديم و زن عمو به جاي يك كاسه يك سطل آب پشت سرمان خالي كرد.

كوچه اي بن بست ختم مي شد خانه اي نقلي قرار  دو محله بالاتر از خانه عمو در كوچه اي باريك و دراز كه دوباره به

داشت كه پيرزني خوش رو با لهجه اي تركي در كنار در به انتظار ورود ما نشسته بود.در طول راه از گفته هاي عمو 

متوجه شديم پيرزن تنها زندگي مي كند و فرزندي ندارد.همسرش نيز سالها پيش فوت كرده بود.او از مشتريان عمو 
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سالها با يكديگر آشنايي داشتند و با كمال ميل خانه اش را در اختيار ما قرار داده بود تا خود نيز از تنهايي در بود كه 

آيد.خانه جنوبي بود به طوري كه وقتي از در وارد مي شديم راهرويي باريك داشت.اتاقي دوازده متري در كنار آن 

ن سوي حياط درست روبروي اتاق ما قرار داشت با آشپزخانه قرار داشت با حياطي كوچك و دلگير.اتاق مهين خانم آ

 اي مشترك كه در زيرزمين واقع شده بود.

عمو به كمك راننده وانت مختصر اثاثيه اي را كه داشتيم خالي كرد و در آخر مبلغي پول به مادر داد كه با تعارفات 

مادر گذاشت و براي آنكه به غرور مادر برنخورد  معمول مادر نمي خواست قبول كند،اما عمو با اصرا پول را در دست

 گفت:زن داداش اين فقط يه قرضه.به اميد خدا كار و بارت كه راه افتاد پس مي دي.

مهين خانم با چهره اي گشاده و مهربان در كناري ايستاده بود.بعد از رفتن عمو گفت:اينجا رو خونه خودتون 

نه بدونين.من فقط همسايه شما هستم.دعا مي كنم قدم خونه براتون خوب بدونين.مبادا غريبي كنين و منو صاحب خو

 باشه و به زودي خونه بخرين.

 مادر تشكر كرد و گفت:انشالله ما هم بتونيم همسايه خوبي براي شما باشيم.

 دخترم مي خواي كمكت كنم؟

 راضي به زحمت نيستم.من كه اثاثي ندارم اين چند تكه رو خودم مي چينم.

اث به چه درد مي خوره.خدا به آدم سلامتي بده بعد از اون هم دل خوشامروز ناهار هم مهمون من هستين.كمي اث

 آبگوشت بار كردم.نمي دونم خوشتون مياد يا نه؟

 خدا از خانمي كمتون نكنه از سرمون هم زياده.

اينجا خانه اي بود كه نه پدر مهين خانم دستي به سرم كشيد و بيرون رفت.در كنج اتاق زانوي غم بغل گرفتم.

داشت،نه مادربزرگ،نه عمو يدالله نه نفيسه.خانه اي بود مثل زندان.حياط كوچكش بدتر غم عالم را به دلم 

نشاند.انگار روي تمام در و ديوار آنجا غباري از غم نشسته بود و حتي روي اثاث مختصر مادر نيز اثر گذاشته 

مد و گفت:چي شده صبا؟چرا ناراحتي و غمبرك گرفتي نكنه از اينجا خوشت بود.مادر با ديدن بغضم به كنارم آ

 نيومده؟

 به چشمان خسته اش نگاه كردم و گفتم:دلم تنگ شده.

 واسه چي دلتنگ شدي؟

 واسه بابا.براي خونه مون.

م يه مدت مادر لبخند محزوني زد و گفت:دخترم ما موقتي اينجا هستيم.قرار نيست براي هميشه بمونيم.مجبوري

تحمل كنيم.خيلي هم بد نيست.ديدي مهين خانم چقدر با محبته.كجا مي رفتيم از اينجا امن تر و بهتر.عمو يدالله هم 

 نزديك ماست.حسن اينجا به اينه كه مال خودمونه و ديگه كسي نيست غرغر كنه و سركوفت بزنه.

زد و ادامه داد:مطمئن باش هركاري از دستم بربياد زير بغلم را گرفت و روي پاهايش نشاند و بوسه اي بر پيشانيم 

براي خوشحالي تو مي كنم به شرطي كه غصه نخوري و درد مادرت رو بيشتر نكني.اگه بابا ببينه تو ناراحتي اونم غصه 

 مي خوره و نگرانت مي شه.

 مگه بابا منو مي بينه؟

 اشيم.ما هر جا بريم پدرت آگاه مي شه و دنبالمون مياد تا تنها نب

 به درو ديوار و سقف نگاه كردم و گفتم:كجاست؟
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 همين نزديكي ها.حالا بلند شو وبه مامانت كمك كن تا زودتر كارمون تموم بشه.

 با تحير به سقف اتاق خيره شدم و باور كردم پدرم در گوشه اي از سقف قايم شده و ما را نگاه مي كند.

 كمد رو جمع كنم؟ با نازي كودكانه گفتم:مامان...مي شه من

مادر از اين كه توانسته بود مرا از آن حال و هوا در بياورد لبخندي زد و گفت:چرا نمي شه.برو اول چمدون رو بيار و 

 بعد لباس ها رو آويزون كن بقچه ها رو هم با سليقه بچين.بدو ببينم چيكار مي كني.

مق گوشه اتاق به خواب رفتم.صبح زود مادر بقچه آن رو تا شب پا به پاي مادر كار كردم.سرشب خسته و بي ر

حمامش را بست و دست مرا گرفت تا به گرمابه سر خيابان برويم.من عاشق حمام بودم.مادر خيلي خوب مرا مي 

شست و چنگ به موهايم مي زد.وقتي كيسه مي كشيد احساس سبكي و آرامش مي كردم و بعد از آن با ليف و 

نرم و لطيف مي شدم و خودم را همچون فرشته اي كوچك تصور مي كردم كه مجسمه آن را صابون تنم را مي ماليد و 

سر طاقچه داشتيم،با دو بال سفيد و لطيف.بالهايي كه از شدت سفيدي ديده نمي شد و فقط خودم مي ديدم و با آن مي 

 پريدم.

ه آشپزخانه رفت و كوكوي سيب مادر سر راه كمي سيب زمين و نان و تخم مرغ خريد.به محض رسيدن به خانه ب

زميني تدارك ديد.من هم وسايل حمام را جا به جا كردم و رخت هاي شسته را روي بند انداختم.مادر متوجه شد 

مهين خانم ناهار ندارد.بنابراين از او نيز دعوت كرد با ما غذا بخورد.مهين خانم كه انگار منتظر چنين دعوتي بود با 

ن روز به بعد تقريبا يك روز مادر و يك روز مهين خانم غذا درست مي كردند.غير از مواقعي كمال ميل قبول كرد.از ا

كه مادر كار داشت و يا مهين خانم كسالتي داشت اين قرار داد خود به خود به نفع ديگري فسخ مي شد!روزگار بدي 

نزد مادر مي آمدند.محل زندگي  نداشتيم.كم كم با همسايه ها آشنا مي شديم و مشترياني براي سفارش كار خياطي

مان از بقال و قصاب تا ميوه فروشي عمو يدالله كلي برايمان امنيت داشت.هربار كه از مغازه عمو رد مي شدم كلي 

ميوه و سبزي بارم مي كرد.مادر سفارش كرده بود تا كمتر از آنجا عبور كنم مگر آنكه كار واجبي داشته باشم و يا 

 ستد.خودش مرا به آنجا بفر

هفته بعد،تنها فاميلي كه برايمان مانده بود يعني طاهره خانم با بچه هايش به ديدنمان آمدند.طاهره خانم ظرفي 

آجيل خوري و يك جعبه شيريني به عنوان چشم روشني آورده بود.از ديدن نفيسه به قدري خوشحال شدم كه سر از 

عمو هم آمد.شب خوبي بود من سرگرم بازي بودم و مادر  پا نمي شناختم.مادر براي آنان تدارك شام ديد.آخر شب

 گرم دردودل با طاره خانم.دو قواره پارچه نيز آورده بود تا مادر برايش بدوزد.

در نزديكترين دبستان به خانه ثبت نام كردم.معلم سخت گيري داشتم و مرتب كتك مي خوردم.به حدي از معلمم 

ا را ياد بگيرم.هربار كه از ديكته نمره بدي مي گرفتم با دفتر بر سرم مي مي ترسيدم كه نمي توانستم حروف الفب

كوبيد و اشكم را در مي آورد.تقريبا مرا به عنوان تنبل كلاس شناختند و همين مساله باعث منزوي شدنم در جمع 

دوست ندارم به ياد همكلاسي هايم شده بود.با هر سختي بود كلاس اول را گذراندم اما با خاطرات تلخي كه هيچ گاه 

بياورم.هرچند كه سالهاي بعد معلمين دلسوزي داشتم اما چه سود...هرگز رفتار نا متعادل معلم كلاس اولم را 

نتوانستم فراموش كنم و دليل نفرتش از خودم را هيچ وقت نفهميدم.حتي اكنون نيز اگر در جمعي باشم كه از 

 ه مي كنم و علاقه اي به بازگويي خاطراتم ندارم.خاطرات دبستان به خوبي ياد كنند،من سكوت پيش

زمستان آن سال،تنها گرمابخش اتاق محقرمان چراغ والر بد بويي بود كه بوي نفتش هوش از سر مي برد.مهين خانم 

 كرسي داشت و با سخاوت و خوشرويي از ما نيز دعوت مي كرد تا زير كرسي او بخوابيم.
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يز بودند و فقط گاهي اوقات مردي حدودا چهل و پنج ساله كه پسر برادرش بود به بيشتر اقوام مهين خانم ساكن تبر

مهين خانم سر مي زد.آقا رحمت مردي بلند و قوي هيكل بود و چهره مهرباني داشت.هربار كه مي آمد مقداري 

نس به تهران مي سوغاتي مي آورد و به ما نيز مي داد.آقا رحمت در بازار تبريز دكان بزازي داشت و براي خريد ج

 آمد.مهين خانم مي گفت آقا رحمت پنج دختر دارد و براي داشتن فرزند پسر كلي نذر و نياز كرده است.

با شروع تعطيلات تابستان بازيگوش تر از هميشه يا در كوچه با همسالانم بازي مي كردم يا در حياط خانه با عروسك 

ازار و خريد مي رفت و اوقات بيكاري اش دم در با همسايه ها مي هايم سرگرم بودم.مادر گاهي با مهين خانم به ب

نشستند و گفت و گو مي كردند و براي آنكه خالي از عريضه نباشد سبزي و باقالي پاك مي كردند.غروب هنگام 

آمدن همسرانشان يكي يكي متفرق مي شدند.گاهي مشنيدم كه همسايه ها دلسوزانه راجع به جواني و زيبايي مادرم 

كه در تنهايي روزگار مي گذراند حرف مي زدند.به راستي مادر سني نداشت.در هفده سالگي ازدواج كرده بود و در 

بيست و سه سالگي بيوه شده بود.الان كه فكر مي كنم مي بينم چه قدر برايش دشوار بوده و به همين خاطر هيچ گاه 

قد نسبتا بلند و اندام پر و چهره اي با نمك و دلنشين  از تصميمي كه گرفت متاسف نيستم.مادر زني سفيد رو بود و

داشت.از سر مصيبت هايي كه كشيده بود از سن و سالش بيشتر نشان مي داد شايد حدود سي سال.خنده زيبايي مي 

كرد كه آهنگ دلنشيني داشت و در نجابت و پاكي چيزي كم نداشت.يك روز فهميدم كه آقا رحمت از مادرم 

و به يكديگر محرم شده اند.مادرم مدتي تلاش كرد تا من بويي نبرم اما بالاخره ناچار شد خيلي  خواستگاري كرده

ساده برايم از تنهايي و حرف هايي كه ممكن بود همسايه ها پشت سرش بگويند،توضيحاتي داد و نيز اضافه كرد،آقا 

داشتيم و اين وصلت هيچ ضرري براي رحمت مرد بدي نيست و ما هم با خانواده او كه ساكن تبريز بودند كاري ن

كسي نداشت و اين كه نبايد عمو يدالله از موضوع مطلع شود و كلي سفارش كرد و اضافه نمود اين يك راز بين من و 

 تو و مهين خانم است تا زماني كه وقت آن برسد و خودش عمو را در جريان بگذارد.

مي كني و با آن كنار مي آيي و زود بيخيال مي شوي.آن بچگي براي همين چيزها خوبه،زود مي فهمي،زود هضم 

روزها براي من چندان اهميتي نداشت كه در اطرافم چه مي گذرد و شايد در خيال بچه گانه ام از اين كه مردي 

 قدبلند و قوي هيكل مثل آقا رحمت برايم پدر شود و دستي به سرم بكشد خالي از لطف نبود و چندان ناراضي نبودم.

آن روز به بعد بيشتر سوغاتي ها خانه ما ميامد و عروسك هاي رنگارنگي به من مي رسيد.شب هايي كه آقا رحمت از 

ميامد من به اتاق مهين خانم مي رفتم و تا صبح مادر را نمي ديدم.ايامي كه آقا رحمت در تهران بود مادر سرحال تر 

شق آقا رحمت مي شد و نبودش گريه مي كرد و براي دل از هميشه بود و گونه هايش گل مي انداخت.مادر كم كم عا

 خودش آوازهاي سوزناكي مي خواند:

 وقتي شنيدم اومدي خونه تكوني كردم

 واسه دل ديوونه ام شيريني زبوني كردم

 وقتي شنيدم اومدي رو به خدا نشستم

 گفتم پس از تو اي خدا من اونو مي پرستم

درم بود و يا اين كه براي نخستين بار عاشق شده بود كه اين گونه شوزناك مي نمي دانم مادر همين قدر هم عاشق پ

 خواند.
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مهين خانم از اين وصلت چندان ناراضي نبود اما از اين كه مبادا يك روز همسر آقا رحمت بفهمد در هراس بود و نذر 

فهميدم كه او نيز عاشق مادر شده و نياز مي كرد.آقا رحمت به هر بهانه اي به تهران مي آمد و من با همان بچگي 

 است و دوري براي هر دو آنان سخت و ناگوار بود.

گاهي فكر مي كنم آقا رحمت مثل اسمش براي ما رحمت آورد.چرا كه مادر را تشويق كرد به جاي كار خياطي 

م و پول هايم را آرايشگري بياموزد.پول خوبي به مادر مي داد كه مادر پس انداز مي كرد.من هم قلكي خريده بود

جمع مي كردم.از صداي دلنشين سكه ها در قلكم ذوق زده مي شدم و در انتظار پر شدن و شكستن آن،روزها را مي 

 شمردم.مي خواستم تابستان سه چرخه ي بخرم و با بچه هاي كوچه بازي كنم.

در سر كوچه اجاره و شروع به كار مادر خيلي زود با فوت و فن آرايشگري آشنا شد و با سرمايه آقا رحمت مغازه اي 

كرد.خبر باز شدن آرايشگاه در كوچه محل زندگي مان چنان پيچيد كه مهين خانم از ترس چشم و نذر مدام اسپند 

دود مي كرد.خيلي ها با حسادت از زرنگي و كارداني مادر حرف مي زدند و به ظاهر به به و چه چه مي كردند اما 

 كه نمي گفتند.پشت سر خدا مي داند چه ها 

كار مادر حسابي گرفته بود و چند شاگرد دورش را گرفته بودند تا هم كارآموزي كنند و هم مادر دست تنها 

نباشد.كارهاي پيش پا افتاده را به آنان مي سپرد و خود كارهاي مهم مثل آرايش عروس و يا رنگ زدن مو و 

ي گرفت.مشتريان مادر فقط كار او را قبول داشتند و مي گفتند برداشتن ابرو تبحر خوبي پيدا كرده بود را به عهده م

 دست هما خانم سبك و خوبه.

روزهايي كه قرار بود عروس براي آرايش بيايد كارهايم را رها مي كردم تا به تماشا بنشينم.از كار مادر لذت مي 

عتي در حالي كه جوان تر و زيبا شده بردم.زن هايي كه با موهايي ژوليده و صورتي پرمو وارد مي شدند و بعد از سا

 بودند به خانه هايشان مي رفتند،به نظرم كار آرايشگر ها نوعي شعبده بازي بود.

از حرف هاي مهين خانم و مادر متوجه شدم كه همسر آقا رحمت باز دختري به دنيا آورده و از اين بابت ناراحت و 

 دلخور است.

ديگر دغدغه مالي نداشتيم و مادر تمام بدهي هايش را به عمو پس داد.در سه سال بدين گونه گذشت.سه سالي كه 

همان سال مادربزرگ نيز فوت كرد.مادر با تمام دلخوري كه از او داشت باز طاقت نياورد و در رماسم هايش شركت 

يدالله و كرد و نهايت تلاشش را براي برگذاري هرچه آبرومندتر مراسم به كار برد.بعد از مجلس شب هفت عمو 

مادر و طاهره خانم تمام خانه را زير و رو كردند تا شايد وصيتي را كه نوشته بود را پيدا كنند اما هيچ اثري از آن 

 نبود.

عمو يدالله تاكيد كرد در اصل چيزي عوض نشده آنجا متعلق به ماشت.اما بزرگترين مشكل نبودن عمو جلال بود كه 

ر بودند به دنبالش بگردند تا بتوانند مسئله خانه را حل و فصل كنند.عمو پيشنهاد كسي خبر از او نداشت و حالا مجبو

 داد تا پيدا شدن عمو جلال در آنجا بمانيم.مادر قبول نكرد و

گفت خاطرات خوبي از اين خانه ندارد)و دور بودن خانه از محل كارش را نيز بهانه كرد(و اضافه كرد هيچ كس را 

ي داند تا مرا به او بسپارد.در خانه مادربزرگ بسته شد تا زماني كه عمو جلال پيدا شود.شايد مثل مهين خانم امين نم

عمو يدالله از ماجراي ازدواج مادر با خبر بود و خود را به ندانستن مي زد چون در محله اي كه ما زندگي مي كرديم 

يگر نيازي به پنهان كاري نبود و راز او خود به هيچ رازي پنهان نمي ماند و زبان به زبان مي گشت.با بارداري مادر د

خود برملا شد.مادر در ترس بود تا مبادا عمو يدالله با فهميدن قضيه ازدواج مخفي اش با او سر لج بيفتد و قضيه 
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فروش خانه و رسيدن به سهمش منتفي شود.به همين دليل جرات نمي كرد ماجرا را رك و پوست كنده با عمو در 

.بنابراين سر صحبت را با طاهره خانم باز كرد تا هرطور صلاح مي داند موضوع را با شوهرش در ميان ميان بگذارد

 بگذارد.

من از بارداري مادر خوشحال بودم.از اين كه تنهايي من دوامي نخواهد داشت و سرگرمي تازه اي پيدا خواهم كرد 

 تا صداي لگد پراني جنين را بشنوم. حقيقتا ذوق زده بودم.شب ها سرم را روي شكم مادر مي گذاشتم

مادر ماههاي آخر بيشتر روي صندلي وا مي رفت و خودش را باد مي زد.در اين مدت شاگردانش جور او را مي 

كشيدند تا به مادر سخت نگذرد.بيشتر از همه آقا رحمت از بارداري مادر ذوق زده بود و سعي مي كرد بيشتر نزد او 

 بماند.

بودم و كمتر به كوچه مي رفتم.اكثر اوقات در آرايشگاه و نزد مادر مي ماندم و كارهاي زيادي ياد  آن سال ده ساله

مي گرفتم.سرانجام يك شب درد زايمان به سراغ مادر آمد و او نالان و گريان به كمك همسايه ديوار به ديوارمان 

يمارستان رفت و من اشك ريزان و نگران از زهرا خانم و شوهرش كه آقا رحمت سفارش ما را به آنان كرده بود به ب

دوري مادر در آغوش مهين خانم ماندم تا به خواب رفتم.صبح زود خبر زايمان مادر را از زهرا خانم شنيدم و به قول 

مهين خانم كاكل زري به دنيا آورده بود و سر از پا نمي شناخت.با شتاب چادرش را سر كرد تا به مخابرات برود و 

 ن را از آقا رحمت بگيرد.مژدگاني آ

بعد از ظهر به همراه مهين خانم به بيمارستان رفتم.مادر با ديدن من آغوش گشود و گريه كرد.نمي دانم چرا اما 

احساس كردم گريه مادر از شرم بود تا خوشحالي.وقتي نوزاد را آوردند من حيران و هاج و واج به موجود كوچكي 

مادر تكان مي داد باقي ماندم.همان لحظه عشقي عميق نسبت به برادر كوچكم پيدا كه دهانش را براي يافتن پستان 

 كردم.

دو روز بعد مادر از بيمارستان مرخص شد.آقا رحمت خود را به تهران رساند و سينه ريزي به گردن مادر بست و 

ربان بود و چه خوب كه پيشاني اش را بوسيد.از صحنه محبت آقا رحمت به مادر غرق لذت شدم.آقا رحمت خيلي مه

مادرم را اين قدر دوست داشت و قدرش را مي دانست.آقا رحمت براي من نيز النگو خريده بود و اين هم نشان از 

سياستش بود مرا بيشتر هواخواه خود و پسرش كند.البته من بدون اين محبت ها هم او و برادرم را دوست داشتم و 

حمايتش مي كرد احساس خوبي داشتم.در حالي كه در محله ما هرشب از خانه  از اين كه به مادر آزار نمي رساند و

اي صدايي در مي آمد و كه نشان از دعوا و مشاجره زن و شوهرهاي همسايه را مي داد و اثر بدي در من مي 

گذاشت.صورت كبود زنان مهرباني كه مورد بي مهري همسرانشان واقع شده بودند،قلب كوچكم را به درد مي 

ورد.وقتي مي ديدم آنان پدران واقعي هستند و نه مثل آقا رحمت ناپدري و چنين رفتارهاي زننده اي دارند بيشتر آ

به او علاقه مند مي شدم و با خود مي گفتم نيازي نيست كه حتما پدر واقعي ام باشد.در وهله نخست بايد يك انسان 

 باشد تا بعد پدر و يا همسر.

اتر شده بود و به اصطلاح آب زير پوستش رفته بود.هرروز صبح من و سعيد را با خود به مادر بعد از زايمان زيب

آرايشگاه مي برد.در آنجا من موظف بودم مراقب سعيد باشم تا مادر به كارهايش برسد.فقط زمان شير دادن سعيد 

زن عمو به ديدن مادر  را در آغوش مي گرفت.خوشبختانه سعيد بچه آرامي بود و نحسي نمي كرد. بعد از يك ماه

آمد و تو گردني كه اسم الله بود را به عنوان چشم روشني آورد و گفت:آقا يدالله سلام رسوند و پيغام داد شايد زن 

 داداش خجالت بكشه و روش نشه منو ببينه.ايشالله وقت ديگه اي مياد ديدنت.
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ا بود و هيچ گاه سعي نكرد در كار مادر دخالت كند مادر از ملاحضه آنان ممنون بود.عمو يدالله مردتر از اين حرف ه

 و يا او را برنجاند.فقط دورادور مراقب ما بود و در صورت نياز حضور خود را اعلام مي كرد.

مهين خانم علاقه خاصي به سعيد داشت و به بهانه هاي مختلف او را به اتاقش مي برد و با او بازي مي كرد.از اين كه 

ده اش زير سايه او به آرزويش كه داشتن فرزند پسر بود رسيده بود به خود مي باليد.اما غافل از سرانجام برادر زا

اين بود كه يك روز زن آقا رحمت خواهد فهميد و با هجومي بي پروا بر سر مادر و مهين خانم مي بارد.چه روزي بود 

مادر و مهين خانم باشند.آن زن بيچاره داد  آن روز.تمام همسايه ها بيرون ريختند تا شاهد فحاشي زن آقا رحمت به

مي زد و ناسزاهايي به زبان تركي مي گفت.به سرو سينه اش مي زد و ناله و نفرين مي كرد.در اين ميان مادر گريه 

مي كرد و از خجالت سرش را بالا نمي آورد.مهين خانم را دلال خواند و مادرم را بي وجدان و از خدا بي خبر كه با 

ش دختر هووي او شده بود و شرم و عاطفه نداشت.آن قدر گفت و به هم ريخت تا خسته شد و داشتن ش

رفت.درست مثل طوفاني سهمگين بود كه گرد و غباري عظيم به راه مي اندازد.به خصوص كه اندام درشتي داشت و 

سوزد يا آن زن كه با در حال داد زدن لپ هاي گلگونش به شدت تكان مي خورد.نمي دانستم دلم به حال مادرم ب

شش دختر زيبا شاهد هووي جوان تر از خودش بود كه حالا پسري نيز به شوهرش هديه داده بود.مسلما دردناك 

ترين مساله براي يك زن داشتن هوو بود و مادر من نيز در عين بي گناهي مرتكب عملي ناجوانمردانه شده بود.يك 

 اميدهاي يك زن شده بود.آن از مادرم بدم آمد چرا كه باعث نابودي 

بعد از رفتن آن زن حال مادر نيز بد و شد و غش كرد.همسايه ها به كمك آب قند و گلاب حال مادر را كمي جا 

 آوردند.ساعتي بعد همسايه ها هم متفرق شدند.مهين خانم همچنان گريه مي كرد و زن آقا رحمت را نفرين مي كرد.

 مامان حالا چي مي شه؟زماني كه با مادر تنها شديم گفتم:

مادر چشمانش را بست و آهي كشيد و گفت:چيكار مي تونم بكنم؟اگه داداش كوچولوت نبود باز يه چيزي.چه كنم 

 كه نمي خوام بچه ام بي پدر بزرگ بشه.

 از وحشت آن كه مبادا سعيد هم مثل من سايه پدر بالاي سرش نباشد گفتم:مامان نذار آقا رحمت بره.

د تلخي زد و گفت:صبا تو ديگه بزرگ شدي و واقعيت ها رو درك مي كني.حتما اينم فهميدي كه من اشتباه مادر لبخن

كردم و حق با اين زن بود.شايد در نگاه تو من مادر بدي جلوه كردم و بي آبرو شدم.از سر بدبختي و بي پشت و 

گم زنم.فكر همه جا رو كردم الا اين جا پناهي آويزون آقا رحمت شدم.مي خواستم مردي بالاي سرم باشه و منم ب

رو.اون زن شيش تا دختر داره و يه عمر با مردش ساخته معلومه كه نمي تونه وجود منو تحمل كنه.خيلي سخته.كاش 

هيچ وقت اين كار رو نمي كردم.كاش بچه دار نمي شدم.اگه من جاي اون زن بودم بدتر از اين مي كردم.بازم دست 

 خرج داد. مريزاد كه نجابت به

وقتي ديدم مادر يك طرفه به قاضي نرفت و تمام تقصير ها را يبه گردن گرفت كمي سبك شدم و احساس خوبي به 

من دست داد.چرا كه اگر مادر خود را حق به جانب مي ديد و انصاف به خرج نمي داد طور ديگري نتيجه گيري مي 

 د و از دست كسي كاري بر نمي آمد.كردم.در هر حال اتفاقي كه نبايد مي افتاد افتاده بو

 مامان شما اشتباه كرديد،اما سعيد چه گناهي داره؟

مادر با بغض گفت:جلو در و همسايه آبروم رفت.اگه به گوش عمو يدالله برسه چه خاكي به سرم بريزم؟چه جوري تو 

 روش نگاه كنم؟
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مان آمد و ساعتي در خلوت با مادر گفتگو با تمام اين حرف ها موضوع به گوش عمو رسيد.روزي سرزده به ديدن

كرد.بعد از رفتن عمو مادر بلافاصله نزد مهين خانم رفت و گفت:نگفتم حرف تو دهن اين جماعت نمي مونه.بعد از 

كلي شاخ و برگ دادن و يك كلاغ چهل كلاغ كردن قضيه رو طوري به اين بنده خدا تحويل دادن كه هول برش 

 خودش رو برسونه. داشته و نفهميده چه جوري

غصه نخور هما خانم.بذار آقا رحمت بياد مي فرستيم بره با آقا يدالله حرف بزنه بالاخره دو تا مرد هستن و زبون هم 

 و بهتر مي فهمن.

خدا وكيلي حرفي نزد كه برنجم.خيلي آقاست از چشم خودم بدي ديدم از اين مرد نديدم.ميگه اگه بدونم مرد خوبيه 

ستي به من دخلي نداره.اما با اين حرفهايي كه شنفتم براي صبا دل نگرانم.اگه اجازه بدم خودش صبا و ازش راضي ه

رو نگه داره.و با ناله ادامه داد نمي دونم مردم چي از جون من مي خوان؟مگه انقدر هم حرف و حديث مي شه؟چرا 

 نمي ذارن زندگي ام رو بكنم؟

الله شوهري به اين خوبي داري و پسر شاخ و شمشاد زاييدي.دختر دسته تا بوده همين بوده.چش ندارن ببينن ماش

گلي داري و كار و بارت هم كه خوبه.معلومه كه حسودي مي كنن.يه مدت مي گن بعد يادشون مي ره.اين رسم زمونه 

 اس.فقط به تو نرسيده از قديم گفتن تو دلت خودت رو مي سوزونه بيرونت مردم رو.

ودتر بياد ديگه طاقت ندارم.دو روز بعد آقا رحمت آمد اما چه آمدني كه براي هميشه آمده بود خدا كنه آقا رحمت ز

و قصد بازگشت نداشت.مادر چند روزي حرفي نزد تا كمي آرام شود و از حرص و جوش بيفتد.آقا رحمت چنان 

به خانه اش برگردد.آقا  سرگرم سعيد بود كه متوجه گذشت زمان نمي شد.سرانجام مادر با او حرف زد و خواست تا

رحمت پايش را در كفش كرده بود و مي گفت محال است پيش آن عفريته برگردد.تصميم دارد خانه اي در تهران 

خريداري كند و ما را هم سروسامان بدهد.از مادر اصرار و از او انكار.وقتي مادر ديد حرف هايش اثري در آقا رحمت 

لله حرف بزن.قول دادم وقتي برگردي بري سراغش.نگران اوضاع احوال به ندارد گفت حداقل برو و با آقا يدا

 خصوص صباست.

آقا رحمت باز داغ دلش تازه شد و گفت:بر پدرت لعنت زن.ببين چطور خونه خرابم كرد.آبروي چند ساله ام رو يه 

خونه مي ره و از من بد مي شبه به باد داد.ديگه نه تو تبريز آبرو دارم نه اينجا.چادرش رو سرش كرده و خونه به 

گه.بگو زن نونت كم بود آبت كم بود چه بدي در حق تو كردم كه رسوام كردي.اگه فايده اي داشت بازم حرفي،اما 

بدتر خودش رو از چشمم انداخت.به خداي احد و واحد اگه شيش تا دختر نداشتم يك ساعت هم نگهش نمي داشتم 

 زبون آدمم كه حاليش نيست حرف حرف خودشه.كجاي دين و ومسلموني و طلاقش مي دادم.لياقت نداره.الحمدلله

 گفته زن گرفتن گناهه.بابا من دائم السفرم نمي تونم ميام تهرون بي سر و سامون باشم.

خيلي خوب.حرص و جوش نخور.كاري كه نبايد مي شد شده.فكر راه و چاره باش.نذار اوضاع از ايني كه هست بدتر 

بول كن كه اون حق داره و ما ناحق مي گيم تا حالا كه بد زندگي نكرديم.كاري كن كه هم خدا رو بشه.سر لج ننداز.ق

 خوش بياد هم بنده رو.

كاش معصومه مي فهميد تو چه فرشته اي هستي!مي خوام برات خونه بگيرم مي گي نمي خوام!مي گم پيشت بمونم 

 قبول نمي كني!كاش يكم از معرفت تو رو معصومه داشت.

اره آقا رحمت خوبم داره!چند سال با خوب و بدت ساخته شيش تا دختر خوشگل برات آورده.اينها همه نعمت بايد د

 شكر كني.حالا بگو كي مي ري پيش آقا يدالله؟
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بعد از ظهر مي رم.خيالت راحت باشه.هر شرطي بذاره قبول مي كنم.صبا رو تخم چشم من جا داره.واسه خاطرش 

 چه كنم كه خسته ام از اين رفت و آمدها و بلاتكليفي. همه كار مي كنم.اما

 اونجا شهر توئه.خونه و فك و فاميلات اونجا هستن قرار نبود بهونه بگيري.

مادر به هر زبوني كه ممكن بود آقا رحمت را رام كرد تا سر خانه و زندگي اش برگردد.آقا رحمت بعد از ديدار با 

در و من و تكرار نشدن ماجراي زن اولش او را راهي كرده بود.بعد از يك ماه به عمو و دادن تعهد به مراقبت از ما

شهر خود بازگشت و روال زندگي ما نيز به حالت عادي درآمد.درهاي مدرسه به رويم باز شد.سعيد پنج ماهه و من 

 ده ساله شدم.

ي اسفناك در ميان خرابه ها يافته آن سال عمو يدالله بعد از مدتها دوندگي و پرس و جو عمو جلال را با وضعيت

بود.بعد از رسيدگي به ظاهر او موضوع خانه را با او در ميان گذاشته بود.عمو جلال با توجه به زندگي خفت باري كه 

براي خود درست كره بود راضي نبود چيزي را ببخشد و اصلا فراموش كرده بود كه از پدر خدابيامرزم سهمش را 

 گرفته است.

عمو خواست خانه را بفروشد و دوباره سهم عمو جلال را بدهد.مادر براي فروش خانه عجله داشت چرا مادر از 

صاحب مغزه آرايشگاه قصد فروش آنجا را داشت و مادر را تحت فشار گذاشته بود تا هرچه زودتر تصميم بگيرد و 

ن آنجا ممكن بود نيمي از مشتريانش تكليف او را روشن كند.مادر در محل كارش شناخته شده بود و با از دست داد

 را هم از دست بدهد.خانه به فروش رفت و مادر توانست مغازه را صاحب شود.

روزگار خوبي داشتيم.همسايه هاي خوب كوچه هاي مهربان كه اگر هر دري را بزني بي جواب نمي ماندي.ما بچه ها 

ها كم كم خودشان را از ما كنار كشيدن.همبازي نيز بزرگ مي شديم با اختلاف شش ماه يكي سال و دو سال.پسر

 هاي ديروز نوجاناني مي شدند كه با حفظ حريم مي خواستند بزرگ شدنشان را نشان دهند.

اما ما دخترها چندان علاقه اي به بزرگ شدن نداشتيم چرا كه آرزوهاي خود را در بازي هايمان به نمايش مي 

و يا مادربزرگ آنقدر بازي هايمان واقعي بود كه باورشان داشتيم.آن سال  گذاشتيم.گاه عروس مي شديم و گاه مادر

مادر تلويزيون خريد.در كوچه ما دو سه نفري از اين وسيله داشتند.تلويزيون چيز تازه اي نبود اما در طبقه و صنف ما 

رد علاقه خود را نگاه كمتر ديده مي شد.ساعتي كه برنامه كودك داشت دوستانم به رديف مي نشستند تا برنامه مو

 كنند.

سعيد وارد چهار سالگي شد و من چهارده سالگي را پشت سر مي گذاشتم.واقعا بزرگ شده بودم كمتر در خانه بودم 

و بيشتر اوقاتم را در آرايشگاه مي گذراندم در واقع مادر دوست نداشت تنها بمانم و ترجيح مي داد جلوي چشمانش 

ستي روشن.موهايي خرمايي و افشان كه از كودكي با من بود فقط گاهي مادر مقداري از باشم.بلوغ زيبايي داشتم.پو

آن را كوتاه مي كرد تا موهايم به قول خودش جان بگيرد.قدي كشيده و اندامي موزون داشتم.چشمان ميشي ام 

ي شدم.گاه با دختران شفاف و شيطان بود خنده هاي زيبايم را از مادر به ارث برده بودم.از نگاه به آينه سير نم

همسايه به شيطنت هاي خاص دوران خودمان مشغول بوديم و به نامه پراني پسران همسال و يا كمي بزرگتر كه با 

حسرت در دستان كوچكمان مي گذاشتند ساعتها مي خنديديم.پريوش و مهناز از صميمي ترين دوستانم بودند.آنان 

اره مي كردم و به باد فراموشي مي سپردم.وقتي مشتريان مادر خواستگاران نامه ها را نگه مي داشتند و من آنان را پ

 فراواني را معرفي مي كردند روترش مي كرد و مي گفت:به قدو بالاش نگاه نكنيد دهن صبا هنوز بوي شير مي ده.
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بندبند همين حرف ها و اشارات احساسات لطيفي را در وجودم برمي انگيخت و شوق انتظار و لمس عشق را در 

 وجودم حس مي كردم.فصل دوم

هفده سالم تمام نشده بود كه متوجه چشماني سياه و سرشار از شيدايي شدم.چه تابستان داغ و خاطره انگيزي 

بود.هنوز گرمايش با وجود گذشت سال ها مرا به آتش مي كشد و فراموشم نمي شود.آن روز براي پهن كردن حوله 

رفتم.ناگهان چيزي زير پايم وول خورد از ترس جيغي كشيدم و چند قدم به عقب و وسايل آرايشگاه به روي بام 

رفتم با ديدن كبوتر سفيد و زيبايي نفس راحتي كشيدم.با تماس به ديوار گوشتي،باز ترسم به نهايت رسيد.با ديدن 

تند داشت با پسري كه انگشت بر لب داشت تا مرا به سكوت دعوت كند خاموش ايستادم.آن پسر صورتي سبزه و 

موهايي نسبتا بلند و مواج با لباني قلوه اي كه مرا به ياد پسران جنوبي مي انداخت.آرام به سمت كبوتر رفت و او را به 

چنگ آورد.بوسه اي بر سر پرنده زد.من همان طور خاموش ايستاده بودم و نگاه مي كردم.آن پسر با لبخند نگاهم 

 رو بوم شما اومدم.بهتره به مامانت حرفي نزني خانم كوچولو. كرد و گفت:خيلي ببخشين كه بي اجازه

سپس با همان چابكي روي بوم خود پريد و مشغول پراندن كبوترهايش شد.سبد رخت را برداشتم و دوان دوان خود 

از را به پايين رساندم.نفس بلندي كشيدم و بي سروصدا به سالن وارد شدم و در گوشه اي نشستم.در آن حوالي خيلي 

همسايه ها كفتر بازي مي كردند و اين امري معمولي بود.من هيچ گاه به خانه هاي اطراف توجه نمي كردم و از كفتر 

بازها هم خوشم نمي آمد چون حرف هاي خوبي پشت سر آنان نمي زدند.هميشه مادر آنان را لات و بي سرو پا 

ا.بلكه جواني پرشور و زيبا بود كه بر حسب تصادف روي معرفي مي كرد.اما به نظرم آن پسر نه لات بود نه بي سرو پ

 بام ما به دنبال كبوترش پريد.

ساعتي بعد از مادر اجازه گرفتم و نزد پريوش رفتم.معمولا پريوش اهالي محل را مي شناخت و به اصطلاح پرونده 

ياورم.براي آنكه پريوش به همه زير بغلش بود.كنجكاوي آزارم مي داد.مي خواستم اطلاعاتي از آن پسر به دست ب

چيزي شك نكند خيلي معمولي از او سوال كردم پسري كه هم جوار بام سالن آرايش مادر كفتر بازي مي كند 

 كيست؟

 پريوش كمي فكر كرد و گفت:آهان!عمي رو مي گي؟اونو كجا ديدي بلا؟

 روي بوم.

 بعد چي شد؟

 با زبان درازي گفتم:آبش رو گرفتم چلو شد.

 بش رو گرفتي و چلو كردي چرا از من مي پرسي؟اگه آ

 بدجنس نشو پريوش.من فقط يه سوال ازت كردم.

 علي پسر حاج رمضانه.يكي يك دونه س و فكر كنم خل و ديوونه هم باشه. و خنديد.

 چه طور؟

 آخه از صبح تا شب رو بومه و با كفتراش عشق مي كنه.بهتره بري تو نخ يكي ديگه.

 تم تو نخ علي.امروز ديدمش خواستم بدونم كيه.كي گفته من رف

 جون خودت!تو گفتي و منم باور كردم.خودمونيم خيلي مكش مرگ ماست.

 آره خوشگل بود و خيلي با نمك و شيطون به نظر مي اومد.

 مهناز يه مدت رفت تو نخش اما بي فايده بود.پسره انگار كر و كوره.
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 امروز منو ديد و اصلا هم كر و كور نيست. از حسادت شنيدن اسم مهناز گفتم:اما

 پريوش با بدجنسي گفت:تو ديدي از كجا معلوم كه اونم ديده باشه.

 سپس فكري كرد و ادامه داد:مي خواي از صادق بپرسم؟

با وحشت گفتم:واي نه...جون مامانت حرفي نزن!اون وقت فكر مي كنن خبريه و مي افتم تو دهنا.يه چيزي گفتم 

 صلا ازش خوشم نيومد.وگرنه ا

 باشه دختر،چه قدر ترسويي؟!

 براي آنكه حواس پريوش را از موضوع پيش آمده پرت كنم گفتم:راستي جواب نامه صادق رو دادي؟

پريوش با شوقي كه قادر نبود آن را پنهان كند گفت:آره.اون قدر تو نامه ش آه و ناله كرده بود كه دلم براش كباب 

 من سر به بيابون بزنه.قند تو دلم آب شد.اگه صادق بياد خواستگاريم ديگه غمي ندارم. شد.مي خواد از عشق

پريوش از آن دسته دختراني بود كه به محض رسيدن به پسري سوداي ازدواج در سر مي پراند و حالا بعد از محمد و 

رفت.عشوه هاي بي نقصي جعفر نوبت صادق بود.پريوش سفيد رو و تپل بود و خيلي زود در دل پسران جا مي گ

داشت و حرارت وجودش به بيرون نيز تراوش مي كرد.برخلاف او مهناز بود كه در عين زيبايي غروري در رفتار و 

حرف زدنش بود كه چندان دلچسب پسران نبود.معمولا پسرها به دنبال دختران ساده دل و بي شيله پيله بودند.من 

ا داده بودم و مي دانستند دور و بر من گشتن جز خسته كردن خود و به هدر از ابتدا با رفتارم جواب پسرهاي محل ر

رفتن وقتشان چيزي عايدشان نمي شود.از اين كه در مورد من اينطور فكر مي كردند به خود مي باليدم.پسران محل 

زنده كند.به پريوش  به من لقب زيباي خفته را داده بودند كه در انتظار شاهزاده اي هستم تا با بوسه اي احساس مرا

لقب پري پفك و مهناز سرو صنوبر و ليلا موشه لقب داده بودند.البته ما هم از آنان كم نمي آورديم و براي هر كدام 

نامي اختصاص داده بوديم.مثل حميد درازه و صادق ذليله و حامد شله و...دنياي شيريني داشتيم و همه چيز را به 

 بازي روزگار نداشتيم و نمي دانستيم چه سرنوشتي برايمان رقم خورده. مسخره و بازي مي گرفتيم.خبر از

از آن شب بي اختيار به ياد علي بودم و با همان فكر به خواب رفتم.روز بعد در همان ساعت به بهانه جمع كردن 

كه توجهي به او  رخت ها به بام رفتم.نيم نگاهي به اطراف كردم و علي را مشغول كفتر بازي ديدم.چنين وانمود كردم

ندارم و سرگرم كار خود هستم.صداي افتادن سنگي به گوشم خورد.برگشتم و علي را با لبخندي بر پهناي صورت 

 روبرويم ديدم.

 سلام خانم كوجولو خسته نباشي!

 براي چي سنگ مي ندازي؟

 مي خواستم برگردي تا نگات كنم.

 رت باشه كه به من مي گي...بهتره به كفترات نگاه كني.در ضمن اين آخرين با

 حرفم را قطع كرد و بي پروا به چشمانم زل زد و اهسته گفت:بگو اسمت چيه؟

در حالي كه سبد رخت ها بر مي داشتم با بي اعتنايي داخل خرپشتك رفتم و در را بستم.از شوق هم صحبتي با علي 

را پيچ و تاب مي داد و احساس ضعف مي كردم.كمي دقايقي پشت در ايستادم تا آرام بگيرم.انگار كسي دل و روده ام 

 كه از آن حالت در آمدم با خونسردي پايين آمدم.

شب پريوش را ديدم و ماجرا را برايش تعريف كردم.پريوش مثل زنان باتجربه گفت:خوب كردي از اول بهش رو 

 نده.نامه كه نداد؟
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 نه بابا...تو همش تو فكر نامه اي!

 سابي نداره؟شايد سواد درست و ح

 نيست كه صادق ليسانس ادبيات داره.

بالاخره تا سوم راهنمايي درس خونده و يه چيزي بارش مي شه.آخه مي دوني نامه خيلي خوبه همه راز و نيازاشون رو 

 مي نويسن و خودشون رو لو مي دن.

 راستي مي دوني خانواده ش چه جوري هستن؟

خودش كسي بوده و برو بيايي داشته و تو بازار بار فروش ها حجره داشته و بابام مي گفت حاج رمضان زماني براي 

 بعد ورشكست مي شه.الانم بد نيستن.دو سه ساليه اومدن تو اين محل.قبلا خونه بزرگتر تو محله بالاتر داشتن.

 به نظرت علي چند سالشه؟

 صادق مي گفت نوزده سالشه.

 زم طاقت نياوردي و رفتي منو لو دادي؟با حيرت و ناراحتي گفتم:واي پريوش...با

 پريوش كه دستش رو شده بود من من كنان گفت:نه به خدا...همين طوري حرف شد و منم پرسيدم.

 تو دهنت لقه.مي دونم كه رفتي و همه رو كف دست صادق گذاشتي.ديگه بهت هيچي نمي گم.

 نه تو رو خدا...به جون مامانم نگفتم.قهر نكن.

 گاهش كردم و گفتم:بار آخر باشه؟با دلخوري ن

 باشه قول مي دم.

آن شب خيلي با خودم كلنجار رفتم تا فردا روي بام نروم و قول و قرار با دلم گذاشتم.از آخر عاقبت كارم مي 

 ترسيدم و بيشتر از آن از مادر مي ترسيدم.

 پشيمان شدم و سرجايم نشستم.آن روز اوقات بدي را گذراندم.چندبار وسوسه شدم پشت بام بروم ولي باز 

آقا رحمت به تهران آمد.قول داده بود ما را به زيارت امام رضا ببرد.براي فرداي آن روز بليط قطار تهيه كرده 

بود.روز سفر مادر آرايشگاه را زودتر از هميشه تعطيل كرد.حمام كرديم و چمدان را بستيم.سعيد مدام در حال شلوغ 

بود و يك جا بند نمي شد.آقا رحمت با حظ نگاهش مي كرد.برنامه رفتن به مشهد ماه  كاري و بهم ريختن اوضاع

پيش مطرح شده بود و همگي خوشحال از اين اتفاق بوديم.سفر به مشهد آن هم با قطار از آرزوهايم بود اما به 

اختيار قلب و فكردم  يكباره تمام ذوق و شوقم از بين رفت.آن شب از غم رفتن به سفر گريه كردم.احساس مي كردم

 را ندارم.

در طول راه اصلا متوجه چيزي نبودم جز حركت يكنواخت و كسل كننده قطار و ايستادن گاه و بي گاه در ايستگاه ها 

اعصابم را مختل مي كرد.سعيد تلاش مي كرد مرا وادار به بازي كند انگار روحم را در خانه جا گذاشته بودم و فقط 

 جسمم حضور داشت.

ا رسيدن به مقصد و ديدن بارگاه امام رضا غمم را فراموش كردم و از اين كه بالاخره به آرزويم رسيده بودم اشك ب

شوق ريختم و با همان حس لطيف و ساده دخترانه ام دعا كردم تا علي نيز مرا دوست داشته باشد و خدا ما را به هم 

اتي به تهران رسيديم.مهين خانم تنها منتظر ما بود.او به برساند.يك هفته خيلي زود گذشت.من و مادر با كلي سوغ

 خاطر كسالتش نتوانست ما را همراهي كند.
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مشتاقانه در پي زمان مناسب بودم تا پريوش را ببينم به نظرم خبرهاي تازه اي برايم داشت و در غياب من اتفاقاتي 

 روي داده بود كه بايد هرچه زودتر از آن سردر مي آوردم.

م غروب به بهانه دادن سوغاتي به ديدار پريوش رفتم.به محض ديدن من با هيجان گفت:آخرش كار خودت رو هنگا

 كردي؟

 چي شده؟

علي مثل ديوونه ها دنبالت مي گرده از همه سراغ تو رو مي گيره.بچه ها فهميدن.صادق مي گفت تا به حال علي رو 

 اين قدر پريشون نديده بودم.

 رفت.دستان پريوش را گرفتم و گفتم:تو رو خدا راست مي گي؟ضربان قلبم سرعت گ

دروغم چيه.فكر كنم حسابي عاشقت شده كه اينطور بي قراري مي كنه.به صادق گفتم صبا امشب برمي گرده.قرار 

 شد شب ساعت نه با علي بيان سر كوچه.دوست داري ببينيش؟

 رحمت اينجاست.مي ترسم شك كنن.با هراس به اطراف نظر كردم و آهسته گفتم:چه جوري؟آقا 

سوغاتي ام را برگرداند و گفت:اينا رو ببر خونه بگو من نبودم.الان مال مهناز رو بده و زود برو خونه.شب به بهانه 

 ديدن من بزن بيرون.

 با هيجاني آميخته به ترس گفتم:باشه ببينم چطور مي شه.

 .نكنه منم منتظر بذاري منم مي خوام صادق رو ببينم

سعي خودم رو مي كنم تا بيام.فعلا خداحافظ. آن شب مهين خانم به مناسبت رسيدن ما شام مفصلي تدارك ديده 

بود.مادر چمدان لباس را خالي كرد و رخت هاي سفر را به گوشه اي پرت كرد تا به وقتش بشويد.مابقي را نيز در 

شمم به مادر بود و يك چشمم به عقربه هاي ساعت.از كمد جا به جا كرد.با نگراني دور و بر مادر مي گشتم و يك چ

 قولي كه به پريوش داده بودم پشيمان شدم.آرامشم بهم ريخته بود و حال خوشي نداشتم.

سفره شام جمع شد.دست و صورتم را شستم و موهايم را با دقت شانه زدم.چادر سفيد با گلهاي آبي را از كمد 

 ن كرد و گفت:جايي مي خواي بري؟درآوردم و سر كردم.مادر نگاهي به م

 پريوش خونه نبود.مادرش گفت ساعت نه خونه س دلم براش تنگ شده مي خوام برم ببينمش.

 اين وقت شب!مگه فردا رو ازت گرفتن.

 با التماس گفتم:زود برمي گردم.

 الان اصغر آقا خونه س.درست نيست اين وقت شب بري دم در خونه شون.

 ار داري بذار بره راه دوري نيست.آقا رحمت گفت:چي ك

 مادر كه نمي خواست روي حرف آقا رحمت حرفي بزند با اكراه گفت:برو ولي زود برگرد.

 شتابان گفتم:باشه نيم ساعته اومدم.

 سريع از خانه بيرون آمدم.پريوش دم در خانه ايستاده بود.با ديدن من گفت:چرا دير كردي؟

 ي به اومدنم نبود.شام دير خورديم مامان هم راض

 خيله خوب.بهتره زودتر بريم حتما منتظر ما هستن.

 پريوش را كه با قدمهاي تند راه افتاده بود نگه داشتم و گفتم:مي ترسم!

 ترس نداره.من با تو هستم.زود برمي گرديم.
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 اگه كسي ببينه چي؟

 چادرت رو بكش جلو صورتت.تاريكه كسي ما رو نمي شناسه.

د و من بيشتر از هر زماني احساس گرما مي كردم.وقتي سر كوچه رسيديم صادق و علي را ديدم كه در هوا گرم بو

كناري ايستاده بودند.صادق با ديدن ما سيگارش را به طرفي انداخت و به جهتي رفت تا ما را متوجه كند.ما نيز به 

چار هيجاني كاذب شده بودم و از نگاه كردن دنبالشان رفتيم.دست و پايم مي لرزيد.از ديدن علي بعد از يك هفته د

به قد و بالايش سير نمي شدم.راه رفتنش محكم و مردانه بود.پيراهني تيره به تن داشت كه او را جذاب تر از هميشه 

نشان مي داد.در كوچه بعدي ايستادند.پريوش به سمت صادق رفت و مرا تنها گذاشت.علي در كنار صادق با پريوش 

پرسي كرد.نمي دانم پريوش چه گفت كه علي با شرمساري سرش را پايين انداخت و خنديد.پريوش سلام و احوال

بدون توجه به حضور من با صادق گرم گرفت و علي چند قدم فاصله اش را با من كم كرد.چادرم سر خورد و افتاد با 

ن بود و جرات نگاه كردن عجله آن را بر سرم كشيدم.علي زل زده بود و نگاهم مي كرد.از خجالت سرم پايي

 نداشتم.عاقبت گفت:سلام!

 با صدايي كه به گوش خودم نيز ناآشنا بود جوابش را دادم.

 زيارت قبول.

 ممنون.

 خوش گذشت؟

 جاي شما خالي.

 دوستان به جاي ما.

 سكوتي شيرين در ميان ما شكل گرفت.رهگذري از كنارمان گذشت.كمي خودم را جمع و جور كردم.

 نمي كردم بياي؟فكر 

جراتي به خودم دادم و به چشمانش نگاه كردم.از شوري كه در آن نهفته بود دلم فرو ريخت.با لرزش صدايي آشكار 

 گفتم:كارم اشتباهه مي دونم.

 علي كه انتظار چنين سخني را از طرف من نداشت با ناراحتي گفت:عاشق شدن كه گناه نيست؟

 از كجا مي دوني من عاشقت شدم؟

 من شدم...خيلي دلم برات تنگ شده بود.

 شما كه منو بيشتر از دوبار نديدين.

 مگه نمي شه تو يه نگاه عاشق شد؟

 اگه مامانم بفهمه خيلي بد مي شه.

 مي خوام عالم و آدم بدونن.من از هيچ كس نمي ترسم.

 اما من مي ترسم و دست خودم نيست.

 از عاشق شدن مي ترسي؟

 نمي دونم.

 من مي دونم.نمي شه ازش فرار كرد. اما

 رويم را برگرداندم و گفتم:بذار برم.

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

2 1  

 

 گوشه چادرم را گرفت و گفت:نه نرو...بذار خوب نگات كنم.

نمي دونم چي شد اما من به راستي مي ترسيدم.از علي از مادرم و از بچه هاي محل كه ممكن بود هرآن سر برسند و 

 دم نگاه عاشق و شيداي علي را تحمل كنم و پا به فرار گذاشتم.يك كلاغ چهل كلاغ كنند.قادر نبو

 پريوش نفس زنان به دنبالم آمد و گفت:وايسا دختر.مگه جن ديدي؟

 پريوش من نبايد مي اومدم اين كارا فايده اي نداره.

صورت من  چيزي نشده كه جا زدي.ببين علي چقدر خوشحال بود باور نمي كرد اومده باشي.خيلي دوستت داره.در

 دقيق شد و ادامه داد:تو چي؟تو هم دوستش داري؟

 نمي دونم...من الان هيچي نمي دونم.ازم سوال نكن.ديرم شده و دلم مثل سير و سركه داره مي جوشه.

اين قدر ترسو نباش.اگه دوستش داري بايد اين چيزها رو هم به جون بخري.ديگه بچه نيستي كه همش مامانم 

 مامانم مي كني.

وقتي به كوچه رسيديم به سرعت از پريوش خداحافظي كردم و خود را به خانه رساندم.چادرم را تا كردم و در كمد 

گذاشتم.حالم آنقدر بد بود كه براي آنكه توجه مادر را جلب نكنم به حياط رفتم تا نفسي تازه كنم.لب حوض نشستم 

آب به رويم پاشيد.از جا پريدم و به دنبالش  و به عكس ما در آب خيره شدم.سعيد به دنبالم آمد و مشتي

دويدم.سعيد غش غش مي خنديد و فرار مي كرد.صداي مادر به گوشم خورد كه مي گفت:دير وقته همسايه ها 

 خوابن.

آن شب با وجود خستگي خوابم نمي برد.غمي سنگين در قلب و روحم دميده بود.مگر من چند سال داشتم كه اينطور 

اشتباه مي كنم و اين عشق نيست؟اگر نيست پس چيه؟چرا آزارم مي ده و دلشوره دارم؟چرا عاشق شدم؟!نكنه 

هيجانش مداومه و تموم نمي شه؟آخ...علي چه نگاه قشنگي داشت!چه عاشقانه حرف مي زد!چه لبخند زيبايي داشت و 

.يعني اين قدر دلتنگ من با چه شيدايي به چشمانم خيره شده بود.چه طور التماس مي كرد كه نروم و پيشش بمانم

بود و خبر نداشتم.كاش علي كفتر باز نبود!كاش درس خونده بود و واسه خودش كسي بود!اگه مامان مي فهميد من و 

علي به هم علاقه داريم چه كار مي كرد؟شايد از علي خوشش نمي آمد و مخالفت مي كرد به خصوص كه علي كفتر 

اشت.بايد با علي حرف مي زدم و نگراني هايم را مي گفتم.بايد مي گفتم اگه باز بود و كار و بار درست و حسابي ند

 منو دوست داره بايدبهتر از اين باشه تا مادر ايرادي نگيره و راضي بشه.

آن قدر با خودم حرف زدم و نقشه كشيدم كه نمي دانم چه وقت خوابم برد.كار دل من از همان شب تمام شد.تمام 

علي پر كرده بود.دو روز بعد به بهانه بردن رخت ها به روي بام رفتم.علي با ديدن من بلافاصله لحظاتم را فكر ديدن 

 به روي بام ما پريد و گفت:سلام.

 سلام.تو رو خدا برو...

 كسي اين دور و بر نيست خيالت راحت.دو روزه منتظرم بياي.ديگه داشت صبرم تموم مي شد.

ديوار خرپشتك رفتم به دنبالم آمد و روبرويم ايستاد و باز خيره به من باقي  به سرعت رخت ها را پهن كردم و پشت

 ماند.بعد از دقايقي گفت:چرا اون شب فرار كردي؟

 ديرم شده بود.نمي خوام مادرم اعتمادش رو نسبت به من از دست بده.

مي شن آب از آب تكون نمي  علي شانه هايش را بالا انداخت و گفت:از كجا مي فهمه!اين همه بچه ها با هم دوست

 خوره.
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 من با بقيه فرق دارم مادرم به من اعتماد داره.

علي با حركت سر حرف مرا تاييد كرد و گفت:مي فهمم.اما من چي؟خودت چي؟مي خواي دلمون رو زير پا بذاريم و 

 له كنيم؟

ه هايم افتاد.به آرامي گفت:بذار وقتي سكوت مرا ديد نزديكم شد و چادرم را از روي سرم سر داد.چادرم روي شان

خوب نگات كنم.دلم مي خواد تا آخر دنيا همين طوري بمونيم و زمان متوقف بشه.به خاطر من و تو...موهات خيلي 

قشنگه.وقتي باد مياد و پريشونش مي كنه به باد حسودي مي كنم.كاش من جاي باد بودم و مي تونستم لمسش كنم.و 

 داد. به آرامي گيسوانم را نوازش

از لمس گيسوانم حال خوشي يافتم.از كلمات جادويي علي سست شدم و من هم به همان اندازه دلم مي خواست زمان 

از حركت باز مي ايستاد و تا ابد در كنارش مي ماندم.ناگهان صداي مادر به گوشم خورد.بدون خداحافظي و به 

 گفت:چي كار مي كردي؟ سرعت وارد راهرو شدم و پايين رفتم.مادر با نگاهي مشكوك

 زبانم بند آمد.با چشماني گرد شده از هيجان و ترس گفتم:رخت ها رو پهن كردم.

 بعد از اين پروين مي ره.نمي خواد بري پشت بوم.

 براي آنكه اوضاع را بهتر كنم گفتم:پروين داشت صورت مشتري رو بند مي نداخت.

 ز كفتر بازه.ديگه نبينم بري پشت بوم.اين دور و برها پر ا

 براي آنكه خيال مادر را راحت كنم گفتم:چشم!...هرچي شما بگين.

 مادر با لبخندي رضايت بخش گفت:آفرين.از اينكه مي بينم حرفم رو مي فهمي دلم قرص مي شه.

سپس دستي به موهايم كشيد و گفت:دختر خوشگلم نمي دوني چقدر نگرانتم.تو اين محل پر از گرگ هاييه كه مي 

وان بره هاي كوچولويي مثل تو رو تو دام بندازن.هميشه جلو چشمم باش تا منم با خيال راحت به كارم خ

 برسم.شاگرد نگرفتم كه خودشون رو باد بزنن اين كارها وظيفه اونهاست.

م آن روز در گوشه سالن كز كردم و در خلوتم به علي و ملاقاتمان فكر كردم.هنوز لمس دست هايش را روي گيسوان

 مي توانستم حس كنم.همين طور نفس هاي گرم و حرف هاي شيرينش را...

ساعتي بعد مهناز و پريوش نزد من آمدند.پريوش در گوشم از اوضاع و احوال مي پرسيد و مهناز به ناخن هايش لاك 

خر پريوش مي زد و در حالي كه آدامس مي جويد از مجله مدلي كه در خانه خاله اش ديده بود حرف مي زد.دست آ

 گفت:مي خواي امشب بريم سر كوچه؟

 نه.مامان شك مي كنه.

 يه بهونه بيار.

 چه بهونه اي؟

 بگو مي خوايم دو تايي بريم خونه مهناز.

 باور نمي كنه و مي گه مهناز رو بعداز ظهر ديدي.

 راست مي گي.بايد يه كلك ديگه جور كنيم.

 امشب رو از خيرش بگذر.

و مادر گفت:فردا عروس دارم بايد زودتر سركار بيام.از شنيد اين خبر خوشحال شدم چون مادر بعد از رفتن آن د

 سرش گرم مي شد و مي تونستم دقايقي از جلو چشمانش دور شوم.
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آرايشگاه آن روز غلغله بود.فاميل عروس و داماد با هم رقابت داشتند و مادر را حسابي كلافه كرده بودند.خواهر 

ت زودتر از خواهر داماد حاضر شود و بر سر همين مسئله كشمكش داشتند.ديدن اين صحنه ها عروس مي خواس

خالي از لطف نبود و باعث خنده من و شاگردان مادر مي شد.عروس خانم بيچاره هم با نگراني به اختلافات بي اساس 

سر همين مسائل پيش پا افتاده آنان نگاه مي كرد و جرات مداخله را نداشت.بارها شاهد به هم خوردن عروسي بر 

 بودم.

پروين شاگرد مادر هجده سال داشت.به كنارش رفتم و گفتم:من مي رم بالا زود برمي گردم.اگه مامان پرسيد بگو 

 رفتم دستشويي.

 پروين چشمكي زد و گفت:برو خيالت راحت.

فتم به اطراف نگاه كردم.خبري از نظري به اطراف كردم و در يك لحظه از جلو چشم دور شدم.وقتي به روي بام ر

علي نبود.نااميد شدم و برگشتم تا پايين بروم دستاني محكم روي چشمانم را گرفت.با اطمينان از حضور علي 

 گفتم:علي اذيت نكن.

 به يك شرط.

 چه شرطي؟

 به شرطي كه وقتي دستام رو برداشتم چشمات رو باز نكني.

 باشه قبول.

داشت.همان طور كه قول داده بودم بي حركت ايستادم.علي بوسه اي روي گونه هايم زد كه به آرامي دستانش را بر

لحظه اي چون گذر جريان برق مرا گرفت.چشمانم را گشودم و به سرعت خودم را عقب كشيدم و با دلخوري 

 گفتم:منو گول زدي!ديگه بهت اطمينان نمي كنم.

 هميشه خوشگل تر شدي. علي با خنده گفت:دست خودم نبود آخه امروز از

 دروغگو.من همون شكلي ام و عوض نشدم.

 وقتي متوجه دلخوري ام شد گفت:خيله خوب اينقدر اخم نكن.

 من ديگه نمي تونم بيام پشت بودم.مادرم اجازه نمي ده.

 علي با اخم گفت:چرا؟!

 شانه هايم را بالا انداختم و گفتم:مي گه پشت بوم پر از كفتر بازه.

 فتر بازي جرمه؟مگه ك

 مادرم خوشش نمياد.

 علي با شيطنت گفت:پس هيچي،كار ما سخت تر شد.نكنه تو هم بدت مياد؟

از پرنده ها خوشم مياد اما از كفتر بازي نه.چه معني داره كه صبح تا شب چشمتو بدوزه به آسمون دنبال چهار تا 

 كفتر.از كار و زندگي هم مي افتي.

 من كفتر بازي كنم؟ پس تو هم دلت نمي خواد

 خوب اگه نكني بهتره.

 علي باز با شيطنت گفت:اگه كفتر بازي نمي كردم تو رو كجا مي ديدم؟

 اگه كفتر بازي نمي كردي منو زودتر مي ديدي.
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 اتفاقا صادق مي گفت چه طور تا به حال صبا رو نديده بودي.منم گفتم دختر نجيب رو كه تو خيابون نمي بينن.

 ب رو روي پشت بوم موقع كفتربازي مي بينن؟منظورت اينه؟دختر نجي

 علي دستم را گرفت و گفت:بگو دوستم داري؟

 دستم را از دستش بيرون كشيدم و گفتم:بذار برم الان وقت اين حرف ها نيست.

 علي با سماجت گفت:تا نگي ولت نمي كنم.

 شايد يه روز بگم ولي الان نه.

 پس دوستم داري.

 در سوال نكن.علي اينق

 خيله خوب.كاري باهات ندارم.به شرطي كه فردا ساعت پنج بياي پارك سر خيابون.يادت نره؟

 نمي تونم.

 بايد بياي.وگرنه ديگه نه من نه تو.

 تهديد مي كني؟

 اگه دوستم داري بايدبياي.خداحافظ.

انداخت.با هر بار ملاقات علي احساس  اين بار علي زودتر از من رفت و با قراري كه گذاشت باز مرا به دلشوره

 شكفتن مي كردم.با وجود محدوديت هايي كه داشتم سختي آن را به جان مي خريدم و به شجاعتم آفرين مي گفتم.

چه افكار ساده و بي آلايش داشتم!دوران طلايي بلوغ و جواني.شتاب براي رسيدن به آرزوها.نمي توانستم علي را 

در زندگي ام پيدا كرده بودم و به خاطرش حاضر بودم به عالم و آدم دروغ بگويم تا به خواسته نبينم.انگيزه تازه اي 

ام برسم.براي بقاي عشقم بدون فكر تصميم مي گرفتم.رفتن به پارك و ملاقات علي خواسته اي غيرممكن بود كه به 

 هر قيمتي مي خواستم ممكنش كنم.

بوديم كه چه طور مادر را گمراه كنيم تا بتوانيم ساعتي بيرون برويم.آخر بعد از ظهر با پريوش در حال كشيدن نقشه 

سر به اين نتيجه رسيديم كه به بهانه خريد كيف براي پريوش مادر را راضي كنيم.صبح با مادر در ميان 

 گذاشتم.گفت:با مادرش بره چرا تو رو دنبال خودش راه مي ندازه؟

 برم؟گفتم:منم حوصله م سر مي ره.چي مي شه 

 مادر نمي دانم چه فكري كرد كه گفت:برو...ولي آخرين بار باشه ديگه برنامه نچين.

 با خوشحالي گفتم:چشم مامان.

بعد از ظهر موهايم را شانه زدم و روي شانه ام رها كردم.روسري كوچكي سر كردم و بلوز و شلواري ساده به تن 

كوچه رسيديم در كنجي ايستاد و چادرش را برداشت و تا  كردم.پريوش حسابي به خودش رسيده بود.وقتي به سر

 كرد و با دقت در كيفش گذاشت.با حيرت گفتم:پريوش همين طوري مياي؟

 مگه چه عيبي داره؟الان همه اين مدلي مي گردن.

 حداقل روسري سرت كن.

نو بردار تا تو دل برو تر پريوش سر تا پاي مرا برانداز كرد و گفت:تو چرا روسري سرت كردي؟از من مي شنوي او

 بشي.

 گره روسريم را سفت كردم و گفتم:نه دوست ندارم.
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 چرا امل بازي درمياري؟

 نمي شه اونوقت فكر مي كنم لختم و همه دارن نگام مي كنن.

 پريوش قري به گردنش داد و گفت:چه حرف ها...مثلا الان خيلي محجبه هستي؟

 تو با من كاري نداشته باش.

 شروع كردي.كم كم به حرف من مي رسي.خودت 

با رسيدن به پارك بحث ما هم تمام شد.نظري به اطراف انداختيم و صادق و علي را روي نيمكتي نشسته 

ديديم.نزديكشان رفتيم.پريوش با هردو دست داد تا خود را امروزي جلوه دهد.من با كمرويي به سلامي اكتفا 

 نيمكت بغلي رفت.كردم.صادق دست پريوش را گرفت و به 

روي نيمكت در كنار علي نشستم.علي فاصله اش را كم كرد و دستش را پشت سرم قرار داد.از نزديكي به علي 

معذب بودم خودم را كمي جمع كردم و همان طور سربه زير نشستم.علي با آهنگي خوش گفت:صبا نمي خواي نگام 

 كني؟

 سرم را بالا گرفتم و چشم در نگاهش دوختم.

 فتم:هربار كه مي بينمت با خودم مي گم ديگه دنبال دلم نمي رم اما بازم ميام.گ

 مي دونم.ما هر دو به يك درد دچار شديم.

 بي فايده س.

 چي بي فايده س؟

 اين دوستي و ملاقات ها.

ليف من من دلم برات تنگ مي شه،كجا بايد ببينمت؟رو پشت بوم كه مي گي نميام،بيرون هم كه اجازه نداري.تك

 چيه؟

 آخه اگه به هم عادت كنيم به هردومون سخت مي گذره.

 الانم سخته.چرا باور نمي كني؟

 باور مي كنم اما از عاقبتش مي ترسم.

 علي دستم را گرفت و فشرد:هر كاري بگي مي كنم هر جا بگي مي رم فقط منو از ديدن خودت محروم نكن.

 شه. نمي خوام جايي بري.دل منم برات تنگ مي

 نترس جايي نمي رم مي خواستم تو رو امتحان كنم.

با احساس آرامش از اينكه مي توانم به جنس مخالف تكيه كنم سرم را روي بازوانش گذاشتم.علي عاشقانه در گوشم 

نواي عشق سر داد.حرف هاي شيريني مي زد و مرا غرق در رويا مي كرد.چشمانم را بستم تا حال خوشي را كه در 

 ظه يافته بودم را هرچه بيشتر حفظ كنم.آن لح

پريوش و صادق با بستني از راه رسيدند.با ديدن ما به آن حال خنديدند.چهارتايي بستني را با حظ ليس مي زديم كه 

ناگهان رنگ از روي پريوش پريد و خشك زده به نقطه اي خيره باقي ماند.مسير نگاهش را تعقيب كردم اما چيزي 

 م:پريوش چي شد؟دستگيرم نشد.گفت

از پريوش صدايي در نيامد و همان طور مات و مبهوت مانده بود.با نگاهي دوباره پشت درختي اعظم خانم يكي از 

همسايه ها و البته مشتري قديمي مادر را ديدم.در يك آن من و پريوش بستني را انداختيم و پا به فرار گذاشتيم.علي 
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مات ماندند.آنقدر به سرعت اين اتفاق افتاد كه اجازه هيچ عكس العملي را به و صادق نيز از حركات ديوانه وار ما 

آنان نداد.هر دو آنقدر دويديم تا از آنجا دور شديم.پريوش نفس زنان چادرش را درآورد و روي سرش 

 انداخت.هراسان گفتم:پريوش بدبخت شديم.ديدي چه جوري نگاه مي كرد؟

 راي مردم هركاري مي كنن كسي نمي فهمه اما ما دو تا بيچاره...پريوش با حرص گفت:شانس نداريم.دخت

 دست پريوش را گرفتم و ناليدم:واي پريوش...اگه به مامان بگه...و زير گريه زدم.

 نترس.خدا بزنه پس گردنش و لال بشه حرفي نزنه.

 اون دوست مامانه.حتما مي گه.

گو پشت درخت چه غلطي مي كني لابد خودشم رفيق داره كه اشكات رو پاك كن حالا كه چيزي نشده.زنيكه فضول ب

 تو پارك وله.

 بس كن پريوش.بيخود تهمت نزن.به جاي اين حرف ها فكر چاره باش.

 زود بريم خونه و بگيم ما اون ساعت خونه بوديم.

 كسي حرفمون رو باور نمي كنه.

 اگه فكر ديگه اي داري بگو؟

در راه هر دو سكوت كرده بوديم و دنبال چاره بوديم.به محض رسيدن به خانه به با نااميدي به سمت خانه رفتيم.

 مهين خانم گفتم،حالم خوب نيست اگه ممكنه به مادر خبر بديد منتظر من نباشه.

به اتاق رفتم و دل سير گريه كردم.مهين خانم برگشت و با ديدن من با آن حال دست به پيشاني ام گذاشت و 

 داري.گفت:دختر تو تب 

 بيرون رفت و بعد از دقايقي با ليواني خاك شير بازگشت و گفت:فكر كنم گرمازده شدي.اينو بخور خوب مي شي.

 گفتم:مهين خانم چيزي نشده فقط كمي خسته ام.

 مي خواي به هما خانم بگم بياد بريد دكتر؟

من بخوابم و مرا با فكر و خيال و  نگرانش نكنين.كمي بخوابم خوب مي شم. مهين خانم بيرون رفت تا به خيالش

عذاب وجداني شديد تنها گذاشت.آن شب واقعا بيمار شدم.تب و لرزي شديد به سراغم آمد.آخر شب مادر طاقت 

نياورد و مرا به درمانگاه برد و با كلي داروهايي جور واجور به خانه برگشتيم.مادر بالاي سرم تا صبح نشست.نزديك 

گيني به سراغم آمد.ساعت ده بود كه از خواب بلند شدم.مهين خانم بالاي سرم نشسته صبح آرام شدم و خواب سن

 بود.با دقت به چشمان ملتهبم خيره شد و گفت:صبا جون يه دفعه چت شد؟نكنه از چيزي ترسيدي؟

 مثلا از چي؟

.به نظرم حضرت چه بدونم!آخه تا صبح هذيون مي گفتي از كفتر و جك و جونور حرف مي زدي.يه بارم گفتي علي

 علي رو تو خواب صدا كردي.راستش خيلي ترسيديم.اسم در و همسايه رو هم بردي بعد داد زدي پريوش...

 چيزي يادم نمياد.

 حق داري با اون تبي كه داشتي بايدم چيزي يادت نمونه.

 صلاح را درآن ديدم كه سكوت كنم.احتمالا خيلي حرف هاي بي سر و ته ديگر هم زده بودم.

 مامان كجاست؟

 رفته آرايشگاه.
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 بازم خوابم مياد.

 بگير بخواب تا صبح كه نذاشتي ما بخوابيم.

 آخه گشنمه.مهين خانم مي شه برام كمي نون و پنير بيارين؟

 چرا نمي شه.الان برات ميارم.

 ن برود.مهين خانم با تمام كنجكاوي كه گريبانگيرش شده بود مجبور شد براي آوردن نان وپنير بيرو

با خروج او سرم را روي بالش گذاشتم و به خواب رفتم. دو روز بعد حالم بهتر شد.پريوش و مهناز به ديدنم 

آمدند.مهناز در جريان ماجرا بود چون پريوش دهانش لق بود و عادت داشت همه چيز را تعريف كند.مهناز از خنگي 

د كاري هم بكنه مي ره دو تا خيابون بالاتر.آخه پارك و بي عرضگي ما حرص مي خورد و مي گفت:اگه آدم مي خوا

 سر خيابون جاي اين جور قرار هاست؟

 پريوش گفت:علي نگرانته.مدام پيغام پسغام مي ده.

اصلا اسمش رو نيار كه اوضاع و احوال به هم ريخته.دعا كن به گوش مامان نرسه اون وقت مي تونم يه جوري 

 ببينمش.

 ي داره؟حداقل نامه بده دستش برسونم.طفلك علي!اون چه گناه

در همان وقت مادر وارد شد و نگاه تندي به جمع ما كرد.پريوش و مهناز سلام كردند.مادر جوابشان را نداد و در 

 عوض با لحن تندي رو به پريوش گفت:خوب جواب اعتمادم رو دادي.دستت درد نكنه.

 پريوش با شرمساري گفت:چي شده هما خانم؟

 نگم چي شده چون خودت خوب مي دوني.اگه به احترام اصغر آقا و مادرت نبود از خونه مي انداختمت بيرون.بهتره 

 پريوش با دلخوري بلند شد و گفت:من نمي دونم شما از چي ناراحتين.اما احتياجي به اين كار نيست خودم مي رم.

 ستي به اين اسم نداري.زحمت مي كشي جونم...از اين به بعد دور صبا رو خط بكش ديگه دو

مهناز نيز بلافاصله بلند شد و هردو سرافكنده بيرون رفتند.من كه توقع چنين برخوردي را از مادرم نداشتم با بغض 

 گفتم:مامان چرا اين كارو كردين آبروم پيش دوستام رفت.

ي كه مي ترسيدم سرم اومد و آبروي تو مهمه.من كه آبرو ندارم.تا حالا تب داشتي و مي مرديسرانجام از اون چيز

 اعظم خانم كار خودش رو كرد.

 با مظلوميت گفتم:مگه من چيكار كردم؟

با فرياد گفت:خودت رو به موش مردگي نزن از اين اداها بدم مياد.چند وقته مي ديدم چموش شدي و لگد پروني مي 

براق شد و ادامه داد:چه طور جرات كني گفتم دخترم بزرگ شده و بايد كمي با دلش راه بيام.بعد در چشمانم 

 كردي؟ها؟بگو...يالله حرف بزن!به چه اجازه اي از اعتماد من بدبخت سواستفاده كردي.

 با گريه گفتم:به خدا كاري نكردم.

 دختره چشم سفيد،ديگه مي خواستي چيكار كني؟بهتر از اين پسره كفتر باز كسي نبود كه بري دنبالش؟

طه ضعف مادر و از سر بيچارگي گريه ام شدت گرفت.مادر بدون ذره اي ترحم گفت:جواب حالا رسيده بودم به نق

من گريه نيست.دردم رو به كي بگم؟بدبختي هم اندازه داره.خدابا تو خودت شاهدي كه چه طور اين دختر رو به 

 دندون گرفتم بزرگش كردم از جوونيم گذشتم تا دست هركس و ناكس نيفته.اين بود دستمزد من؟
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وقتي سكوتم را ديد گفت:جواب عمو يدالله رو چي بدم؟صبا چرا نمي فهمي چه بي آبرويي به بار آوردي؟هزار حرف 

 پشت سرته ديگه كسي در خونه رو نمي زنه تا ببينن منم دختر دم بخت دارم.چرا خودتو انداختي سر زبونا؟

 با ترس و وحشت گفتم:غلط كردم.تو رو خدا ببخشين.

 م آمد و سيلي محكمي به گوشم زد و گفت:اينم به خاطر اين كه يادت نره چي گفتي.مادر به طرف

در را چنان به هم زد كه ناخودآگاه سرم را دزديم.جاي سيلي مادر صورتم را مي سوزاند.از ناراحتي و خجالت و 

يز مي شد.هيچ گاه بيشتر از كتكي كه خورده بودم اشك مي ريختم.اگر سطل آبي كنارم بود از چشمه اشك من سرر

به ياد نداشتم مورد بي مهري يا تنبيه مادر قرار گرفته باشم.حتي زماني كه نمرات بد مي آوردم مادر با مهرباني 

دلداريم مي داد و مي گفت درست مي شه يه كم حواستو جمع كن اون وقت مي بيني شاگرد اول شدي.گاهي فقط 

 ند.اما اكنون آن سيلي به اندازه سال ها آزارم مي داد.نيشگوني مي گرفت تا مرا متوجه بي ادبي ام ك

 مادر نزد مهين خانم ماند تا چشمش به من نيفتد.گاهي سعيد ميامد و سر مي زد و برايم خوراكي مي آورد.

 يك ماه در خانه زنداني بودم.مادر كلامي با من حرف نمي زد.از دنياي بيرون بي خبر بودم و تنها وسيله ارتباطم سعيد

و مهين خانم بودند.چاره اي نداشتيم بايد آنقدر صبر مي كردم تا مادر آرام شود و اين اتفاق زماني افتاد كه آقا 

 رحمت به تهران آمد و مادر به خاطر ان كه او متوجه چيزي نشود ناچار شد گاه گداري مرا صدا كند.

را جويا شد.مادر توضيح داد بعد از صفر  آقا رحمت از ديدن چهره رنگ پريده من به شدت تكان خورد و دليلش

مشهد آب به آب شدم و حالم خوب نبوده.آقا رحمت ما را براي زيارت به شاه عبدالعظيم برد و دل سير كباب 

خورديم.مدام مي گفت،بخور تا جون بگيري.آنقدر اصرار كرد تا لقمه در دهانم بزرگ شد و نتوانستم به خوردن 

 ادامه دهم!

 ار نكن حالش خوب نيست تازه داره خوب مي شه.ممكنه بالا بياره.مادر گفت:اصر

چند روزي كه آقا رحمت نزد ما بود آزادي بيشتري داشتم و از صداي مادر كه مرا خطاب قرار مي داد خوشنود مي 

شدم.بعد از رفتن آقا رحمت در يك بعدازظهر صداي برخورد شيئي به پنجره رو به كوچه مرا به سوي خود 

 د.ميان پنجره را باز كردم و پريوش را ديدم با عجله گفت:بيا اينو بگير مي ترسم كسي منو ببينه.خداحافظ.كشان

 به سرعت پنجره را بستم و در كنج اتاق نامه را باز كردم.

صبا جان.من ديگه از اين وضع خسته شدم و ديگه طاقت دوري ندارم.مگه عاشقي جرمه؟چرا مادرت با تو اينطور مي 

ه؟چرا تو رو زندوني كرده؟مگه ما چه خطايي مرتكب شديم؟به چه گناهي؟گاهي تصميم مي گيرم دستت رو كن

بگيرم و از اين شهر و ديار فرار كنم،اما با خودم مي گم وقتي مي تونم صبا رو داشته باشم چرا فرار كنم؟به همين 

 خاطر مي خوام مادرم رو بفرستم خواستگاري.

 دوستت دارم

 علي

 ه را به سينه ام فشردم و از ذوقم آن را بوسيدم.خط علي بچه گانه بود و معلوم بود به زحمت آن را نوشته.نام

غروب مادر زودتر از هميشه به خانه بازگشت و چندان حال و حوصله نداشت.مهين خانم پرسيد:هما خانم چيزي 

 شده كه زود اومدي؟

 ونه استراحت كنم.دور از جون شما سردرد بدي گرفتم.زود اومدم خ

 خوب كردي.از بس كار كردي از پا افتادي كمي فكر خودت باش.
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مادر قرص خورد تا كمي رفع كسالت كند.اما به نظرم سردرد مادر بهانه بود.از نگاهش مي خواندم اتفاق ديگري 

از بس عصبي افتاده است و حدسم درست بود.چون بعد از لحظاتي گفت:مهين خانم مي دوني چرا سردرد گرفتم؟

 شدم.

 واسه چي مادر؟نكنه كسي حرفي زده؟

حرف؟!كاش حرف بود،چون حرف حساب جواب نداره.زنيكه شلخته پاشده اومده فضولي.يه ساعت نشسته و بربر 

منو نگاه مي كنه.آخر سر به پروين گفتم ببين چي كار داره؟گفته با خود هما خانم كار دارم.گفتم امرتون؟جواب مي 

خترت رو واسه پسرم خواستگاري كنم.واسه اين كه دست به سرش كنم گفتم من دختر دم بدخت ده اومدم د

ندارم.با پررويي مي گه چرا پسرم دخترت رو رو پشت بوم ديده و پسنديده.پيش مشتري ها از خجالت آب 

 شدم.آخه از مادري كه حرف زدن بلد نيست چه توقعي از اولادش داري؟

دن خواستگار گفت:هما خانم واسه همه خواستگار مياد.ماشالله صبا جونم كه از خوشگلي و مهين خانم از هيجان شني

 نجابت چيزي كم نداره.خواستگار افتخار دختره.

مادر با اعتراض گفت:مهين خانم هرچيز حد و اندازه داره هر كي از سر خيابون كه رد شه خواستگار نمي شه.پسره 

 ؟!يه لاقباي كفتر بازم شد خواستگار

 اينا كه گفتي عيب نيست كه رو جوون مردم مي ذاري.

مادر با صداي بلند كه ناشي از بهم ريختگي اعصابش بود گفت:پسره بچه س.بيكار و بي سواد و كفتربازه.از مادرش 

معلوم بود چه خانواده اي داره.تازه مگه صبا چند سالشه؟داره درس مي خونه.تمام دار و ندار من صبا و سعيد 

 ن.چه طور با دست خودم بچه م رو بدبخت كنم؟هست

چرا بدبخت؟زمان ما سيزده سالگي شوهر مي كردن.مي شدي شونزده سال مي گفتن ترشيده س.اصلا مي دوني 

 چيه؟دختر هرچي زودتر شوهر كنه بهتره.امر پيغمبر خداشت.

به نفع من حرف مي زد گفت:شما چرا مادر با غيظ نگاهي به مهين خانم كرد و از اين كه حرفش را درك نمي كرد و 

اين حرف رو مي زنين؟من كه هفده سالم بود شوهر كردم چه خيري ديم،يا خود شما سيزده سالت بود با يه پيرمرد 

 ازدواج كردي.چي شديم؟ها چي شديم؟

 قسمت ما هم اين بود.صبا مال اين دوره زمونه س.

زي بگو؟مگه نمي خواي درس بخوني و واسه خودت كسي مادر رو به من گفت:خودت حرف بزن.مگه لالي؟يه چي

 بشي؟نمي خواي از جوونيت لذت ببري؟وقت براي ازدواج هميشه هست اما جووني ديگه برنمي گرده.

در سكوت سربه زير نشستم.جرات نگاه و اظهار نظري نداشتم.مادر به تلخي گفت:جوابت اينه؟آره صبا؟اين بود 

 هوا و هوس م يخواد تو رو بدبخت كنه.منم عقلم رو دست دو تا بچه نمي دم.نتيجه تربيت من؟اون پسر روي 

 مادر برخواست و با يه دنيا دلخوري از اتاق بيرون رفت.

با رفتن مادر اشكم سرازير شد.مهين خانم سرم را در آغوش كشيد و با محبت بوسه اي بر گيسوانم زد و گفت:اين 

ستت داره دلش نمي خواد از تو جدا بشه.فكر نكن اين حرف ها فقط مال حرف ها همه جا هست.مادرت اين قدر دو

 توئه.يه كم كه آروم شد من باهاش حرف مي زنم تا لجبازي نكنه.

با صحبت هاي مهين خانم گريه ام شدت گرفت.به شوخي گفت:معلومه كه دلت گيره و روت نمي شه بگي.ناقلا!حالا 

 من غريبه شدم؟
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ه در حين ارتكاب جرم دستگير مي شود.از سويي دلم نمي خواست مادر از دستم برنجد و حالت مجرمي را داشتم ك

از سويي از اين كه علي قدم پيش گذاشته بود تا عشقش را نسبت به من ثابت كند قلبا خوشحال بودم و احساس 

 رضايت مي كردم.

و را كلافه كرده بود.جواب مادر نيز يك كلام بعد از اين ماجرا گويا مادر علي چندين بار به سراغ مادر رفته بود و ا

 بود و تغيير نمي كرد.

تا آن روز كه مادر براي خريد لوازم آرايشگاه به همراه مهين خانم به بازار رفت.وفتي از رفتن آنان اطمينان پيدا 

بودند و گرم گفتگو كردم چادر سرم كردم و به آرايشگاه رفتم.پروين به همراه يكي ديگر از شاگردان مادر در سالن 

 بودند.پروين را به كناري كشيدم و گفتم:مي رم بالا.مراقب باش به گوش مامان نرسه.

 هما خانم سفارش كرده بذارم بري بالا پشت بوم.اگه بفهمه از دستم دلخور مي شه و ديگه بهم اطمينان نمي كنه.

 مامان تا ظهر بر نمي گرده،خيالت راحت.

 ه دردسر ندارم.برو ولي زود بيا.حوصل

روي بام رفتم و به اطراف نظر كردم.خبري از علي نبود بعد از يك رفع تصميم گرفتم برگردم كه علي را ديدم.دستي 

برايش تكان دادم.با ديدن من با سرعت خودش را روي بام ما رساند.از چشمان به خون نشسته اش مشخص بود تازه 

 كي اومدي؟ از خواب بيدار شده.با خوشحالي پرسيد:صبا

 با ناراحتي گفتم:خيلي وقته.خسته شدم و مي خواستم برگردم.

 مادرت كجاست؟

 رفته بازار.

 من از كجا بدونم مادرت نيست و تو مي توني بياي بالا.وگرنه زودتر مي اومدم.

 خواب بودي؟

 آره ديشب مهمون داشتيم دير خوابيدم.اما چه خوابي؟

 چه طور؟

 اشق كه خواب نداره.با شيطنت گفت:آدم ع

 حتما خوراكم نداره؟

 خواب من روياي توئه خوراكم ديدن تو.

 شاعرم كه شدي.

 از بس فكر و خيال مي كنم زده به سرم.

 فكر و خيال نداره.فكر كن به هم رسيديم.

 نمي شه فكر نكرد.تو اون طرف و من اين طرف.لعنت به اين فاصله ها.

 شه ديگه بهونه اي براي عاشقي نمونه.مي ترسم وقتي فاصله ها كم ب

 علي با شيدايي گفت:من هميشه عاشقت مي مونم.و گيسوانم را نوازش داد.

كمي خودم را عقب كشيدم و گفتم:من و تو به هم نامحرميم.اگه دستم و مي گيري و من حرفي نمي زنم واسه خاطر 

 اينه كه ازم دلسرد نشي.

 شي و ديگه هيچ كس نمي تونه تو رو از من بگيره. سخت نگير.تا چند وقت ديگه زنم مي
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 تا اون روز خيلي مونده.

از مادرت خوشم نمياد.خيلي از خودراضيه.اگه من مي خواستم تو رو از راه به در كنم تا حالا كرده بودم اما من مرد و 

دازه اي كه من مي خوامت مردونه پاپيش گذاشتم.هرروز مادرم رو جواب مي كنه و دلش رو مي شكونه.اگه تو به ان

 منو مي خواستي جلوش در مي اومدي.

 منتظرم خودش خسته بشه.اون مي دونه دوستت دارم.

 فقط همين؟!

 كاري از دستم برنمي آد.

 خيلي باحالي...مي ترسم زيادي خودت رو درگير كني و بهت بدگذره.

 مسخره م مي كني؟

 ره؟خوب آره.من كه آدم نيستم؟مادر من گناه ندا

 با لج ولجبازي چيزي درست نمي شه.

 باشه پس ديگه حرفي بين ما هم نمونده.

در عين ناباوري علي به حالت قهر رفت و مرا تنها گذاشت.به خانه رفتم و باز دل سير گريه كردم.علي از من دلخور 

موافقت مي كرد ما به هم محرم شده بود.از خودم بدم آمد.شايد حق با علي بود و من زيادي كوتاه مي آمدم.اگر مادر 

مي شديم و ديگر علي بهانه گيري نمي كرد.كاش او را مي ديدم و از دلش درمي آوردم.كاش مي گفتم در چه جهنمي 

روزگارم را مي گذرانم و چه قدر دلتنگ ديدنش مي شوم.دو ماه بود كه در خانه زنداني بودم و حتي اجازه نداشتم 

بينم.تنها مونس من مهين خانم بود و بس.اه مادر كاش اين قدر خودخواه نبودي و نزديك ترين دوستانم را هم ب

حرف دل دخترت را مي فهميدي.اگر حتي بدبخت ترين زن ها هم مي شدم باز راضي بودم چون عاشق بودم و تنها 

را ببينم.حاضر  درد من با رسيدن به علي درمان مي شد.حاضر بودم علي صبح تا شب كفتر بازي كند و فقط ساعتي او

بودم با هم كس و كارش بسازم و فقط در كنار علي باشم.اگر علي بيكار و بود و بي پول باز برايم فرقي نمي كرد و با 

 دار و ندارش مي ساختم فقط به شرطي كه مادر راضي مي شد و راحتم مي گذاشت.

كه باعث جدايي ما شده بود.به دنبال راهي  سه روز در نااميدي دست و پا مي زدم.از مادر كينه به دل گرفته بودم

براي ملاقات علي بودم.كمي از ترس گذشته ام كم شده بود و شجاع تر شده بودم.بي تفاوت به مادر و امر ونهي اش 

گوش مي دادم و تلاش مي كرد كلامي جز آنچه لازم است با او حرف نزنم.مادر از نگاه مغرور و سركش من انگار 

ي ملاحظه مرا مي كرد و مهربان تر از قبل شده بود.بعد از چهار روز بي خبري از علي،با خواب ترسيده بود و كم

نيمروزي اهل خانه آهسته به در خانه پريوش رفتم و موضوع را با او درميان گذاشتم.پريوش قول داد هروطر شده 

باز كردم.به محض ديدن من با عجله  علي را ببيند و با او حرف بزند.صبح روز بعد پريوش به پنجره اتاق زد.آن را

 گفت:علي گفت هرطور شده بايد صبا رو ببينم.

 چه طوري؟نمي بيني زندانيم.از يه طرف مامان و از يه طرف مهين خانم.

پريوش فكري كرد و گفت:عجب گيري كردي!مامانم فردا روضه داره.مهين خانم هميشه مياد.اگه اومد منم علي رو 

 كه آرايشگاه رفته.خوبه؟خر مي كنم.مامانتم 

 اگه چهار به بعد باشه مامان نيست.زودتر از اون باشه نمي تونم.

 روضه مامانم از چهار به بعده.

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

3 2  

 

 پس خودت مراقب اوضاع باش.

 خيالت راحت.

 پريوش قول داد و رفت.روز بعد چشمم به دنبال مهين خانم بود تا ببينم چه وقت از در خارج مي شود.با رفتن مادر

نيمي از مشكلم حل شده بود.اما مهين خانم قصد رفتن نداشت و بي خيال نشسته بود.زهرا خانم به دنبالش امد و 

 گفت:مهين خانم مگه نمياي روضه؟

 زياد حال و حوصله ندارم.

 بيا بريم.حال و حوات عوض مي شه.

 بلافاصله گفتم:چرا نمي رين؟

 آخه تو تنهايي.

 رو آب و جارو مي كنم  تا شما برگردين منم حياط

مهين خانم با اكراه چادرش را سر كرد وبه همراه زهرا خانم بيرون رفت.از خوشحالي به هوا پريدم و به سمت آيينه 

رفتم و دستي به گيسوانم كشيدم و پيراهني نو به تن كردم و در كنار پنجره در انتظار پريوش و قولي كه داده بود 

ر كوجه بود.بعد از يك رفع علي از كنار پنجره عبور كرد.به سمت در كوجه دويدم و در ايستادم.سعيد مشغول بازي د

 را باز كردم.علي خودش را به داخل كشاند و در را بست و نفس راحتي كشيد.

 لبخندي زدم و گفتم:اومدي دزدي؟

 آره اگه بياي مي برمت يه جايي كه دست كسي بهت نرسه.

 مه جا ميام.اگه مامانم راضي بشه باهات ه

 دست يكديگر را گرفتيم و به چشمان هم زل زديم.

 بازم از دستم دلخوري؟

 نمي تونم ازت برنجم چون دوستت درم.

سرش را لابه لاي گيسوانم برو برد و نفس عميقي كشيد وبوسه اي به گردنم زد.خودم را كنار كشيدم و گفتم:بهتره 

 بري.

 و پريوش چقدر با هم راحتن.هركاري مي خواد با پريوش مي كنه.با اخم نگاهم كرد و گفت:ببين صادق 

 لبانم را گزيدم و گفتم:نه پريوش همچين دختري نيست.

 آره هنوز پريوش رو نشناختي.اگه منم بخوام راه مي ده.

 با ناراحتي گفتم:اين چه جور حرف زدنه؟

 با مهرباني گفت:خيله خوب،جوش نزن شوخي كردم.

 .پريوش به خاطر من و تو همه كار مي كنهاون وقت تو ازش بد گويي مي كني.شوخي خوبي نبود

 واسه خاطر اين كه تو خيلي خودت رو مي گيري.

 من مال توام.قسم مي خورم جز تو با هيچ كس عروسي نكنم.

 منم به اميد اون روز ناز تو رو مي خرم.

 برو ممكنه كسي سر برسه.

 كي مياي رو پشت بوم؟
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 ي تونم بيام.خودت بهتر مي دوني.فعلا نم

 پس اگه زدم به سيم آخر ناراحت نشو.

 ديوونه.اگه كم طاقتي كني قولي كه دادم پس مي گيرم.

 در همان لحظه پريوش در زد و گفت:صبا زود باش.الان مهين خانم سر مي رسه.

به حرف ها و رفتار علي فكر كردم و علي نگاه عاشقانه اي به من كرد و به سرعت بيرون رفت.در راهرو ايستادم و 

 آنر اب ه حساب عشقي كه به من داشت گذاشتم.

با شروع سال تحصيلي برخلاف هر سال كه دلخوشي از باز شدن مدارس نداشتم اين بار با شور و شوق بي نهايت 

مهين خانم به دنبالمان خودم را براي ورود به دبيرستان آماده كردم.روز اول مادر،من و سعيد را همراهي كرد و ظهر 

آمد.زمان زنگ تفريح با پريوش و مهناز كلي درد و دل كرديم.هفته اول بدين نحو گذشت.در مسير مدرسه تا خانه 

مدام به اطافم نگاه مي كردم و توقع داشتم علي را در گوشه و كناري ببينم.مثل صادق كه هميشه سر راه پريوش سبز 

مي كردند.به پريوش حسوديم مي شد.از ترس انكه علي فراموشم كرده باشد هزار  مي شد و با نگاهشان ابراز علاقه

و يك فكر و خيال به مغزم هجوم مي آورد و يا اين كه با جواب سربالاي مادر خسته و دلسرد شده باشد و ديگر 

راه مهين خانم مسير تمايلي به ديدنم از خود نشان ندهد خون خونم را مي خورد.هفته بعد را با كسالت آغاز كردم.هم

مدرسه را طي كردم كه توجه ام به دو چشم سياه در كنج ديواري جلب شد.تنها كسي كه مرا از كيلومترها به خود 

 جذب مي كرد كسي جز علي نبود.لحظه اي ايستادم.

 مهين خانم گفت:چي شد چرا وايسادي؟

 چيزي نشد بريم.

و گفتم:مهين خانم يه دقيقه اين جا وايسا تا برم مدرسه و  چند بار به عقب برگشتم و آخر سر بي طاقت شدم

 برگردم.

 دير مي شه مي ترسم غذام ته بگيره.

 بايد برم.آخه كتابم رو جا گذاشتم فردا هم درس دارم.

 با هم بريم بردار.

 شما خسته مي شين.من بدو مي رم و زود برمي گردم.

او دور شدم.به سر كوچه مورد نظر رسيدم و پيچيدم تا از تيررس معطل جواب مهين خانم نشدم و به حالت دو از 

 نگاه مهين خانم در امان باشم.علي به دنبالم آمد.دست يكديگر را گرفتيم و لحظاتي در نگاه هم گم شديم.

 علي خيلي بي معرفتي.تا حالا كجا بودي؟

 هرروز من اينجا بودم جايي قايم مي شدم كه نتوني منو ببيني.

 چرا/

 مي خواستم خوب نگات كنم.

قطره اشكي از گونه ام فرو ريخت.علي با سرانگشت آن را گونه ام پاك كرد و گفت:نبينم گريه كني.خودت گفتي 

 طاقت بياريم.تا اخر عمرم منتظر جواب مادرت مي مونم.اون قدر مي رم و ميام تا خسته بشه.

 علي مراقب خودت باش.

 شه.ضعيف شدي.نگرانتم.هستم.تو هم حواست به خودت با
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 از غم دوري توئه.ممكنه مهين خانم بياد دنبالم به بهانه جا موندن كتابم جيم شدم.خداحافظ.

 آخرين نقطه اتصال ما به يكديگر دستانم بود كه قطع شد.

كرد آن شب حال خوشي داشتم.از مادرم لجم مي گرفت كه مانع خوشبختي و سعادت ما بود.از اين كه مرا درك نمي 

 و حرف حرف خودش بود دلگير بودم.

سر كلاس درس چيزي از حرف هاي دبيرانم نمي فهميدم.هرسال كه به زور درس مي خواندم امسال ديگر بهانه 

عاشقي بود و نفهميدن درس امري طبيعي بود.از خانه بيزار بودم و برايم حكم زندان را داشت.كار هر روزمان ديدن 

ودبا نگاهمان درد و دل مي كرديم و احساسمان را بيان مي كرديم.با سرد شدن هوا مهين يكديگر در گذر كوچه ها ب

خانم از اين رفت و آمد ها خسته شد و مادر هم به بهانه هواي باراني و سرد ديگر به دنبالم نمي آمد.سعيد زودتر از 

يگر من و علي هم با خيال راحت من تعطيل مي شد و فقط مي رسيدند دنبال او بروند و اين نهايت آرزويم بود.د

مسير برگشت را طي مي كرديم.حرف هاي زيادي مي زديم.از آينده و عشقمان مي گفتيم و از اين كه سرانجام مادر 

 خسته مي شود و راضي به ازدواجمان خواهد شد.

س بودي؟اين چه كارنامه ثلث اول را گرفتم.مادر متحير به نمرات افتضاحم نگاه كرد و گفت:صبا مطمئني سر كلا

نمراتي كه اوردي؟اين كارنامه يعني روفوزگي.يعني اين كه تو دوست نداري درس بخوني و فكرت رو دادي جاي 

 ديگه.

 من از اولم از درس خوندن خوشم نمي اومد.نمي تونم به زور درس بخونم.

ل فكر من بدبخت باش كه به زور درس بخوني؟كي زورت كرده؟اين آينده خودته.منتش رو سر من مي ذاري؟حداق

 اين همه خرجت مي كنم.حجالتم خوب چيزيه.

 براي نخستين در چشمان مادر با جسارت خيره شدم و گفتم:براي چي حجالت بكشم؟نمي خوام درس بخونم.

 اگه درس نخوني مي خواي چه غلطي بكني؟با كي داري لج مي كني؟

 ه اين.دوست ندارم درس بخونم.با شما.با شما كه خوخواهين و به احساس من بي توج

مادر فرياد زد:خفه شو.دختره بي چشم و رو.بگو دلت شوهر مي خواد.چشمت دنبال اون پسره كفتر بازه بي همه 

چيزه كه عقلت رو دزديده.فكر نكن كورم و ادا و اصولتو نمي بينم.اون قدر پررو شدي كه تو روي من هرچي از 

 شو. دهنت درمياد مي گي.از جلو چشمم گم

ديگر دلم نمي خواست گريه كنم.من بزرگ شده بودم و مي توانستم خواسته ام را به زبان بياورم.بايد مادر ياد مي 

 گرفت تا مرا به چشم دختر بچه نگاه نكند.من عاشقم و به علي قول دادم فقط مال او باشم و مادر را راضي كنم.

 شم.و از اتاق بيرون آمدم.وقتي جوابي براي حرفام ندارين مي خواين كه گم ب

بايد مادر را خسته مي كردم و متوجه رفتار خودسرانه اش مي كردم كه بدون در نظر گرفتن احساسم و بدون 

مشورت با من جواب رد به مادر علي مي داد.مگر من آدم نبودم.اختيار خودم را هم نداشتم.بايد ايستادگي مي كردم 

 تا به هدفم برسم.

لي را ديدم و از بحثي كه با مادر داشتم و از احساس رضايتي كه از جواب دادن به مادر براي اولين بار فرداي ان روز ع

 دست داده بود حرف مي زدم.

 علي گفت:خوب كردي.اگه اين دفعه صر به سرت گذاشت تهديدش كن كه فرار مي كني.

 فرار مال آدماي ترسوئه.مقاومت مي كنم.
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 يستادم و نگاهش كردم:صبا اون مادرته؟!با رها شدن دستم از علي،ا

با وحشت به روبرو نگاه كردم و مادر را ديدم.چند قدم با ما فاصله داشت و غضبناك نگاهمان مي كرد.دست و پايم را 

 گم كردم و نمي دانستم چكار كنم.با سيلي كه به صورتم خورد شرمسار باقي ماندم.

 برو خونه.

وان دوان از آنجا دور شدم.مهين خانم با ديدن چهره گريان من در پي نوازشم مدام صورتم را با دست پوشاندم و د

 مي پرسيد:چي شده؟كسي حرفي زده؟تو مدرسه نمره بد گرفتي؟

 صداي مادر به گوشم خورد:مهين خانم ولش كن.صبا آدم نيست.شعور نداره.زبون نفهمه.

 ه خودت سخت گرفتي؟چي از جون اين دختر مي خواي؟مهين خانم با اعتراض گفت:باز چي شده؟چرا روزگار رو ب

من چي مي خوام؟بگو اين دختره چي از جون من مي خواد؟ذله م كرده.چند ماهه از دستش دارم خون گريه مي 

كنم.اون از درس خوندنش،اينم از عشق و عاشقي كه راه انداخته تا منو تو محل بدنام كنه.مادر دربدر پسره هرجا 

صبا عاشق پسر منه.روزگارمون رو سياه كرده،دست از سر پسر يكي يه دونه م برنمي داره،تازه رسيده جار زده 

مادرش تاقچه بالا مي ذاره.اين حرف ها كه به گوش شماها نمي رسه نمي دونيين چه عذابي مي كشم.هر روز حرف و 

مي گم.اين مادر و پسر  حرف.هر روز پيغام و پسغام مي فرسته.رو به من فرياد زد:بدبخت واسه خاطر خودت

همدستن.خودت رو دستي دستي بدبخت نكن.كور شدي و هيچ جا رو نمي بيني.تو رو به ارواح خاك بابات كمي 

 چشمات رو باز كن.واسه خاطر خودت مي گم.اينا وصله تن ما نيستن.

 مهين خانم با تاثر به سمت مادر رفت تا آرامش كند:با خودت اين طور نكن.سكته مي كني.

مادر به حالت ناله و فرياد گفت:الهي بميرم و اين بي وفايي روزگار رو نبينم.مهين خانم تو جاي مادرمي،جاي 

خواهرمي،همه كس مني.خسته شدم.چه قدر بكشم؟اون از اولم اينم از الانم.دستانش را نشان داد و گفت:دستامو 

دم؟واسه چي كردم؟اگه يه لقمه نون بود كه آقا ببين آرتوروز گرفتم.پاهام رو ببين روماتيسم دارم.واسه كي كر

رحمت مي داد.مي خواستم بچه هام سرخورده نشن.نگن مادرمون نون خور اين و اونه.جوونيم رو به پاي اين دختره 

ريختم.حالم ازش بهم مي خوره.بذار بره گم شه.بذار خوار بشه.بذار قربوني بشه.اين دختري نيست كه من بزرگش 

 ه تو جلدش.و به سينه اش مي كوبيد و ناله و فغان مي كرد.كردم.شيطون رفت

مهين خانم هم قادر نبود او را آرام كند.بدجور دلش سوخته بود.از منظره اي كه مادر به وجود آورده بود دلم مي 

 خواست بميرم.از اين كه مورد بي مهري مادر واقع شده بودم و مرا دختر خودش نمي دانست و ارزشي برايم قائل

 نبود دلشكسته شدم.

مهين خانم با اعتراض گفت:بس كن هما خانم.شورش رو درآوردي.بذار بره بدبخت بشه.بيچاره بشه.چرا خودت رو 

 عذاب مي دي؟ببين به چه حالي افتادي.والله اين حرفا ارزش حرص و جوش خوردن نداره.

 چرا نداره؟چرا نداره؟

سر داد:مهين خانم نمي دوني من چي رو مي بينم و اون نمي بينه.نمي مادر بي نوايم از دست من و كارهايم گريه 

 دوني كجاي جيگرم داره اتيش مي گيره.

 و ناگهان مانند ماري زخمي به سمت من حمله كرد و گيسوانم را در مشتش گرفت و كشيد.از درد ناله اي كردم.

ه لات بي همه چيز به تو نرسه.حالا كه خودت دختره خيره سر اگه از خدا نمي ترسيدم مي كشتمت تا دست اون پسر

 مي خواي برو بدبخت شو.برو بمير.ديگه دختر من نيستي.
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 و چنان فرياد گوش خراشي كشيد كه از ترس بدنم به لرزه افتاد.

مادر دو شب در اتاق مهين خانم به سر برد و حتي به سالن نيز نرفت.من نيز در كنج خانه كز كردم و اراده هيچ 

نداشتم.فكرم مختل شده بود.نه مي توانستم به علي فكر كنم نه به مادر.مادر دستور سريع داده بود كه ديگر به  كاري

مدرسه نروم تا تكليفم را روشن كند.با اين حركتش متوجه شدم كه او در فكر تغيير و تحولاتي است و از اين 

.مادر در فكر بود و حتي با مهين خانم نيز كشمكش ها سودي نمي برد.هفته اي در سكوت آزار دهنده اي گذشت

كمتر حرف مي زد.پنجشنبه صبح بود كه قبل از رفتن به آرايشگاه با صداي بلندي كه من نيز بشنوم گفت:مهين خانم 

 بعد از ظهر مهمون داريم.بگو خونه رو تميز كنه.خودشم حموم بره منم زود ميام.

وديم تا حمام كنيم.بعد از بسته شدن در خودم را به مهين خانم مدت ها بود دوش كوچكي در زيرزمين گذاشته ب

 رساندم و گفتم:كي قراره بياد؟

 مهين خانم با لبخندي معني دار گفت:خواستگار.

 صورتم گلگون شد و تپش قلبم را حس كردم.با خودم تكرار كردم خواستگار!

 ارات برس.آره دخترم علي آقا و خواهر و مادرش قراره بيان.زود برو به ك

 از شوق مهين خانم را در آغوش گرفتم و صورت چروكيده اش را بوسيدم.

از ساعتي كه مادر رفت من هم مشغول به كار شدم تا كمتر متوجه كندي حركت عقربه هاي ساعت باشم.بعد از ناهار 

رفتم.گاهي جمع كردم و  دوش گرفتم و از سر بيكاري روبه روي آينه نشستم و خودم را تماشا كردم و با موهايم ور

گاه دورم ريختم.چتري ام را يك ور زدم و دوباره روي صورتم ريختم.آخر سر به اين نتيجه رسيدم كه زير چادر 

فرقي ندارد كه موهايم چه مدلي است چون چيزي پيدا نيست.دلم مي خواست مورد پسند مادر و خواهر علي قرار 

ي شورانگيز بود.از دست مادر و كارهاي خسته شده بودم.در رويايم ازدواج بگيرم.ديدار با علي بعد از روها يكنواخت

 با علي را خارج شدن از تكرار روزهايم مي ديدم و از اين كه استقلال تازه اي پيدا مي كردم خشنود بودم.

بچينم.ميوه مادر ساعت شش آمد و با يك دنيا اخم جعبه شيريني و كيسه هاي ميوه را دستم داد تا در ظرف مناسبي 

ها را شستم و چيدم و به اتاق بردم.مادر ميوه ها وارسي كرد و گفت:هر وقت مهين خانم گفت،بيا تو اتاق.حواست 

 باشه چايي نجوشه.

با همان سر به زيري چشمي گفتم و از جلو چشمش دور شدم.نيم ساعت بعد زنگ در زده شد.مهين خانم براي باز 

كرده بودم و گوشم به صداهاي بيرون بود كه چندان چيزي هم نمي شنيدم.بعد از كردن در رفت.در آشپزخانه كمين 

دقايقي مهين خانم آمد و گفت:چاي بريز و ببر تو اتاق.مواظب باش هول نشي خدا نكرده آبروريزي بشه.اول به 

 مادرش تعارف كن بعد به بقيه.

ت.سيني استكان ها شروع به سروصدا مهين خانم در ريختن چاي كمكم كرد و آن را آماده در دستم گذاش

 كرد.مهين خانم آن را از دستم گرفت و گفت:اين طور نمي شه.يه ليوان آب بخور تا حالت جا بياد.

ليواني آب نوشيدم و مجددا سيني را برداشتم.با هر زحمتي بود خودم را به اتاق رساندم.با ورود من صداي صحبت 

م دادم.با ديدن زن مسني متوجه شدم بايد مادر علي باشد.آرام به سمتش قطع شد.نگاهي به مهمان ها كردم و سلا

رفتم و چاي را مقابلش گرفتم.نگاهي دقيق به سر تا پاي من كرد.خيال برداشتن چاي را نداشت.مجبور شدم 

 بگويم:بفرماييد.

 استكاني چاي برداشت و گفت:حالت چطوره صبا خانم؟
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 به لطف شما.

اشاره كرد به سمت خواهر علي بروم.خواهر علي سي سال داشت و آرايش زيادي كرده بود  به سوي مادر رفتم كه

كه با روسري كوجكي كه روي سرش بود به هيچ وجه هماهنگي نداشت.سيني در دستم چون وزنه اي سنگين بود و 

تاعي بخرد.با باعث شد مچ دستم درد بگيرد.خواهر علي هم مثل مادرش نگاهي خيره داشت و انگار مي خواست م

 لحني مغرورانه گفت:دستتون درد نكنه.

به سمت علي رفتم.با نگاه به چشمان مشتاقش قلبم فرو ريخت.علي لبخندي معني دار زد كه نشان از پيروزي اش 

بود.من نيز لبخندي زدم و سرانجام در كنار مادر نشستم.گرماي اتاق آزارم مي داد.صداي مادر علي را شنيدم كه 

 خانم مي فرمودين؟گفت:هما 

بله حاج خانم.عرضم به حضورتون كه هم دختر من هم آقازاده شما كم سن و سالن.چندان بد و خوب و تشخيص 

 نمي دن.من با ازدواج صبا مخالفم تا ببينم قسمت چي رقم زده.

ي رو يادشون بديم و اولا خدا سايه شما رو از سر دخترتون كم نكنه،در ثاني وظيفه ما بزرگتراس كه راه و رسم زندگ

زيربال و پرشون رو بگيريم.سوما اين دو تا جوون همديگه رو مي خوان و نبايد مانع تراشي كنيم.اگه راستش رو 

 بخواين براي علي منم زوده كه خودش رو درگير زندگي كنه اما خب چه كنم...

 ختر تو زير پاي پسر من نشسته.اشاره مادر علي به دوستي ما بود و لابد مي خواست به مادر بفهماند كه د

خودتون رو بذارين جاي من.مي فرمايين علي آقا چند كلاس بيشتر درس نخونده.كار و بارشم معلوم نيست.سرمايه 

 اي هم براي تشكيل زندگي نداره.شما با اين شرايط دختر شوهر مي دين؟

ش در اختيارش مي ذاره.خونه هم كه درس به چه درد مي خوره؟علي هم مثل باباش كاسبه.سرمايه اي هم بابا

الحمدالله كلبه خرابه اي هست كه بتونن اول زندگي برن توش زندگي كنن.يه مدت كه گذشت و كار و بار علي روبه 

 راه شد هر جا خواستن برن.

 دل تو دلم نبود.مي ترسيدم مادر اشاره به كفتر بازي علي كند و باعث كدورت شود.

گفت:ما كه يه پسر بيشتر نداريم.دخترام رفتن سوي زندگي خودشون.ما مونديم و همين يه مادر علي با خوشزباني 

 پسر.حاج آقا نمي ذاره علي دست خالي بمونه و كمكش مي كنه.

با نگاهي به علي او نيز توجهش به من جلب شد و باز درگير يكديگر شديم.پيراهن سفيد و مرتبي به تن داشت و 

 ي به عقب رانده بود.خوهرش حواسش به ما بود و با غمزه پشت چشمي نازك كرد.موهايش را به طرز زيباي

مادر با اكراه گفت:اجازه بدين من با عمو و پدرخوانده اش صحبت كنم بعد به شما خبر بدم.اگه قراره حرفي زده شه 

 بهتره بزرگ ترها هم حضور داشته باشن.

ديدن.دوره زمونه عوض شده.مي مونه حرف هاي ما بزرگ تر ها كه به سلامتي ايشالله.اين دو تا كه همديگه رو پسن

 هرچه زودتر انجام بشه بهتره.

به نظرم مادر علي عمدا دوستي و علاقه ما را به يكديگر گوشزد مي كرد تا مادر منتي نگذارد و همه چيز را تمام شده 

 بداند.

 چشم.به محض گرفتن خبر شما رو در جريان مي ذارم.

ا دختر شوهر دادم و همين دل نگراني ها رو داشتم.اون يكي كه رفت شهر غريب،همين پريسا دخترم پيشم منم دو ت

 مونده كه دو تا كوچه بالاتر خونه شه.فقط پريسا به دادم مي رسه.ازش راضي ام خدا هم ازش راضي باشه.
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 پريسا به زور لبخندي زد و گفت:هركاري كردم وظيفه ام بوده.

 ه باشن.مادر گفت:زند

 بعد از دقايقي برخواست و با يادآوري اين مطلب كه منتظر خبر از جانب ما هستند رهسپار شدند.

مادر چادرش را به گوشه اي انداخت و گفت:صبا والله بالله اين پسره به درد تو نمي خوره.خودش نون خور باباشه.اون 

كشه.اونم از مادرش كه نصف حرفاش با متلك بود و  طور كه بوش مياد باباش هم به زور گليم خودش رو از آب مي

هيچي نشده دوستي تو رو با پسرش تو سرمون مي زد.خواهرشم كه چي بگم...و آهي كشيد:حتما تو دلم مي گي مگه 

 ما كي هستيم؟حق با توئه.ما هم هيچ كس نيستيم،ولي چرا بايد با بدتر از خودمون وسلط كنيم؟

 اضي به ناراحتي شما نيستم.هركار دوست دارين بكنين.من كه حرفي ندارم.برخلاف ميل باطني ام گفتم:ر

حرف نزدنت از صد تا فحش بدتره.آخه دخترم...عزيزم...پاي يك عمر زندگي در ميونه.حرف جشن تولد و 

مسافرت كه نيست چند روزه تموم بشه.تو داري با خودت بازي مي كني مثل بچگيت كه با عروسكات بازي مي 

 الا هم فقط داري سرت رو گرم مي كني.فكر فردات باش.از اين عشق و عاشقي چيزي عايدت نمي شه.كردي.ح

 مامان دوست دارم درك كنين.من علي رو دوست دارم.

مادر پوزخندي زد و گفت:تو اصلا معني دوست داشتن رو مي دوني؟به سينه اش كوبيد و گفت:پريوش خير نبيني كه 

 ي.بچه م رو از راه بدر كرد

 با بغض گفتم:پريوش تقصيري نداره.نمي خواد هواداري پريوش رو بكني.خودم چشم دارم و مي بينم.

 براي آنكه مادر را آرام كنم گفتم:مامان هرچي شما بگينهمون كار رو مي كنم.

وه و شيريني رو لازم نكرده.نمي خواد خودت رو فدا كني.حالا كه تو دهنا افتاديم داري ننه من غريبم درمياري.برو مي

 جا به جا كن تا ببينم چه خاكي مي تونم تو سرم بريزم.

به سرعت ميوه و شيريني را جمع كردم و از اتاق بيرون امدم.مهين خانم نزد مادر رفت و ساعتي به نجوا گفتگو 

 كردند.

و عشقم مي نمي دانم چرا هرچه مادرم مي گفت گوشهاي من سنگين تر مي شد.او را دشمن زندگي و آينده 

 ديدم.احساس عجيبي بود.حتي يك كلمه از حرف هاي مادر را قبول نداشتم.چون علي را دوست داشتم و بس.

گاهي فكر مي كنم تنهايي بيش از حد و شرايط زندگي ام باعث شد خيلي زود اسير احساسات شوم.با تمام بهانه 

بشوم و ناز كنم.دوست داشتم مردي در خانه  گيري هاي مادر باز قند در دلم آب مي شد و دوست داشتم عروس

 باشد.خانه اي كه كمتر با بوي مرد آشنا بود.

روز بعد با مادر به آرايشگاه رفتم.دل تو دلم نبود تا روي بام بروم.مادر چهارچشمي مراقب بود.با آمدن چند مشتري 

.خبري از علي نبود.پايين آمدم و سر خود به بهانه دستشويي از جلو چشم مادر دور شدم و خود را به روي بام رساندم

 را به كار گرم كردم.

نزديك ظهر مادر اجازه داد به خانه بروم.سعيد دم در در حال بازي فوتبال بود او را صدا كردم گفت:تو برو بعدا 

 ميام.گفتم زود بيا مامان دعوات مي كنه.

تند كرد.نزديكم شد و گفت:چرا اينجا وايسادي؟لحن سر پيچ كوچه علي را ديدم.ايستادم.با ديدن من قدم هايش را 

علي طوري بود كه انگار شوهر و صاحب اختيارم بود.گفتم:داشتم مي رفتم خونه كه تو رو ديدم بيا با هم تا دم خونه 

 بريم.خودم مي رم.ممكنه كسي ببينه.ببينن.همه فهميدن.تو چرا مي ترسي؟به همراه هم راه افتاديم.
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 ميدن مقصر تو هستي.گفتم:اگه همه فه

 تقصير مادرته.اگه لجبازي نمي كرد به اينجا نمي رسيد.

 توقع داشتي همون روز اول بگه بفرمايين اينم دخترم،مال شما.

 تو هم مثل مادرت طاقچه بالا مي ذاري.

 اين قدر از مادر من بدگويي نكن.

كنه.نمي بيني خسته شدم.وقتي نمي بينمت حالم بدگويي نكردم.واقعيت رو گفتم.مادرت چند ماهه داره اذستم مي 

 بدجوري مي گيره.

 دعا كن زودتر آقا رحمت بياد.حداقل تكليفمون روشن مي شه.

 اگه آقا رحمت تا دو سه ماه ديگه نياد چي؟

 گمان نكنم.امروز و فرداست كه برسه.

 وم نمي شد.به در خانه رسيديم.نگاه علي سراسر غم شد و با دلگيري گفت:كاش كوچه تم

 كاش عشقمون تموم نشه.

 گوشه چادرم را گرفت و جلو كشيد و گفت:عشق ما تموم نمي شه چون خيلي خيلي دوستت دارم.

 آهسته گفتم:نمياي خونه؟

 از اون تعارف ها بود.

وجودم  هر دو خنديديم.علي خداحافظي كرد و رفت.وقتي در را بستم مثل اين بود كه قلبم را پشت در جا گذاشتم و

 خالي و مرده شد.

هر بار از آمدن آقا رحمت ذوق زده مي شدم اما اين بار طور ديگه اي بودم و دوست داشتم جاي قدم هايش را بوسه 

 باران كنم.آقا رحمت برايم پارچه پيراهني مجلسي آورده بود و گفت:صبا جان شنيدم خبراي شده.ايشالله مباركه.

 با شرم سرم را پايين انداختم.

اگه تو بري خونه بخت جات اينجا خيلي خاليه.شايد باورت نشه اما وقتي دخترام عروس شدن غمي نداشتم و 

 خوشحال بودم كه اون ها رو از سرم باز كردم.اما وجود تو براي من طور ديگه اي اهميت داره.اينو از ته دل مي گم.

دستانش را بوسيدم.همان لحظه مادر وارد اتاق شد از بيان احساس آقا رحمت اشك در چشمانم حلقه زد.خم شدم و 

 و با ديدن اين صحنه بغضش تركيد و بيرون رفت.

شب جمعه قرار شد مراسم بله بران برگزار شود.زن عمو و نفيسه از صبح براي كمك به مادر آمده بودند.نفيسه 

چسب نبود.اما سادگي و اخلاق خوشش دختر سبزه رويي بود با ابرواني پيوسته و پهن در صورتي پر مو كه چندان دل

 عيب هايش را مي پوشاند.وقتي تنها شديم گفت خواستگاري دارد و منتظر جواب هستند.

 گفتم:به خواستگارت علاقه داري؟

 جواب داد:زياد مي بينمش.سركوچه مغازه مكانيكي دارن.پسر بدي نيست.

تگارش علاقه مند است.نفيسه چند سالي از من از گفته هايش متوجه شدم موضوع جدي است و نفيسه به خواس

بزرگتر بود و بي شك از ازدواج من كه زودتر از او صورت مي گرفت چندان خوشحال نبود.چون آن زمان خانواده ها 

 به اين مسائل اهميت زيادي مي دادند.
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از اين كه سر و صدايي از  آن شب آقا رحمت و عمو يدالله گوم گفتگو بودند.مادر شام مفصلي تدارك ديد.مهين خانم

خانه اش بلند مي شد سر از پا نمي شناخت.ساعت هفت مهمان ها آمدند.دورتادور اتاق پر شد از مهمان.نفيسه آمد و 

 گفت:چاي رو آماده كن.

 با شوق فراوان پرسيدم:علي رو ديدي؟

 ه هم مياين.نفيسه با شيطنت خنديد و گفت:آره ديدم.ناقلا پسر خوشگلي رو تور كردي.خيلي ب

 ديگه كي اومده؟

 نفيسه در حالي كه استكان ها را مي شمرد گفت:دو تا عمو ها و زن عمو و مادربزرگش و يه خاله و دو تا خواهراش.

 نفسم بند آمد و گفتم:واي...مي شه من نرم تو اتاق؟

 ريزه. مي خواي من برم و با تو اشتباهي بگيرن؟نگران نباش وقتي بري تو اتاق خجالتت مي

 با كمك نفيسه دو سيني چاي آماده كرديم.اين بار زن عمو و مهين خانم كار گرداندن چي را بر عهده گرفتند.

 من و نفيسه پشت در گوش ايستاديم تا سر از صحبت هاي بزرگ تر ها در بياوريم. 

ن سرانجام با صوت سلوات چانه زدن بر سر مهريه جار و جنجال هميشگي خود را داشت.بعد از كلي چك و چانه زد

به توافق رسيدند.قرار شد جشن عروسي نيمه شعبان كه حدودا سه ماه ديگر بود انجام گيرد.مهين خانم بيرون امد و 

صورتم را بوسيد و تبريك گفت و دستم را گرفت و به اتاق برد.با ورود من،پريسا خواهر علي،بلند رويم را بوسيد و 

شاند.نمي دانم از خجالت بود يا هيجاني كه داشتم.شايد هم هر دو كه باعث شد تمام تبريك گفت و در كنار خودش ن

تنم بلرزد و عرق سردي به جانم بنشيند.كم مانده بود از حال بروم.حضور در مقابل آن همه مهمان كه چشم به من 

 دوخته بودند كار آساني نبود.

ا روسري و كله قند را پيش روي من گشود.سپس جعبه كوچكي پريسا بقچه ترمه اي را باز كرد و قواره پارچه اعلا ب

را از مادرش گرفت و با اجازه بزرگ تر ها آن را باز كرد و در انگشتم جا داد.انگستر برايم بزرگ بود و لق مي 

زد.صداي هلهله و كف زدن در فضا پيچيد.شيريني و نقل گرداندند.همان طور سر به زير نشسته بودم و هيچ چيز جز 

اشيه سفيد چادرم نمي ديدم.ساعتي بعد مهمان ها رفتند.بي طاقت شدم و روي زمين ولو شدم.مهين خانم مادر را ح

 صدا زد و گفت:واي اين دختر بي نوا از حال رفت.

 مادر به سمت من آمد و با دقت نگاهم كرد:چت شد؟

 ان شربت قند درست كن.وقتي ديد صدايي از من در نمي آيد با صداي بلند گفت:مهين خانم يه ليو

 زن عمو و نفيسه با بادبزن مرا باد مي زندند.

 مادر گفت:مگه آدم به دوري كه غش كردي؟ديدم سرش پايينه نگو حالش خوب نيست.

 مهين خانم در حالي كه محتويات ليوان را هم مي زد گفت:دختر آفتاب مهتاب نديده همين مي شه.

 ديد بس بود.اگه دخترا آفتاب مهتاب ببينن بعد شوهر كنن خيلي بهتره. مادر به طعنه گفت:همون يه بار كه

 مهين خانم گفت:وا...هما خانم چه حرفا مي زني!

 زن عمو ونفيسه خنديدند.زن عمو گفت:هما خانم شوخي مي كنه.مي خواد سر به سر ما بذاره.

در وجودم رخنه كرد.كمي پشمان  آن با وجودي كه به آرزويم رسيده بودم حال خوشي نداشتم.نوعي بيزاري

بودم.كمي نادان و كمي بچه و يه عالمه عاشق.ترس از خودم و بي تجربگي ام و بدتر از خودم علي كه پسر جواني بود 

كه به تازگي دوران نوجواني را پشت سر گذاشته بود،چنگ به دلم مي زد.اگر حرف هاي مادر درست از آب در مي 
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ي مي كرد علي بي مسئوليت و لابالي بود چه مي كردم.به انگشتري كه برايم بزرگ و لق آمد و همان طور كه پيش بين

مي زد خيره شدم.شايد تشكيل زندگي برايم مثل اين انگشتر بزرگ بود و پايه هايش لرزان.چه طور در اين مدت به 

ا مادرم بودم و نمي دانستم عواقب كارم فكر نكردم.فقط شوق رسيدن به علي را داشتم.فقط در فكر مبارزه بيهوده ب

 پشيمانم يا نه.

اصلا متوجه حضور علي در شلوغي خانه نشدم.اگر علي هم به احساسي شبيه من دچار شده باشد.آن وقت چه مي 

 شود؟

دلم هواي گريه داشت.نفيسه مهربانم شب در كنارم ماند و چه قدر ماندنش خوب بود.آن قدر داستان تعريف كرد تا 

افكارم در هم گره خورد و خوابم برد.صداي نفيسه گرم و دلنشين بود و مرا در خواب به مهماني  سرم گرم شد و

 آفتاب در صحرايي غرق در گل هاي شقايق برد.

نفيسه قرار بود چند روزي در خانه ما بماند.برايم از خواستگارش،رضا موتوري بچه محلشان كه عشق بهروز وثوقي 

ل بود كه نفيسه عاشق شده بود و نمي دانست كه رضا هم او را دوست دارد.در حالي داشت كلي اطلاعات داد.دو سا

 كه رضا نيز به او علاقه مند بود و مي ترسيد پاپيش بگذارد.

وقتي به اطرافم نگاه مي كردم تب عاشقي را همه گير مي ديدم.پريوش،مهناز،نفيسه و من و حتي مادرم...سال،سال 

 قافله عقب مي ماند بازنده بود. عاشقي بود و هر كس از اين

دو روز بعد مادر اجازه داد تا به همراه نفيسه با علي به گردش برويم.هردو خوشجال از اين اتفاق كلي به سر و 

وضعمان رسيديم و از دو ساعت مانده به آمدن علي سيخ و صاف نشستيم.آن قدر وضعمان مضجك بود كه هر دو 

ز چروك شدن بلوزم مي ترسيدم و نفيسه از پيله دامنش كه مبادا كج و نافرم دل درد و كمر درد گرفتيم.من ا

 شود.علي ساعت پنج دنبالمان آمد.با ديدن نفيسه در گوشم گفت:نمي شد تنها بياي؟

 با لبخند گفتم:يواش تر شايد بشنوه.

خانه هايشان بيرون زد تا ما  مادر به علي سفارش كرد تا ساعت نه برگرديم.تا به سر كوچه برسيم سرهاي فراواني از

 را تماشا كنند.چند همسايه هم دور هم مشغول صحبت بودند كه با ديدن ما شروع به پچ پچ كردند.

 به علي گفتم:چرا آدماي اين محل اين قدر فضول اند؟

 همه جا هست.فقط مال اين محل نيست.زياديشم از بيكاريه.

ت به خيابان پهلوي رفتيم.سينمايي در آن نزديكي بود كه فيلم سر خيابان تاكسي دربستي گرفتيم و يك راس

آمريكايي بي سر و تهي را نمايش مي داد.بعد از تماشاي فيلم مانند تمام عشاق قدم زنان در امتداد خيابان پردرخت و 

م.من از باصفا نجوا مي كرديم.نفيسه با كمي فاصله از ما مي آمد.ساعتي بعد در اغذيه فروشي كوچكي غذا خوردي

حركات مردانه و جذاب علي لذت مي بردم.موهاي علي هميشه به حالت فر بود كه مقداري از آن روي پيشاني اش 

رها بود.وقتي مي خنديد چشمانش شوخ بود و طرف مقابل را نيز به خنده وامي داشت.يك طوري تنرس و جسور به 

به بيننده القا مي كرد.نفيسه كمتر با كسي گرم مي نظر مي رسيد حتي اگر در وجودش نبود در ظاهر اين باور را 

 گرفت ولي با علي راحت بود شوخي مي كرد.سر ساعت به خانه رسيديم.نفيسه خداحافظي كرد و ما را تنها گذاشت.

 پس فردا ميام خونتون.

 باشه منتظرت هستم.

 قبلش از مادرت اجازه مي گيرم.
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 داريم از اين برنامه ها سواستفاده مي كنيم.كي مي ري سر كار؟ كار خوبي مي كني.نمي خوام مامان فكر كنه

 قراره حاجي خبرم كنه.فكر كنم يه هفته اي طول بكشه.

 خيلي دوست دارم به مامان خبر سر كار رفتنت رو بدم.

 زودتر از اون كه فكر كني همه چي رو به راه مي شه.

خانه بيايد.علي تشكر كرد.مادر رو به من گفت:صبا خوب نيست مادر كنار در آمد و به علي تعارف كرد تا به داخل 

 زياد دم در باشين.مي تونين تو راهرو حرف بزنين.

 علي گفت:من ديگه رفع زحمت مي كنم.

 مادر خداحافظي كرد و رفت.گفتم:خيلي خوش گذشت،ممنونم.

م بيرون و يه فيلم بي مزه ببينيم علي دستم را نوازش كرد و گفت:به منم خيلي خوش گذشت.دوست دارم هرروز بري

 كه ارزش با هم بودن رو داشته باشه.

 هردو به خنده افتاديم.با دور شدن علي لحظاتي ايستادم تا كاملا از تيررس نگاهم خارج شود.

م روزها به سرعت سپري مي شد.مادر در فكر تهيه جهيزيه بود و هفته اي چند بار به همراه مهين خانم و يا زهرا خان

به بازار مي رفت و با كلي خريد بازمي گشت.زيرزمين كوچك خانه پر از اثاث شده بود.چندان در كارهاي مادر 

دخالت نمي كردم نه حوصله اش را داشتم نه وقتش را.چون تمام فكرم ديدن و خبر گرفتن از حال علي بود.مادر 

 صميمي با هم برقرار كنند. چندان ميانه خوبي با علي نداشت و هنوز نتوانسته بودند ارتباط

البته مادر حفظ ظاهر مي كرد و اخترام علي را نگه مي داشت.اما من كه دخترش بودم و از تمام حالات و رفتارهايش 

آگاه بودم متوجه سردي رفتار مادر نسبت به داماد ناخواسته اش مي شدم.مادر خريدهايش را نشان مي داد و نظرم را 

 دم و از سليقه اش تعريف مي كردم.جويا مي شد.تشكر مي كر

علي چندان در فكر كار نبود و آن را جدي نمي گرفت.بيكاري علي عذابم مي داد.او خلاف وعده اي كه داده بود عمل 

مي كرد.وقتي مادر راجع به كار علي مي پرسيد به دروغ مي گفتم كه شروع به كار كرده ولي پدرش به خاطر من 

 فرستد.مادرم لبخندي از سر تمسخر مي زد و با نگاهش مي فهماند گفته هايم را باور ندارد. زودتر او را به خانه مي

من و علي آنقدر غرق عشق و عاشقي بوديم كه زمان را از ياد برده بوديم.بعد از نامزدي پاي پريوش به خانه ما باز 

د بتواند او را به دام ازدواج بكشد.گويا شد و ديگر كدورتي در بين نبود.پريوش همچنان به دنبال صادق بود تا شاي

صادق چنان رقبتي به اين مسئله نداشت.پريوش با حسرت مي گفت:خوش به حالت كه به آرزوت رسيدي.براي منم 

 دعا كن.

مهناز نظرش برخلاف ما بود و ازدواج ما را بچه بازي مي ديد و اعتقاد داشتي علي حتي دست چپ و راستش را بلد 

به زن داري.مهناز دلش مي خواست مرا قانع كند تا براي شناخت بيشتر حداقل يك سالي را نامزد  نيست چه برسد

بمانيم.دوست داشتم به حرف هايش فكر كنم.اما علاقه ام به علي مانع ديدن حقايقي در آينده بود و حاضر بودم هر 

 فداكاري براي خوشبختي علي انجام دهم.

ي نمانده بود و همچنان مادر در تكاپوي تهيه جهيزيه بود.از كار مادر خسته شدم كه زمان چنداني به نيمه شعبان باق

اين قدر با وسواس وسايلم را اماده مي كرد.عاقبت گفتم:ما كه يك اتاق بيشتر نداريم.با اين همه اثاث بايد چيكار 

 كنم؟

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

4 3  

 

مستقل بشي.در ثاني اگه جهاز كم ببري  هميشه كه تو يه اتاق نمي موني.زرنگ باشي خيلي زود بايد جمع و جور كني و

 تا عمر داري سركوفت مي زنن كه پدر نداشت و لخت و عور اومد.

 تا اون وقت چكار كنم؟

 همين طور دست نخورده بذار بمونه.فقط وسايلي رو كه لازم داري باز مي كنيم.

 ه ريزي كنن.راستي مامان قراره شب جمعه پدر و مادر علي بيان براي مراسم عروسي برنام

 خدا كنه تا اون وقت آقا رحمت بياد.هرچي باشه بودنش بهتر از نبودنشه.

شب جمعه آقا رحمت نيامد و مادر عمو يدالله را خبر كرد.آن شب علي همراه پدر و مادرش نبود و مي گفت اين 

 حرف ها ربطي به من و تو نداره.

 مهمان ها نزد مادر و عمو يدالله رفتم. من هم طبق معمول در حياط منتظر ماندم.بعد از رفتن

 مادر گفت:سالن غذاخوري سر خيابون رو براي عروسي گرفتن.عقد هم تو خونه خودمون برگزار مي شه.

عمو از مادرم راجع به جهيزيه و احيانا كم و كسري آن سوال كرد.مادر گفت:شكر خدا همه چي جوره و جيزي كم 

 نداره.

 .ايشالله دخترت سفيد بخت بشه خستگي از تنت در بياد.دستت درد نكنه زن داداش

 مادر با چشماني به اشك نشسته گفت:ايشالله...خدا سايه شما رو از سر ما كم نكنه.ايشالله عروسي مفيسه جبران كنم.

نقدر به جالبي روز ازدواجم به اين بود كه تمام كوچه ها و خيابان ها را به مناسبت نيمه شعبان آذين مي بستند و آ

زيباتر شدن محله خود اهميت مي دادند كه باعث رقابت و چشم هم چشمي بود.من در شبي زيبا و فراموش نشدني 

 به خانه بخت مي رفتم.

من و علي به همراه دو خواهر و مادرش و مهين خانم و مادرم به بازار رفتيم و خريدهاي لازم را انجام داديم.پريسا 

يگران تبحر خاصي داشت.مدام از سليقه من ايراد مي گرفت و هر چه را كه خودش مي متلك گو بود ودر تمسخر د

پسنديد براي من در نظر مي گرفت.مادر علي،بهجت خانم،هم همراه دخترش بود و مي گفت:سليقه پريسا تكه.همه 

 قبولش دارن.

 دست آخر مادر خسته شد و گفت:مگه قراره پريسا خانم بپوشه؟

ي تصنعي سرداد كه دندان طلايش را به نمايش گذاشت.گفت:نه هما خانم،گفتم شايد صبا سليقه بهجت خانم خنده ا

 پريسا رو بپسنده آخه اينا جوونن و حرف هم رو مي فهمن.

پريسا روترش كرد و تا اخر خريد حرفي اضافه نزد.علي از خريدهاي ما خسته شد و گاهي در گوشم غرغر مي 

انه رسيديم.وسط اتاق ولو شديم و اجناس را دور و برمان ريختيم.مهين خانم طبق كرد.غروب خسته و كوفته به خ

 معمول به دادمان رسيد و كمي دور برمان را مرتب كرد و چاي دم كرد.

مادر با توپ پر برگشته بود و يك ريز از بي تربيتي پريسا و نيش باز بهجت خانم انتقاد مي كرد و مي گفت درس 

خترش مو به مو اجرا مي شه.پريسا را بددهان و حسود خطاب كرد و سفارش كرد دهان به هاي بهجت خانم به د

 دهانش نگذارم،چون آن طور كه پيدا بود چاك دهان نداشت و منتظر فرصت است تا زهرش را بريزد.

اطرافيان و علي هم كه بيخياله.فرقي براش نداره بخريم يا نخريم.خدا كنه كمي به خودش بياد و اين قدر نسبت به 

 كارهاشون بي تفاوت نباشه.

 مهين خانم گفت:الحق كه پسر خوب و سر به زيريه.
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 مادر گفت:هرچي خواهر بزرگه آروم و متين بود اين يكي...و با افسوس سرش را تكان داد.

 مهين خانم گفت:پريسا كه شوهر كرده و رفته.اگه دختر تو خونه بود يه چيزي.

مردم نداري.همه رو مثل خودت ساده مي بيني.اگه كسي بخواد اذيت كنه راه دور و نزديك  اي مهين خانم...خبر از

 نداره.

 از الان نفوس بد نزن.اصل كار علي آقاست كه راستي راستي آقاست.

يك روز تمام براي چيدن جهيزيه ام در اتاقي نه متري وقت گذاشتيم.آن قدر وسايل را اين طرف و آن طرف 

گر جايي باقي نماند.تمام راه پله پر از كارتن اي باز نشده بود.فقط مادر نشان مي داد و دوباره آنان را چپانديم كه دي

مي بست و كناري مي گذاشت.اتاق تنها يك پنجره رو به كوچه داشت.دلگير و كوچك بود.فقط فضايي براي خوابيدن 

حركت ديگري را نمي داد.چاره اي نبود و بايد هر باقي مانده بود.رختخواب ها و دكور چوبي و چند پشتي اجازه هيچ 

 طور شده با آن كنار مي امديم.

 زن عمو با نااميدي نگاه مي كرد و جرات ابراز كلمه اي را نداشت.فقط گفت:آشپزخونه كجاست؟

يد بهجت خانم بلافاصله با چرب زباني گفت:آشپزخونه مي خواد چكار؟مگه مي ذارم عروسم دستش رو به سياه و سف

 بزنه.تا وقتي خونه منه مهمون منم هست.

 زن عمو گفت:خدا از خانمي كمتون نكنه.

پريسا هم با ديدن ظروف چيني ام گفت:اينا كه قديميه ديگه مد نيست.ببخشين هما خانم نكنه صبا بچه بوده 

 خريدين؟

و هم مي بينيم.حتما از اروپا چنان به مادر برخورد كه گفت:ايشالله فرصت زياده خدمت مي رسيم و جهيزيه شما ر

 خريدين كه اين قدر مدمد مي كنين.

 وا چرا بهتون برخورد؟همه مي دونن گلسرخي ديگه مد نيست.مامانم به منم داده راستش اصلا نمي پسندم.

همگي خسته و كوفته برگشتيم.مادر غرغر مي كرد و مي گفت:عوض دستت درد نكنه س.نكرده بودن يه قابلمه 

 ذارن.ناسلامتي واسه پسرش برديم.زنه نكرده بود يه جعبه شيريني بخره.شرمنده شماها شدم.آبگوشت ب

 مهين خانم گفت:عيب نداره نخورده كه نيستيم.تو هم وظيفه ت رو انجام دادي.

 زن عمو گفت:ما واسه خاطر صبا جون اومديم.وقت براي خوردن زياده.

مادر هستم و از سوزش مداوم پوست صورتم كلافه ام.هركس  در يك چشم به هم زدن ديدم زير دست شاگردان

هنري داشت روي من پياده مي كرد.مراسم بند اندازي به همان روز عروسي موكول شد چون مادر مي ترسيد صورتم 

جوش بزند.خواهر بزرگ علي مرضيه خانم همراه من آمده بود.پريسا براي آرايش جاي ديگري رفته بود و به 

ود كار شما رو قبول ندارم.در واقع مي خواست با اين حركتش به ما بفهماند سالن مادر مورد پسندش پروين گفته ب

 نيست و خود را دست بالا بگيرد.مادر هم از خدا خواسته بود.گفت:خدا رو شكر كه نيومد رو اعصابم راه بره.

.ياد روزهايي افتادم كه بيخيال در كناري زن عمو و نفيسه هم از طرف ما آمده بودند.روز شلوغ و پر رفت و آمدي بود

 مي نشستم و اين گونه صحنه ها را مي ديدم و اينك نوبت من بود.

پروين گيسوانم را همانند عروسك هاي پشت ويترين پيچيده بود.مقداري از حلقه هاي مو را روي شانه ام ريخت و 

باسم را پوشيدم.از ديدن خودم در آينه سير نمي قسمت بالاي سرم را به شكل گل بست و تور را روي آن وصل كرد.ل

شدم.هركس در آنجا حضور داشت از زيبايي ام تعريف و تمجيد مي كرد.لبانم آغشته به رژ آلبالويي رنگ شده بود و 
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چشمانم با مژه هاي بلند و فرم گرفته ام با خط چشمي باريك كه آن را مورب و خوش حالت كرده بود،چهره ام را 

 ه بود و از اين بابت به خودم مي باليدم.زيباتر كرد

مادر با ديدنم در لباس عروس تحملش تمام شد و زير گريه زد.زن عمو و شاگردانش براي دلداري اش دور او جمع 

 شدند.ناگهان افسرده شدم و غم عالم به سراغم آمد.

 پاك كن. زن عمو گفت:هما خانم ببين عروس رو ناراحت كردي.شگون نداره پاشو اشكات رو

به طرف مادر رفتم در آغوش هم فرو رفتيم.مادر در گوشم زمزمه كرد:همدم قشنگم بدون تو به من سخت مي 

 گذره.

 هميشه در كنارتون هستم،اينو قول مي دم.

دخترم اين قول رو نده،تو ديگه زن شوهر داري هستي و بايد از تعهدي كه داري سربلند بيرون بياي.منم برات دعا 

 م.گريه من از خوشحاليه.مي كن

اما من مطمئن بودم گريه مادر از خوشحالي نيست و هنوز نگران است و از آينده ام در هراس به سر مي برد.حسي 

 كاملا مادرانه.

مرضيه خانم نزديك شد تا به مادر دلداري بدهد.دقايقي بعد علي با دست گلي كوچك از رزهاي سفيد آمد.من و علي 

فت آرايشگاه تا خانه را پياده طي كنيم.مرضيه خانم چادر نازك سفيدي روي سرم انداخت.بيشتر مجبور بوديم مسا

همسايه ها بيرون خانه تجمع كرده بودند تا ما را تماشا كنند.وقتي به خانه رسيدم نفس راحتي كشيدم.روي صندلي 

به انتظار عاقد بوديم.اتاق خلوت  نشستم.مرضيه خانم چاد ررا آرام از سرم برداشت.هردو سر سفره عقد نشستيم و

 شد.برگشتم و علي را ديدم.هردو خنديديم.علي گفت:مي شه خودت رو معرفي كني؟

 اگه ممكنه شما هم خودتونو معرفي كنين.چون به جا نميارم.

 علي يقه كتش را مرتب كرد و گفت:اين قدر خوب شدم؟

 خيلي بهت مياد.

 و با خودم گفتم اين صبا نيست. اما تو خيلي عوض شدي.يه لحظه ترسيدم

 با خنده گفتم:اگه اشتباهي به تو قالب كردن راستش رو بگو.بهترش رو انداختن يا بدترش رو.

 از خدا پنهون نيست از تو چه پنهون يكي بهترش رو انداختن.و سپس دستم را محكم فشار داد.

 صداي ناله ام به هوا رفت.علي موذيانه مي خنديد.

خوانده شد و من در فاصله چند دقيقه از بخشي از زندگي ام عبور كردم و به مرحله تازه اي رسيدم.در خطبه عقد 

 حالي كه به درستي معناي تحولي به اين بزرگي را نمي دانستم و فقط مي خواستم بروم.آن هم با علي.

همه شور و شوق نگاه غمناك مادر در  صداي هلهله برخاست.بي اختيار نگاهم با نگاه مادر تلاقي پيدا كرد.در ميان آن

گوشه اي از اتاق باز به ترديدهايم دامن زد.چه علامت سوال بزرگي در نگاه مادر بود.او چه چيز را مي ديد كه من 

 قادر نبودم ببينم.كاش قابي بود تا آن نگاه را در آن زنداني كنم.چرا كه ديگر هيچ زماني نگاه مادر را آن گونه نديدم.

رد و بدل كردن حلقه ها،نفيسه بينوا به اشاره مادر ظرف عسل را برداشت تا به ما تعارف كند و همين بهانه اي  بعد از

 شد تا پريسا اتاق عقد را روي سرش بگذارد.

 با صداي بلند مي گفت:مگه آدم قحط بود كه خودشو انداخته وسط.

 دخترم از طرف من وكيل بود.زن عمو براي دفاع از دخترش گفت:نمي شه همه كاره تو باشي.
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 پريسا با پررويي گفت:در جايي كه داماد خواهر داره شما هم چين اجازه اي ندارين.

باز زن عمو خواست جواب بدهد كه مادر مانعش شد.من و علي بلاتكليف نشسته بوديم و به قيل و قال آنان گوش مي 

 داديم.

 درآورده.علي گفت:امان از دست اين پريسا.ديگه شورش رو 

بهجت خانم وارد معركه شد و گفت:چه خبره؟خجالت بكشين.پريسا جان به دل نگير مادر.اين جور وقتا همه فاميل 

 مي شن.

مادر اهسته به او گفت:شما عوض اينكه بزرگتري كنين دارين بدتر به هم مي ريزين.اتفاقي نيفتاده كه پريسا خانم 

 معركه گرفته.

 ه وگرنه پريسا كه بيخودي عصباني نمي شه.اونم تو عروسي تنها برادرش.حتما بهش بي احترامي شد

 گفتم:علي تو چيزي بگو.

 چي بگم؟برم وسط حرف دو تا خاله زنك.خودشون با هم كنار ميان.

نفيسه با گريه اتاق را ترك كرد.پريسا كه به هدفش رسيده بود با ريشخندي دست به كمر آماده ايستاده بود.نفرت 

او پيدا كردم.با آن آرايش مسخره و لباسش كه همان لباس عروسيش بود كه به تن كرده بود تا با من رقابت  بدي از

كند.گل سري بزرگ از گل هاي رنگي به سرش زده بود كه بي شباهت به دلقك ها نبود.پريسا در واقع ضعيف كش 

رش را بريزد و خودي نشان دهد.زن عمو مي بود و در جمع حاضر بي زبان تر و ساده تر از نفيصه نديده بود تا زه

خواست قهر كند و برود كه مادر با خواهش و تمنا مانعش شد.آخر ما كسي را نداشتيم تنها فاميل ما عمو بود و چند 

 نفر ديگر كه انگشت شمار بودند.مابقي مهمان ها هم بيشتر در و همسايه و دوستان مادر بودند.

رفتن آنان به سوي سالن،نزد نفيسه رفتم تا از دلش دربياورم.بوسيدمش و از او عذر  بعد از متفرق شدن مهمان ها و

خواهي كردم.به خاطر من بلند شد و دست و صورتش را شست و گفت:صبا به عمرم زن به اين عقده اي نديده 

 بودم.خدا به فريادت برسه.

 آخه نفيسه من كه قرار نيست با اون زندگي كنم.

ما اين جور آدما گوششون به اين حرفا بدهكار نيست و هرطور شده مي خوان طرف رو خونه خراب آره قرار نيست ا

 كنن.

 نمي دونم.ازش بدم مياد.اگه قدرتش رو داشتم خفه ش مي كردم.

 نفيسه از احساس من به خنده افتاد.

 مهين خانم آمد و گفت:صبا آقا داماد منتظره برين سالن.

بود.اركستر در قسمت مردانه مي نواخت و در اين سو زنان و دختران با صدايش پايكوبي مي سالن مملو از مهمان ها 

كردند.آن قدر نسبت به پريسا حساس شده بودم كه تمام حركاتش را زير نظر گرفته بودم.خنده هاي بلندش براي 

.طوري آدامس مي جويد كه جلب توجه و رفتارهاي بي ادبانه اش با مهمان ها نشان از طبيعي نبودن كارهايش داشت

آثاري از خانمي در او نمي ماند.پريوش و مهناز و سپيده دورم را گرفته بودند.چند بار براي رقص بلندم كردند.بهجت 

خانم گوشواره هاي بلندي آويخته بود كه با موهاي كوتاهش بدجوري تو ذوق مي زد.با هر تكان سرش گوشواره ها 

رضيه خانم به ظاهر خوب بود و جداي از پريسا و مادرش بود.مظلومانه در گوشه اي به اين سو آن سو مي چرخيدند.م

نشسته بود و تماشا مي كرد اما عجب مانده بودم از اين مادر و دختر.به راستي كه نمونه بودند.برخلاف نظر همگان 
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ش من رنگي نخواهد كه آنان را خطرناك توصيف مي كردند،من از آنان نمي ترسيدم و مطمئن بودم حنايشان پي

 داشت.به خصوص كه از عشق علي نسبت به خودم اطمينان داشتم.

با تمام شدن مجلس هركس اتومبيل داشت براي مشايعت عروس و داماد همراه ما شدند.شوهر پريسا اتومبيلش را 

هجت خانم خود گل زده بود.پريسا در كنار آقا مرتضي نشست و ما در عقب نشستيم و مي خواستيم حركت كنيم كه ب

را رساند و در كنار ما نشست.علي خودش را جمع و جور كرد تا جايي براي مادرش باز شود.پريوش و مهناز و نفيسه 

به كار بهجت خانم غش غش مي خنديدند.صداي بوق كر كننده بود.بهجت خانم و پريسا دست مي زدند و مي 

ادي داشت.علي كلافه از حركات مادر و خواهرش خنديدند.در تاريكي شب دندان طلاي بهجت خانم درخشش زي

دستم را گرفته بود و طوري نشسته بود كه تقريبا پشت به مادرش بود.ساعتي بعد به در خانه رسيديم.گوسفندي زير 

پايمان قرباني كردند.هنگام خداحافظي تازه به خود آمدم و متوجه شدم كه مي خواهم زندگي تازه اي را آغاز كنم،آن 

مادر،بدون سعيد و مهين خانم و حتي آقا رحمت.چنان بغضي در گلويم پيچيد كه ناله اي كردم و براي آنكه  هم بدون

 قدرت مقابله با اين پيشامد را داشته باشم به علي تكيه زدم.علي متوجه حال بدم شد و دست دور گردنم انداخت.

 پريسا با تمسخر گفت:عروس غشي هم كه هست!

 او نگاه كرد. مادر با عصبانيت به

 علي گفت:هما خانم محلش نذار.بعدا خودم باهاش حرف مي زنم ديگه از حد گذرونده.

 مادر با اطمينان به علي و گفته اش ترجيح داد جواب پريسا را ندهد.

آقا رحمت مرا بوسيد و دستم را در دست علي گذاشت و گفت:جون تو جون دخترم.مثل باغبوني از گل ما نگهداري 

 بادا بذاري پژمرده بشه و خاري به پاش بره.كن.م

علي چشم محكمي گفت و سپس روي يكديگر را بوسيدند.حال من و مادر قابل توصيف نبود.در نگاهمان خاطرات 

تلخ و شيرين زندگي مان نقش بسته بود.شايد تا آن لحظه نفهميدم كه مادرم چه نقش ارزنده اي در زندگي ام 

ود و زيبا اما به پاي من نشست و با مشكلاتش دست و پنجه نرم كرد و من با ازدواج داشته.در حالي كه جوان ب

زودهنگامم او را نااميد كردم و به نوعي تمام زحماتش را به هدر دادم.مادر نيز مثل تمام مادران آرزوي مهندس و 

اما من هيچي نشدم و به دكتر شدن بچه هايش را در سر مي پروراند.گاهي مي گفت صبا اگه معلمم بشي بد نيست.

سوي سرنوشتم دويدم.و چه لحظه بدي.خاطراتم همچون صفحه سينما پيش چشمم نمايان شد.كاش كسي بود و اين 

صفحه را محو مي كرد.مهين خانم از غم دوري من بدون خداحافظي رفت و سعيد با چشماني حيران زل زده بود مرا 

 نگاه مي كرد.

خواستم به دنبالشان بروم و بگويم نرويد و تنهايم نگذاريد.من قادر نبودم از خودم  با رفتن اعضاي خانواده ام مي

 مراقبت كنم.مي ترسيدم و از آينده در هراس بودم و بدبختانه اين را زماني فهميدم كه براي همه چيز دير بود.

رف مي زد من بيشتر گريه مي با رفتن مهمان ها من و علي تنها شديم.گريه امانم را بريده بود.هرچه علي بيشتر ح

 ركدم.با ناراحتي نگاهم كرد و گفت:صبا براي چي گريه مي كني؟مگه من مردم؟

 با خستگي بلند شد و پايين رفت.بهجت خانم آمد و نگاهم كرد:چي شده دختر؟

 نمي دونم.

ت رو مي خوري خب نمي دوني كه علي رو هم خسته كردي.بچه م شب عروسيش بايد ماتم بگيره.غصه دوري مادر

 كه دو تا كوچه بالاتره.
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 دست خودم نيست.

 دست خودت وقتي بود كه دلت شوهر مي خواست بيا اينم شوهر.شب اول كه فراريش دادي.

 چشم الان دست و صورتم رو مي شورم.

 بهجت خانم همان طور دست به كمر كه آمده بود خارج شد.دقايقي بعد علي آمد.

 ي رفتي پايين؟با اعتراض گفتم:براي چ

 خسته م كردي.يه بند داري گريه مي كني.

 خب اين طبيعيه.نمي تونم غش غش بخندم.

علي متوجه ناراحتي بيش از حد من به خاطر حضور بي موقع مادرش شده بود.با مهرباني گفت:بايد بخندي چون من و 

 تيم كه بالاخره به آرزومون رسيديم.تو بعد از كلي مبارزه به هم رسيديم.مادرت سر جاشه اصل كار من و توهس

 اتفاقا تو هميشه پيش من خواهي بود ولي مادرم از من دور شد.

در حالي كه تور روي صورتم رو باز مي كرد گفت:اين حرفا رو بريز دور.مگه نمي گفتي عاشقمي و فقط منو مي 

 خواي.پس چي شد.اون حرفا نكنه يه شبه يادت رفت؟

شد.علي با سرانگشت صورتم را لمس كرد و گفت:ديگه دلشوره ها تموم شد.حالا فقط من و  تور سرم روي زمين رها

 تو هستيم.باورت مي شه؟

 با صدايي كه به زحمت از گلويم بيرون مي زد گفتم:نه باورم نمي شه. فصل سوم

 

شد.يخچال و گاز را  زندگي تازه ام در يك اتاق نه متري با كلي وسايل جهيزيه كه دور و برم ريخته بود شروع

 بلافاصله در زير زمين قرار داديم تا زماني كه مادر پيش بيني كرده بود برسد.

روزهاي اول زندگي بود و شور و شوق به هم رسيدن.در اتاقي كوچك من و او بودن.آزادانه خنديدن و آهسته در 

آن قدر سرمان گرم هم بود كه نه گوش هم نجواي عاشقانه سردادن.از خاطرات گفتن و به آينده دلخوش بودن.

متوجه متلك هاي بهجت خانم مي شدم و نه چندان نگران دوري از مادر و سعيد بودم.احساس خوشي چنان در تار و 

پودم رخنه كرده بود كه چيزي نمانده بود تا مرا ذوب كند.دو هفته ماه عسل ما بدين شكل گذشت.بدون آنكه 

عسل را گذرانديم.پريسا هرروز سر مي زد و با ديدن من آن قدر چشم غره مي  چمداني بسته شود دوران شيرين ماه

رفت كه ناچار مي شدم به اتاقم پناه ببرم.مهين خانم و عمو يدالله مهماني گرفتند و به اصطلاح پاگشا كردند.از طرف 

 كرامانشاه ساكن بود.فاميل علي هيچ سر و صدايي نبود و حتي پريسا نيز ما را دعوت نكرد.خواهر ديگر علي در 

 هفته سوم بود كه صبح زود با صداي در زدن از جا پريدم.ميان در را باز كردم و گفتم:سلام چيزي شده؟

 بهجت خانم با حرص گفت:چيزي نشده.يه نگاه به ساعت بنداز و بيا پايين كارت دارم.

د نداشتم هفت صبح بلند شوم.آماده شدم و دل كندن از رختخواب دشوار بود.به جز مواقعي كه مدرسه مي رفتم به يا

 پايين رفتم.بهجت خانم سفره صبحانه را پهن كرده بود و نان تازه خريده بود.

 زود صبحونه تو بخور براي ظهر مهمون داريم.

 با خوشحالي از شنيدن آمدن مهمان گفتم:كي قراره بياد؟

كنه اومده تهرون.مي خواد ديدن ما بياد.خيلي با پريسا و خواهر شوهرش مهوش خانم همون كه مشهد زندگي مي 

 فهم و شعوره.
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 كمي صبحانه خوردم و سفره را جمع كردم و گفتم:حاج آقا صبحونه خورده؟

 خوابه.ولش كن بذار بخوابه.حوصله نق نق كردنش رو ندارم.

ندم به من علاقه پدر علي،حاج رمضان،مرد خوب و زحمتكشي بود و سرش در لاك خودش بود.از نگاهش مي خوا

دارد و احترام خاصي برايم قائل است.بيش از حد ساكت بود و با كسي كاري نداشت.بي سر و صدا لقمه اي غذا مي 

خورد و در كناري به خواب مي رفت.تنها سرگرمي و همدمش قليانش بود كه هرشب چاق مي كرد و با حض وافري 

ود و البته همه كاره مدرسه نيز بود.حساب و كتاب و خريد و مي كشيد.در عوض بهجت خانم مدام در حال غر زدن ب

 داشتن مهمان و رفتن به مهماني و غيره تحت نظر او انجام مي گرفت.

بهجت خانم به مناسبت آمدن مهمان كلي سبزي خريده بود كه بايد پاك مي كردم.خودش نيز درحال تفت دادن پياز 

ار لگن سبزي را به حياط بردم و خيس كردم.سيني صبحانه علي را و گوشت براي پخت قيمه بود.بعد از اتمام ك

 درست كردم تا بالا ببرم كه بهجت گفت:كار واجب تري نداري كه سيني رو گرفتي دستت؟مي ترسي علي فرار كنه؟

 آهسته سيني را زمين گذاشتم.گفت:برو اتاق ها رو جارو كن من خودم صبحونه علي رو مي برم.

را برداشت و رفت.به دنبال جارو گوشه و كنار خانه را گشتم اما پيدايش نكردم.يادم افتاد كه روز بهجت خانم سيني 

گذشته راه پله ها را جارو كردم و همان جا قرار دادم.به سمت طبقه بالا رفتم تا جارو را بردارم كه صداي بهجت خانم 

ز مي شن تو زن گرفتي و بدتر تنبل را شنيدم:پاشو علي...بسه،چقدر مي خوابي؟همه زن مي گيرن سحرخي

شدي.امروز نجاتت دادم.دختره رو ول مي كني مي خواد رو سرت خراب بشه.بميرم برات از دل و كمر افتادي.از بس 

كه رو مي دي.پاشو ننه...اينم شد وضع اتاق.عرضه نداره يه اتاق نه متري رو تميز نگه داره.هفت الله اكبر به دختر 

 ر انگشتش يه هنر مي ريزه.خودم پريسا كه از ه

 صداي علي بود كه خواب آلود گفت:صبا كجاست؟

 پايينه.نجاتت دادم.بد كاري كردم.صبحونه تو بخور بگير بازم بخواب.

 از ترس ديده شدنم به سرعت پايين رفتم در حالي كه هنوز حيران حرف هاي بي سر و ته بهجت خانم بودم.

بود.حسابي رو گرفته بود و سنگين و رنگين به نظر مي رسيد.پتوي دو نفره اي  خواهر شوهر پريسا به راستي خانم

برايم هديه آورد كه بهجت خانم برداشت و در كمد خودش جا داد.مهوش خانم شروع به تعريف و تمجيد از زيبايي 

ه بهانه تهيه مقدمات من كرد كه باعث شد پريسا به مرز جنون برسد و به مادرش اشاره كند مرا از اتاق بيرون ببرد.ب

 ناهار به آشپزخانه رفتيم.

 گفتم:چه خانم خوبيه!

 با تمسخر گفت:چون از تو تعريف كرده خوبه؟!

 نه به خدا.از رو گرفتنش معلومه مومنه.

 آش رو بريز و تزيين كن تا من برگردم.

 ين پيش ما.بعد از جمع شدن سفره ناهار،مهوش خانم گفت:عروس خانم چقدر كار مي كني بيا بش

 با اشاره بهجت خانم كه اجازه صادر كرد در كنارش نشستم.

 مي دوني خيلي خوشگلي،اگه خواهر داشتي مي گرفتم واسه پسرم.و خنديد.بلوزت رو از كجا خريدي خيلي قشنگه.

 از كوچه برلن خريدم.

 ارم بد بگذره.البته به تو مياد كه جووني و زيبا.حتما با علي آقا يه سر مشهد بياين.نمي ذ
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 چشم...تا ببينيم قسمت چي باشه.

 زيارت قسمته به شرطي كه همت هم كني.

بهجت خانم بلافاصله گفت:ايشالله اگه فرصت بشه تابستون همگي ميايم.ما رسم نداريم عروس رو تنها جايي 

 بفرستيم هر جا برن من هم بايد باهاشون برم.

لا برد و ديگر حرفي نزد.بعد از رفتن مهمان ها بلوزم را درآوردم و طبق مهوش خانم ابروانش رو به حالت تعجب با

عادتم آب كشيدم و روي طناب پهن كردم.علي روي پشت بام بود و مثل هميشه مشغول كفتر بازي بود.در دلم آرزو 

 كردم كاش من هم خواهر شوهري چون مهوش خانم داشتم.چقدر باشخصيت بود و چه چهره نوراني داشت.

ح براي ديدن مادر رفتم و ساعتي ماندم.بعد از بازگشت براي جمع كردن لباس هاي خشك شده روي بام رفتم كه صب

 با جاي خالي بلوزي كه روز پيش پوشيده بودم مواجه شدم.

علي يك ماه در خانه ماند و گويا قصد نداشت به دوران ماه عسلش پايان دهد.مادر هنوز با علي خشك و رسمي رفتار 

كرد و نمي توانست او را به عنوان دامادش بپذيرد.براي آنكه مادر را نسبت به علي خوش بين كنم مدام از او و مي 

خانواده اش تعريف و تمجيد مي كردم تا خيالش از بابت من آسوده باشد.اما براي مادر آنچه خود مي ديد و مي شنيد 

از بهجت خانم و طرز صحبتش كه با متلك همراه بود اهميت داشت.بي كاري و كفتر بازي علي كه ادامه داشت و 

 دلخوشي نداشت.خدا را شكر پريسا و رفتارهاي او را نمي ديد وگرنه معلوم نبود چه اتفاقي بيفتد.

بالاخره علي بعد از يك ماه به سر كار رفت و من نفس راحتي كشيدم.ظهر به خانه آمد و خوابيد.سپس روي بام رفت 

د.چادر سر كردم وبالا رفتم.علي در حال دانه پاشيدن و سوت زدن به كفترهايش بود.در كناري تا به كفترهايش برس

 نشستم.با ديدن من كنارم آمد و گفت:چه خبر شده اومدي بالا؟

 براي انكه سربه سرش بگذارم گفتم:به ياد گذشته ها.

 علي در كنارم جا گرفت و گفت:فكر مي كردي به اين زودي به هم برسيم؟

 رم را روي شانه اش گذاشتم و گفتم:نه.هيچ وقت.س

 خوشگل ترين دختر محل نصيب من شد.

 و عاشق ترين پسر نصيب من.

 نگفتي چه طور شد اومدي بالا؟

 نگران شدم.آخه زود از سركار برگشتي.فكر مي كردم بعد از ظهر بازم مي ري.

 به حاجي نشون بدم و بس. نمي خواد نگران سركار رفتن من باشي.من فقط بايد خودم رو

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:سر كي كلاه مي ذاري!

 كلاه چيه!حاجي كاري نداره،الكي واسه خودش دكون وا كرده.

تو اگه پيش حاجي بموني دلش قرص مي شه كه پسرش پيشش هست.در ضمن كار هم ياد مي گيري و سرت گرم 

 مي شه.

 ر به درد من نمي خوره.بايد حاجي كارش رو عوض كنه.اين كا

 بهونه مي گيري؟

 من حوصله ندارم صبح تا شب تو يه دكون فسقلي بشينم و هندونه بفروشم.

 ناشكري مي كني.خب اينم يه جور كاره.تو خونه هم كه خبري نيست.ممكنه خسته بشي.
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 من از تو خسته نمي شم.حالا هم برو آماده شو بريم يه دور بزنيم.

 ين امدم.در راه پله بهجت خانم را ديدم.از روي بام پاي

 با غيض گفت:كجا بودي؟يه ساعت دارم صدات مي كنم.

 پيش علي بودم.

 پايين كم مي بيني حالا رفتي رو پشت بوم كه خودت رو باد بدي.

 سرم را پايين انداختم و گفتم:نه به خدا كارش داشتم.و براي ختم قائله گفتم: با اجازه.

 بري؟كجا تشريف مي 

 علي گفت بريم بيرون دور بزنيم.

 به به...چشمم روشن.اگه زنيت داشتي علي دنبالت راه نمي افتاد كه بري ددر.سر ذوق مي اومد و مي رفت سركار.

 اتفاقا داشتم راجع به اين موضوع با علي حرف مي زدم.

 خوب چي شد؟

 مي گه تو با اين كارها كاري نداشته باش.

 ل شده.آدم زني مثل تو داشته باشه فقط ادعاش مي شه.حالا ديگه عقل ك

 تقصير من چيه؟

 از من گفتن.فردا ننه ت نياد دم در و شكايت كنه.

 سپس طوري از كنارم گذشت و طعنه زد كه كم مانده بود از سرپله ها بيفتم.

كار بودم.صبح بعد از خوردن آن شب تا ساعت ها بيدار بودم و به دنبال راهي براي تشويق علي براي رفتن به سر 

 صبحانه گفتم:علي منم تو خونه بيكارم مي تونم برم آرايشگاه سرم گرم بشه؟

 علي فكري كرد و گفت:برو.حرفي نيست.بهتر از خونه نشستنه.به شرطي كه من اومدم خونه باشي.

ه سود كه بهجت خانم منتظر حركتي از در واقع مي خواستم با اين كار از علي دور بمانم تا شايد از خانه دل بكند.اما چ

طرف من بود تا به بار سركوفت هايش اضافه شود.بعد از امدن من به خانه داد و بيدادي راه انداخت كه از كرده خود 

 پشيمان شدم.

حجالتم خوب چيزيه.من رو گذاشتي تو خونه و رفتي يللي تللي.مگه من كلفت توام؟مگه من آشپز توام؟مردم عروس 

 و خودشون رو باد مي زنن،من رو سياه بايد رختخواب خانمم جمع كنم.اگه بري آرايشگاه من مي دونم و تو. ميارن

 علي اجازه داد.

 غلط كرده.پسره نفهم.بدون اجازه من تو رو كجا فرستاده؟پس كي كارها رو بكنه؟

 اگه شما اجازه بدين من فقط تا ظهر مي رم.بقيه روز به كارهاي خونه مي رسم؟

اصلا.اگه مي خواي عروس اين خونه باشي بشين تو خونه.ما بد مي دونيم زن جوون تو سلموني كار كنه.فردا پشت 

 سرمون حرف مي زنن كه عروس حاج رمضون بندانداز شده.

 آن قدر بهجت خانم عصباني بود كه بحث كردن با او فايده اي نداشت.به ناچار گفتم:چشم هرچي شما بگين.

زن بي پروايي بود و تنها چاره ام اطاعت محض از او بود.در واقع من با او ازدواج كرده بودم و خوب و بد بهجت خانم 

 زندگي ام در اختيارش بود.
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هنگام خواب فقط به علي گفتم:مادرت دوست نداره برم آرايشگاه.منم چون دوست ندارم ناراحتش كنم بنابراين نمي 

 رم.

 ي دوني با مادرم.علي با بي تفاوتي گفت:خودت م

در دلم گفتم خيلي وقته كه مي دونم شوهر واقعي من مادرت است. علي مدام در خانه بود و دستش جلو پدرش دراز 

بود.وقتي مي ديدم زندگي ام با چه سبكسري و بچه بازي شروع شده از خجالت مي خواستم آب شوم.دوست داشتم 

د را جواني مي ديد كه بايد سربار پدرش باشد و از اين مسئله نه خلاف حرف هاي مادر ثابت شود.اما علي هنوز خو

تنها ناراحت نبود بلكه وظيفه پدرش مي دانست تا از او حمايت كند.و من نيز بهانه اي بودم براي دريافت پول تو 

 جيبي بيشتر.

هي فراوانش.كار علي پنج ماه گذشت و در زندگي من هيچ تغييري حاصل نشد جز تسلط بيشتر بهجت خانم و امر و ن

هم خوردن و خوابيدن و روزي چند ساعت روي بام كفتر پراندن كه دو يار جدا نشدني بودند.اوايل چندان اهميتي 

نمي دادم اما كم كم حساسيت شديدي به كارهاي علي پيدا كردم.علي روي بام شخصيت ديگري مي شد و مرا و 

مادر نيز بيشتر آزارم مي داد و خودم را مقصر مي ديدم كه به قول خانواده اش را فراموش مي كرد.حرف ها و نصايح 

بهجت خانم زنيت نداشتم.اما به راستي نمي دانستم چه كنم.به كارهاي خانه برسم.علي را نوازش كنم و يا سخت 

ر بازي گيري كنم.به نيش و كنايه بهجت خانم جواب بدهم تا آن قدر بي زبان و احمق نداند و سركوفت بيكاري و كفت

او را بر سرم نكوبد.در حالي كه پسرش قبل از ازدواج اين دو صفت را داشت و همه كس از آن مطلع بودند اما اكنون 

به پاي من مي نوشت.گردش هاي دو نفره اي كه داشتيم ديگر جايي در زندگي ام نداشت.خانه مادرم بايد با اجازه اي 

ز آن طور كه پيش بيني مي كردم از آب درنيامد.دلم مي خواست كه بهجت خانم صادر مي كرد مي رفتم و هيچ چي

مستقل باشم حتي اگر همين يك اتاق را داشتم.آشپزخانه اي كوچك در كنارش بود تا براي همسرم غذاي ايده آل 

مي پختم.دلم مي خواست صبح هرزمان كه مي خواهم از خواب بيدار شوم بدون مزاحمت كسي.در رختخوابم غلت 

خواب از سرم بپرد.در حالي كه از ساعت هفت بدون آنكه كار خاصي داشته باشم بايد روبروي بهجت خانم بزنم تا 

مي نشستم و خميازه مي كشيدم.دلم مي خواست لباسهاي مورد علاقه ام را براي علي به تن كنم.دوست داشتم به 

ش بخورم.در حالي كه بايد هرچه بهجت خريد بروم و حتي اگر شده نيم كيلو سبزي بخرم و با نان و پنير در آرام

خانم هوس مي كرد بپزم و هرزمان گرسنه اش مي شد سفره را پهن كنم.اين زندگي دو نفره نبود بلكه فقط استشمار 

 زني بود كه نامش عروس بود...

زو شايد سقف آرزوهايم كوچك بود و چندان اهميتي نداشت و شايد خنده دار هم به نظر برسد اما براي من ج

آرزوهاي محال بود.كاش حداقل از من به عنوان عروس راضي بودند.اما تنها كلامي كه نمي شنيدم رضايت بود.اگر 

غذا بد مي شد با اخم آن را كنار مي زد و اگر خوب مي شد مي گفت:كم كم داري ياد مي گيري.شب ها تنها زماني 

زوهايم مي گفتم.از داشتن خانه اي مستقل!مي گفتم تا بود كه مي توانستم در خلوت با علي حرف بزنم.برايش از آر

 كي بايد اثاثيه ام در زيرپله خاك بخورد.علي فقط گوش مي كرد و جواب نمي داد.

 فقط يك شب گفت:اول و آخر اينجا مال ماست.حاجي يه پاش لب گوره.

مورد نزنم.پسري كه نشسته بود  آن قدر از جوابي كه داد نااميد و متاسف شدم كه ترجيح دادم ديگر حرفي در اين

تا ثروت ناچيز پدرش را تصاحب كند.من كم كم با زواياي اخلاقي علي آشنا مي شدم و مي ترسيدم.چرا كه هيچ نكته 

 مثبتي در او پيدا نمي كردم تا به آينده دلخوش باشم.
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يافته بود و ادعاي بزرگ شدن  خوردن و خوابيدن و زن سه نياز اساسي علي بود كه هرسه را در كنج اتاقي نه متري

 مي كرد.و من وسيله اي براي خوشي بيشتر او بودم نه انگيزه اي براي پيشرفت و حركت براي زندگي بهتر.

به درستي نمي دانستم چه كنم.هميشه سعي مي كردم براي علي زيبا باشم.هرروز لباس تميز به تن مي كردم و 

باشم.در مقابل علي هميشه خاكي بود و موهايش بوي كفتر مي داد و در موهايم را مي آراستم تا برايش تكراري ن

 روابطمان چندان رعايت مرا نمي كرد و گاه در خلوتمان حرف هايي مي زد كه گاه شرمسار باقي مي ماندم.

به با وجود زندگي كسالت باري كه انتخاب كرده بودم افسرده شدم.از اين كه فقط عروسكي بودم و زندگي ام بسته 

ناني بود كه ديگران پيش رويم مي گذاشتند،احساس حقارت مي كردم.كاش قانع بودم و به دنبال سهم بيشتري از 

آنچه نصيبم شده بود نمي رفتم.شايد آن زمان احساس خوشبختي مي كردم.اما دست خودم نبود،علي و كارهايش 

 گنديدن بودم. عذابم مي داد.از خودم بيزار بودم چرا كه مانند آبي راكد در حال

مادر هميشه اعتقاد داشت يك دختر حتي در سيزده سالگي زن كاملي است و از عهده چرخاندن زندگي 

برميايد.برخلاف پسران كه بايد منتظر بزرگ شدن آنان بود چون گاهي يك مرد حتي در شصت سالگي نيز كودكي 

 بيش نيست.

 عشقم خيلي چيزهاي ديگر را طلب مي كردم كه در حد علي نبود.من علي را دوست داشتم.اما بعد از ازدواج در كنار 

هفته اي نبود كه از دست پريسا زار نزنم.مرتب در حال پزدادن بود و با كمال وقاحت بلوز گمشده مرا مي پوشيد و 

ين كار به روي خودش نمي آورد.دوست داشت اتهامي به او وارد كنم تا زندگي ام را زير و رو كند.تبحر عجيبي در ا

داشت.پريسا سراسر عقده بود و تنها كسي كه از او تمجيد مي كرد بهجت خانم بود.همسر پريسا از دست او عاجز 

 بود و آن طور كه شنيده بودم بيشتر اوقات به بهانه سفر از خانه دور مي شد.

شكايت كنم.سكوت مي  گاهي آنقدر اعصابم به هم مي ريخت كه مجبور مي شدم براي خالي كردن غصه هايم به علي

كرد و اهميتي به رفتارهاي خواهر و مادرش نمي داد.حتي يك بار هم از من دفاع نكرد در حالي كه اگر يكي از 

كفترهايش را همسايه مي برد در كوچه قيامتي به پا مي شد و كار به كلانتري مي كشيد.دعا مي كردم به گوش مادر 

گوش مادر مي رساندند و نگاه تاسف بار او به من و دامادش از هزاران بد و نرسد.درحالي كه به سرعت برق و باد به 

بيراه برايم بدتر بود.جرات دعوت از مادر و سعيد را به خانه ام نداشتم.البته مادر توقعي از من نداشت و مي دانست 

 اختيار هيچ چيز را ندارم و نمي خواست بيشتر از آن نمك به زخمم بپاشد.

ل علي از شور و شوق افتاده بود.وحشت از كم شدن علاقه اش غم بزرگي در دلم بود.يك سالي كه در عرض يك سا

 مرا به اندازه سالها متوجه اطرافيانم كرد تا بيشتر مراقب خودم و زندگي ام باشم.

گوشه يك شب براي اينكه او را سر ذوق بياورم،برايش از خاطرات خوبي كه داشتيم حرف زدم.در حالي كه سيگار 

 لبانش مي نشاند با ترشرويي گفت:چقدر حرف گذشته رو مي زني.

 سيگار را از مقابل دهانش برداشتم و گفتم:قرار نبود تو خونه بكشي.

 از دستم قاپيد و گفت:از همين فضوليات حرصم مي گيره.

 اگه بهجت خانم بفهمه از چشم من مي بينه.

 مادرم مي دونه به روي خودش نمياره.

 سيگار نمي كشيدي؟ قبلا

 مي كشيدم.تو متوجه نمي شدي.
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 به جاي اونكه كمش كني زيادش كردي؟

 بس كن صبا.تو هم خل شدي.يا از گذشته ها مي گي يا از من ايراد مي گيري.

 من و تو داريم با هم زندگي مي كنيم.

 خيله خوب،حرف گذشته ها بريز دور.اين قدر هم از من ايراد نگير.

مي گم مي گي به تو مربوط نيست.از گذشته مي گم حوصله ت سر مي ره.بگو از چي حرف بزنم تا خوشت از آينده 

 بياد؟

 بذارم رو سرم حلوا حلوات كنم.پاشو جام رو بنداز مي خوام بخوابم.حوصله م رو سر بردي.

حد تغيير كند و نسبت به علي با جواب هايي كه مي داد تا عمق قلبم را مي سوزاند.چه طور ممكن بود كسي تا اين 

همه چيز بي تفاوت باشد؟چرا نمي توان عاشق بود و عاشقانه زندگي كرد؟وقتي عشق و محبت نبود اميد هم جايي در 

زندگي نداشت و خوشبختي دور از دسترس بود.هيجده سال داشتم و چندان عميق نبودم.اما ان چه تا كنون از دنياي 

د نمي يافتم.زندگي در خانه هايي كه من با اعضاي آن بزرگ شده بودمهيجان اطرافم درك كرده بودم در كنار خو

داشت و اميدوار كننده بود.شور و شوق داشت خنده و گريه داشت.حتي مادرم و آقا رحمت عاشقانه به يكديگر مي 

ز گريه و خنده رسيدند و از بودن در كنار هم لذت مي بردند.در حالي كه زندگي من خالي از شور و شوق بود.خالي ا

بود.علي گرم كار خودش بود و تلاشي براي بهتر زيستن نمي كرد و مرا زنداني هوس هاي بي پايانش كرده قرار 

 داده بود تا از زن بودنم احساس حقارت كنم.دلم مي خواست بميرم و آن گونه تحقير نشوم.

تا مبادا حرف و حديثي پيش آيد.تا آن روز  يك سال و نيم از ازدواجمان گذشته بود.طوري آسه مي رفتم و مي آمدم

بعد از ظهر كه پريسا آمده بود و من جرات آن كه پايين بروم را نداشتم و حدالامكان از او دوري مي كردم تا بهانه 

اي دستش ندهم.صداهاي بلندي به گوشم خورد.انگار عمدا داد مي زدند تا من هم بشنوم.ميان در را باز كردم.صداي 

 م بود:صدات رو بيار پايين اينقدر هوار نزن.بهجت خان

پريسا با لحن بدي گفت:بذار بشنوه دختر بندانداز از اين بيشتر نمي شه.دايم فكر قروفر خودشه.بميرم واسه برادرم 

چه روزگاري داره.مثل موش تو سوراخش قايم شده.از بس موذيه.از بس بدجنسه.اگه پاشه لنگ و پاچه شو جمع كنه 

 ن طور نمي شه.پشت سر علي اين قدر حرف نمي زنن.نمي ذاري برم بالا تا خدمتش برسم و آدمش كنم.زندگيش اي

 از ترس در اتاق را قفل كردم تا ساعتي كه علي آمد و گفت:چرا در رو قفل كردي؟

 همين طوري.مي خواستم بخوابم.

 بخواب.دزد تو خونه نداريم.نامحرمم كه نداريم.

 تو از من راضي هستي؟ با ناراحتي گفتم:علي

 چي شده؟

 من زن بدي برات هستم؟

 اول بگو چي شده؟

 علي تا وقتي سركار نري و رو بوم باشي همه از چشم من مي بينن.

 بي خود.به كسي ربطي نداره.تازه من سركار مي رم.

ه قرار نيست تا آخر يكي دو ساعت مي ري تا پول تو جيبي بگيري.اگه به من علاقه داري بيشتر زحمت بكش.ما ك

 عمر تو يه اتاق زندگي كنيم.
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 درد تو اين خونه س.مي دوني كه جايي نمي رم.

 مادرت گفت يه مدت اين جا هستيم.

 واسه خودش گفته.با اين همه كفتر كجا برم.

 عوض اين كه فكر من باشي فكر كفتراتي؟

 علي شكمم را لمس كرد و گفت:نكنه خبريه؟

 خدا نكنه.

 ا نكنه؟اگه بچه دار بشيم حاجي بيشتر به ما مي رسه.چرا خد

پس علي بچه را هم براي گدايي بيشتر مي خواست.با نفرت نگاهش كردم و گفتم:چه طور دلت مياد تو خونه بموني و 

 نون خور يه پيرمرد باشي كه خرج خودشم به زور درمياره؟

 صد دفعه گفتم فضولي موقوف.

 من و تو زن و شوهريم.

از جايش بلند شد و با فرياد گفت:زن من شدي كه درس اخلاق يادم بدي؟من زن نگرفتم شوهر كردم.مثل  علي

 اينكه يادت رفته چه جوري دنبالم و بودي و قر و قميش مي اومدي؟نكنه دلت رو زدم؟

 من دنبال تو بودم؟خيلي بي معرفتي كه اين طور حرف مي زني.

 يگه چي از جونم مي خواي؟تو خواستي زن من بشي منم گرفتمت.د

به گريه افتادم و گفتم:من تو رو مي خوام.زندگي مي خوام كه زندگي كنم.منو برده اوردي و زيردست مادر و 

 خواهرت رها كردي.علي اين قول و قرارمون نبود.

مي  مگه چي شده كه بهونه مي گيري؟زندگي بدي داري؟گشنه موندي؟گيريم كه مادرم حرفي مي زنه اونم دلش

 سوزه و منظوري نداره.

 تو زندگي رو به شوخي گرفتي.

 مي خواي بگي بچه ننه ام و دهنم بوي شير مي ده؟

 تو مردي اما بايد ثابت كني.

 با شنيدن كلام آخرم سيلي جانانه اي به صورتم زد و گفت:بهتره خفه شي.خيلي هم ناراحتي برو خونه ننه ت.

ر شد.علي بيرون رفت و تنهايم گذاشت.از فرط ناراحتي و نااميدي تا شب گريه از درد سوزش صورتم گريه ام بيشت

 مي كردم.بهجت خانم امد و گفت:علي كجاست؟چرا غمبرك زدي؟

بي شك بهجت خانم متوجه جروبهث ما شده بود.با دلي پر برايش تعريف كردم تا شايد مادرانه قضاوت كند و 

 راهنمايي ام كند.

و گردنش داد و گفت:نه به اون شوري شور نه به اين بي نمكي!آخه دختر آدم كه همه چي  بهجت خانم قري به سر

 رو نمي ريزه رو.بايد كم كم حاليش مي كردي.علي يه دونه س تا به حال از گل نازك تر حرف نشنيده.

رسم عادت به نزديك به دوساله كه همينه.نه به زندگيش اهميت مي ده نه به كارش.اگه همين طور پيش بره مي ت

 تنبلي و بي كاري كنه.

 چند سال خورده و خوابيده بچه م عادت نداره.

 با التماس گفتم:تو رو خدا به حاج آقا بگيد بي خودي بهش پول نده ازش كار بخواد.
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 وا!يعني چه؟بچه م غصه بخوره كه تو مي خواي تربيتش كني!

 مي گم شما طور ديگه اي برداشت مي كنين. خودتون گفتين بهش سخت بگيرم بره دنبال كار.من هرچي

 يه دفعه بگو نفهمم.

 نه به خدا...منظورم اين نبود.

 ببين صبا راهت اشتباهه.من علي رو لاي پنبه بزرگ كردم.حالا از راه نرسيده مي خواي به خودت ادبش كني.

 پس چي كار كنم؟

 تو زنشي من چي بگم.

 به خاطر اينه كه شما و بقيه پشت سرم حرف نزنين. من از علي راضي ام.اگه حرفي مي زنم

بارك الله!حالا ديگه فالگوش مي ايستي؟خوب داري هنراتو يكي يكي رو مي كني.دست ننه ت درد نكنه با اين دختر 

 بزرگ كردنش.

 احتياجي به فالگوش وايسادن نبود.به اندازه كافي صداي پريسا خانم بلند بود.

 شت دست ديگرش زد و گفت:بيچاره پريسا مي گفت هنوز نشناختمت.بچه م حق داشت.بهجت خانم با يك دست پ

 با كلافگي گفتم:بيچاره علي،بيچاره پريسا،بيچاره شما.پس من چي؟

كي به تو بي احترامي كرده؟همش نشستي و منم منم مي كني.مي خواي كاسه كوزه رو سر ما بشكني.خدا روزي تو 

 ق نداره خونه من بياد و دردودل كنه.از اين به بعد مي گم از تو اجازه بگيره.جاي ديگه حواله كنه.دخترم ح

 دردودل مي كنه يا پشت سر من حرف مي زنه؟

 از بس نمك نشناسي.دل دخترم رو مي سوزوني.

 چه نمك نشناسي كردم؟

 تو اگه عرضه نداري شوهرت رو جمع كني به من و بقيه چه ربطي داره.

ن و زندگيش خسته شد از چشم من نبينين.من مي خواستم رو حساب حرف هاي شما علي رو اگه فردا علي از م

متوجه كنم اما مي بينم شما چندان از بيكاري علي ناراحت نيستين.فقط بهونه اي پيدا كردين تا به من سركوفت 

 بزنين.

بشكنه اين دست كه نمك نداره.تو به سينه اش كوبيد و ناله كرد:به حق اين وقت عزيز از خدا خواستم جوابتو بده.

 لايق پسر من نيستي.

 از ترس داد و هوار بهجت خانم گفتم:حق با شماست.من اشتباه مي كنم.

 با غرور گفت:حتما اشتباه مي كني.حالا حالاها بايد بدوي تا به من كه چند تا پيرهن بيشتر از تو پاره كردم برسي.

علي خورده بودم را فراموش كردم و از دست بهجت خانم سرم را روي زانوانم  ديگه دردم را از ياد بردم،سيلي كه از

 گذاشتم و هاي هاي گريستم.

در حالي كه بيرون مي رفت گفت:بهونه دست علي دادي بدبخت.ديگه بايد هرشب بشيني تا دير بياد خونه.من جاي 

 اون بودم اصلا نمي اومدم.

روي پايش بند بود و بوي الكل آزار دهنده بود.گ.شه اتاق دراز  نزديك صبح علي با حال خراب آمد.به سختي

 كشيد.به سمتش رفتم و گفتم:تا حالا كجا بودي؟

 با صداي كشدار گفت:با صادق بودم...نمي دوني چه حالي كردم.
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 صادق آدمه كه باهاش مي گردي؟تو زن داري.

 ش به منم حال مي ده؟غش غش خنديد و گفت:از پريوش چه ها كه نمي گفت...ببينم پريو

 نگاهش كردم تا شايد خجالت بكشد در حالي كه هيچ آثاري از شرم و حيا در او به چشم نمي خورد.

 پتويي رويش كشيدم و گفتم:حالت خوب نيست بگير بخواب.

ي صبح علي به هوشياري رسيد و به حالت قهر پايين رفت.چند روز قهر او ادامه داشت و حتي براي خواب نيز نم

آمد.بهجت خانم هم با من سرسنگين بود.بعد از مدت ها مادر آمد.گويا خواب ديده بود و نگرانم شده بود.كلي 

غرغر كرد كه چرا آدم به دور شدم و خانه خودم را زنداني كرده ام.نگران حالشان نيستم و به شوهرم چشبيده 

 ل نداري؟نكنه حامله اي؟ام.وقتي حال زارم را ديد ادامه نداد و گفت:چرا رنگت پريده؟حا

 خيالتون از بابت راحت باشه.

 پس چي شده؟چرا دكتر نمي ري؟

 كمي سرديم كرده نگران نباشين.خوب مي شم.سعيد چه طوره؟

 خوبه..طفلكم تنها شده.چند روزم مهين خانم حال ندار بود.غصه تو يه طرف كار خودم و خونه هم يه طرف.

 من كه غصه اي ندارم.

 ...مگه بايد جار بزني تا بفهمم.من مادرم و نگاه به چشمات بندازم تا اخرش رو مي خونم.اي بابا

 همه چي خوبه.علي هم نمي ذاره بهم بد بگذره.

 چرا نمياي آرايشگاه؟حال و هوات عوض مي شه.از بس تنها موندي افسرده شدي.

 نمي خوام علي رو تنها بذارم.اون وقت بهونه دستش مياد.

 خانم چه طوري؟ با بهجت

 خوبيم.كاري به كار هم نداريم.

 به دور و بر اتاق نگاهي انداخت و گفت:نه صبا،تو خوب نيستي.يه دردي داري و مي خواي از من پنهون كني.

 به خدا چيزي نيست.

 چرا قسم مي خوري.پاشو بريم خونه.

 شما بمونين.

 مي دوني كه نمي تونم.تو بيا بريم.

 و نگران بشه. ممكنه علي بياد

 علي بياد.علي بره.مگه تو سرايدار خونه اي.به جهنم كه مياد.

 مامان يواش تر ممكنه بشنون حوصله جروبحث ندارم.

 پس بگو مدام جروبحث داري و به من نمي گي؟

بود را خسته از اين همه بي همدمي باز بغضم تركيد و شمه اي از اختلافاتمان كه برسر بي كاري و بي توجهي علي 

 برايش بازگو كردم.

 اينا رو كه از اول مي دونستي.حرف تازه اي نيست.

 خونواده ش از چشم من مي بينن.
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بي جا كردن.همه محل مي دونن علي كفتر باز و مفت خور باباشه.چرا از چشم تو مي بينن؟اين طوري نمي شه بايد 

 برم و با مادر شوهرت حرف بزنم.

 ا گرفتم و با التماس گفتم:مامان فايده نداره.باهاشون دهن به دهن نذار.خيز برداشت كه جلو او ر

همين كارا رو كردي كه روشون زياد شده.اگه تو از اينا مي ترسي من ترسي ندارم.دختر دست گلم رو دادم كه تو 

 سري خور هركس و ناكسي بشه.

ا صداي بلند در جواب احوالپرسي بهجت خانم مادر بي توجه به خواهش من پايين رفت.در راه پله ايستادم.مادر ب

 گفت:چه سلامي چه عليكي؟

 چي شده هما خانم؟

 ديگه مي خواستي چي بشه؟اين بود قول و قراري كه داشتيم؟مگه اسير گرفتين؟چرا دخترم رو زندوني كردين؟

 بهجت خانم با طعنه گفت:اگه بياد سلموني آزاده؟

رم سركوفت پسر كفتر باز و بي كارت رو مي زني.مگه از اول چي بود؟غير از بيخود مغلطه نكن.به چه حقي به دخت

 اين دو تا صفت چيز ديگه اي هم داشت؟

چشمت كور مي خواستي جلو دخترت رو بگيري.بچه م هنوز دست چپ و راستش رو نمي شناخت كه دخترت 

 آويزونش شد.

 تو پاشنه در خونه ما رو شكوندي يا ما؟خجالتم خوب چيزيه.

 پاشنه درت رو كوبيدم چون دلم سوخت نمي خواستم دخترت رسواتر از اين بشه.

خيلي عرضه داري جلو دختر خودت رو بگير كه تلنگش همه جا دررفته.به اون داماد بي غيرتت بگو جلو زنش رو 

 بگيره.نذار دهنم رو بيشتر از اين باز كنم.

دهنم رو باز نكنم.همچين مادري همچين دختر زبون نفهمي هم  واه...واه.هرچي از دهنت دراومد گفتي تازه مي گي

 داره.

 زبون نفهم تويي با اون دختر عقده ايت.

كار داشت به جاهاي باريك مي كشيد و اگر علي مي آمد مسلما بدتر هم مي شد و بي شك به هواداري از مادرش 

 وارد معركه مي شد.

 گفتم:مامان تورو خدا بس كن.به سرعت چند پله باقي مانده را طي كردم و 

 بهجت خانم گفت:آتيش بيار معركه رو ببين.ازت توقع نداشتم محبت هاي منو به اين زودي فراموش كني.

 مادر گفت:ديگه جاي تو اينجا نيست.زود حاضر شو بريم.

 با گريه گفتم:كجا بريم؟

 .هرجا كه من مي رم.نكنه بازم مي خواي با اين قوم عجوج مجوج سركني

 ورش دار ببر.ارزوني خودت.

وقتي مادر حركتي از من نديد بازويم را گرفت و به طرف پله ها هل داد.از ترس مادر به اتاقم رفتم و چادرم را سر 

كردم.مادر در كوچه رامحكم به هم زد و با حرص قدم به كوچه گذاشت.به محض رسيدن به خانه گفت:حالا بيان و 

بون پيدا مي كنن معلومه كه ازت نمي گذرن.نه حيا دارن نه آبرو.اگه من بدبختي كشيدم منت بكشن.مگه مثل تو بي ز

واسه خاطر اين بود كه بي كس و كار بودم.اما من پشت تو هستم نمي ذارم بگن بالاي چشم تو ابروست.چرا مي 
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فكر نمي كردم اين ترسي؟چرا اجازه مي دي هركي از در مي رسه حرفي بزنه و تورو بچزونه.خاك بر سرت صبا...

 قدر بي عرضه باشي.

حرف هاي مادر از سر دلسوزي بود.از ديدن حال و روزم چنان پريشان شده بود كه مي خواست هرطور شده و به 

 شيوه خودش آنان را ادب كند.مادر آن قدر گفت و گفت تا خسته شد.

از پريوش خواستگاري كرده بود.به ياد پريوش و مهناز به ديدنم آمدند.حرفي از اختلاف پيش آمده نزدم.صداق 

حرف هاي آن شب مستي علي افتادم خواستم چيزي بگويم كه ديدم بي حاصل است و پريوش آيينه خودم در دو 

سال پيش است و هيچ كلامي او را منصرف نخواهد كرد و چه بسا به حساب حسادت و بدجنسي اطرافيان 

 علي بود.دنياي كوچكي كه افكار كوچكتري داشت. بگذارد.همان طور كه فكر و ذكر من رسيدن به

مهناز درس مي خواند و تصميم داشت تا مقطع دانشگاهي ادامه تحصيل بدهد.من هرگز حسود نبودم اما براي 

 نخستين بار به افكار بلند پروازانه مهناز فبطه خوردم.

به انتظار نشستم.آيا به راستي فراموشم يك روز دو روز سه روز و ده روز براي آمدن علي و يا پيغامي از طرفش 

كرده بود.همسايه ها پي به اختلاف ما برده بودند و زمزمه هايي در اين رابطه مي كردند.مادر مي گفت اهميتي 

 ندهم.اما مگر مي شد.پريوش دلسوزانه نگاهم كرد و مهناز با نگاهش مي گفت اخر به حرف من رسيدي.

اقت دوري ام را داشته باشد.در اين ميان گناه من چه بود؟مادر خوشبختي مرا مي هيچ زماني تصور نمي كردم علي ط

خواست و تنها راه ممكن را ترك زندگي ام به طور موقت مي ديد تا به قول خودش دست و پايشان را جمع 

 عذابم مي داد.كنند.بلاتكلي في ام همراه با ترس بود.ترس از نيامدن علي.چرا كه هنوز دوستش داشتم و دور ياز او 

بيست روز گذشت.مهين خانم از غصه من دوباره بيمار شد.ناراحتي قلبي داشت و استرس برايش سم بود.مراقبش 

بودم تا حالش بدتر نشود.مي گفت:صبا تو دختر خوبي هستي چرا قدرت رو نمي دونن.بي سر و صدا نشستي سر 

 كردم و مي دونم چه فرشته اي هستي.زندگيت.نه توقعي داري نه گلايه اي مي كني.خودم بزرگت 

براي دلداريش گفتم:من و علي همديگه رو دوست داريم.فقط بهجت خانم كمي اذيتم مي كنه وگرنه ما اختلافي 

 نداريم.

 علي پسر خوبيه.خدا از مادرش نگذره.

د كارها و بي مادر مي گفت:حالا شناختي با كي طرفي!علي دوستم داره!پس چي شد اون عشق و عاشقي؟وقتي يا

 حرمتي هاشون مي افتم جگرم مي سوزه.مادرش پيغام داده خودش رفته خودشم برگرده.

 با سادگي گفتم:درست مي گه من خودم اومدم.

 اگه روت مي شد همين الان پابرهنه مي رفتي.

 نمي خوام برم.اما چاره كار چيه؟با نشستن من اينجا زندگي م درست نمي شه.

 اختي كه دنبال راه چاره اي.اونم براي مردي كه پشيزي برات ارزش قائل نبود.همچين خودت رو ب

خودم رو نباختم.انتيار علي دست خودش نيست.تا مادرش اجازه صادر نكنه نمي تونه قدم پيش بذاره.از حرف در و 

 همسايه و از اين كه مضحكه مردم شدم بريدم.

 موني تا بيان و تكليفتو روشن كنن.نبينم شل كن سفت كن دربياري. منم مادرتم.بهت اجازه نمي دم بري.اون قدر مي

 چشم.من رو حرف شما حرفي نمي زنم.

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

6 1  

 

مادر خيالش از بابت من راحت شد و گفت:نترس به يك ماه نمي رسه كه سروكله شون پيدا مي شه.چه قدر دلم 

 اي علي كه فراموشم كرده بود.هواي گريه داشت.براي خودم براي مادر كه غرورش جريحه دار شده بود و بر

شب با صداي در از جا پريدم.روزها مي شد كه به انتظار تلنگري به در گوش خوابانده بودم.مادر با دست اشاره كرد 

تا بنشينم.خودش براي باز كردن در رفت.طاقت نياوردم و خودم را پشت در رساندم.با شنيدن صداي علي بعد از 

 مدت ها خنده رو لبم نشست.

 سلام هما خانم.صبا نيست؟

 چه سلامي!چه عليكي!بعد از بيست روز يادت افتاده زن داري؟تا حالا كجا بودي؟

 زير سايه شما.

 بگو زير سايه بهجت خانم.ما اگه سايه داشتيم كه اينطور جزغاله نمي شديم.

 دين همون جا تموم مي شد.تقصير خودتونه.چرا صبا رو مجبور كردين از خونه بياد بيرون؟اگه دخالت نمي رك

اين حرفا رو مادرت يادت داده.مگه حرف اون روزه.دوساله جمع شده.اگه مي خواستم دخالت كنم از همون روز اول 

مي كردم.گفتم دو تا مرغ عشقيد بريد دنبال زندگيتون.دخترم با همه چي مي سازه جز بي محبتي و بي 

جووني يه خرده حواست رو بده به زنت.نذار خواهر و مادرت بهش  اعتنايي.مادرت كه فكر مي كنه كلفت آورده.تو

 زور بگن و بي احترامي كنن.

 علي با بي اعتنايي به نصايح مادر گفت:حرفاتون رو زدين؟مي خوام زنم رو ببينم.

ي مادر با حرص گفت:زنم.زنم...به خداي احد و واحد اگه يه بار ديگه سربه سر صبا بذارين و اذيتش كنين هرچ

 ديدين از چشم خودتون ديدين.حالا هم صبا خودش مي دونه كه بياد يا نه.

 با صداي مادر خودم را نشان دادم.علي با ديدن من چشمانش برقي از خوشحالي زد.

 صبا بريم خونه؟

بي معطلي با مادر نگاه كردم.نگاهش را دزديد و بعد به علي كه تمناي عشق در نگاهش بود.مات ماندم.به اتاق رفتم و 

 چادرم را سر كردم.به سمت مادر رفتم تا براي خداحافظي رويش را ببوسم.صورتش را برگرداند و گفت: به سلامت.

از بي مهري و خشم مادر زير گريه زدم.وقتي علي ترديدم را ديد.دستش را به سويم دراز كرد.دستش را گرفتم و 

 ريزد. بيرون زدم.مطمئن بودم مادر پشت در نشسته و اشك مي

چه دشوار بود انتخاب يكي از آنان.مادري كه دلش مي سوخت و مي خواست به روش خودش خوشبختم كند و 

 همسري كه با نياز به سويم آمده بود تا زندگي با او را تحمل و تجربه كنم.فصل چهارم

به آنجا مي رفتم و علي قصد به خانه برگشتم با اين تفاوت كه ديگر مادر پا به خانه ام نگذاشت و من نيز تنهايي 

آشتي نداشت.چند روزي بعد از بازگشتم علي چنان مهربان شده بود كه با خود مي گفتم قهرم ارزش داشته و باعث 

شد علي به خودش بيايد و قدر مرا بداند.مرتب قربان صدقه ام مي رفت و مي گفت زندگي بدون من برايش جهنمي 

خانم در چهره اش نشان از خط و نشاني بود كه برايم مي كشيد.توجهي نمي بيش نبوده.لبخند تمسخر آميز بهجت 

كردم.طوري رفتار مي كردم كه انگار اتفاقي نيفتاده و همه چيز عادي است.زمان ؟آمدن پريسا حتي اگر از گشنگي 

لباس و  مي مردم پايين نمي رفتم.تا آن روز كه براي شركت در جشن ازدواج پسرعموي علي سروقت كمد رفتم تا

زيورآلاتم براي آن شب را آماده كنم.هرچه بيشتر مي گشتم بيشتر نااميد مي شدم.با اعصابي داغان به روي بام رفتم 

 و گفتم:علي طلاهام نيست،دزديدن.
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 هيس...صدات رو بيار پايين.دزد كدومه؟

 نفس راحتي كشيدم و گفتم:زودتر مي گفتي زهره ترك شدم.

 ودي مادرم برداشته قايم كرده.دست من نيست!شايد تو نب

 با التماس گفتم:برو بگير.

 خودت برو بگير من كار دارم.

پايين رفتم.بهجت خانم در حال كشيدن سرمه بود گفتم:دستتون درد نكنه طلاهام رو نگه داشتين.مي خوام براي 

 امشب از اون ها استفاده كنم.

ت.واجبم نيست طلا بندازي.همين طوري بيا.سپس نگاه بهجت خانم از آيينه نگاهم كرد و گفت:دم دست نيس

 برگرفت تا به من بفهماند بيشتر از آن سوال نكنم.

با دلخوري اماده رفتن شدم.حواسم پيش تنها سرمايه ام بود كه معلوم نبود چه بلايي سرش آمده.ساعتي بعد در 

ي قرمز از پارچه اي سبك پوشيده گرماگرم جشن پريسا ظاهر شد.خودش را شبيه دلقك ها آراسته بود.لباس

بود.هرقدم كه برمي داشت تا به سمت مادرش بيايد مرا بيشتر محو زيورآلاتش مي كرد.وقتي كاملا نزديك شد به 

 پشتي صندلي تكيه زدم و گفتم:واويلا...طلاهاي من دست اين چيكار مي كنه؟

 با وقاحت گفت:لالي كه به بزرگتر از خودت سلام نمي دي.

آنكه منتظر جواب من بماند به سوي ديگر سالن رفت.بهجت خانم به پهلويم زد و گفت:چته؟مردم دارن نگاه بدون 

 مي كنن.

سينه ريز سر عقدم كه يادگار علي بود،انگشتر مادر و گوشواره هاي هديه آقارحمت...زنجيرو الله مهين خانم و ...اه 

 خداي من چه مي ديدم!دزدي آن

 هم در روز روشن.

 دهانم را قورت دادم و به زحمت گفتم:مثل اينكه طلاهام پيدا شد. آب

 مگه گم شده بود كه حالا پيدا بشه.لياقت نداشتيم داديم دست پريسا.

زبانم قاصر از اين همه وقاحت بود.وقتي حال و روز بهم ريخته ام را ديد گفت:عروسي كه جاي اين حرف ها 

حرف دربياري.نمي دونم پريسا چه هيزم تري به تو فروخته كه چشم  نيست.نشستي ببيني كي چيكار مي كنه تا

 ديدنش رو نداري.

چه مي توانستم بگويم.به نظرم چيزي هم بدهكار شده بودم.زبانم خشك شده بود و در دهانم نمي چرخيد.چه شب 

شايد علي كمكم تلخ و وحشتناكي بر من گذشت.خداخدا مي كردم هرچه زودتر جشن تمام شود و به خانه برگردم.

 مي كرد تنها اميدم به او بود.زماني كه به خانه رسيديم به حالت انفجار رسيدم و گريه كردم.

 علي گفت:باز چي شده؟

با چشماني گريان نگاهش كردم.كمي سرش گرم بود و زير لب آوازي زمزمه مي كرد.با دلخوري از بي تفاوتي اش 

 گفتم:طلاهام دست پريسا بود.

 م با شنيدن ماجرا جا بخورد و براي صحت موضوع نزد مادرش برود.منتظر بود

 با همان بي خيالي

 گفت:رختخواب رو بنداز خسته ام.
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در كنارش زانو زدم و گفتم:علي حواست كجاست؟چرا نمي فهمي؟تمام دار و ندار ما دست خواهرته.اصلا ببينم با 

 اجازه كي اونا رو برداشته؟

 فت:با اجازه من...حرفيه؟در چشمانم براق شد و گ

 وا رفتم و مبهوت نگاهش كردم:تو حق نداشتي يادگار عزيزان منو دست خواهرت بدي.

 مي خواستي سر خونه زندگيت بموني و مراقب مالت باشي.

درست حرف هاي مادرش را تكرار مي كرد.گفتم:اين حرفا جواب من نشد.من سر خونه زندگيم برگشتم حق 

 م برن.نداشتن سروقت كمد

 علي بي تفاوت تر از قبل گفت:خيلي ناراحتي برو از مادرم بپرس خودش جوابت رو مي ده.

 منو حواله مادرت نكن.من دارم از تو مي پرسم.

برسرم فرياد زد:دوست داشتم دادم.به خودم مربوطه.اختيار خونه زندگيمم ندارم؟اصلا مي خوام آتيش بزنم به تو 

 چه؟

 ريزه ارزوني خودت.يادگار مادرم و آقارحمت رو برام بيار. اگه منظورت به سينه

علي پوزخندي زد و گفت:آقا رحمت؟!...همچين دهنش رو پر مي كنه مي گه آقا رحمت كه هركي ندونه فكر مي كنه 

 چه پخي هست.

ي به خانواده طاقتم طاق شد.علي هر بي احترامي را در حق من روا مي دانست و من نيز سكوت مي كردم.اما بي حرمت

 ام را نمي توانستم تحمل كنم.

 خفه شو.حق نداري به آقا رحمت بي حرمتي كني.

 تو خفه شو با اون مادرت كه صيغه اين و اون مي شه و افتخارم مي كنه.

 درس تازه مادرت رو خوب ياد گرفتي.اگه خيلي زرنگي جلو خواهر و مادر دزدت رو بگير.

 وري خون در دهانم پيچيد.علي محكم به دهانم زد.مزه ش

 حقيقت تلخه...چون جوابي نداري دستت رو دراز مي كني.اينم يه جور مردي براي نامرداي مثل توئه.تو لياقت نداري.

 خفه مي شي يا بزنم درب و داغونت كنم.و چنگ به موهايم زد.دختر بي سر و پايي مثل تو لياقت نمي خواد.

علي كشيده مي شد و همراه با آن خودم نيز به روي زمين كشيده مي شدم.گيسواني گيسوانم در لا به لاي پنجه هاي 

كه زماني علي براي نوازش آن به باد نيز حسرت مي خورد،دچار طوفان دستي شده بود كه انسانيت را زيرپا گذاشته 

بگيرم يا سرم را تا از  بود و به ويراني مي انديشيد.مشت و لگد بود كه نثار تن نحيفم مي شد.نمي دانستم شكمم را

 ضربات سهمگين او در امن باشم.

سروصداي كتك زدن و فحاشي علي باعث شد بهجت خانم خود را برساند تا از قافله عقب نماند.ديگر آمدن يا 

نيامدنش دردي را دوا نمي كرد،چون بدنم بي حس شده بود و ديگر دردي نداشتم.به زحمت علي را از من دور 

گذره زن.چي كار به بچه م داري؟يه شب رفتيم عروسي خوش باشيم ببين چه جوري از دماغمون كرد:خدا ازت ن

 درآورد.لعنت به هرچي آدم بدذاته.پاشو علي...پاشو بريم پايين.

علي نفس زنان بيرون رفت.دمر روي زمين افتادم و ديگر چيزي نفهميدم.آنقدر در خواب هق هق كرده بودم كه 

قت نماز صبح بود.از سر طاقچه پارچ آب را برداشتم و قدري از آن نوشيدم.وضع اتاق گلويم خشك شده بود.و

آشفته بود.لباسم پاره بود و چشمانم تار مي ديد.آينه كوچكم را از كيفم بيرون آوردم و با ديدن تصوير خودم آن را 
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افتاده.مادر برات پنهان كردم.چقدر وحشتناك بودم.ناليدم:مامان كجايي كه ببيني دخترت به چه روزي 

 بميرم.نفهميدم چي گفتي...نفهميدم.

در خلوت سپيده دم صبح با نگاه به خودم حسرت گريه در من مرد.در تنهايي غمناك خانه ام علي هم براي من 

مرد.بعد از ان شب كذايي مثل آدمكي چوبي كه مغز و روح ندارد مردمك چشمم بي حال و سرگردان به درو ديوار 

تفاقات اطرافم را باور نداشتم و با خود مي گفتم من دچار كابوسي شده ام كه به زودي تمام خواهد شد و خيره ماند.ا

من و علي مانند گذشته در كنار هم به خوشي اوقاتمان را سپري خواهيم كرد.حتي اگر بيكار باشد و كفتر باز.بازهم 

 فرقي نمي كرد و مهربان بود و عاشق.

س حقيقت داشت و علي به دنبال زني لال و كر بود تا آسان تر از قبل به كارهايش اما چه سود كه اين كابو

برسد.نفرت از حضور او آزارم مي داد.از بوي بدنش كه مثل حيواني درنده بود مشمئز مي شدم.هر شب و روز 

 شكنجه اي برمن روا مي داشت تا از بودنم در اين دنيا نادم و پشيمان باشم.

د احساس داشت و گرم بود شور داشت و مرا جذب خود كرد كجا رفته بود.مردي كه با او به سر پسري كه عاشقم بو

 مي بردم هيچ كدام اينها نبود و من هنوز به دنبال پسر كفترباز و شيطاني بودم كه طاقت دوري ام را نداشت.

اقعي اش را زير سايه مادرش علي با پسر كه در شانزده سالگي از دريچه نگاهم مي ديدم تفاوت داشت و شخصيت و

 به مرور نشان مي داد.عشق من خيلي زود در ميان آدمهاي اطرافم تمام شد.

با سكوت بي پايانم عذاب اليمي به آنان مي دادم.چنان نفرتي از آدمهاي اطرافم داشتم كه اگر از خدا نمي ترسيدم 

شده؟چرا بي حال و حوصله اي؟نكنه بهجت انان را سربه نيست مي كردم.حاج رمضان مرتب مي پرسيد:عروس چت 

ناراحتت كرده؟از من مي شنوي سربه سرش نذار.چهل شاله كار من همينه.تا زهرش رو نريزه آروم نمي گيره.مي 

دوني چرا اون يكي دخترم رو دادم به غربت؟نمي دوني.واسه خاطر اين زن.وگرنه بدبخت مي شد و تابه حال برگشته 

دادم راه دور.آخه اون لنگه مادرشه.تو هم غصه نخور اولين پولي كه دستم برسه برات خونه بود وردل من.پريسا رو ن

 مي گيرم تا از دست اينا راحت بشي.

حاج رمضان دلسوزي مي كرد و مي خواست اميدوارم كند.درحالي كه خودش نيز مي دانست اختيار دار نيست و من 

 نيز از دست اعضاي خانواده اش خلاصي ندارم.

ادر وقتي از من بيخبر شد ناچار غرورش را زيرپا گذاشت و به ديدنم آمد.با نگاه به من اشكهايش سرازير شد و بي م

هيچ حرفي راه بازگشت در پيش گرفت.اينكه سالها از آن زمان مي گذرد مي توانم احساس مادر را درك كنم و 

مشاهده نگراني مادر به ديدارم آمد و با حالي بدتر  بفهمم مادر بيچاره ام از ديدن من چه دردي كشيده.آقا رحمت با

 از مادر آن جا را ترك كرد.

علي عادت كرده بود به هر بهانه اي برسرم بكوبد و اعتراض كند.مشوق كارهايش مادرش بود كه حمايت همه جانبه 

هرچي خوردي خوابيدي اي از او مي كرد.اگر ساعتي به استراحت مشغول بودم با لگد به پهلويم مي زد و مي گفت:

 بسه.زن گرفتم كمك حال مادرم باشه نه اينكه مادرم كمك حال عروسش.

نگاهم از هزاران بدوبيراه برايش بدتر بود.چرا كه نگاه برمي گرفت و مي گفت:هيولا از تو قشنگ تره.ببين چه 

 جوري زل مي زنه به آدم.

د.در مدتي كه ازدواج كرده بودم ديگر خواهرش تنها يك نگاه هاي تمسخر آميز پريسا همراه با فخر و پيروزي بو

 بار به تهران آمد و بعد از يك هفته به شهرشان بازگشت.
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كارت عروسي پريوش آمد.با وجودي كه هميشه آرزوي ديدن جشن عروسي دوست دوران كودكيم را داشتم،ديگر 

 شوقي در من نبود و علي به تنهايي در جشن شركت كرد.

ارد مرحله تازه اي شده بود و مدام در گوش علي مي خواند كه چرا بچه دار نمي شوي.مردم پشت بهجت خانم و

سرت حرف مي زنن.تا دير نشده به فكر داشتن بچه اي باش.در يك بعد از ظهر به اتاق حمله برد و تمام اثاثيه را 

د.چهره علي چنان وحشتناك و كريه شده زير و رو كرد تا شايد مدركي برعليه من در رابطه با باردار نشدنم پيدا كن

بود كه باورم نمي شد اين مرد همان علي من است.آخر سر نيز لگدي به پهلويم زد و گفت:پاشو اتاق رو جمع كن تا 

 فكري به حالت بكنم.

بعد از  صبح با دستور بهجت خانم آماده شدم و همراه او به درمانگاه رفتيم.خانم دكتر با معاينه من آزمايش نوشت تا

ديدن نتيجه آزمايشات نظر نهاييش را بدهد.روز بعد ناشتا به آزمايشگاه رفتم و قرار شد چند روز بعد جواب را 

دريافت كنم.از موضوع پيش آمده خرسند بودم و خداخدا مي كردم مشكلي داشته باشم و نتوانم باردار شوم و نااميد 

 ان داد كه تا بيست سالگي نمي توانم باردار شوم.شده و مرا به حال خود بگذارند.نتيجه آزمايش نش

 بهجت خانم از سر خشم رو به دكتر گفت:دوا درموني نداره؟آخه پسرم عجله داره.

دكتر گفت:خانم محترم دست من و شما نيست.اين يك مورد استثناست كه عروس شما داره.شكر خدا نگفتم كه 

 نازاست.فقط بايد كمي صبر كنيد.

ال خوشي داشتم.از اين كه بهجت خانم از شنيدن اين موضوع ناراحت و عصباني بود لذت مي در آن لحظه ح

بردم.بچه دار شدن از موجود كثيفي چون علي ننگ بود.احساس كردم دستي پرقدرت بالاي سرم است تا وسيله 

 تقاصم را برايم جور كند.

يامد.نمي دانستم كجاست و برايم اهميتي نداشت.وقتي علي با شنيدن اين خبر بهانه اي پيدا كرد و چند شب به خانه ن

 آمد به جاي اسمم مرا اجاق كور خواند.

بعد از مدت ها اجازه خواستم تا به ديدن مادر بروم.بهجت خانم چند روز مسئله را بالا پايين كرد تا سرانجام با اكراه 

ن اجازه اش آب هم نمي خوردم.حتي ساعت قبول كرد.چند وقتي كه اختيارم كاملا دست او افتاده بود و من بدو

 خوردن و خوابيدن هم را هم خودش تنظيم مي كرد.

با ذوق فراوان آماده رفتن شدم.مادر به خاطر من آن روز سركار نرفت.مهين خانم چند روزي در بيمارستان بستري 

خانم در اين مدت به اندازه  شده بود و حال خوشي نداشت.با ديدن من گريه كرد و از دوري ام گله مند بود.مهين

سال ها پير شده بود.من در دامن مهين خانم بزرگ شده بودم و برايم حكم مادربزرگ را داشت.مادر غذاي مورد 

 علاقه ام را پخت و سعيد از خوشحالي نمي دانست چه كار كند.

 وقتي تنها شديم مادر گفت:صبا چرا تمومش نمي كني؟

 چي رو تموم كنم؟

باري كه براي خودت درست كردي.همه اهل محل مي دونن چه روزگاري داري.چند بار عمو يدالله  زندگي خفت

خواست بياد در خونه تون راستش من نذاشتم گفتم بايد صبا خودش بخواد و تصميم بگيره با پادر ميوني ما مشكل 

 حل نمي شه.

 تا آخرش هستم.نمي خوام زير عهدي كه دارم بزنم.
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ه به قيمت از دست رفتن جووني و عمرته؟دخترم به خودت بيا.ببين چه به روز خودت آوردي؟عين اين چه عهديه ك

 زن هاي چهل ساله شدي.تو هنوز جووني.خودت رو نابود نكن.

من كه بدبخت شدم.بذار ببينم آخرش چي مي شه؟بايد تا كي ظلم مادر و پسر رو تحمل كنم؟اگه خدايي هست 

 خودش جوابشون رو بده.

 ر مهربانانه در آغوشم گرفت و هردو به گريه افتاديم.ماد

ساعتي بعد براي آنكه خوشي ان روز از بين نرود پرسيدم:از عروسي پريوش تعريف كنين.چه خبر بود؟پريوش 

 خوشگل شده بود؟

ر و اي...چي بگم.خوشگلي به چه درد مي خوره؟كاش آدم يه ذره شانس داشته باشه.صادق يكي بدتر از علي.خدا آخ

 عاقبتش رو به خير كنه.

 خونه اش كجاست؟

اونم با مادرشوهرش يه جا مي شينه.دلم مي سوزه پريوش دختر ساده و خوش قلبيه.از نبودن تو دلش گرفت و بغض 

 كرد.

 حق داره.من آرزوي ديدن عروسي پريوش رو داشتم اما نه در كنار اون لندهور بي خاصيت.

ي روحيه ام بهتر شه بود علي با ديدن لبخندي كه بر لبانم نشسته بود با بدجنسي نزديك غروب به خانه برگشتم.كم

 گفت:ديگه حق نداري خونه ننه ت بري.آخرين بار باشه.

 چرا نمي تونم برم؟

 يك كلام ختم كلام.معلوم نيست چي تو گوشت خونده كه از اين رو به اون رو شدي.

 كتك دستش بدهم.سكوت كردم چون نمي خواستم بهانه اي براي 

علي با صادق حسابي جور شده بود و هرشب به خوش گذراني مي رفتند.نمي دانم پريوش خبر از كارهاي صادق 

داشت يا نه!كم كم حالت هاي علي عوض مي شد.رنگ پوستش تيره شده بود و وزنش پايين آمده بود و مصرق 

 م باز دلم به حالش و به بيراهه اي كه مي رفت مي سوخت.سيگارش را بيشتر كرده بود.با تمام كينه اي كه از او داشت

جرات بازگويي نگراني ام را به بهجت خانم نداشتم.اما بعد از چند روز گفتم:علي لاغر شده و سيگار زياد مي كشه.به 

 حرف من كه گوش نمي ده.شما باهاش حرف بزنين.

در غصه نمي خورد.دلم مي خواست آنقدر قدرت بچه م چشه؟داري روش اسم مي ذاري؟اگه بچه دار مي شدي اينق

داشته باشم تا از جايم بلند شوم و علي را به زندگي اميدوار كنم.در حالي كه هيچ نيرو و قدرتي نداشتم چنان مرا 

شكسته بودند تا نتوانم آنطور كه دوست دارم زندگي كنم و حرف بزنم.نگران علي بودم و دستم از همه جا كوتاه 

كتي مي كردم حتي اگر با بهجت خانم در مي افتادم مهم نبود.بايد هرطور شده علي را دلخوش به زندگي بود.بايد حر

 اش مي كردم.بعداز ظهر علي روي بام بود.چادرم را سر كردم تا بيرون بروم.

 بهجت خانم گفت:كجا؟چادر چاقچور كردي؟آستين سرخود شدي و بي اجازه بيرون مي ري؟

 ام كمي خريد كنم.با اجازه شما مي خو

 از كي تا به حال خريد مي ري؟

 مي خوام امشب شام مخصوص براي علي درست كنم.

 غلط هاي زيادي!هركاري دوست داري بكن به من مربوط نيست.
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 به كوچه پا گذاشتم و با خود گفتم:هرحرفي مي خواد مي زنه بعد مي گه به من مربوط نيست.

ميوه خريدم.هنگام بازگشت از كنار آرايشگاه مادر ردشدم.لحظه اي ترديد  با پس انداز ناچيزم كمي گوشت و

كردم.دلم براي مادر پر مي زد.دز همان لحظه پروين بيرون آمدو از ديدن من ذوق زده شد و بلافاصله مادر را صدا 

 كرد.مادر آمد و يكديگر را در آغوش گرفتيم.

 مي ذارن روي ماه دخترم رو ببينم.با حسرت نگاهم كرد و گفت:خدا ازشون نگذره كه ن

براي دلداري به مادر گفتم:يه كم صبر كنين همه چي درست مي شه.علي هم كم كم راضي به رفت و آمد مي شه.از 

 آقا رحمت چه خبر؟حالش خوبه؟سعيد و مهين خانم چطورن؟

 ل بگيرم.و زير گريه زد.همه خوبن.فقط نگران تو هستن.چرا اينقدر زرد و ذليل شدي؟مي خواي جنازت رو تحوي

 نگراني تون بي خوده.من حالم خوبه.الانم اومدم خريد.

 صورت مادر را نوازش كردم و چندبار بوسيدم و با دنيايي بغض از هم جدا شديم.

لعنت به اين زندگي بايد حسرت ديدن مادرم را داشته باشم.اوج بدبختي ام را زماني درك مي كردم كه به ظاهر از 

 ين ولي بزرگ ترين لذايذ زندگي هم محروم بودم.كوچكتر

وقتي به خانه رسيدم به سراغ گاز پيك نيكي رفتم.قابلمه كوچكي از داخل كارتون جهيزيه ام بيرون آوردم و برنج را 

 بار كردم.در افكار شيرين و اميدوار كننده اي غرق بودم.شام دونفره بعد از مدت ها گفتگوي صميمي.

 پرت شد.از سر ترس جيغي كشيدم.بهجت خانم و علي بالاي سرم ايستاده بودند. قابلمه به سويي

 علي گيسوانم را گرفت و فرياد زد:كجا بودي شلخته پاپتي؟

 به پايش افتادم و گفتم:سركوچه رفتم.به خدا جايي نبودم.

 با مشت به صورتم كوبيد و گفت:سركوچه يا پيش ننه ت.دروغم كه مي گي.

غرور و ريشخند نگاهم مي كرد.از ديدن حالت هاي رواني آن دو فرياد زدم:علي ولم كن.من مامان رو  بهجت خانم با

 دم در ديدم.

 تو رفتي خودت رو نمايش بدي.تو كوچه و خيابون قر و قميش بياي تا بگن اين عروس حاج رمضونه.

 سگ خريده به خورد پسرم بده.بهجت خانم گوشت را برداشت و از پنجره به بيرون پرتاب كرد و گفت:گوشت 

و علي همان طور كتك مي زد. مثل پرنده اي بي آشيان بودم كه زير رگبار بال و پرش مي سوخت و مي ريخت.سرم 

درد مي كرد و بدنم متلاشي بود و مي سوخت.با خودم گفتم:آتش جهنم هم اين قدر سوزان نيست.بي هيچ فكري به 

ت رفتم و آن را برداشتم و با خود به اتاق بردم.كبريت را برداشتم و لحظه اي سوي پيت نفتي كه زير پله قرار داش

نشستم و فكر كردم.چاره ديگري نداشتم تا از اين همه مصيبت و بدبختي نجات پيدا كنم.راه ديگري برايم نمانده 

رم مرده.و من در بود.حداقل اين طور يمادرم راحت مي شد و ديگر غصه مرا نمي خورد و در يك كلام مي گفت دخت

آن دنيا به راحتي مي رسيدم.با اين افكار نفت را روي سرم ريختم.براي رهايي از زندگي نكبت باري كه داشتم مرگي 

 شيرين را جستجو مي كردم.

با دستاني لرزان كبريت ها را مي كشيدم و يكي يكي بدون آنكه جرقه اي بزند سياه شده و روي زمين مي ريخت.هوا 

يكي مي رفت و هيچ نوري نبود.صداي دلنواز اذان در كوچه پيچيد.گوش هايم به ترنم خوش اذان آغشته رو به تار

شد.نوري سبز از دريچه اي پيش رويم باز شد.چشمانم را چند بار باز و بسته كردم.آن نور حقيقت بود و مرا به سوي 

مي خواستم سرخودم بيارم.من مي خواستم به تو خود مي خواند.با وحشت از جايم پريدم و ناله كردم:خدايا چه بلايي 
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نزديك شم در حالي كه دورترين راه رو انتخاب كردم.از سر بيچارگي و زبوني ام زدم زير گريه و از خدا طلب 

بخشش كردم.از خدا خواستم تحمل زندگي را برايم آسان كند.دوري از خانواده و عشق و آرزوهايم را با تمام 

 نزنم.من صبر مي خواستم.صبري عظيم براي تحمل مشكلاتم... دشواريش بپذيرم و دم

بهجت خانم از بوي نفت بدنم ترسيد و به سوي حمام روانه ام كرد.هرچه خودم را مي شستم اير آن نمي رفت.چه 

 لذتي داشت زير دوش ايستادن و بيخيال همه چي شدن.

علي را ترك كنم و نزد خانواده ام برگردم.از دست  شب هنگام در حالت نااميدي چند بار تصميم گرفتم براي هميشه

زندگي كه از روي هوس ساخته بودم خلاص شوم.بروم و ديگر به پشت سرم نگاه نكنم.اما باز پشيمان مي شدم.خيال 

داشتم با ماندنم ثابت كنم زندگي ام را دوست دارم و هرروز براي نجات آن و علي كه هرروز از خودش دورتر مي 

 ارم.شد اميد د

نابودي علي را فقط من متوجه بودم و مادر و خواهرش خيال نداشتند واقعيت را بپذيرند.تنها فكر آنان مبارزه با زني 

 نوزده ساله بود كه دير زماني مي شد تسليم محض بود و نيازي به مبارزه نبود.

م.من سادگي زندگي گذشته ام و با خودم مي گفتم:من اينطور به دنيا آمدم و سرنوشتم اين است.چرا قانع نباش

 فداكاري مادرم و محبت هاي مهين خانم و شرافت آقارحمت و معرفت عمويدالله را نمي توانستم ناديده بگيرم.

اما حالا خودم را گم كرده بودم.هويتم را.گذشته ام را.چرا زندگي با من سر ناسازگاري گذاشت؟چرا سرنوشتم به 

اي كز مي كردم و به در بسته اتاقم خيره مي ماندم و اين تنها آرامش زندگي ام اينجا كشيده شد؟ساعت ها گوشه 

بود.تنگ غروب بود با صداي يالله از اتاق بيرون رفتم.صداي آشنا كسي جز عمويدالله نبود.علي از روي بام در حال 

انستم به چشمان عمو پايين آمدن بود.با ديدن عمو سلام كرد و بدون تعارف از كنارش گذشت.از خجالتم نمي تو

 نگاه كنم.عمويدالله وقتي شرمساري مرا ديد گفت:من به خاطر تو اومدم.هيچ توقعي هم ندارم.

 شرمنده عمو جان.علي كمي حال نداره.

 نمي گفتي هم معلوم بود حال خوشي نداره.

رد و گفت:حالت چطوره تعارفش كردم تا بنشيند.در كناري لم داد.پشتي را برداشتم تا در پشتش بگذارم.تشكر ك

 دخترم؟

 به لطف شما خوبم.چه عجب ياد من كردين؟

چند وقته مي خوام بيام ديدنت زن داداش هردفعه يه بهونه مياره.يه بار مي گه خونه نيستي يه بار مي گه 

 مريضي.راستش دلم شور افتاد گفتم بيام و از نزديك ببينمت.

 زحمت كشيدين.زن عمو و بچه ها خوبن؟

 خدا بد نيستن.چرا يه سر به ما نمي زني؟ شكر

 چشم حتما يه روز ميام.دلم براي زن عمو و بچه ها تنگ شده.

 بلند شدم تا چاي بياورم.گفت:من چيزي نمي خورم امشب بايد زود برم خونه قراره براي نفيسه خواستگار بياد.

 مباركه كي هست؟

 سركوچه دكان مكانيكي دارن.پسر بدي نيست.

 لله خوشبخت بشه.ايشا
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ايشالله همه جوونه خوشبخت بشن.صبا جان تو هم مثل خترمي.مبادا مشكلي داشته باشي و از من پنهون كني.تو 

اونقدر خانم و نجيبي كه نمي ذاري كسي سر از زندگيت دربياره.اما همه چي با كوتاه اومدن و دم نزدن درست نمي 

كوتاه بياي و طرفت حاليش نباشه.اونم براي هرپدر سوخته بي غيرتي شه گاهي اوقات بدترم مي شه.تو هي مي خواي 

 كه بوي گندش يه محله رو ورداشته.

 خودم كردم كه لعنت بر خودم باد.

 اين شوهري كه من ديدم آدم بشو نيست.اگر فكر مي كني فايده اي داره خودم با علي حرف بزنم.

 براي من عزيزين.اگه بي حرمتي بكنن طاقت نميارم. نه عمو جان نمي خوام بهتون بي احترامي بشه.شما

 نگران من نباش.از چي مي ترسي؟

 از كساني مي ترسم كه از خدا نمي ترسن.

 تا كي مي خواي دم نزني؟

 عادت كردم.اون قدر مي مونم تا خدا راهي پيش پام بذاره.

 عمو بلندشد تا برود.

 گفتم:ببخشين ميوه تموم شده.

 ر مغازه برات بيارن.مي فرستم از د

 نه عمو جان.مادر علي مي خره.

 چه كاري از دستم برمياد؟

 هيچي...من هيچي نمي خوام.از محبت عمو به گريه افتادم.

 دستي به گيسوانم كشيد و گفت:الحق كه دختر همون مادري.

 اشك هايم را پاك كردم و گفتم:ممنون كه بهم سر زدين.

 وخت و گفت:هروقت كارم داشتي بيا دم مغازه.نمي خواد به مادرتم بگي تا نگران بشه.نگاه پر محبتش را به من د

 چشم خيالتون راحت.به زن عمو بچه ها سلام برسونين.

از آمدن و رفتن عمو چنان دلم گرفت كه يكريز اشكم سرازير بود.علي آمد و با ديدن چشمان گريانم گفت:بازم كه 

 اون چشات چقدر آب داره كه تموم نمي شه؟! داري آبغوره مي گيري؟نمي دونم

 وقتي بي اعتنايي مرا ديد گفت:حقش بود درو باز نمي كردم.مرتيكه يه كاره سرش رو انداخته پايين و مياد خونه آدم.

خجالت بكش اون از رفتارت با مهمون اينم از حرف زدنت كه بزرگ تر و كوچيكتري يادت رفته.عموي بيچاره من 

 بهت فروخته كه پشت سرش حرف مي زني؟ چه هيزم تري

 من از فاميلاي تو خوشم نمياد.خوش ندارم اين ورا ببينم.اگه يه دفعه ديگه سروكله شون پيدا بشه بيرونشون مي كنم.

 مطمئن بودم علي وجود اين كار را دارد چون اصالتي نداشت.

 ه با عموي سبزي فروشش پچ پچ مي كنه.پاشو برو پايين مادرم سبزي گرفته دست تنهاس.اون وقت خانم دار

 وقتي حركتي از من نديد فرياد زد:با توام زبون نفهم.

بلند شدم و پايين رفتم.بودن در كنار بهجت خانم بهتر از بودن در كنار علي بود.بهجت خانم با ديدن من با حرص 

 رويش را برگرداند.مي دانستم كار خطايم ملاقات با عمو بود.

 ون.اومدم كمكت
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 لازم نكرده برو فاميلات رو راه بنداز.

 به روي خودم نياوردم و گفتم:عمويدالله سلام رسوند.

سپس سفره سبزي را برداشتم.آن را از دستم گرفت و گوشه اي انداخ.دست نزن برو پي كارت.مگه خودم چلاقم.من 

 با اين خوش خدمتي ها خر نمي شم.همون علي رو خر كردي بسه.

 در راه پله نشستم.نه راه به بالا داشتم نه جايي در پايين برايم بود. فصل پنجم برخاستم و

علي واقعا داشت از بين مي رفت.از گوشه كنار شنيدم كه صادق باعث اعتيادش شده بود.از زماني كه با او به شب 

ند سال داشتم كه بايد چنين زنده داري مشغول بود به اين حال و روز افتاده بود.مگر علي چند سال داشت و يا من چ

روزهايي را تجربه مي كردم؟دلم برايش مي سوخت.پسري كه در پشت ديوار خانه ها كمين مي كرد تا دختري را كه 

 عاشقش بود ببيند در حال برو رفتن در منجلاب اعتياد بود.

نمانده بود.از ديدن حال و جهيزيه دست نخورده ام يكي يكي از خانه بيرون مي رفت و ديگر كارتني زيرپله باقي 

روزش ساعت ها گريه مي كردم.آنقدر حالش بد بود كه حتي كفترهايش را نيز مي فروخت و فقط چندتايي را نگه 

 داشته بود تا به بهانه آنان روي بام برود و خلوتي درست كند براي مصرف مواد.

ه.يك روز او را روي بام كشاندم و علي را كه بهجت خانم هنوز نمي توانست باور كند پسرش به چه روز سياهي نشست

خمار بود نشانش دادم.با حرص هولم داد و بدون كلامي پايين رفت.ناچار نزد حاج رمضان رفتم و از او خواستم به 

علي كمك كند.در حالي كه دود قليان را به بيرون مي فرستاد گفت:خيال مي كني خبر ندارم؟يا مثل كبك سرم رو 

 نه عروس منم دارم مي سوزم.از حال و روز علي و بي آبروي كه داره مي كنه كمرم تا شده.كردم زير برف؟

بهجت خانم كه پشت در گوش ايستاده بود خودش را وسط اتاق انداخت و رو به من گفت:خفه خون بگير.هرچي مي 

وقتي اومدي نحسي كشم از پاقدم نحس توست.چرا گورت رو گم نمي كني؟چرا دست از سر پسرم برنمي داري؟از 

 آوردي.

حاج رمضان به سرفه افتاد.كمي كه آروم شد با فرياد گفت:تو خفه شو.ببين پسر عزيز دردونت از صدقه سري محبت 

 هاي تو به كجا رسيد؟مي خواي گناه خودت و پسرت رو سر اين بدبخت بندازي؟

 من بدبختش كردم يا اين؟چرا طرفداري مي كني؟

چه به روز اين دختر بي نوا ميارين.هفته به هفته خودش رو قايم مي كنه تا صورت زرد و ذليل  مگه من كورم نمي بينم

 و كبودش رو نبينم.اگه خدا جاي حق نشسته تقاص اين دختر رو از تو و اون پسر مي گيره.

تو اگه مرد بودي مراقب پسرت مي شدي.چه قدر گفت حجره رو بفروش و سرمايه بده.گوش نكردي كه 

 ي.گفتي از بچگي اون جا بودم و واسه خودم كسي هستم.نكرد

 بدم دست اون بي عرضه تا بالا بكشه.از اين نون خوردنم بيفتم.

با عجز گفتم:تورو خدا حرف گذشته رو نزنين.من همه خطاها رو گردن مي گيرم.بايد فكر چاره باشيم با اين حرفا 

 علي درست نمي شه.

 زوت رسيدي.من با تو هم كلام نمي شم.تو همين رو مي خواستي و به آر

بعد از رفتن بهجت خانم حاج رمضان گفت:تو فكر مي كني حال و روز من بهتر از توئه.شب و روز با خودم مي گم 

 مگه علي چي كم داشت كه به اين روز افتاد؟نفرين كي پشت سرم بود؟
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د.شب و روز تو خونه زندوني ام و دم نمي زنم به اون خدا منم درمونده شدم.هرچي مي گن جز چشم از دهنم درنميا

تا نگن باعث و باني كارهاي علي هستم.دلخوشيم مادرم بود كه اونم نمي بينم.ديگه نمي دونم چكار كنم؟اگه بگين 

 بمير مي ميرم اما از اين خونه بيرون نمي رم.مي خوام به علي كمك كنم.

ه بايد تركش بديم اگه با زبون اومد كه هيچي وگرنه به زور خودم چشم دارم و مي بينم.تقصير تو چيه؟هرطور شد

 مي برمش.

آن شب حاج رمضان با علي صحبت كرد اما فايده اي نداشت و زيربار نرفت.مي گفت من چيزيم نيست و دشمن ها 

 پشت سرم حرف مي زنن.

در حال چر زدن بود به قرار شد او را درزيرزمين زنداني كنيم.يك روز به كمك پسرعموهايش وقتي روي بام 

 زيرزمين بردند و قفل بزرگي روي در زده شد و كليد آن دست بهجت خانم گذاشته شد.

نيمه شب در حياط نشستم و به ناله و التماس هاي علي گوش دادم.بي طاقت شدم و پشت در رفتم و التماسش كردم 

 اد.تحمل كند.بهجت خانم با ديدن من بازويم را گرفت و به كناري هل د

 گم شو.دست از سر ما وردار.

 من مي خوام كمكش كنم.

 تو؟تو كي هستي كه بخواي به پسرم كمك كني؟فقط بلدي نمك به زخمش بپاشي.برو ديگه اين دور و برا نبينمت.

آن شب صداي فرياد علي در خانه كوچكمان طنين حزن آوري داشت.دلم مي خواست در كنارش باشم و دلداري 

ك صبح صداي علي خاموش شد به خيال آنكه به خواب رفته،نفس راحتي كشيدم و سرم را روي بالش اش بدهم.نزدي

 گذاشتم.

ساعتي بعد با لگدي به پهلويم از خواب پريدم.با ديدن علي فكر كردم خواب مي بينم چند بار چشمانم را باز و بسته 

 كردم.

 پاشو گم شو مي خوام بخوابم.

علي با سيگاري در دست چرت زد.بايد مي فهميدم بهجت خانم طاقت ديدن گريه و ناله خودم را به كناري كشيدم.

پسرش را نخواهد داشت و به خيال خودش او را نجات داده بود.علي در پناه مادرش بزرگ شده بود و رشد كرده 

 بود و زن گرفته بود و معتاد شده بود و حالا مي خواست به نابودي برسد.

كمتر شبي به خانه ميامد و ناي راه رفتن نداشت.چهره اش تيره و موهايش ژوليده و بدنش  پس از آن شب ديگر

بدبو و لباس هايش سياه و پاره بود.وقتي پا به كوچه مي گذاشت از نگاه درو همسايه از خجالت آب مي شدم.از اينكه 

بر مي گرفت.علي چرتي لقب او را با انگشت نشان دهند و به عنوان همسر من معرفي كنند شرم وجودم را در

جديدش بود و من شاهد سرنگوني اش بودم.بهجت خانم كمتر سربه سرم مي گذاشت و مرتب در حال نفرين من 

 بود.اگر استكاني مي شكست آن را از چشم من مي ديد و آه و ناله سرمي داد.

كنم.او مادري بود كه راه خوشبختي  به قدري كارهايش احمقانه بود كه حتي نمي خواستم جوابش را بدهم و يا تلافي

فرزندش را گم كرده بود و كوركورانه او را به سوي تباهي هدايت مي كرد.تنها هدفش سركوب من بود كه به جبر 

زمانه عروس او شده بودم و اين را هنري مي دانست كه در كمتر زني پيدا مي كرد.پريسا هم كه ديده بود اوضاع و 

چندان رغبتي به رفتن و آمدن نداشت چون ديگر سوژه تازه اي نبود.اعتياد هم باعث  احوال بروفق مرادش نيست

 خفت و خواري اش به خصوص نزد خانواده همسرش بود و به همين خاطر كمتر آفتابي مي شد.
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ز در يك شب آخرين حركت علي شكل گرفت.نيمه شب بود كه گيسوانم را با احتياط كنار زد تا به تنها دارايي ام ني

دست پيدا كند.با وجودي كه بيدار شده بودم خودم را به خواب زدم.گوشواره هايم را از گوشم درآورد و در جيبش 

 گذاشت.اشك از چشمانم سرازير شد.طاقت نياوردم و بلند شدم دستش را گرفتم و به چشمانم كشيدم.

ت نمياد چه روزهاي خوشي داشتيم و علي نكن...با خودت بد نكن.يادت نيست چقدر همديگه رو دوست داشتيم.ياد

براي ديدن هم هر سدي رو از سر راه برمي داشتيم.به خدا هركاري از دستم بربياد مي كنم تا دوباره سرخونه و 

 زندگيت برگردي.

 دستش را پس كشيد و گفت:واسه گوشواره هات ناراحتي؟

 ري.گوشواره مي خوام چيكار.اگه تو خوب بشي بهتر از اينو برام مي خ

 من دوستت ندارم.اصلا زن نمي خوام.برو پي كارت.هرجا دوست داري برو.

 چند قدم برداشت.با تضرع پاهايش را گرفتم و ناليدم:نرو بذار كمكت كنم.من بدون تو جايي نمي رم.

 ولم كن.حالم خوش نيست.بايد برم.

 فرياد زدم:علي نرو...تو رو خدا نرو...

او را نديدم.چرا كه چند روز بعد به جرم خريد و فروش مواد مخدر دستگير شده  علي رفت و من ديگر هيچ وقت

بود.بهجت خانم و پريسا با شنيدن اين خبر به جانم افتادند و از خانه اي كه حكم تبعيدگاه را برايم داشت بيرونم 

 برويي.كردند.حتي نگذاشتند چادرم را سر كنم و گفتند:همين طوري برو تا همه ببينن چقدر بي آ

با سري باز و مويي آشفته از همسايه كناري چادري قرض كردم تا خودم را به خانه مادر برسانم.جواني و زندگي ام به 

 باد رفته بود و من درحالي كه همه هستي ام را در اين قمار تلخ باخته بودم به آغوش مادر پناه بردم.

آنان رفت و حساب هردو را رسيده بود و چنان قيامتي در كوچه به مادر با ديدن بدن كبودم به همراه عمو به در خانه 

 پا كرده بود كه همسايگان نيز پي به ماهيت پست و دروغين آنان بردند.

حاج رمضان با مادر همصدا شده بود و گفته بود:باعث بدبختي پسرم اين زنه...حالا خودشم جواب بده. مادر حسابي 

 ساله اش را بيرون ريخته بود و چيزي در دلش نمانده بود.سبك شده بود.چون عقده هاي چند 

عمو يدالله به صحبت و نصيحت پرداخت و گفت:الان بهترين وقت براي طلاقه!اون طور كه شنيدم هنوز حكم علي رو 

 ندادن ولي به احتمال زياد چند سال بيخ ريشش مي بندن تا آدم بشه.

 جوابي به عمو خواهم داد. مادر با نگراني نگاهم مي كرد تا ببيند چه

تا به حال تحمل كردم چون وظيفه خودم مي دونستم.خودم رو در مقابل علي مسئول مي ديدم.حرف بدبختي من مال 

الان نيست كه با زندان رفتن علي اين تصميم رو بگيرم.براي من تو اون خونه هيچي نمونده.هيچ جايگاهي هم 

.هيچ خاطره اي جز كتك و فحاشي و بي حرمتي ندارم.هرچه زودتر جدا ندارم.به چشم اونها از سگ هم نجس ترم

 بشم بهتره.

مادر نفس راحتي كشيد و گفت:خدا جاي حق نشسته.تقاص تو رو بدجور از اين خانواده گرفت.فقط محكم سرحرفت 

 بمون تا منو عمويدالله هرچه زودتر اين شر رو از سرت باز كنيم.

ر از علي جدا شدم.نكبت چنان سراسر زندگي ام را گرفته بود كه زماني كه بيرون بعد از سه سال زندگي خفت با

 آمدم به حقيقت آن رسيدم.روزي كه در غياب علي صيغه طلاق جاري شد به راستي باور نمي كردم زندگي روي
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رم هستند خوش ديگري هم دارد.چنين مي پنداشتم كه تا آخرين ساعات عمرم علي و بهجت خانم و پريسا بالاي س

 و براي من راه گريزي نيست.

با وجودي كه برچسب زن مطلقه به پيشاني ام بود و حس ناخوشايندي را به من القا مي كرد باز راضي بودم و از 

آزادي كه بودم مسرور بودم.پدر علي خانه را فروخت و به محله ديگري رفتند.پريوش كم و بيش سرنوشتي شبيه 

 ي نداشت.من داشت و حال و روز خوش

با كمك مادر و سرگرم شدن در آرايشگاه فكر و خيال كمتري مي كردم.تنها همدمم مادر بود و مراقب احوالاتم بود 

تا با شرايط پيش آمده راحت كنار بيايم.در كمال ناباوري در آن سال گران بهاترين گوهر زندگيمان يعني مهين 

بديت پيوست و ما را تنها گذاشت.فراق مهين خانم مهربان و دوست خانم را از دست داديم.بزرگترين حامي مادر به ا

داشتني چنان ضربه اي بر ما زد كه به دشواري توانستيم با آن كنار بياييم.تعدادي از اقوام او از تبريز آمدند تا در 

تنها و بدون  مراسم كفن و دفنش حضور داشته باشند.آقارحمت بسيار مغموم بود و نگران مادر كه بايد پس از اين

مهين خانم روزگارش را سپري كند.بعد از مراسم چهلم مادر به دنبال خانه اي مناسب براي خريد بود.به ياد دارم 

روزي را كه به خانه مهين خانم كوچ كرديم قرار بود مدت كوتاهي در آنجا سكونت كنيم.در حالي كه ماندنمان 

هين خانم و انسي بود كه به او پيدا كرده بوديم.حالا با نبود آن سيزده سال طول كشيد و اين فقط به خاطر وجود م

 عزيز سفركرده بهانه اي براي ماندن باقي نمانده بود.

مادر پس انداز قابل توجهي داشت و صرفا به خاطر وجود مهين خانم درصدد تعويض خانه نبود.آپارتمان دوخوابه و 

ت ديرينه به آن محله ها داشت و بريدن و رفتن برايش دشوار جمع و جوري در همان محل خريداري كرد.مادر عاد

بود.من و سعيد خيلي ذوق داشتيم.چندين سال در اتاقي تاريك بدون هيچ تنوعي سركرده بوديم كه با خريد خانه 

 آسايش و آرامش بيشتري نصيبمان مي شد.

وجهي پول در حساب بانكي برايم واريز كرد آقا رحمت قطعه زميني به نام مادر و سعيد خريداري كرد و مقدار قابل ت

 تا سرمايه كوچكي داشته باشم.وضع مالي مادر خوب بود و پشتوانه محكمي نيز به آن اضافه شد.

مادر تمام اثاثيه كهنه را فروخت و وسايل جديدي خريداري كرد.روز خداحافظي از همسايه ها چه قديم و چه جديد 

خودشان از چشمشان بدي ديده بودند ولي از مادر نديده بودند با گريه همراه بود.و  به خاطر دوري از مادر كه به قول

 بدتر از آن مي گفتند جاي خالي مهين خانم را نيز نمي توانند ببينند.

با ورود به خانه جديد،مبل و مان جمع و جوري خريديم و فرش نو در اتاق ها پهن شد و وسايل آشپزخانه جديد وارد 

در مي خواست يك اتاق به من تعلق بگيرد و يك اتاق به سعيد.مخالفت كردم و گفتم:يك اتاق براي من و خانه شد.ما

 سعيد كافي است.

 با اصرار من دو تختخواب خريداري كرد و من و سعيد صاحب اتاق مشتركي شديم.

زندگي كنيم.هرچند كه نبود بعد از سالها خانه اي در حد خودمان شيك و دلباز داشتيم كه به راحتي مي توانستيم 

 مهين خانم خلا بزرگي در زندگي مان ايجاد كرده بود.

زماني كه آقا رحمت به تهران مي آمد خوشيمان دو چندان مي شد و ما هم مثل ديگر خانواده ها گرم و صميمي تر مي 

نگ مي باخت و هراز شديم و اوقات خوبي در كنار هم مي گذرانديم.كم كم خاطرات زندگي گذشته ام در ذهنم ر

گاهي در كابوس شبانه ام نمايان مي شد.از سرنوشت علي بي خبر بودم و تمايلي هم براي دانستن نداشتم.شنيدم 
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پريوش به يكي از شهرهاي شمالي كوچ كرده و نفيسه هم بعد از چند سال درگيري عاشقانه با رضا موتوري ازدواج 

 كرد و به خانه بخت رفت.

ترين رويداد در جهان به وقع پيوست و انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد كه باعث شد شكل زندگي  در همان سال مهم

در ايران تفاوت هاي فاحشي با قبل پيدا كند.هنوز خوبي و بدي ماجرا بر كسي معلوم نبود.اتفاق مهمي بود كه بي 

در بطن رويدادها قرار مي گرفتم و شك در زندگي همه اثراتي مي گذاشت.آنقدر درگير مسائل خودم بودم كه كمتر 

بيشتر به ديدن و خواندن اخبار اكتفا مي كردم.آشفتگي خيابان ها و شورو نشاط مردم در من چندان شوقي برنمي 

انگيخت.تمام روح واحساسم را علي كشته بود.شادماني مردم را درك نمي كردم.فقط مي ديدم سراسر ايران از شادي 

 ند.حتي آقا رحمت و مادر خدا را شكر مي كردند.بسيار جشن پيروزي مي گير

سال سال انقلاب بود و در واقع انقلابي نيز در زندگي من رخ داده بود و من در سن بيست سالگي زن مطلقه اي بودم 

كه سراسر وجودم نااميدي بود و بدبيني.همه چيز مبهم بود و نمي توانستم حدس بزنم كه آينده چه برايم رقم زده 

 فصل ششماست. 

كار من و مادر حسابي گرفته بود.بيشتر مشتريان كار مرا مي پسنديدند و شهرت خوبي در زمينه كاري ام پيدا كرده 

بودم.تا اندازه اي مشتريان خاص را جذب كرده بودم كه بابت كارم پول خوبي مي دادند.آرايش عروسم در آن 

ر پنج عروس همزمان داشتم.با وجود استعدادي كه در اين منطقه مشهور شده بود و گاهي در اعياد و جشن ها چها

زمينه داشتم چندان علاقه اي به كار نداشتم و صرفا براي سرگرمي و در كنار مادر بودن آن را پذيرفته بودم.در جمع 

محيط آرايشگاه سرگرم كننده بود و در آن كمتر احساس خستگي و بي حوصلگي به انسان دست مي دهد.تنوع 

و گفتگوهاي شادي كه داشتيم جالب بود.چون هركس كه به آرايشگاه مي رود از سر خوشي است در غير  مشتريان

اين صورت لزومي به رفتن نبود.من از كودكي عادت به اين محيط داشتم و كاملا با فن آرايشگري و راضي نگه 

 داشتن مشتريان آشنا بودم.

ن گذشته با طراوت مي درخشيد با گيسواني مواج و پرشكن به بيست سالم بود و در اوج زيبايي يك زن.پوستم چو

رنگ خرمايي در اطرافم خودنمايي مي كرد.بسياري از زنان كه به زيبايي خود اهميت مي دادند درصدد بودند تا با 

 استفاده از رنگ هاي مصنوعي شباهتي به رنگ موهايم به دست آورند كه در انتها ناموفق مي شدند.چرا كه هرچيزي

 كه خدادادي بي همتا و منحصر به فرد است.

از روزگاري كه داشتم راضي بودم و حس امنيت و آرامش بزرگترين نعمت بود كه به دست آورده بودم و از اين 

 جهت مديون مادر بودم كه تا جايي كه در توان داشت و برايش مقدور بود حمايتم مي كرد.

داد خوبي نيز داشت.نزديك به مرحله نوجواني بود.قد كشيده اي سعيد سرش به درس و كتاب گرم بود و استع

 داشت و بزرگ تر از همسن و سالانش ديده مي شد.

اشخاص زيادي به آرايشگاه مي آمدند و هرازگاهي پيشنهاداتي از سوي كساني كه مي دانستند مطلقه هستم مطرح 

ضحك و جالب بود.شايد سالها بايد مي گذشت تا مي شد كه بعضي از آنان واقعا حالم را بد مي كرد و بسياري م

درست ترين راه را انتخاب كنم تا مبادا دوباره شكست بخورم.وحشت از زندگي خفت باري كه داشتم چون سايه در 

 تعقيبم بود و آزارم مي داد.

اند هردو محيط را مادر طبق روال گذشته زودتر از موعد سالن را ترك مي كرد تا به كارهاي خانه رسيدگي كند و بتو

به خوبي حفظ و اداره كند.با وجود خستگي از كار روزانه هموراه غذاي گرم تهيه مي كرد تا به من و سعيد بد 
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نگذرد.مادر زن زرنگ و كارداني بود و در زندگي تمام جوانب احتياط را رعايت مي كرد.كانون خانواده از وجود مادر 

مي ام مطالعه بود.آنقدر كتاب و يا مجله مي خواندم تا خواب در قاب هميشه گرم و شاد بود.شب ها تنها سرگر

 چشمانم مي نشست.

يك سال و اندي از جدايي ام مي گذشت.جرات پرس و جو راجع به علي را نداشتم.گاهي كنجكاوي آزارم مي داد اما 

كه زن جوانم به كجا رفته و  چه سود كه علي حتي يك بار هم در اين مدت جوياي حالم نبود.هيچ گاه از خود نپرسيد

 يا چه بلايي برسرش آمده و حتي يك بار هم درصدد ديدنم برنيامد.در صورتي كه مطمئن بودم از زندان آزاد شده.

شهلا يكي از شاگردان مادر بود كه احساس صميميت زيادي با من مي كرد.او چشماني آبي و پوستي روشن داشت و 

 ه پسرعمويش نيز بود ازدوج كند.به زودي مي رفت كه با نامزدش ك

مدتي مي شد كه شهلا به آرايشگاه نمي آمد و گاه با تلفن احوال هم را مي پرسيديم.در تدارك جشن ازدواجش بود و 

حسابي سرش گرم بود.يك روز با جعبه اي شيريني و كارت دعوت از راه رسيد.كلي تعريف از كارها و برنامه هايش 

 من قول گرفت تا آرايشش را برعهده بگيرم. كرد و براي پنج شنبه از

 پس از رفتن شهلا،كارت دعوت را باز كردم و گفتم:جشن تو باغ برگزار مي شه.

 مادر گفت:نامزدش نمايشگاه اتومبيل داره.اون طور كه پيداست وضع مالي خوبي هم داره.

 پيك هم آشنا هستن. همين طوره.بيشترين شانسي كه آورده فاميل بودنشونه،بالاخره با جيك و

اي بابا...مگه به اين حرفاس.چند تا فاميل نشون بدم كه از هم جدا شدن.فقط بايد يه خورده شانس داشته باشي 

 والسلام.

 ايشالله شانس هم بياره خوشبخت بشه.

 كارت رو چه جوري نوشتن؟

 با خودنويس.

 صبا حواست كجاست مي گم چه جوري دعوت كردن.

 تن.خونوادگي نوش

 دستشون درد نكنه اما گمان نكنم سعيد بياد.

 اگه به خاطر شهلا نبود منم نميومدم.

 شهلا با بقيه شاگردام فرق داره حتما بايد تو جشنش شركت كنيم.

 پس به فكر يك كادوي خوب باشيم.

 شايد براش سكه خريدم.اصلا چطوره پول آرايش رو ازش نگيريم.

 فرقي نداره.هرطور شما مايلين،براي من 

 فكر كنم ببينم كدوم بهتره.

صبح روز پنجشنبه شهلا به همراه خواهر و خواهرشوهرش به سالن آمدند.لباس عروس بسيار زيبايي خريده بود و 

 من تصميم داشتم سنگ تمام بگذارم.

 شكوهي پيدا كرد.بعد از اتمام كار آرايش لباسش را به تن كرد و به راستي همانند فرشتگان زيبا شد و جلوه با

بعد از ساعتي بهرام آمد.چندان بلند قامت نبود اما اندام ورزيده اي داشت و خوشتيپ بود.بعد از ترك عروس و 

داماد و تاكيد شهلا به ديدن ما در عروسي اش به سرعت به خانه رفتم و دوش گرفتم تا خستگي از تن به در كنم.بعد 
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به همراه مادر راهي جشن شديم.با رسيدن به محل مورد نظر از ديدن  از خشك كردن موهايم آرايش كمي كردم و

خانه ويلايي و باغ زيباي آن حيرت كردم.استخري در ميان باغ بود و سراسر باغ چراغ هاي رنگي آويخته 

بودند.تزئينات ميز ها و دسته هاس گل شكيل و منحصر به فرد بود.البته مي دانستم كه موقعيت شغلي بهرام خيلي 

خوب است اما تا اين حد فكر نمي كردم.شهلا خوشحال و مغرور به مهمان ها خوش آمد مي گفت.من و مادر در 

 كناري نشستيم تا كمتر در ديد باشيم و بهتر تماشا كنيم.

 مادر گفت:كاش سعيد مي اومد.حيف از اين جشن كه تو خونه موند.

ديدني بود.با وجودي كه در كناري نشسته بوديم تا كمتر در  زنان و مردان در حال رقص و پايكوبي بودند كه بسيار

ديد باشيم متوجه نگاه هايي شدم كه با سماجت بر من خيره مانده بود.مردي خوش چهره و شيك پوش با سبيل هاي 

ن تاب داده رو به بالا با لبخندي تحسين برانگيز چشم از من برنمي داشت.هرچه تلاش كردم تا خود را بي اعتنا نشا

دهم ميسر نشد و نگاه آن مرد معذبم مي كرد.بعد از دقايقي شهلا همراه آن مرد به كنا ميز ما آمد و رو به من 

گفت:صبا جون معرفي مي كنم آقاي كامبيز جواهريان از دوستان صميمي بهرام هستن.و رو به آن مرد ادامه 

 داد:دوست بسيار عزيزم صبا و مادرشون هستن.

دم و اظهار خوش وقتي كردم و مادر نيز متعاقب من چنين كرد.در همان لحظه بهرام نيز آمد و با به ناچار لبخندي ز

 نگاهي به سر تا پاي كامبيز جواهريان گفت:الحق كه يه پارچه جواهره.و با صداي بلند خنديد.

 ي.شهلا بازوي بهرام را گرفت و با طنازي گفت:تو اين مجلس فقط يه جواهر وجود داره اونم توي

 كامبيز جواهريان گفت:بر منكرش لعنت!

خداخدا مي كردم زودتر بروند تا از نگاه سمج آن مرد راحت شوم.عروس و داماد سراغ مهمان هاي ديگر رفتند و 

 جواهريان تا كمر خم شد و گفت:مزاحم اوقات شريفتون نمي شم.

 از تواضع و ادب جواهريان خنده ام گرفته بود.

 خوش تيپ و با نزاكتي بود!ديدي چه جوري مثل اين فيلمها وايساده بود و نگاه مي كرد؟ مادر گفت:عجب مرد

 خيلي مضحك بود.

 از نظر تو شايد مضحك باشه به نظر من خيلي اصيل بود.

 زمان صرف شام به كنار ميز آمد و اجازه خواست تا در كشيدن غذا كمكم كند.مادر با زيركي از من دور شد.

 گفتم:راضي به زحمت شما نيستم.خودم مي كشم.عصبي شدم و 

 امكان نداره.بفرمايين چي ميل دارين تا براتون سرو كنم.

به ناچار كمي از غذاها را نشان دادم تا زودتر دست از سرم بردارد.با لبخند و احترام بشقابم را تا سر ميز آورد و 

 مجددا با دو ليوان نوشيدني بازگشت و دوباره رفت.

 مي خنديد و من حرص مي خوردم.با شكوه گفتم:عوض اين كه اين جور مواقع كنارم باشين ازم دور مي شين.مادر 

 تو اين همه جمعيت كه مواظبت نمي خواي.اگه تنها بودين يه چيزي.

 زودتر غذا رو بخوريم و بريم ديگه جاي موندن نيست.

 واسه چي؟مگه دزدي كرديم؟

 د هم تنهاست زودتر بريم بهتره.جواهريان دست بردار نيست.سعي
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جواهريان با چند خانم شيك پوش در حال گپ زدن بود و هرچند دقيقه يكبار نگاهي از سر احترام عرض ارادت مي 

 كرد.نفهميدم چه طور در زير نگاه مشتق جواهريان غذا بخورم.لقمه در گلويم گير مي كرد و به زور پايين مي رفت.

كس متوجه ما نبود از پشت درختان خود را به بيرون رسانديم.از مردي كه سرايدار بود در فرصتي مناسب كه هيچ 

خواهش كرديم آژانسي خبر كند.مادر غرغر مي كرد و مي گفت:اقلا مي ذاشتي با عروس و داماد خداحافظي مي 

 كرديم.

 شهلا رفته بود شام بخوره تا نيم ساعت ديگه هم بيرون نمي اومد.

 ده راهمون رو كشيديم اومديم.آخه درسته؟شام خورده نخور

 ما كه فاميل نبوديم.كسي هم از ما توقع نداره.در ضمن خودتون گفتين سعيد تنهاس.

 حالا من يه چيزي گفتم.الان سعيد خواب هفت پادشاهه.بيچاره جواهريان حتما الان دنبالت مي گرده.

 پس دلشوره تون مال جواهريان بود؟

 ش خوشم اومد.خيلي متشخص بود.از

 از ديدن حالت مادر به خنده افتادم.گفتم:بذار آقا رحمت بياد مي گم راجع به مرداي غريبه چي گفتين.

 منم مي گم چطور بهت زل زده بود و چشم ازت برنمي داشت.

 در تاريكي درخشش چشمان مادر كاملا واضح بود و موجي از شادي در نگاهش به رقص درآمده بود.

سيديم.از خستگي ناي ايستادن نداشتم.به سرعت آرايشم را پاك كردم و به رختخواب رفتم.از صبح به خانه ر

 كارهاي مربوط به شهلا نيرويم را گرفته بود و بعد از آن مرد به ظاهر مودب اما مزاحم...

براي ماه چند روز بعد شهلا به ديدنم آمد.كلي حرف از مراسم ازدواجش داشت.خيلي سرحال بود و مي خواست 

عسل به شمال برود.با تمام شدن صحبت هايش گفت:اي بدجنس يادم رفت ازت گله كنم.اون شب كجا غيبت 

 زد؟حداقل يه خداحافظي مي كردي.هما خانم شما هم همدست صبا شدين؟

 ش.مادر گفت:شهلا جون هرچي بگي حق داري.ما بي ادبي كرديم.اخلاق صبا رو كه مي دوني يه دفعه مي زنه به سر

 شهلا با خنده گفت:حالا من هيچ.بيچاره جواهريان كه مدام دنبالت مي گشت و سراغت رو مي گرفت.

 مادر گفت:خبر نداري كه از دست اون آقا مودبه فرار كرديم.

 شهلا با نگراني گفت:نكنه بي احترامي كرده؟اگه اين طوره به من بگيد؟

شوخي مي كنه من خسته بودم و سعيد هم خونه تنها بود ترجيح داديم گفتم:نه شهلا جون اصلا اين حرفا نبود.مامان 

 زودتر مجلس رو تزك كنيم.تو هم براي خوردن شام رفته بودي.مادرتم نديديم تا تشكر كنيم.

 من بايد تشكر كنم كه رحمت كشيده بودينو قدم سرچشم ما گذاشتين.

 من و مادر گفتيم:وظيفه مون بود.

 ل؟قراره كي بري ماه عس

 دو سه روز آينده.قراره بريم ويلاي كامبيز خان.خيلي پولداره.بهرام مي گه از اون طاغوتي ها هستن.

 مادر گفت:معلومه خيلي با شوهرت صميمي هستن.

 بهرام دوستاي زيادي داره ولي مي گه كامبيز گل سرسبد دوستاشه.

 مادر با علاقه به صحبت هاي شهلا گوش مي داد.گفت:چه كارس؟
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همين طور كه از فاميليشون پيداس تو كار جواهر هستن.جواهر فروشي بزرگي بلاي شهر دارن كه از چند نسل به 

 اون رسيده.سرويس عروسيم رو از اونجا خريدم.

 از حق نگذريم آقا بهرام سنگ تموم گذاشته بود.همه چي عالي و مرتب بود.

زحمت كشيده بود.چون عقيده داره يك بار تو زندگي اين  خوشحالم كه پسنديدين.بهرام براي برگزاري جشن خيلي

اتفاق رخ مي ده و بايد خاطره خوبي تو ذهن همه بمونه.شما هم خيلي زحمت كشيدين به خصوص صبا كه حسابي 

 برام سنگ تموم گذاشت.ايشالله عروسيش جبران كنم.

 مرسي شهلا جون.لطفا از اين دعاها نكن.

 مي كنم تا زودتر عروس بشي. اتفاقا چند روزيه دارم دعا

 حالا چرا چند روزيه؟

 چون حسابي دل كامبيز خان رو بردي و خبر نداري.

 مادر با شادي كه قادر نبود پنهان كند گفت:اون شب خيلي دور و بر صبا مي گشت.پس بگو واسه خاطر چي بود!

در مورد تقاضاي من با صبا خانم صحبت كنين.اون به كامبيز پيغام دادم كه تو قصد ازدواج نداري.بازم به بهرام گفته 

 قدر بهرام اصرار كرد كه مجبور شدم با خودت درميون بذارم.

 چه طور در يك نگاه شيفته من شده.من كه باور نمي كنم.

ت من كه دروغ نمي گم،اينا حرفاييه كه به من گفتن.منم به تو انتقال دادم.كمي راجع به كامبيز فكر كن مرد بدي نيس

 فقط كمي بدآورده.

 مادر گفت:يعني چي كه بد آورده؟

 كامبيز قبلا ازدواج كرده و به خاطر نداشتن تفاهم از همسرش جدا شده.

 كه اينطور.بچه همداره؟

 خوشبختانه بچه دار نشدن.

 چند سالشه؟

 سي و پنج سالشه.خيلي ها براش تور پهن كردن اما موفق نشدن.

 صبا مي خوره.اتفاقا از اين لحاظ به 

با اعتراض گفتم:مامان؟!اين چه تجزيه تحليلي كه مي كنين؟مگه من منتظرم تا هركسي با هرشرايطي مياد قبول 

كنم.براي من پول جواهريان مهم نيست تا هول شم و بدون درنظر گرفتن خيلي از مسائل باز از چاله دربيام و تو چاه 

 بيفتم.

 ت بهونه نگير.كي گفت هول بشي.فكر كن.ولي بي جه

 شهلا گفت:شانس هميشه در خونه آدم رو نمي زنه.

 مطئني شانس خوبيه كه در خونه من رو زده؟

 شهلا با اطمينان گفت:آره مطمئنم.اون زيادي جنتلمنه.

 بهتره بري چمدونت رو ببندي مي ترسم ديرت بشه.
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كمي بيشتر فكر كن ارزشش رو داره.  اي ناقلا.خوب بلدي حرف رو عوض كني.سپس آهسته گفت:از من مي شنوي

شهلا پرحرارت و پرانرژي حرف مي زد و بي حوصله ترين انسانها را هم سرذوق مي آورد.با تعريف هايي كه مي 

 كرد من و مادر را عميقا به فكر برو برد.

 مي كني؟ شب هنگام مادر گفت:عجب خواستگاري پيدا كردي.پولداري،آقا،هركي بشنوه شاخ درمياره!تو چي فكر

 فكري ندارم.در ضمن آقاي جواهريان زندگي گذشته داره.

 تو هم داشتي چه ايرادي داره؟

همه مي دونن جدايي من براي چي بوده در حالي كه ما از گذشته اين آقا خبر نداريم.شايد ريگي به كفشش بوده كه 

 زنش گذاشته رفته.

 كاري نداره.تحقيق مي كنيم.

 از زندگي خصوصي مردم درآورد.فقط يه سري نگات ظاهري رو مي شه فهميد.از تحقيق نمي شه سر 

 به نظر من موقعيت خوبيه.

 اگه شهلا هم ول كنه شما دست بردار نيستيد.

 شهلا خوبي تو رو مي خواد.بهتره بي گدار به آب نزني.ببين شهلا چقدر خوشبخت شده.

 ه فكراي بچه گونه مي كنين.شما اون قدر تحت تاثير عروسي شهلا قرار گرفتين ك

 مادر با دلخوري گفت:مگه نديد بديدم؟!يه عمريه با همه جور آدم سر و كله زدم.

 خدا كنه شهلا خوشبخت بشه.اما با يه عروسي و ماه عسل هيچي معلوم نمي شه.

 مادر با همان دلخوري گفت:دست خودت نيست،بدبين شدي.خدا خودش كمكت كنه.

.از ماه عسلش كه چقدر خوش گذشته و از دوستان شوهرش كه باعث شده بودند خوشي آنان شهلا از سفر برگشت

چند برابر شود خاطرات خوبي داشت.ويلاي جواهريان هم كه جاي خود داشته و از مدرن بودن و راحتي آن كلي 

 فكر كردي؟ تعريف كرد و با حسرت گفت:خوش به حال زني كه صاحب اونجا بشه.راستي صبا راجع به پيشنهادم

 تو يك هفته س رفتي.مهلتي براي فكر كردن نداشتم.

از بس كار مي كني و وقتت رو گذاشتي اين جا.كمي به خودت برس.ببين دور و برت چه خبره؟قيافه غمگيني گرفت 

 د.و ادامه داد:كامبيز خان طفلكي تنها اومده بود.تمام دوستاي بهرام با خانواده هاشون بودن فقط اون مجرد بو

 با سكوت من گفت:مي خواي بگم بياد خونه تون؟

 براي چي؟

 براي آشنايي بيشتر.

آخه شهلا جون من اصلا به فكر ازدواج مجدد نيستم.شرايط من فرق مي كنه.نمي گم تا آخر عمر ازدواج نمي كنم اما 

 فعلا زوده.

 حق داري.عجله نكن ولي روش فكر كن.

ت تا ساعتي ديگر به دنبالم خواهدآمد تا به خريد برويم.بهرام نيز در اين خريد دو روز بعد شهلا تماس گرفت و گف

ما را همراهي مي كرد.خوش صحبت و خونگرم بود.شهلا قصد داشت دو حلقه انگشتر بخرد و اصرار داشت با سليقه 

د از مسيري طولاني در من باشد.قبل از ازدواجش زياد به خريد مي رفتيم و سليقه هايمان نزديك به هم بود.بهرام بع

مقابل جواهرفروشي بزرگي ماشين را متوقف نمود.وارد سالن نسبتا بزرگ و شيك آن شديم.ويترين هاي بزرگ و 
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لوكس با چندين كارمند كه با ظاهري مرتب در حال ارائه خدمات مشتريان سطح بالاي خود بودند.بهرام ما را تنها 

 مي رفتيم يه جاي ديگه. گذاشت.آهسته گفتم:اينجا طلا خيلي گرونه

 بهرام فقط از اينجا راحت خريد مي كنه.

انگشتري را به شهلا نشان دادم.فروشنده آن را بيرون آورد و در مقابل ما گذاشت.صدايي از پشت سر حواس ما را 

 پرت كرد.

 احسنت به اين سليقه.

لپرسي گرمي كرد.كامبيز خان حالم را پرسيد به سوي صدا برگشتم و در كمال حيرت كامبيز خان را ديديم.شهلا احوا

 و من با خونسردي جوابش را دادم.گفت:به خاطر انتخابتون به شما تبريك مي گم.

 ممنون اينجا همه چي قشنگه و جلب توجه مي كنه.راستش آدم گيج مي شه كدوم رو انتخاب كنه.

 البته براي خانم هاي خوش ذوق كار چندان دشواري نيست.

 ت:مرسي كامبيز خان.شما خيلي رمانتيك حرف مي زنين و خانم ها رو بيشتر سرذوق ميارين.شهلا گف

 حقيقت رو گفتم.ما با مشتريان زيادي سر و كار داريم و كاملا با سليقه هاي متعدد آشنا هستيم.

 سپس با دست اشاره به پله هاي كوچك مارپيچي انتهاي سالن كرد و گفت:بفرماييد در خدمت باشيم.

ناگزير به دنبال شهلا من نيز روانه شدم.بهرام پشت ميز عريض و لوكسي نشسته بود و مشغول گرفتن شماره تلفني 

 بود.مبلمان چرم سياه رنگي در گوشه و كنار چيده شده بود و دكوراسيوني فوق العاده گرم و راحت داشت.

ا تلفن داخلي گفت انگشتر انتخابي شهلا را مستخدم با فنجان هاي قهوه و ظرف شيريني وارد شد.كامبيز خان ب

بياورند.بعد از لحظاتي كارمند فروش آن قسمت در حالي كه انگشتر را روي كوسني از ساتن ميشي رنگ گذاشته بود 

 با تشريفات خاصي آن را روبه روي شهلا گذاشت.شهلا با شوق آن را به بهرام نشان داد و گفت:مي پسندي؟

ي پيش آمده آن دو استفاده كرد و رو به من گفت:شب عروسي خيلي دنبالتون گشتم.معلومه كامبيز از فرصت گفتگو

 بد گذشته بود كه فرار كردين؟

 مامان خسته شد و برادرم تو خونه تنها بود به همين خاطر ترجيح داديم زودتر مجلس رو ترك كنيم.

 شدم.خوشحالم.چون احساس كردم حساب ديگه اي بوده و از خودم نااميد 

 خيلي جدي گفتم:حسابي در كار نبود.

 كامبيز با حالتي شوخ گفت:حداقل اجازه مي دادين شما رو مي رسوندم.

 ممكن بود فكر كنن شما هم جزو فراري ها هستين.

 كامبيز خنديد.بلند شد و بالاي سر بهرام ايستاد و گفت:چه طوره؟پسنديدي؟

 يگه هم مي خواد برداره.عاليه.همونه كه دنبالش بوديم.شهلا يكي د

 بهرام جان ورشكست نشي؟

 شب و روزم رو گرفته.تو خوابم دنبال طلا مي گرده.

به شهلا نگاه كردم و به خنده افتاديم.كامبيز گفت:انگشتر سفارشي دارم كه لنگه ش رو مادرم برداشت.مي دوني كه 

 خوشش بياد.فخري جون هرچيزي رو نمي پسنده.فكر كنم شهلا خانم از طرح اون 

 شهلا با عشوه گفت:كامبيز خان از دست خانم جواهريان دلخورم.چرا عروسي ما تشريف نياوردن.قابل ندونستن؟
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خيلي مايل به اومدن بود.اما از بدشانسي عروسي پسر يكي از صميمي ترين دوستانش با عروسي شما مصادف شد.اگه 

اب ويژه اي مي كنه.سپس رو به من گفت:بفرماييد نمي رفت براش بد مي شد.چون دوستش رو فخري جون حس

 قهوه تون سرد شد.

 فنجان را برداشتم و جرعه اي از آن نوشيدم.با اشاره به شهلا به او فهماندم وقت رفتن است.

 بلند شد و گفت:تا قهوه تو بخوري منم مي رم پايين تا انگشتر رو ببينم.بهرام نيز به دنبال همسرش رفت.

 اگه شما چيزي مورد پسندتتون قرار گرفته امر كنم بيارن.اين مكان متعلق به شماست.كامبيز گفت:

 ممنونم.شما جواهرات زيبايي دارين.شايد يك روز براي خريد بيام.

 كامبي با صدايي كش دار و آرام گفت:فقط يك جواهر كم دارم.

 يتون.از جوابش دست و پايم را گم كردم.برخاستم و گفتم:ممنون از پذيراي

كامبيز به دنبال من آمد.شهلا انگشتر را به دستش كرده بود و با شيفتگي نگاهش مي كرد.انصافا زيبا بود و نگين 

 بزرگ چشمگيري داشت.

 شهلا گفت:واقعا سليقه خانم جواهريان عاليه.صبا نظر تو چيه؟

 خيلي بهت مياد.مبارك باشه.

 هلا گفتم:تمومش كن بريم.بهرام با كامبيز مشغول صحبت بود.آهسته به ش

 شهلا چشم غره اي به من رفت و گفت:معلومه چته؟حرف يه قرون دوزار نيست كه بايد با حوصله انتخاب كنم.

 انتخابت رو كردي.بي خودي داري معطل مي كني.

كردم و  شهلا از كامبيز تشكر كرد و به بهرام گفت در اتومبيل منتظرش هستيم.من هم به سرعت تشكر و خداحافظي

بي معطلي بيرون رفتم.كامبيز چنان با متانت ايستاده بود و ما را بدرقه كرد كه تا كنون از هيچ مردي اين همه تواضع 

 نديده بودم.از رفتارش پيدا بود در خانواده اي مبادي آداب بزرگ شده و براي خودش كسي است.

 كه اومدي اينجا.در اتومبيل نشستيم با دلخوري گفتم:مگه طلافروشي قحط بود 

شهلا با خنده گفت:طلا فروشي زياده جواهر فروشي كمه.چرا جوش مي زني؟خونسردي خودت رو حفظ كن.خدا رو 

 چه ديدي شايد يه روزي صاحب اينجا شدي.

 من مثل تو پولكي نيستم.

اره!چشم خيلي ها با به انگشترهايش كه در انگشتش جا داده بود اشاره كرد و گفت:ببين چه ياقوت و زمرد قشنگي د

 ديدن اين انگشترها درمياد.

 آره...براي خودنمايي خيلي خوبه.

شهلا ازسرخوشي خنديد و گفت:نمي دوني چه قدر با حسرت نگام مي كنن!هنوز خيلي ها از اين كه بهرام منو انتخاب 

 كرده دارن بال بال مي زنن.

 اميدوارم هميشه همين طور احساس خوشي و سعادت كني.

ممنونم صبا.ديدي كامبيز چه مغازه لوكسي داره؟جاي هركسي اينجا نيست.مشترياش از طبقه خاصي هستن.بيشتر 

 سفارشي كار مي كنن.بهرام مي گفت نصف طرحاشون از فرانسه و انگليس مياد مارك كارتيه و ديور ميارن.

 گول مغازه رو مي خوري هرچي بارت مي كنن مي خري.

 و جايي ديدي خبرم كن.از كامبيز خان لجت گرفته همش دنبال عيب جويي هستي.اگه لنگه جواهرات من

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

8 1  

 

 بهرام آمد و مرا به خانه رساندند.

 مادر با ديدن من گفت:كجا رفتي؟دير كردي؟

 با خستگي گفتم:شهلا مي خواست طلا بخره رفتيم مغازه كه چه عرض كنم نمايشگاه جواهريان.

 مادر با تعجب پرسيد:خودشم بود؟

 با سر جواب مثبت دادم.

 گفت:اين قدر مغازه اش بزرگ بود؟

بزرگيش يه طرف،چند كارمند داشت و ويترين مغازه رو هم مدل اروپايي ها تزيين كرده بودند.تمام زيور آلات روي 

ي كوسن هاي ساتن قرار داشت و با ادا اطوار خاصي جلو مشتري مي ذاشتن.تازه مجله هاي مدل جواهر داشتن كه م

 تونستي هرچي دوست داري سفارش بدي.

بارك الله به شهلا.پول داشتن اينه ديگه...خريد خوب،زندگي مرفه،مسافرت و اتومبيل و همه چي داري و ديگه غصه 

 اي نداري.از اولم معلوم بود جواهريان آدم حسابيه.

 اگه آدم حسابيه چرا منو انتخاب كرده؟

 مگه تو چته؟

 يكي مثل خودشونن.ما مثل اونا نيستيم.اين جور آدما دنبال 

تو خوشگل و با شخصيت هستي كه به صدتا ملك و املاك مي ارزه.آدم حسابي بودنم تو پول نيست تو شخصيت 

 آدماس.

 براي من مهم نيست كه منو پسنديده چون اصلا به دلم نمي شينه.

خيال نشون نده.هركي جاي تو بود الان با دمش  بايد برات مهم باشه.جواهريان بهترين شرايط رو داره.خودت رو بي

 گردو مي شكست.براي من اداي پيرزن ها رو درنيار.

 هركي نخواد شوهر كنه پيرزنه؟

 مادر پشت چشمي نازك كرد و گفت:بحث كردن با تو بي فايده س.خودت مي دوني.

 آل من مي دانست. از حركت مادر خنده ام گرفت.مادر از كامبيز خوشش آمده بود و او را ايده

چند روز بعد شهلا مرا به خانه اش دعوت كرد و بهانه اش ديدن آلبوم عروسي اش بود.مادر اصرار كرد دعوتش را 

 قبول كنم.

خانه شهلا هم زيبا بود.دكوراسيوني مدرن و فضايي رويايي داشت.پذيرايي شاياني كرد.ساعتي سرگرم تماشا آلبوم 

د.ميز شام را آماده كرديم تا بهرام هم بيايد.با صداي زنگ در شهلا لبخندي زد و عكس ها و معرفي اقوامشان بو

 گفت:بهرام اومد.برم درو باز كنم.

در اتاق نشيمن نشسته بودم كه بهرام آمد و البته تنها نبود و كامبيز خان نيز پشت سر او وارد شد.از جا بلند شدم تا 

نگاهم مي كرد.دستپاچه شدم انتظار نداشتم شهلا اين طور غافلگيرم  احوالپرسي كنم.كامبيز با لبخند هميشگي اش

كند.كامبيز مقابلم روي مبل لم داد.بهرام بيرون رفت و ما تنها شديم.كامبيز همان طور نشسته بود و به من زل زده 

 بود.

 با طمانينه هميشگي اش گفت:مشتاق ديدار بوديم.

 ما.به زحمت لبخندي زدم و گفتم:با زحمت هاي 
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 شما بركت هستين.سرافرازم كردين.

 كامبيز با آرامش و اعتماد به نفسي كه داشت معذبم مي كرد.

 مادر حالشون خوب بود؟

 به لطف شما.

شهلا آمد و ما را براي صرف شام به سر ميز دعوت كرد.كامبيز صندلي برايم پيش كشيد تا بنشينم و خودش 

ودنش خوشم آمد.بهرام كه تبحر خاصي در پيش كشيدن موضوعات روبروي من جلوس كرد.از مبادي آداب ب

 مختلف داشت از هر دري سخن مي گفت تا جو صميمي شود.به زحمت كمي غذا خوردم.

 بهرام گفت:به گانم صبا خانم از دست پخت همسر بنده خوششون نيومده.

 خيلي عالي بود.امشب زياده روي كردم معمولا شام نمي خورم.

با به تناسب اندامش اهميت مي ده.از روزي كه ازدواج كردم كلي اضافه وزن پيدا كردم چون بهرام خان شهلا گفت:ص

 تنهايي غذا نمي خوره و بنده مجبورم به خاطر ايشون شام بخورم وگرنه قهر مي كنه.

 كامبيز گفت:خودتون رو پاسوز بهرام نكنين وگرنه معلوم نيست چه بلايي سرتون مياد.

 :من از زن چاق بيزارم.اگه ببينم شهلا چاق شده فوري طلاقش مي دم.بهرام گفت

 شهلا گفت:عجب رويي داري.تا ديشب كه يه چيز ديگه مي گفتي؟

 كامبيز گفت:مي خواد شما چاق بشيد تا به خواسته ش برسه.

 با جواب كامبيز همه به خنده افتاديم.

 فتم،تا نيم ساعت ديگه برمي گردم.بعد از اتمام شام مادر تماس گرفت و نگرانم بود.گ

 شهلا پرسيد:چرا به اين زودي؟

 زود نيست.دير هم كردم.

 بهرام گفت:عجله نكنين.خودم مي رسونمتون.

 ممنون از پذيراييتون.مامان تنهاس بايد برم.

 كامبيز گفت:اگه ممكنه اجازه بدين برسونمتون.

 راضي به زحمت نيستم.با تاكسي تلفني مي رم.

 لا گفت:بهتره كامبيز خان اين زحمت رو بكشه.شه

 كامبيز بلافاصله رفت تا آماده شود.

 آهسته به شهلا گفتم:چرا اذيت مي كني؟خونه ما اون طرف شهره.دلم نمي خواد مزاحم كسي بشم.

 چقدر رودربايسي داري.اين وقت شب درست نيست تنها بري.

همراه كامبيز بيرون آمديم.در عمرم اين چنين معذب نشده آماده رفتن شدم.بعد از تشكر و خداحافظي به 

بودم.سوار اتومبيل شيك و آخرين مدل كامبيز شدم.گفتم:مسير ما كاملا مخالف همديگره.نبايد به خودتون زحمت 

 مي دادين.

 فاصله ها رو مي شه كم كرد حتي اگه خيلي دور باشه.
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روراست باشيم و بدون تعارفات معمول حرف بزنيم.مدتي كامبيز عمدا دوپهلو جواب مي داد.سپس گفت:بهتره 

هست كه منتظر جواب شما هستم.اون قدر از حسن و اخلاق شما با مادر صحبت كردم كه بي قرار و مشتاق زيارت 

 شما هستن.

 خوبي از خودتونه.

دا كردم و تا اين واقعيت رو عرض كردم.من آدم رياكاري نيستم.از همون شب كه ديدمتون انس عجيبي به شما پي

 لحظه تنها فكر من گرفتن جواب مساعد از طرف شماست.

 كامبيز خان من قصد ازدواج ندارم.اين حرف رو بارها به شهلا گفتم.

براي چي؟شكست توي زندگي سرآغاز موفقيت هاي بعديه.تجربه من و شما با توجه به گذشته مون مي تونه 

نكه فرار كنيم و جلو پيشرفتمون رو به خاطر تجربه هاي تلخي كه داشتيم كمكمون كنه تا بهتر تصميم بگيرم.نه اي

 بگيريم.

 زندگي زناشويي من چنان سخت و ناگوار بود كه ممكن نيست به اين زودي فراموشش كنم.

مسلما فراموش نمي شه و تا آخر عمر با ماست.اما كمرنگ مي شه.با ساختن دوباره ويروني ها.منم مثل شما شكست 

 خوردم.درد من و شما مشتركه و به همين خاطر مي تونيم درك متقابلي داشته باشيم. بدي

كم كم به مقصد نزديك مي شديم.راهنمايي اش كردم تا مسيرها را به اشتباه نرود.سركوچه رسيديم.پياده شد و در 

 را برايم باز كرد.تشكر كردم و گفتم:خيلي زحمت دادم و شبتون بخير.

 نتظار جواب شما هستم.بي صبرانه در ا

 آنقدر سركوچه ايستاد تا به داخل خانه رفتم روز بعد شهلا تماس گرفت.

 گفتم:من بايد زنگ مي زدم و بابت زحمتي كه دادم تشكر مي كردم.

اتفاقا تماس گرفتم تا بابت ديشب ازت عذرخواهي كنم كه در جريان اومدن كامبيز نذاشتمت.دعوت از كامبيز فكر 

 د تا بيشتر با هم آشنا بشين.بهرام بو

 من از دستت ناراحت نيستم ولي بهتر بود منم در جريان مي ذاشتي.

 حالا تعريف كن.تو راه بين شما دوتا چي گذشت.

 مگه قرار بود چيزي بشه.

 اگه نمي خواي به من بگي عيب نداره من ناراحت نمي شم.

 منتظر جواب منه.

 خوب؟

 م.خوب هنوز دارم فكر مي كن

بهرام پيشنهاد داد كامبيز يك بار بياد خونتون و با هم حرف بزنين.بالاخره تو هم سوال هايي داري كه بپرسي و تو 

 تصميم گيريت موثره.

 با مامان حرف مي زنم اگه نظرش همين بود شايد قراري گذاشتم.

م نمي خواست تا مدت ها در اين راه بعد از خداحافظي با خودم گفتم دستي دستي دارم به راهي كشيده مي شم كه دل

پا بگذارم.آيا اين اتفاقات جزو تقدير است و از دست انسان خارج و يا با كمي پافشاري مي توان مسير را تغيير 
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داد؟شايد در آن صورت پشيمان شوي كه چرا به بيراه كشيده شدي و اي كاش پشت پا به قسمتت نمي زدي كه تا 

 ندامت بريزي. آخر عمر افسوس بخوري و اشك

مادر اصرار داشت كامبيز يك بار به همراه مادرش بيايد و بعد سرفرصت در مورد آن فكر كنم.به مادر گفتم:ازدواج 

 براي بار دوم سخته و مي ترسم كامبيز اوني نباشه كه در ظاهر نشون مي ده.

كنه.تو از ازدواج با علي ضربه بدي ازدواج مثل هندونه نبريده س.هيچ كس نمي تونه تضميني براي خوشبختي كسي ب

 خوردي.اما دخترم همه مردها مثل هم نيستن.هركدوم معايب و محاسني دارن.هيچ كس كامل نيست.

براي من شروع دوباره با آدمايي كه به ظاهر متفاوت از ازدواج قبلم هستند،كمي سخته و نمي تونم خودم رو راضي 

 به اين مسئله كنم.

ي خواد موضوع رو سبك سنگين كن.شايد اين بار خدا خواست و بخت خوبي برات ساخت.تا آخر عجله نكن.تا دلت م

عمرت كه نمي توني مجرد بموني.بلند شو براي آخر هفته قرار بذار.تا نبينيم چي هستن و كي هستن كه نمي شه 

 درست فكر كرد.

 باشه براي فردا.

خيص بدهم.از سويي شهلا و كامبيز آرامشم را برهم زده بودند.از كلافه بودم و خوبي و بدي كارم را نمي توانستم تش

سويي مادر و تمايل بيش از حدش باعث مي شد شديدا به فكر فرو بروم و همان طور كه مادر مي گفت لگد به بخت 

 و اقبالم نزنم.با شهلا تماس گرفتم و قرار شد آخر هفته كامبيز به همراه مادرش به خانه ما بيايند.

معه مهمان ها آمدند.شهلا و بهرام نيز كامبيز و مادرش را همراهي كردند.كامبيز با سبد گل بزرگي و لبخندي شب ج

بر پهناي صورت ظاهر شد.مادرش زني حدودا شصت ساله بود و بسيار شيك پوش و متشخص به نظر مي آمد از 

ر نبود و مانند راه گم كرده هاي بين سفر ديدن سروشكل او به ترديدهايم اضافه شد چرا كه هيچ چيز آنان با ما جو

مي مانند كه براي اتراقي كوتاه به اجبار از منزل ما سردرآورده بودند.نه خانه و نه محله و نه من و مادر همتراز آنان 

نبوديم.ژست خانم جواهريان و آرايش گيسوانش بي نقص بود و مشخص بود ساعت ها براي ظهار خود وقت صرف 

زيبايي به خود آويخته بود و ابهت او به قدري چشم گير بود كه هركسي را تحت تاثير قرار مي كرده.جواهرات 

 داد.آنان كجا و ما كجا...

فخري جون در خانه ويلايي در شمال تهران زندگي مي كرد و تنها دخترش حميده بعد از انقلاب به آمريكا كوچ 

ي را مي گذراند.از گفته هاي فخري جون متوجه شدم كه كرده بود و به همراه همسرش كه پزشك بود زندگي خوب

خوشبختي پسرش را خواهان استو به هيچ چيز اهميت نمي دهد.چون از ثروت غني هستند و اختلاف طبقاتي را به 

 هيچ عنوان ملاك ازدواج و همزيستي مسالمت آميز نمي ديد.در ظاهر خيلي ايده آل و جالب بودند.

خوشايند بود كه من و مادر مبهوت مانده بوديم.زيبايي مرا ستود و به سليقه پسرش  صحبت هايش چنان شيرين و

احسنت گفت و اضافه كرد بهترين سرمايه براي يك زن زيبايي اش است.بعد از ساعتي گفتگو آنان را بدرقه كرديم 

 و قرار شد روز بعد براي گردش بيرون برويم و بيشتر با هم گفتگو كنيم.

ني بود.همان طور هاج و واج مانده بود.با خنده من گفت:واي صبا ديدي مادرش مثل ملكه انگليس چهره مادر ديد

 بود.

 با تمسخر گفتم:شايدم خودش بوده و ترجيح داد ناشناس بمونه.

 منو مسخره مي كني؟
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 نه مامان خوبم،خواستم كمي بخنديم.

 دم.آخه به ما نمي خورن.اصلا خنده دار نبود.من كه حسابي دست و پام رو گم كرده بو

 با افسوس گفتم:همين طوره.براي همين مشكوك به نظر مي رسن.

 هيچم اين طور نيست.مگه نديدي مادرش چي گفت.اون ها به خاطر زيباييت تو رو مي خوان نه به خاطر مال و ثروت.

 مگه تو اين شهر بزرگ زيباتر از من پيدا نمي شه.

 واهريان تو رو گرفته.هركس بشنوه دهنش باز مي مونه.چرا پيدا نمي شه؟منتها چشم ج

 مامان اين حرفا به درد نمي خوره.مهم اتفاقيه كه قرار بيفته.

 چي بگم والله...خودمم موندم.

 يعني شما نمي خواين نظرتون رو بدين.

لباس هايي!چه عطري نظر من مهم نيست خواسته تو مهمه.فعلا كه گيج شدم.و با حسرت ادامه داد:چه جواهراتي!چه 

 به خودش زده بود!ببين هنوز بوش تو اتاقه.

مشورت با شما بي فايده س.بهتره خودم برم فكر به حال خودم بكنم.شما فعلا مدهوش مادر كامبيز شدين.هروقت از 

 اين حال و هوا بيرون اومدين خبرم كنين.

ازه اي به ذهنم خطور مي كرد.كه بايد جواب آن آن شب سوالات متعددم را پس و پيش كردم و با هر سوالي مطلب ت

 را از كامبيز مي پرسيدم.من مي خواستم براي بار دوم انتخاب كنم و اين كار را مشكل تر مي كرد.

ساعت پنج بعد از ظهر كامبيز به همراه شهلا و بهرام به دنبالم آمدند.مادر سفارش هاي لازم را كردو مرا بدرقه 

ل بود و در حال شوخي با بهرام بودند.در مقابل پاركي توقف كرديم و قرار شد ساعتي بعد در كرد.كامبيز خيلي سرحا

كنار اتومبيل به هم ملحق شويم.شهلا به همراه همسرش به سوي ديگر رفتند و ما روي نيمكتي نشستيم.كامبيز شروع 

رف زد.به گفته كامبيز آنان به صحبت كرد و از همسرش مرواريد كه حدود چهار سال از جدايي شان مي گذشت ح

تفاهم اخلاقي نداشتند و مدام در حال كلنجار رفتن با يكديگر بودند.سرانجام مرواريد به شوق زندگي در خارج از 

ايران اقدام به جدايي كرده بود و كامبيز حاضر نبوده مادرش را تنها بگذارد و به علايقش در ايران پشت پا 

 ل بود به خصوص كه به وطنش عشق مي ورزيد و حاضر به ترك آن نبود.بزند.حرف هايش برايم قابل قبو

تا خواستم از گذشته خود و زندگي كه با علي داشتم حرف بزنم گفت:هرچي كه بايد بدونم بهرام برام گفته و هيچ 

 اهميتي نداره چون بايد به فكر آينده باشيم.

 گفتم:ما از نظر فرهنگي و طبقاتي اختلاف فاحشي داريم.

 گفت:من مي خوام تو رو به بالاترين سطح زندگي برسونم چون لايقش هستي.

من و كامبيز گذشته تلخي داشتيم و به نوعي باخته بوديم.در حال حاضر تنها نقطه اشتراك ما چيزي جز اين 

ي پرشور و نبود.كامبيز خيلي امروزي فكر مي كرد و دوست نداشت همسرش امل و بي دست و پا باشد.او به دنبال زن

حال و متجدد بود.آن روزها به خاطر موقعيت كاري ام به خودم خيلي مي رسيدم و تلاش مي كردم طبق مد روز خودم 

را بيارايم.از نگاه هاي كامبيز متوجه مي شدم چه قدر مورد پسندش واقع شدم و مرا ايده آل خود مي بيند.بعد از 

باز پذيراي مشتريانش بود.غذاهاي رنگارنگي به سفارش كامبيز روي خروج از پارك به رستوراني رفتيم كه در فضاي 

ميز چيده شد.بهرام آن قدر كباب خورد كه صداي شهلا درآمد و گفت:مي ترسم دل درد بگيري.چند شب پيش 

 يادت رفت به چه حالي افتادي؟
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 نترس چيزيم نمي شه.

 كامبيز گفت:خونه كه رسيدي نبات داغ يادت نره.

 ن نباش.فعلا كه رنگ و روي شما پريده و اشتهات كور شده.تو نگران م

 كامبيز چشم از من بر نمي داشت و با محبت نگاهم مي كرد.

بعد از آن شب چندين بار ديگر به گردش رفتيم.رفتارهاي كامبيز همراه با ادب و متانت بود و در تمام اين ديدار ها 

ين برمي آمد كه به آگاهي زن از سياست و موضوعات اجتماعي احترام خاصب برايم قائل بود.از صحبت هايش چن

اهميت زيادي مي دهد و عقيده داشت زن بايد در اجتماع حضور داشته باشد و به مسائل اطرافش توجه كند و تمام 

 اوقات خود را در آشپزخانه هدر ندهد و همواره آراسته و مرتب باشد.

ت از آزادي و استقلال زن برايم خوشايند بود و كامبيز و خانواده اش را با توجه به زندگي خفت باري كه داشتم صحب

نقطه مقابل علي و خانواده اش مي ديدم.من هيچ علاقه اي به كامبيز نداشتم اما اشتياق مادر به اين وصلت و ظاهر 

ن دلزده ام كرده چشمگير و دهان پركن كامبيز وسوسه انگيز بود.ديگر دنبال عشق و عاشقي نبودم زيرا علي آنچنا

بود كه با خود عهد كردم ديگر به دنبال دلم نروم و اگر قرار است عشق و خوشبختي به سراغم بيايد بعد از ازدواج 

 باشد تا عاقلانه تر تصميم بگيرم تا نتيجه معكوس داشته باشد.

خري جون برگذار مي شد به بعد از دوماه رفت و آمد بالاخره بله را گفتم و قرار شد در جشني خصوصي در ويلاي ف

عقد كامبيز درآيم.در اين فاصله كامبيز آپارتماني لوكس در منطقه اي نزديك به خانه مادرش خريداري كرد وسه 

دانگ آن را به نام من كرد تا پشتوانه محكمي براي آينده ام باشد.دو هفته به خريد از فروشگاه ها و بوتيك ها 

هيچ مضايقه اي در اين مورد نمي كرد.گران ترين سرويس جواهر موجود در گذشت.كامبيز دست و دلباز بود و 

 ويترينش را برايم آورد و دستبند گران قيمتي نيز مادر پيشكش كرد.

حميده با شنيدن خبر ازدواج برادرش دو چمدان لباس و كفش و لوازم آرايش و عطر و خرده ريزهاي ديگر فرستاد 

 م باز هم برايم كافي بود.كه اگر تا مدت ها خريد نمي كرد

دكوراتوري تزئين خانه را برعهده داشت تا طبق آخرين مدل آن را بيارايد.با سفارش هاي مهندس دكوراتور وسايل 

خانه از فروشگاه هاي مورد نظرش خريداري مي شد كه هزينه سرسام آوري داشت.مادر در حد وسع خودش مبلغي 

است قبول كند.مادر زيربار نرفت و وظيفه خود مي دانست حتما جهيزيه پول به كامبيز داد كه او نيز نمي خو

بدهد.خانه ام آنقدر شيك و رويايي شده بود كه حتي در خواب نيز همانند آن را متصور نبودم.لذت فراواني در خريد 

 وسايل خانه بود كه در سايه امنيت مالي كامبيز لذت آن را دوچندان مي كرد.

ري مداخله نمي كرد و اين كار را در شان و شخصيت خود نمي ديد و قايقش را برخلاف جهت فخري جون در هيچ كا

آب مي راند و هرطور كه مي خواست زندگي مي كرد و كاري به كار كسي نداشت.خانه او پر از تجملات بود و با 

 وجود چندين خدمه راحت و آسوده به سر مي برد. صل هفتم

ي در حضور تعداد انگشت شماري از اقوام به عقد كامبيز درآمدم.از طرف ما فقط مقابل سفره اي كوچك و فانتز

آقارحمت و زن عمو و عمويدالله دعوت داشتند و از طرف كامبيز عمه و پسر بزرگش و چند تن از دوستان بسيار 

راسته و نزديك فخري جون بودند.شهلا و همسرش نيز از دوستان مشتركمان محسوب مي شدند.آنان با ظاهري آ

بسيار شيك در اين سوي و در سوي ديگر نزديكان ما در نهايت سادگي مقابل هم صف كشيده بودند.زن عمو و عمو 
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جان كه نمي دانستند به كدام طرف نگاه كنند،به سالن بينهايت زيباي فخري جون و يا به خدمه او كه مرتب در حال 

 باعث شد تا زن عمو بپرسد:اينو چند نفري آوردن اينجا؟ رفت و آمد و پذيرايي بودند.لوسترهاي بزرگ وسط هال

فرش هاي ابريشم و تابلوهاي گران بها،پرده هاي الوان و زربفت و مبل و صندلي هاي اشرافي در گوشه و كنار چيده 

 شده بود.به هر نقطه اي مي نگريستي تجملات بيداد مي كرد.

ري جون خودش در صدر ميز جلوس كرد و سمت راستش بعد از مراسم عقد شام مفصلي روي ميز چيده شد.فخ

كامبيز و سمت چپش من نشستم.سخنراني كوتاهي در وصف همسر مرحومش كرد و بعد از خصوصيات كامبيز كه 

چقدر شبيه پدرش است جملاتي نقل كرد و سپس از مهمانان دعوت به صرف غذا كرد.ساعتي بعد مهمان هاي من 

تاثير فخري جون و زندگي او قرار گرفته بودند كه مرا فراموش كرده قصد رفتن كردند.به قدري تحت 

 بودند.خداحافظي سردي انجام شد و راننده فخري جون براي رساندن آنان آماده ايستاده بود.

زن عمو در گوشم گفت:صبا قدر مادرشوهرت رو بدون.من كه به عمر چند ساله ام با همچين كساني حشر و نشر 

 نداشتم.

مت نيز گفت:صبا جون الحمدالله كه خيالمون از بابت تو هم راحت شد.خدا همه جوره درهاي رحمت رو به آقا رح

 روت باز كرده.

 عمويدالله هم گفت:اومدي وسط بهشت قدرش رو بدون.به اميد حق خوشبخت بشي.

 تمام جملات آنان متاثر از زندگي فخري جون بود و چندان با محبت و صميمي ابراز نشد.

زماني كه گمان مي كردم مهماني رو به اتمام است متوجه شدم دسته دسته مهمان وارد مي شوند.صداي موزيك در 

 سالن پيچيد.كامبيز به كنارم آمد و گفت:پاشو تازه مهماني شروع شده.

 نگاه متعجبم باعث شد بلافاصله بگويد:مي خواستم سورپرازت كنم.

مبيز در حال معرفي دوستانش بود.شهلا هم به جمع بقيه خود را رسانده بود مهمان ها حدود شصت نفري مي شدند.كا

و مرا تنها گذاشته بود.رقص و پايكوبي به راه بود و كامبيز پابه پاي مهمان ها مي رقصيد و مي خورد و مي خنديد.با 

شت چون مي دانست خود گفتم كامبيز از شادي بيش از حد اين طور پايكوبي مي كنه!از من نيز توقع زيادي ندا

چندان با روش چنين مهماني ها آشنايي ندارم و به حال خودم رهايم كرده بود.فخري جون دور ميز گردي به همراه 

 دوستانش نشسته بود.

جشن تا پاسي از شب ادامه داشت.نزديك صبح آخرين مهمان ها نيز روانه خانه هايشان شدند.كامبيز روي مبل به 

ون راننده اش را صدا كرد و گفت:درست نيست كامي با اين حالش پشت فرمان بشينه.اون خواب رفته بود.فخري ج

 ها رو به خونه برسون.

راننده فخري جون به زحمت كامبيز را بلند كرد و در اتومبيل خواباند.از بي آبرويي كامبيز غرق خجالت بودم.با هزار 

م.با خروج راننده فخري جون،لباس هاي كامبيز را درآوردم مكافات او را به داخل خانه كشانديم و روي تخت گذاشتي

و لباس راحتي تنش كردم.صداي خروپف كامبيز خانه را برداشته بود.خدا را شكر كردم عمو و آقا رحمت نبودند تا 

 افتضاحي كه كامبيز به بار آورده بود را ببينند.

ه بود و صورتش به سرخي مي زد.ناله اي كرد و روز بعد كامبيز نزديك ظهر از خواب بيدار شد.چشمانش پف كرد

 گفت:خداي من...صبا چه اتفاقي افتاده؟

 اتفاقي نيفتاده!فقط تو زيادي خوشي كردي.
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 برم يه دوش بگيرم تا سرحال بشم.

صبحانه اش را آماده كردم.با چشماني خمار روبرويم نشست و گفت:نازنينم باز هم معذرت مي خوام.ديشب از 

 ازپا نمي شناختم.بعد از مكثي پرسيد:خيلي خوش گذشت.نظر تو چيه؟خوشحالي سر

 به اجبار لبخندي زدم و گفتم:خيلي خوب بود.

 ديدي چه دوستاي باحالي دارم؟هيچ وقت منو تنها نمي ذارن.كم كم با اونها آشنا مي شي.همه شون ماهن.

 با سكوت من گفت:نمي خواي آماده رفتن بشي؟

 از ظهر راه بيفتيم.مگه قرار نبود بعد 

 چه فرقي مي كنه.ناهار رو تو راه مي خوريم.تو هم از اين كسالت درمياي.هنوز عادت به اين خونه نداري.

 براي من فرقي نداره هرطور خودت راحتي.

 تا من ماشين رو از خونه فخري جون بيارم تو هم وسايلت رو جمع كن.

رد.با مادر تماس گرفتم و خداحافظي كردم.در طول راه كامبيز خيلي ساعتي بعد كامبيز آمد و چمدان را پايين ب

سرحال بود و مرتب خاطره تعريف مي كرد و جالب آنكه تمام خاطراتش هم از دوستانش بود.جاده در فصل بهار 

 زيبا و تماشايي بود و هوا معتدل و فرح بخش.ويلاي كامبيز چون نگيني در ساحل و رو به دريا مي درخشيد.اتاق

خواب ها در طبقه فوقاني با تراس هاي كوچك تصوير دريا را به نمايش مي گذشت.وسايل يك زندگي مرفه به طور 

 كامل در آن وجود داشت و همه آنان متعلق به كامبيز همسر من بود.احساس غرور كردم.

ران بازگردم.ساعت ها اواقات خوشي را در آنجا گذراندم.آنقدر به من خوش گذشته بود كه دلم نمي خواست به ته

كنار آب مي نشستم و به آبي بيكران چشم مي دوختم.شب ها از خلوتي ساخل استفاده مي كرديم و آب تني مي 

كرديم.كامبيز اجازه نمي داد دست به سياه و سفيد بزنم.غذا را يا از بيرون مي خريد و يا كباب درست مي 

رفت و از زيبايي ام كه در كنار دريا به نظرش دوچندان شده بود  كرد.كامبيز مهربان بود و مدام قربان صدقه ام مي

تمجيد مي كرد.هرروز با تهران تماس مي گرفتم و حال مادر و سعيد را جويا مي شدم.بعد از يك هفته به تهران 

 بازگشتيم.

مي آوردند.كامبيز با رسيدن به خانه هرشب چند تن از دوستان كامبيز به ديدنمان مي آمدند و هداياي قابل توجهي 

 از ديدن دوستانش مثل بچه ها ذوق مي كرد و نمي توانست شعف خود را پنهان كند.

يك ماه بعد در آموزشگاه رانندگي ثبت نام كردم و خيلي زود گواهينامه ام را دريافت كردم.كامبيز اتومبيل مدل 

ستانش فخر بفروشد.مادر و سعيد از ديدن بالايي برايم خريد تا از اين كه همسرش مي تواند رانندگي كند به دو

اتومبيلم حسابي شگفت زده شدند.آنان را به رستوران دعوت كردم تا شيريني اتومبيلم را بدهم.مادر به خاطر فاصله 

 زياد خانه من از محله قديمي خودمان كمتر مي توانست سربزند و بيشتر اوقات من به ديدنشان مي رفتم.

شتم و براي نظافت آن ساعت ها وقت مي گذاشتم.كامبيز زبان چرب و نرمي داشت و مرتب خانه مدرنم را دوست دا

در حال ابراز علاقه بود.اوايل برايم شنيدن اين سخن ها تازگي داشت اما كم كم از تكرار مدام آن خسته شدم و دلم 

حساسش را بيان مي كرد.تنها مي خواست كامبيز كمي جدي تر رفتار كند.در حالي كه او همانند پسربچه اي تمام ا

چيزي كه كامبيز فاقد آن بود غرور بود و اگر بين ما مشكلي پيش ميامد كه من مقصر بودم باز پيش قدم مي شد و 

 عذر خواهي مي كرد.
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همسرم تمام خصوصياتي كه آرزوي يك زن بود را دارا بود.ظاهري آراسته،آداب دان،خوش زبان،شغل خوب،ثروت 

ز و مهربان.آنقدر بي دغدغه پول خرج مي كرد كه هيچ گاه دلهره بي پولي نداشتم.دوست نداشت زياد،دست و دلبا

مرا بدون آرايش و با لباس خانه ببيند.تمام شبانه روز بايد به خودم مي رسيدم چون دوستانش اكثرا سرزده مي 

ن كنار مي گذاشت.با تمام اين آمدند و نمي خواست آبرويش برود.جديدترين جواهراتي كه برايش ميامد را براي م

اوصاف متوجه شدم كامبيز قمار باز قهاري است و بيشتر از آنكه به خانواده اش اهميت دهد به سمت دوستان 

بيشمارش مي رفت كه بيشتر مثل خودش بودند.عاشق بازي پوكر بود و تا نيمه هاي شب براي بازي با دوستانش 

 وقت مي گذاشت.

با مهماني هاي رنگارنگي كه دوستانش ترتيب مي دادند سرگرم بوديم.شناخت كساني كه تا  روزهاي ابتدايي ازدواج

كنون با آنان مراوده نداشتم جالب بود.آن جماعت بسيار خوش گذران بودند.خانه هاي مجلل،زنان امروزي و پارتي 

بود و چندان با روحياتم هاي شبانه ركن اساسي زندگي آنان را تشكيل مي داد.انس با چنين محيطي كمي دشوار 

سازگار نبود اما به خاطر حفظ همسرم ناگزير بودم پابه پاي بقيه پيش بروم تا به اسطلاح كم نياورم.براي آنان مصرف 

مشروبات الكلي امري كاملا طبيعي بود و بدتر از آن همسرانشان بودند كه آنان را در اين كار همراهي مي 

به خوردن نوع معمولي آن كرد كه چنان روترش كردم كه ديگر به خود اجازه نداد كردند.كامبيز چندبار مرا تشويق 

چنين پيشنهادي كند.زنان با خوردن مشروب از حالت عادي درمي آمدند و حركات جلف و زننده اي سر مي دادند و 

ه ها بود.كم كم شوهرانشان از ديدن وضعيت اسفبار آنان از خنده ريسه مي رفتند.تا مدتي كارم تماشاي اين صحن

 دلزده شدم و از حضور در جمع آنان احساس ننگ مي كردم.

در حقيقت اگر چيزي از درون انسان نباشد او را به تدريج خسته و افسرده مي كند و ميل بازگشت به علايقش در او 

 پديدار مي شود.

بود اما براي من چنين نبود.حالت انسان شايد براي كامبيز و امثال او اين مهماني ها و خوشگذراني ها جالب و متنوع 

راه گم كرده اي را داشتم كه به سوي پرتگاه قدم برمي دارد و خبر از چند قدم بيشتر ندارد و به سقوط نزديك مي 

شود.من به راستي نقش خود را در زندگي گم كرده بودم.كامبيز چون كارگرداني ناشي سرنخ سناريو زندگي اش را 

 ه هر طرف كه دوستانش هدايت مي كردند برود.رها كرده بود تا ب

كامبيز مهربان و شوخ طبع بود به جز مواقعي كه از خود بي خود مي شد قابل تحمل بود و خود را شيفته من نشان مي 

داد.دلم مي خواست با تمام وجودم دوستش داشته باشم و شايد بهتر بگويم عاشقش باشم تا راحت تر با او كنار بيايم 

يبش را تحمل كنم.در حالي كه فقط به عنوان همسر به او علاقه مند بودم و احترامش را داشتم.كامبيز صداي و معا

خوبي داشت و گاهي آواز مي خواند اما هيچ شبي تنها نبوديم تا براي من بخواند.انرژي بي حدي براي دوستانش 

د از رفتن مهمان ها با خستگي خودم را روي صرف مي كرد و همواره در برابر آنان خستگي ناپذير بود. يك شب بع

 مبل انداختم و گفتم:كامبيز چرا ما هيچ وقت تنها نيستيم؟يا مهمون داريم يا مهموني مي ريم.

خستگي نداره.مي گيم و مي خنديم.سرگرمي بهتري سراغ داري؟با اين جو موجود كه هيچ تفريحي نمونده مجبوريم 

 اينطوري سرگرم بشيم.

اما نبايد خودمون رو مدام درگير دوستان كنيم.ناسلامتي ما زندگي دونفره داريم كه هيچ وقت از اون حرفت درست.

 استفاده نكرديم.

 تنها باشيم يا تو غر مي زني يا من.با دوستان فرصت بهانه جويي نداريم.
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 من غر نمي زنم.دوست دارم كنار پنجره شمعي روشن كنم و شام دونفره اي بخوريم.

 مياد كه رومانتيك فكر مي كني.فردا شب هركس تماس گرفت جواب تلفنش رو نمي دم تا با هم تنها باشيم.خوشم 

 فقط فردا شب؟

 نه عزيزم.هر شبي كه اراده كني.

در حالي كه گيسوانم را نوازش مي داد گفت:چرا به بتول خانم نمي گي هرروز بياد كمكت.دوست ندارم زياد كار 

 اب مي شه.كني.دستاي قشنگت خر

 هفته اي يك بار هم كافيه.كار زيادي ندارم.

 سعي مي كنم رفت و آمدها رو كم كنم تا راضي باشي.به نظرم تازگي ها كمي بي حوصله شدي.

 خميازه اي كشيدم و گفتم:نه خوبم...فقط كمي خسته هستم.

 فردا مي ري خونه فخري جون؟

 حتما مي رم چون دعوتم كرده.

 رم پيش فرهاد.منم يه سر مي 

 مگه نمياي خونه فخري جون.

 حوصله دوستاي پيروپاتال فخري رو ندارم.

 قرار بود رفت و آمدت رو كمتر كني.

 دوست نداري نمي رم.ولي نمي دونم تو نيستي چيكار كنم.با در و ديوار حرف بزنم؟

 خوشم مياد كه هميشه بهونه اي پيدا مي كني.

 م مي كني يعني آخر تفاهم.از اين كه با تو ازدواج كردم هيچ وقت پشيمون نيستم.اينها بهونه نيست.وقتي درك

حرف هاي شيرين كامبيز براي روزهاي آينده بود تا راحت تر با دوستانش مراوده كند.داشتن تفاهم از نوعي كه 

و من وارد دنياي تازه كامبيز مي گفت و ازدواج با من كه صدايم درنمي آمد چون فكر مي كردم بايد اين طور باشد 

اي شدم كه برايم ناشناخته است.دنيايي كه تاكنون آشنايي با آن نداشتم و همه كساني كه در اين دنياي خاص زندگي 

 مي كنند روش مشابهي چون كامبيز دارند.

ثير فخري جون زندگي اشرافي داشت.طرز رفتار و شيوه زندگي اش به گونه اي بود كه انسان ناخودآگاه تحت تا

قرار مي گرفت.قد متوسط و اندام فربه فخري جون با موهايي كوتاه و همواره آراسته با آرايشي بي نقص در تمام 

شبانه روز او را به سان كسي نشان مي داد كه در حال رفتن به مهماني و يا در انتظار آمدن مهمان به سر مي برد.با من 

 رو خوشبخت ببينم و تو باعث شادي پسرم هستي. بسيار مهربان بود و مي گفت:آرزو دارم كامبيز

عكس هاي حميده دخترش را به در و ديوار سالن زده بود.حميده زيبا و لوند بود و زندگي مرفهي داشت.فخري جون 

از خاطرات گذشته اش و البته بيشتر از خوشگذراني هايي كه با همسرش داشته صحبت مي كرد.از سفرهاي اروپا تا 

ر ايران.پدر كامبيز به فخري جون عشق مي ورزيده و تمام زندگي اش را به پاي همسرش ريخته گشت و گذار د

بود.بعد از او هيچ مردي در طبع فخري جون نگنجيد.هركه را كه سر راهش قرار گرفته بود در حد و اندازه آن 

افتخار نشان مي داد كه در  مرحوم نديده و ترجيح داده بود فرزندانش را سروسامان بدهد.آلبوم عكس هايش را با

 كنار زنان و مردان هنرمند انداخته بودند و از هركدام خاطره اي بازگو مي كرد و به آن مباهات مي كرد.
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فخري جون زني حساس و شكننده بود و با يادآوري هرخاطره چشمانش از اشك لبريز مي شد.انگشترهاي گران بها 

ي مي كرد.كامبيز مي گفت،مادر كلكسيون الماس دارد و علاقه زيادي به با جواهرات بي نظير در انگشتش خودنماي

 سنگ هاي قيمتي دارد و تنها با يك نگاه تشخيص مي دهد كه سنگ از

چه نوع و اصل است يا نه.اولين بار كه به خانه اش رفتم يكي از آنان را به من هديه كرد.علاقه مند بودم بيشتر در 

ي جون وقت چنداني براي من نداشت و بايد منتظر دعوتش مي شدم و مثل پسرش يا كنارش باشم.در حالي كه فخر

 در مهماني بود يا مهمان داشت.فخري جون خوش صحبت بود و در كنارش گذر زمان را حس نمي كردم.

كامبيز علاقه خاصي به غذاهاي اروپايي و دسرهاي متنوع داشت.در كلاس آشپزي ثبت نام كردم و عرض دو ماه 

انستم غذا و دسر و شيريني را ماهرانه طبخ كنم.ذوق فراواني براي يادگيري داشتم.هرشب از ديدن ميز شامي كه تو

برايش مي چيدم ذوق زده مي شد و از هنرم تمجيد مي كرد.بعد از كلاس آشپزي به كلاس زبان و ورزش رفتم تا 

.در اين كلاس ها زنان و دختراني را مي ديدم كه از كمتر در خانه باشم و به قول كامبيز در اجتماع حضور داشته باشم

وضع مالي خوبي برخوردار بودند و از سربيكاري و چشم و هم چشمي به آن مكان ها هجوم مي آوردند.در اين بين 

دوستان زيادي پيدا كردم و دوره هايي ترتيب مي داديم تا وقت خود را بگذرانيم.با وجود ظاهر آراسته و اتومبيل 

ل بالا و خانه هاي شيك گاه چنان درگير مشكلات زندگي بودند كه هيچ چاره اي براي حل آن نداشتند.زناني هاي مد

كه چندين بار ازدواج كرده بودند و يا كساني كه همسرانشان به آنان خيانت مي كردند و بسياري از مسائل ديگر...از 

تن و قهقهه زدن،تلاشي براي فراموشي دنياي واقعي درون ويران و در ظاهر فريبنده.به دنبال خوشي هاي كاذب رف

 اطرافشان بود تا به نحوي روزهايشان را بگذرانند.

شهره يكي از زنان به ظاهر موفق بود كه با وجود زيبايي چشمگيري كه داشت همسرش با يكي از صميمي ترين 

ا نشدن و رها نكردن همسرش را دوستان او روي هم ريخته بود و زندگي خصوصي تشكيل داده بود.شهره علت جد

 چنين توصيف مي كرد:من به اين وضعيت عادت كردم و موقعيت زندگي خودم رو دوست دارم.

موقعيت شهره همان ثروت همسرش بود كه دوست نداشت آن را از دست بدهد.كم كم متوجه مي شدم كه اكثر 

زندگي پوچي كه داشتند اهميت نمي دوستانم شيفته ثروت همسرانشان هستند و چندان به شخصيت خود و 

 دادند.براي آنان همه چيز روي ماديات دور مي زد.

آزادي فردي كه داشتم به من اجازه مي داد هر كاري كه دوست دارم انجام بدهم و هرجا بخواهم بروم و با هركس 

 .كه علاقه مندم رفت و آمد كنم.به بركت كامبيز كيفم پراز پول بود و دغدغه اي نداشتم

با خودم مي گفتم:خوشبختي يعني اين.حالا كه به آن رسيدم چرا قدرش رو نمي دونم؟كامبيز همان مردي است كه 

به دنبالش بودم و پيدايش كردم،پس چرا نمي تونم خودم را با زندگي ام وفق دهم؟چرا هرجا مي روم و هركاري مي 

كه تفاوت فاحشي با زندگي قبلي ام پيدا كرده كنم مرا راضي نمي كند؟توقعم زياد شده؟ناشكر شدم؟در حالي 

بودم.من كجا و اين زندگي كجا؟چرا يادم مي رود كه علي چه بلاهايي بر سرم آورد؟چه كتك هايي كه نخوردم و چه 

تحقيرهايي كه نشنيدم.هرگز گمان نمي كردم از دست ديوي به دست فرشته اي بيفتم و رنگ خوشبختي و آزادي و 

بچشم.به راستي كامبيز فرشته نجات من بود؟بارها از خودم مي پرسيدم ولي جوابي برايش  زندگي آنچناني را

 نداشتم.

از حركات كامبيز در جمع دوستانش همواره نگران بودم.وقتي آنان از زيبايي ام تعريف مي كردند همسرم نه تنها 

 ناراحت نمي شد بلكه با حظ نگاهم مي كرد و سرحال تر مي شد.
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طي رشد كرده بودم كه غيرت و مردانگي حرف نخست را مي زد و ناموس و شرف سرلوحه كارهايشان من در محي

بود.با خودم مي گفتم،كامبيز واقعا مرد است؟اگر من را دوست دارد چرا من را به نمايش مي گذارد و از تعاريف 

دم.اگر هنري داشتم براي او بود.در مردان نامحرم نمي رنجد و ناراحت نمي شود؟اگر زيبا بودم فقط متعلق به او بو

حالي كه كامبيز تمام اين امتيازات را براي ديگران مي خواست.زندگيمان مانند حراجي مي ماند كه تمام زواياي آن 

در ديد عموم قرار مي گرفت.چرا خداوند مرا در مقابل دو آزمايش بزرگ قرار داد؟چه چيزي را بايد مي 

و محقرانه زندگي مي كرد و كامبيز كه اين گونه بود.حد وسط اين دو چه بود؟چرا  فهميدم؟علي كه آنطور پست بود

دو قطب مخالف هم نصيب من شد؟بيست و دو سال داشتم و خيلي جوان و بي تجربه بودم.نمي دانستم چطور زندگي 

ي كردم تا خوشنود كنم؟با شرايط به ظاهر سهل كامبيز مي ساختم و خودم را قرباني لذت هاي بي حد او در زندگي م

 شود پس با خودم چه مي كردم؟

بعد از گذشت هشت ماه از زندگي مشترك تلاش مي كردم كسي متوجه دلزدگي ام از زندگي و شرايطي كه داشتم 

نبرد.مادر و دوستانش مرا زني ثروتمند مي ديدند كه درهاي خوشبختي به رويم گشوده شده و اين بار سفيد بخت 

اتومبيل مدل بالايم و لباس هاي فانتزي و جواهراتم چشم مي دوختند و چنان به سراپايم نگاه  شده ام.با حسرت به

مي كردند كه گويي از كره اي ديگر نازل شده ام.چندان از اين بابت ناراضي نبودم.بهتر بود مرا سعادتمند ببينند تا 

 ا مورد توجه و قبول اطرافيانم واقع شوم.زني بدبخت تا برايم دل بسوزانند.غرايزم را در خود سركوب مي كردم ت

صحبت هاي دونفره ما محدود مي شد به مهماني ها و دوستان و مقايسه آنان با يكديگر.هرگز در مورد خودمان 

 حرفي براي گفتن نداشتيم چون به نظر كامبيز همه چيز ايده آل بود جاي بحثي نمي گذاشت.

كوتاهي كه به آنجا رفت و آمد مي كردم متوجه شدم او نيز  فخري جون دست كمي از پسرش نداشت.در مدت

قمارباز خبره اي است و اغلب با دوستان آنچناني اش بساط قمار راه مي انداخت.گويا اين امر موروثي بود.فخري 

 جون سفر به اروپا را به خاطر كازينو هايش مي پسنديد.او با امكانات رفاهي كه داشت فقط در فكر سر و پز خودش

بود و مسافرت هاي بي شمارش زبانزد اجتماع در هم آنان بود.تمايل داشت بيشتر با او باشم و از اينكه مرا به 

دوستان و آشنايانش معرفي كند لذت مي برد و مي گفت:تو خوشگلي،اگه با من همه جا بياي چشم حسودا كور مي 

لباس نشان مي دادم تا مبادا ايرادي بگيرد و  شه.زماني كه مي خواستم نزد او بروم به قدري وسواس در انتخاب

خوشبختانه طرز لباس پوشيدنم را مي پسنديد.فخري جون خوش سر و زبان و دست و دلباز بود و به هر بهانه اي 

هداياي قابل توجهي به من مي داد.در دوره هاي دوستانه اش زنان مست و لايعقل به خانه هايشان مي رفتند و خودش 

ي خورد و مي رقصيد و مي خنديد و آن زمان بود كه شخصيت واقعي اش را نشان مي داد و ديگر خبري نيز تا صبح م

از آن جاه و جبروت نبود.فقط زن بدبختي بود كه از تنهايي و بي خبري از دنياي اطرافش رو به قهقرا مي رفت.اوايل 

با چنين روش زندگي آشنا نبودم و فكر با كنجكاوي وارد حريم خصوصي اش شدم و برايم جالب بود چون تا كنون 

مي كردم بايد ثروتمندان بدين شكل باشند.اما به تدريج اين واقعيت برمن آشكار شد كه او در زندگي نكبت بار و 

 سبكسري كه كه انتخاب كرده مانند غريقي مي ماند كه راه نجاتي برايشان نمانده است.

و را در پيش گرفته بودند و آنطور بار آمده بودند.ديگر دلم نمي بدتر از فخري جون فرزندانش بودند كه راه ا

خواست به آنجا بروم.احساس مي كردم دام بزرگي برايم پهن شده و هرآن ممكن است مرا به سوي خود پايين 

ز بكشد.زماني كه لازم بود بنا به سياست زندگي ام مي رفتم تا به مادرشوهرم برنخورد و به رفتارم شك نكند.كامبي

اصرار داشت رفت و امد تنگاتنگي با مادرش داشته باشم و عقيده داشت خيلي چيزها را از او ياد مي گيرم.البته حق با 
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او بود و من تجربه خوبي به دست آوردم.بايد به كامبيز مي فهماندم نمي توانم مثل آن زنان خود را بيارايم تا در نگاه 

 گي من با آنان تفاوت داشت.مردان هوسباز زيبا و لوند جلوه كنم.زند

هرزمان كه آقا رحمت به تهران مي آمد مهماني كوچكي ترتيب مي دادم كه عمو و زن عمو را نيز دعوت مي 

كردم.چنان معذب مي نشستند كه دلم به حالشان مي سوخت چون خود را همتراز كامبيز نمي ديدند.هرچند كه 

رايشان مهيا مي كرد اما تفاوت زندگي ما آنقدر زياد شده بود كه كامبيز سنگ تمام مي گذاشت و انواع كباب را ب

چون سدي ميان ما حائل شده بود.آقا رحمت با خاطري آسوده به من و كامبيز نگاه مي كرد و خدا ر شكر مي كرد و 

مادر از ديدن زندگي مدرنم سير نمي شد و مي گفت:مراقب باش چشم نخوري.عمو يدالله روي تراس مي نشست و 

به منظره خيابان چشم مي دوخت و مي گفت:چه با صفاست.اون قدر تو شلوغي وول خورديم كه آرامش اينجا رو 

دوست دارم.زن عمو مرتب مي گفت:خدا دوستت داشته.ما كه تو فاميل مثل تو شوهر نداديم.هرچي يه لا قبا بوده 

يده بودم رضا مرد سختگير و بددلي بود و عمو دختراي ما رو گرفتن.كه البته منظورش به نفيسه هم بود.آنطور كه شن

از او رضايت نداشت.ديدن خوشنودي آنان برايم لذت دنيا را داشت حاضر بودم تمام سختي ها را به جان بخرم تا 

 آنان راضي باشند.

فخري جون كه مدت ها بود به سويس سفر كرده بود بازگشت.به ديدارش رفتيم.سرحال تر از هميشه بود و مدام 

مي گفت:كامبيز حتما يه سفر برو اون طرف،ببين چه خبره.اين همه اروپا رو گشتم مثل سويس كشوري رو نديدم.چه 

 آرامش و رفاهي در اونجاست.

يكي از چمدان هايش را در فرودگاه گرفته بودند.بارش بيش از حد مجاز بود.آه و ناله مي كردو از خريدهايي كه 

ه بود دلش مي سوخت.كامبيز قول داد با يكي از دوستانش تماس بگيرد تا شايدب كرده بود و در آن چمدان گذاشت

تواند دراين رابطه كاري انجام دهد.فخري جون گفت:حاضرم هرچي گمركي بخوان بدم در عوض كت و دامن مارك 

 دارم رو به دست بيارم.

ش به آنجا هجوم آوردند و هركدام فخري جون حتي براي نوكر و كلفتش نيز سوغات آورده بود.ساعتي بعد دوستان

 با يك بغل سوغات بيرون رفتند.

كامبيز مست سخنان مادرش بود و در حال تكرار تعاريف او بود.آخرسر با اشتياق گفت:در اولين فرصت برنامه سفر 

 به اروپا رو تدارك مي بينم.ديگه اينجا خسته كننده شده.بايد تنوعي داشته باشيم.

 قدر غرق دوستانت هستي كه فرصت تنوع رو ازت گرفتن. گفتم:متاسفانه اون

 با دلخوري گفت:از اون حرفا بود!مي خواي ثابت كنم اين طور نيست؟

 ثابت كن.

 تا سال آينده منتظر يه سفر مهيج به اروپا باش.

 من حسرت اروپا ندارم اما دوست دارم تو كمي از اين يكنواختي دربياي.

ه.تمام خريدها با منه.يكم دير بجنبم دشمنا همه چي رو از چنگم در ميارن.بازار رغابت مي دوني كارامي زياد شد

 داغه.

 اگه بخواي منم مي تونم تو كارها كمكت كنم.

 اتفاقا چند وقتيه دارم به اين موضوع فكر مي كنم.

 مي خواي از شنبه شروع كنم؟
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 ري.مي توني.فقط بايد خيلي باهوش باشي و همه چي رو زود بگي

 اولين كاري كه بايد ياد بگيرم چيه؟

اولين قدم آشنايي با بازار و فروشنده شمش و طلاهاست،دومي هم شناخت مشتري ها و خيلي چيزهاي ديگه كه به 

 مرور ياد مي گيري.مثل شناخت سنگ و جواهر و معيار طلا و ...

 كار چندان آسوني نيست.

 ي.ظرافت و حوصله و ذوق مي خواد كه تو دار

 اگه نظرت اينه من از شنبه شروع مي كنم.دوست دارم كنارت باشم.

 فقط تا ظهر،از اون به بعد بايد بري خونه و براي همسر گراميت شام خوشمزه درست كني.

 چشم.هرچي سرورم بگه.

حاكم بر آنجا از اول هفته شروع كردم.به تمام تلفن ها و قرار ها و خريدهاي كامبيز با دقت گوش مي كردم.از نظم 

 كاملا مشخص بود مديريت كامبيز چه قدر خوب است.

بعد از گذشت دو ماه تجارب خوبي به دست آوردم،اما كافي نبود.همان طور كه كامبيز گفته بود بايد حوصله به خرج 

 مي دادم.

 رو داشتم.شهلا تماس گرفت و گفت:شنيدم همه چي رو تو چنگت گرفتي.آفرين به زرنگيت.كاش منم سياست تو 

 تو هم مي توني تو نمايشگاه پيش بهرام بشيني؟

 كلاس كار تو فرق مي كنه،مي دوني كه نمايشگاه جاي زن نيست.

 اون گوشه كنار جايي براي خودت باز كن.زايمانت كي هست؟

 نمي خواي كه شش ماهه به دنيا بيارم.

 من عجله دارم هرچه زودتر بهتر.

 شي؟چرا خودت دست به كار نمي 

 تا ببينم خدا چي مي خواد.دلم برات تنگ شده وقت كردي سر بزن.

 حتما.به اميد ديدار.

كامبيز ماهي يك بار به خانه مادرم مي رفت.من هم توقع چنداني نداشتم.همين كه خودم مي توانستم هرزمان اراده 

تم سعيد امروزي بار بيايد و خيلي كنم نزد آنان باشم كافي بود.به خريد و رستوران مهمانشان مي كردم.مي خواس

 چيزها را ببيند تا مثل من نباشد.

زماني كه خانواده ام به خانه ام ميامدند كامبيز به دوستانش اعلام مي كرد در خانه نيستيم تا مبادا سرزده بيايند و علنا 

 مي گفت:دوست ندارم دوستام آقا رحمت رو ببينند مي ترسم فكراي ناجور كنن.

چندش آور بود كه كامبيز به ظاهر آدم ها اهميت مي داد و هيچ بويي از معنويات نبرده بود.اكنون معناي چه قدر 

اجتماعي بودن و امروزي بودن را از ديد همسرم درك مي كردم.كامبيز از تيپ آقارحمت كه مردي بازاري مسلك 

 ناداني مي زدم تا كمتر غصه بخورم.بود خوشش نميامد و وجود او را باعث سرشكستگي خود مي ديد.خود را به 

خانه ام بيشتر شبيه كاباره بود تا محل امنيت و آرامش كه حق هر انساني بود.مسافرت هاي جمعي به ويلا كه يكباره 

و بي وقت و از خوشي بيش از حد به كوه و دشت مي زدند وحشتناك بود.هياهو و ريخت و پاش و كارهايي كه شان 

مي برد.هنگامي كه روي تراس اتاقم رو به دريا مي ايستادم و به شفق خورشيد برروي آب خيره انساني را زير سوال 
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مي شدم،به صندلي هاي پراكنده روي چمن ها و قهقه مستانه آنان نگاه مي كردم كه مثل حيوان در هم مي لوليدند و 

ه سر مي بردند.با خودم مي سرانجام نمي دانستند در حالت مستي با همسران خود بودند و يا نزد ديگري ب

گفتم:خدايا من اينجا چه مي كنم؟زندگي ساده ام چه شد؟به كدام گناه نكرده ام بايد در ميان انسان هاي گناهكار 

 باشم؟

كامبيز متوجه نگاه هاي تحقيرآميز من بود و مدام مي گفت:چرا خودت رو گرفتي؟چرا تو جمع ما شركت نمي كني و 

 با دوستان نمي جوشي؟

بي حوصلگي و خستگي را بهانه رفتارم قرار مي دادم.آنوقت مي گفت:كجا دوست داري بري؟هرچي بگي گوش مي 

 دم.هرچي بگي برات مي خرم كافيه لب تر كني.

كاش كامبيز كمي غيرت داشت.كمي مردانگي و شرف داشت.در حالي كه فقط زن جواني مي خواست تا نزد 

بيست ساله كه به نظرش خيلي ساده مي توانست همرنگ جماعت خود دوستانش كم نياورد.ازدواج با زني 

كند.دختري از طبقه متوسط كه روزگار را به سادگي گذرانده بود و شايد آماده پذيرش همه چيز بود.من مي خواستم 

ديگران مثل مادرم ساده و صادق باشم.زندگي پرمعنايي را جستجو مي كردم.از پول بدم نمي آمد ولي نه به قيمتي كه 

 انتظارات احمقانه اي داشته باشند. فصل هشتم

 

پس از گذشت يك سال و نيم از زندگي بي بند و بار،احساس حقارت و پوچي سراسر وجودم را فرا گرفته بود.وقتي 

دو تجربه خود را با هم مقايسه مي كردم چندان تفاوتي در آنان نمي ديدم.تنها نوع زيستن هركدام متفاوت از 

بود.يكي در فقر و اعتياد و سطح فكري پايين و ديگري در پناه ظاهري آراسته و متجدد اما تهي.در هردو ديگري 

 مورد تنها من بودم كه فنا شدم.در اولي زيردست مادرشوهر و همسرم و دومي نيز با بي غيرتي كامبيز.

دم چرا آسان تر از قبل باختم؟چرا كاش زمان بيشتري براي شناخت كامبيز وقت مي گذاشتم.من كه يك بار باخته بو

 نخواستم بيشتر از آنچه مي ديدم فكر كنم تا بهتر تصميم بگيرم؟

شهلا هم حال و روزي بهتر از من نداشت و مدام از رفيق بازي و شب زنده داري بهرام گله مند بود.تولد پسرش هم 

ي خودم در منجلاب عياشي هاي كامبيز كمكي به حال و روزش نكرد.هيچ كمكي از دستم برنمي آمد.چرا كه زندگ

 غوطه ور بود.آنان اعتياد خاصي به اين خوشگذراني ها داشتند و بدون آن اموراتشان نمي گذشت.

تا آن شب كه در خانه مجيد مهماني بود.مسعود يكي از دوستان كامبيز از من تقاضاي رقص كرد.با بي شرمي به من 

عصبي شدم و او را از خودم راندم.مسعود با كمال وقاحت رفتار مرا به كامبيز نزديك شد و رعايت اخلاقيات را نكرد.

گوشزد كرد.كامبيز كه به سختي روي پا بند بود همراه مسعود به كنارم آمد و دستم را در دست مسعود گذاشت و 

 گفت:صبا كمي با مسعود برقص دلش رو نشكون.

دم.از خودم و كامبيز كه به راحتي مرا به ديگران مي فروخت با نفرت خودم را كنار كشيدم و مهماني را ترك كر

متنفر بودم.از عالم و آدم مي ناليدم و اشك مي ريختم.نمي دانم چرا سراز خانه مادر درآوردم.مادر با ديدن من آن 

من وقت شب و در آن وضعيت ترسيد و گمان كرد با كامبيز حرفم شده.با هرزباني كه بلد بود سعي در آرام كردن 

 داشت.آنقدر مايوس بودم كه هيچ كلامي آرامم نمي كرد.با چشماني خيس نيم دانم چه زماني به خواب رفتم.

صبح اولين كارم رفتن به حمام بود.دوش گرفتم و لباس راحتي مادر را به تن كردم.سرميز صبحانه مادر گفت:تا صبح 

 شوهرت تو خيابونا راه افتادي؟چشم رو هم نذاشتم.آخه چي شده كه تنها و اون وقت شب بدون 
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 با خستگي گفتم:چيزي نشده.كامبيز تماس نگرفت؟

 كسي تلفن نكرد.جوابم رو ندادي؟

 با كامبيز حرفم شد.

 قهر كردي؟

 دلم گرفت حوصله خونه موندن رو نداشتم.

نگير.خودت مادر نفس راحتي كشيد و گفت:خيالم راحت شد.دعواي زن و شوهر مثل ابر بهاري مي مونه.سخت 

 تماس بگير ممكنه نگرانت بشه.

 كامبيز تا لنگ ظهر خوابه.بي هوش مي افته و حاليش نيست كه زن داره و زنش كجاست.

 مادر در چهره ام دقيق شد و گفت:منظورت چيه؟حرفات بوي خوبي نمي ده.بگو ببينم چي شده؟

نشده...منو ببين شايد بفهمي چه بلايي سر دخترت بي قرار شدم و از جايم بلند شدم.با اشاره به خودم گفتم:هيچي 

اومده.شايد بفهمي تا خرخره تو كثافت زندگي مي كنم.دخترت شده بزم آراي مجلس آقا.خسته شدم.دوست دارم 

خوب باشم.ديگه نمي تونم تظاهر كنم كه خوشبختم و به هيچ كس حتي شما كه مادرم هستين حرفي نزنم.شايد به 

 تن تنها سرمايه زندگي ام يعني نجابتم باشين.زودي شاهد از دست رف

 مادر روي صندلي آشپزخانه ولو شد و ناليد:واويلا...چي مي شنوم؟چي شده كه اين حرفا تو ذهنت اومده؟

 من واضح حرف زدم.شما دوست ندارين واقعيت ببينين.

فهميدم؟هروقت مياي با كلي دك و  چرا تا به حال حرفي نزدي؟وقتي حرف نمي زني،شكايتي نمي كني از كجا بايد مي

پز مياي.هروقت ميام خونه ت مي بينم پراز هرچيزي كه تو دنيا وجود داره.شوهرت رو مي بينم كه مدام قربون 

 صدقه ت مي ره و نازت رو مي خره.چه جوري بايد مي ديدم كه نديدم؟

 دين و خبر از حال و روزم نداشتين.سرم را ميان دستانم گذاشتم و با نااميدي گفتم:همون بهتر كه چيزي ندي

 اون از علي كه گفتي معتاد و مادرش فلان و...

 به ميان كلامش رفتم و گفتم:مگه دروغ بود؟

 نه راست بود.

 پس چرا طوري حرف مي زنين كه انگار من مقصر بودم و دنبال بهانه هستم تا باز زندگيم رو خراب كنم؟

و تموم كنم.تو مقصر نبودي.اما حالا چه بهونه اي براي اين يكي داري؟پولدار تو عصباني هستي.نمي ذاري حرفم ر

 نيست كه هست.آقا نيست كه هست.خونواده داره.از گل بالاتر به تو نمي گه و روي سرش جا داري.دست بزن و...

م سر؟مي دونين بس كن مامان.همين افكار باعث شد كه حقايق رو نبينم.پولدار و آقاست.منو مي ذاره رو سرش.كدو

كامبيز منو براي چي مي خواست؟براي اون،من فرقي با زنهاي خيابوني و هرجايي ندارم.منو براي خوشگذروني و 

نشون دادن به اين و اون مي خواست.از من مي خواد برقصم و با دوستشا بلاسم و حال بدم.كامبيز مرد نيست اون يه 

 اين باز شه. نامرد به تمام معناست.نذارين دهنم بيشتر از

مادر با افسوس نگاهم مي كرد.بعد از دقايقي گفت:آخه چي بگم.ظهارت يه چيز ديگه مي گه خودت يه چيز 

ديگه.كدوم رو باور كنم.در واقع دلم نمي خواد باور كنم.شده برات پيش بياد...من الان اون حالم.مي شنوم و باور نمي 

دت حسادت مي كرد.شده بودي سنبل زنان خوشبخت.چه بدونم كنم.هركي تو رو مي ديد به سرووضع و رفت و آم

 شوهرت تا اين حد بي غيرت و كثيفه.شهلا خير نبيني كه اين آدم بي سر و پا رو سرراه ما قرار دادي.
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 با شهلا كاري نداشته باشين چون حال و روز بهتري از من نداره.

سه سال داري و اين همه بي وفايي از دنيا ديدي.اون مادر با گريه گفت:چه سرنوشتي رو پيشونيت نوشته.بيست و 

وقت ها فكر مي كردم خيلي بدشانسم اما با اومدن آقارحمت خيلي چيزها برام عوض شد.وقتي بي لياقتي علي رو 

ديدم گمان كردم با اومدن كامبيز شانس و اقبال به طرفت اومده و مي توني رنگ خوشبختي رو بعد از اون همه 

 اما افسوس اوني كه فكر كردم با اين كه تو مي گي زمين تا آسمون فرق داره.فلاكت ببيني.

 گريه نكن مامان.منم خدايي دارم.

 طلاق بگير.تا از اين بدتر نشدي جدا شو.

 مي خواين نقل مجالس بشم و بگن دختره خودش مشكل داره.حاضرم تا آخر عمر بسازم تا پشت سرم حرف نباشه.

و گفتي.اون قدر زجر كشيدي كه جنازت رو تحويلم دادن.اما اين بار فرق مي كنه پاي ناموس و اون دفعه هم همين ر

 شرفت در ميونه.

 حواسم به خودم هست نگران نباشين.

تو جووني،هزار دام برات پهن مي كنن.خيالم ناراحته.بعد مثل آنكه ايده نويي به مغزش خطور كرده گفت:چطوره با 

 مادرش حرف بزني.

 ادرش؟!...يكي مي خواد اونو به راه بياره.با م

 واي خاك عالم...مگه چه جوريه؟

 اونم غرق دنياي خودشه.به هيچ صراطي هم مستقيم نيست.تازه تلاش مي كنه منم مثل خودش باشم.

 اون كه يه پاش لب گوره.خجالتم خوب چيزيه.

تغيير بدم اگه كامبيز خواست مثل من مي شه  ول كن مامان.از اين حرفا دردي دوا نمي شه.بايد روش زندگيم رو

 وگرنه بره به جهنم.

 اين كه زندگي نمي شه تو سوي خودت اونم سوي خودش.

 نزديك به دوساله دارم با هر سازش مي رقصم ديگه بسه.

 در حالي كه به سنگيني بلند مي شدم گفتم:برم ببينم شوهر نازنينم در چه حاله؟

 بذار بعد ناهار برو.

 اگهان فكري به مغزم خطور كرد.گفتم:مامان دوست داري بريم شمال؟ن

 مادر متعجب گفت:معلومه چته؟

 دو سه روزه مي ريم.چه اشكالي داره.براي سعيد هم خوبه.

 شايد كامبيز خوشش نياد تنها بري.

اشين.خداحافظي كردم اون از خداشه من نباشم.مي رم خونه وسايلم رو جمع مي كنم تا ظهر برگردم.شما هم حاضر ب

 و بيرون آمدم.

كليد انداختم و آهسته وارد خانه شدم.كامبيز همچنان در خواب بود.صبحانه اش را آماده كردم.كنارش رفتم و 

 صدايش كردم.

 چشمانش را به زحمت باز كرد و گفت:كجا بودي؟

 جاي شكرش باقيه كه هنوز فراموشم نكردي.
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ي؟ديشب خوابم نمي برد.بدون حرف مي ذاري مي ري.من كه شوهرت نيستم نيم خيز شد و گفت:متلك مي نداز

 برگ چغندرم.

 كامبيز داشت حقيقت را مي گفت.نگاهش كردم تا شايد از رو برود.

 تو از اين اخلاق ها نداشتي.اون فقط يه شوخي بود...

 شوخي بدي بود.بهتره توضيح ندي.

 بدجور منو كنف كردي.

 چرا متوجه نيستي؟من زن توام.نبايد اجازه بدي كس ديگه اي دست به من بزنه.كامبيز به خودت بيا.

معلومه كه نمي ذارم كسي به تو چپ نگاه كنه.حساب مسعود جداست.اون فقط مي خواست با تو برقصه.اين كه عيبي 

 نداره.

 بودي؟ با سكوت من دستش را به سويم دراز كرد و گفت:حالا بيا پيشم برام تعريف كن ديشب كجا

پشت كردم تا بيرون بروم.گفتم:بيا سر صبحونه تا برات تعريف كنم. دقايقي بعد آمد و همان طور خمار پشت ميز 

 نشست.چاي ريختم و رو به رويش گذاشتم.

 چند روزي مي رم شمال.

 تنها؟

 با مادر و سعيد مي رم.

 نمي خواي منم بيام؟

 تو به كارات برس.

 كار...كار...اگه بري شمال من تنها مي مونم.مثل بچه ها گفت:كار...

 تو هيچ وقت تنها نيستي.

 هيچ كس جاي تو رو نمي گيره.

 چند روزي مي توني بدون من سر كني.بهونه نگير.

 وقتي چهره مصمم مرا ديد گفت:مواظب جاده باش.شايد تا آخر هفته خودم رو رسوندم.

 تا آخر هفته برمي گردم.تهران باشي بهتره.

 راستي صبا يادم رفت بهت بگم فخري جون مي خواد بره.

 كجا؟

 پيش حميده آمريكا.

 چه مدتي؟

 براي هميشه.

 چه طور ناگهاني تصميم گرفت؟

 با اين اوضاع احوال جنگ موندن خطرناكه.

 جنگ همينه.بايد خدا رو شكر كنيم كه ما زياد درگير نيستيم.

 وقتي جون آدم درخطره موندن ريسكه.

 تو كه ترسو نبودي؟!
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 همه مي ترسن.اين كاملا طبيعيه.

از نظري كه داد خنده ام گرفت،عاشق وطني كه اين باشد بايد هم بترسد.نزديك ظهر به دنبال مادر رفتم.در راه 

 قضيه رفتن فخري جون را براي مادر تعريف كردم.

 ت.همون بهتر كه بره.مادر گفت:معلومه كه اين مملكت جاي آدمايي مثل مادر كامبيز نيس

 كمي در فكر فرو رفتم با ترديد گفتم:به نظرم كامبيز مي خواست چيزي به من بگه.

 مثلا چي؟

 شايد رفتن به اون طرف.

 بي جا كرده.اون كه مي گفت سراين مسئله با زنش اختلاف داشته.حالا چي شده كه خودش مي خواد بره؟

 اگه فخري جون بره كامبيز ديگه بهونه اي براي موندن نداره.پشت بندش گفت كه به خاطر مادرش نرفته.

 نكنه زيربار بري.

 كامبيز مرد زورگويي نيست.اون يه احمق به تمام معناست.

 صبا اگه بچه دار مي شدي شايد سربه راه مي شد و دور دوستاش رو خط مي كشيد.

 م تا زندگيمو آزمايش كنم؟كي با بچه درست شده كه من دوميش باشم.يكي ديگه رو بدبخت كن

تو كه قصد جدايي نداري حداقل تو فكر يه بچه باش.كامبيز مرد بدي نيست فقط تنها ايرادش رفيق بازيشه كه باعث 

 شده از تو فاصله بگيره.

 كامبيز بد نيست.اما مگه مرد بد حتما بايد دست بزن داشته باشه و معتاد باشه؟كامبيز در نوع خودش بده.مرد زندگي

 نيست.

 تو رامش كن.اون كه دوستت داره مي توني از پسش بربياي.

 سعيد در سكوت نشسته بود.گفتم:خوابي؟

 مگه مي ذارين آدم بخوابه؟هي حرف كامبيز خان.

 حق با توئه.تقصير مامانه.من از خونه دور شدم كه فكرم راحت باشه.ديگه راجع به كامبيز حرف نمي زنيم.

رامش گذشت.اتفاقي كه مدت ها بود برايم رخ نداده بود.سعيد بينهايت خوشحال بود و به يك هفته در سكوت و آ

قول خودش كيف مي كرد.من و مادر هم بعد از مدت ها كنار هم بوديم و اوقات خوشي را سپري كرديم.باور نداشتم 

طور بود دست به سرش در دنيا نقطه اي هست كه دور از ديگران باشم.كامبيز چندبار تماس گرفت تا بيايد.هر

 كردم.

با ورود به تهران از مادر و سعيد جدا شدم و به خانه رفتم.خوشبختانه روز آمدن بتول خانم بود و من فرصت داشتم 

تا وسايل سفرم را جابه جا كنم.شهلا تلفن كرد و كمي از حملات هوايي ترسيده بود و از اين كه يك شب را در 

 زگو كرد.سپس گفت:چرا تنها به شمال رفتي؟پناهگاه گذرانده بودند را با

 تنها نبودم با مامان و سعيد بودم.

 چرا با كامبيز نرفتي؟

 چي شده كه سوال پيچم مي كني؟

 از من به تو نصيحت هيچ وقت شوهرت رو تنها نذار.

 حتما اتفاقي افتاده كه نگران شدي؟

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

1 1 1  

 

 ردش مي گفت.از من نشنيده بگير.وقتي تو نبودي بهرام چيزايي در مو

 چرا جون به لبم مي كني.خوب بگو چي شنيدي؟

 كامبيز نفهمه من تماس گرفتم؟

 خيالت راحت.

 ماندانا يادته؟

 همون قد بلنده كه طلاق گرفته بود و بد مي رقصيد؟

انگار آفرين خودشه.يادت مياد چه ادا و اصولي داشت و چه قدر لوندي مي كرد؟بهرام مي گفت به كامبيز گير داده.

 عادتشه.يه مدت رفته بود تو نخ بهرام.خدا رو شكر بهرام از اولم از ماندانا خوشش نمي اومد.

 خلايق هرچه لايق!

 چي گفتي؟

 هيچي...ممنون كه منو در جريان گذاشتي.حتما حواسم رو جمع مي كنم.

 ن ربطي نداره.خيلي مراقب باش.چون دوستت دارم و نمي خوام زندگيت خراب بشه گفتم.وگرنه به م

 مي دونم شهلا جون.تو خوبي منو مي خواي.

 به خدا مي سپارمت.منو بي خبر نذار.

با قطع تماس به فكر فرو رفتم.به اطرافم نگاه كردم.همه چيز درهم به نظر مي رسيد.درست مثل كلافي كه سررشته 

 ي در رابطه با خودم و كامبيز انجام مي دادم.اش را گم كرده بودم.بايد از جايي شروع مي كردم و خانه تكاني جانانه ا

 كامبيز سرحال تر از هميشه در آغوشم گرفت و خوش آمد گفت.دلم برات يه ذره شده بود.چرا نذاشتي بيام؟

 در چشمانش خيره شدم و گفتم:به نظر نمياد بهت بد گذشته باشه؟!

 عاشقانه نگاهم كرد و گفت:چرا اين فكرو مي كني؟

 ه خيلي سرحال به نظر مياي!نمي دونم.آخ

 از شوق ديدن توست.

 روي مبل لم داد و قيافه افسرده اي به خود گرفت و گفت:فخري جون هفته آينده مي ره.

 چرا به اين سرعت؟

بدجوري تهران رو مي كوبن.فخري جون اعصاب نداره.دوشب تو زير زمين خوابيده.قلب درد گرفته.اگه امونه حتما 

 .بلايي سرش مياد

 موقع موشك بارون تو كجا بودي؟

 باورت مي شه خواب بودم.

 باورم مي شه.چون ديدم چه طور از خود بي خود مي شي و مي افتي.

 تو اين موقعيت براي فراموشي بهتره كه مست باشي تا از دنيا بي خبر باشي.

 فخري جون خونه رو چيكار مي كنه؟

 تو سرش آخه خيلي ها دارن مي رن.وكالت داده براش بفروشم.خونه هم خورده 

 خيلي ها هم مي مونن و زندگي مي كنن.

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

1 1 1  

 

صبا جون بستگي داره خودت كدوم رو انتخاب كني.زندگي اون طرف با خوشي و آرامش يا زندگي پرخطر اين 

 طرف؟اين جور كه پيش بيني كردن جنگ حالا حالاها ادامه داره.

 براي تصميم گيري نبايد عجله كرد.

 جون بره كاراي مارو درست مي كنه.فخري 

 نظر من برات مهم نيست؟

 اولا به خاطر تو دارم مي رم.دوما فخري جون به خودش بجنبه هفت هشت ماه طول مي كشه.

 خيله خوب.تا اون زمان مي تونيم فكرامون رو بكنيم.

 اري و ديگه...شام حاضره؟يك هفته اي كه نبودي خيلي به من سخت گذشت.قول بده ديگه تنهام نذ

 غذا آماده س.سعي مي كنم ديگه تنهات نذارم و ديگه چي؟

 بدون تو نمي تونم زندگي كنم.

 واقعا؟

 نزديك شد و گفت:واقعا.

 نگاه ناباورم را به او دوختم.

 باور كن.بوسه اي روي پيشاني ام زد.ديگه دوست ندارم با من مشكوك حرف بزني.تو براي من تكي.

جود خستگي راه به جواهر فروشي رفتم و تا نزديك ظهر ماندم.به محض رسيدن به خانه تلفن به صدا روز بعد با و

 درآمد.جواب دادم.صدايي ناآشنا خيلي گرم احوال پرسي كرد.

 گفتم:معذرت مي خوام به جا نياوردم؟

 حق دارين!مسعودم.

 م:كامبيز خونه نيست.كمي فكر كردم.ناگهان خاطره آن شب در ذهنم جان گرفت.با سردي گفت

 عمدا ساعتي زنگ زدم كه مي دونستم تنها هستي.

 امرتون؟

 مي خواستم از رفتار اون شبم از شما عذر خواهي كنم.

 نيازي به اين كار نبود.به هر حال زحمت كشيدين.

 خواهش مي كنم قطع نكنين.

 آقاي محترم بنده كار دارم.

ت رو مي خوام.مي خيلي به كامبيز حسادت مي كنم از اين كه فرشته اي چون بهونه نگير،من دوستدار تو هستم.خوبي

 تو اسير موجود رذلي چون كامبيز افتاده شب و روز دارم غصه مي خورم.

 برسرش فرياد زدم:به چه حقي راجع به همسرم اين طور حرف مي زنين؟مگه تو كي هستي؟

 ستم.دلم به حالت مي سوزه.با خونسردي گفت:دلخور نشو.حقيقت رو گفتم.نگرانت ه

حيرت زده از كلام بي پروايش گفتم:به جاي نگراني به حال و روز من فكري به حال بيماري خودت بكن.اگر كامبيز 

 بفهمه پشت سرش چه حرفا كه نمي زني حقت رو كف دستت مي ذاره.

 ه استقبال هم مي كنه.قهقهه اي زد و گفت:مي توني شوهرت رو امتحان كني.نه تنها ناراحت نمي شه بلك
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گوشي را محكم روي دستگاه كوبيدم.از وقاحت مسعود پراز حرص شدم.جسارت را به حدي رسانده بود كه به خود 

اجازه مي داد تلفن كند و راجع به زندگي خصوصي ام اظهار نظر كند و تمايل خودش را نسبت به من ابراز كند.مدت 

 ها بود چنين پست و خائني نديده بودم.

با صداي مجدد زنگ تلفن با وحشت از آن دور شدم.نبايد جواب مي دادم.با خود گفتم شايد مادر يا فخري جون 

باشد.با اين فكر گوشي را برداشتم و باز صداي او را شنيدم كه با التماس گفت:خواهش مي كنم قطع نكن وگرنه دم 

 خونه تون ميام.

 باز تلفن كنين؟چه طور جرات مي كني بعد از اون همه توهين 

 به خدا قسم نيت خير دارم.اگه حرفي مي زنم براي خوشبختي توئه.

 ازتون ممنون مي شم ديگه تماس نگيرين.

بعد از قطع تماس به گريه افتادم.در فضاي ساكت خانه از درد حقارت و پوچي با صداي بلندضجه زدم.از نداشتن 

تم به غيرت و مردانگي اش تكيه زنم ديگر چه غمي داشتم و از حامي رنج مي بردم.اگر همسري داشتم كه مي توانس

امثال مسعود چه واهمه اي داشتم؟اما متاسفانه همه به شخصيت پوچ و بي رگ كامبيز پي برده بودند و مي خواستند به 

پناه نفع خود سواستفاده كنند.از پول گرفته تا خوردن و گشتن و همسرش كه من باشم.براي آرامش ذهنم به حمام 

بردم.كمي سبك شدم و بيرون آمدم.لباس مرتبي پوشيدم و به آشپزخانه رفتم.غذاي دلخواه كامبيز را تدارك 

ديدم.كمي آرايش كردم.در آيينه به خودم زل زدم و گفتم:شايد كامبيز اون قدر وجود نداشته باشد كه مراقبم باشد 

 م.شايد كمي دشوار باشد اما نتيجه بخش خواهد بود.اما خودم كه مي توانم بدون مراقبت كسي از خودم واظبت كن

ساعت نه بود كه كامبيز آمد اما تنها نبود.مسعود با دسته گلي در دست پشت سر كامبيز ايستاده بود و لبخند احمقانه 

 اي مي زد.

 كامبيز گفت:صبا مهمون نمي خواي؟بعد از مدت ها مسعود هوس كرده سري به ما بزنه.

 وش اومدن.به سردي گفتم:خ

 مسعود گل را تقديم كرد و گفت:قابل شما رو نداره.

 گل را گرفتم و بدون تشكر به آشپزخانه رفتم.كامبيز به دنبالم آمد و گفت:حداقل يه تشكر مي كردي.

 چرا نگفتي تنها نيستيم و مهمون داريم؟

 اي بابا...يه نفر مهمون كه گفتن نداره.چه قدر سخت مي گيري.

شمه اي از صحبت هاي مسعود را بازگو كنم كه مهلت نداد و بيرون رفت تا وسايل پذيرايي از دوستش را  خواستم تا

مهيا كند.گل ها را در گلدان جا دادم و به سالن برگشتم.آن دو در حال خنده و گفتگو بودند.حالم از آنان به هم مي 

 خورد.

خلاص شوم.مسعود با نگاه هرزه اش در مقابل همسرم  ميز را چيدم تا هرچه زودتر شام را خورده و از دستشان

 براندازم مي كرد.

شام در سكوت من و هياهوي آنان به اتمام رسيد.به بهانه شستن ظروف به آشپزانه رفتم و آنقدر كار شستن و 

شروبش را تميزي آنجا را طولاني كردم تا وقتم بگذرد.كامبيز آمد و به سراغ كابينتي رفت كه گيلاس و شيشه هاي م

 مي گذاشت.گفتم:اگه كاري نداري برم استراحت كنم.

 دست گلت درد نكنه.كاري ندارم برو استراحت كن.
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روي تخت دراز كشيدم.صداي خنده مستانه آنان گوشم را آزار مي داد.مسعود با آمدنش مي خواست ثابت كند 

 ترس و واهمه اي از كامبيز ندارد.

 گورش را گم كرد.كامبيز به اتاق آمد و گفت:هنوز بيداري؟ساعتي بعد مسعود رفت در واقع 

 با اين همه سروصدا مگه مي شه خوابيد؟

 در اتاق رو مي بستي و تو گوشاتم پنبه مي ذاشتي.

 يادم باشه دفعه بعد همين كارو بكنم.

 هاش مراوده نكني؟كامبيز جورابش را درآورد و كناري انداخت.گفتم:كامبيز من از مسعود خوشم نمياد،مي شه با

تو هنوز از اتفاق اون شب دلخوري.مسعودم ناراحت و پشيمونه،صد دفعه گفته.امشبم با دسته گل اومد تا عذر 

 خواهيش كامل بشه.

 من اونو بخشيدم.صبح به خودشم گفتم.

 در نگاه كامبيز دقيق شدم تا عكس العملش را از جمله آخرم بفهمم.

 د گفت:عجب پسر نازنينيه.به خدا حرف نداره.خيلي آقاس.ابروانش بالا رفت و با لبخن

 پا را فراتر گذاشتم و گفتم:به چه حقي به خونه تو بدون اجازه تلفن مي كنه و چرت و پرت مي گه؟

ما با هم اين حرفا رو نداريم.چرا قبول نمي كني سبك زندگيت عوض شده.زمان كلاه مخملي تموم شد.دنيا در حال 

 وقت تو دنبال حرفاي خاله زنكي هستي؟پيشرفته و اون 

 وقتي دوستت به تو توهين مي كنه ربطي به دوره زمانه نداره.

 تو از مسعود خوشت نمياد.مي خواي ميونه مارو بهم بزني.صبا اين كارهاي بچه گونه چيه؟تو چرا عوض نشدي؟

 اون با تو روراست نيست.چشم به زندگيت داره.

 شناسم و تا به حال بدي ازش نديدم.من ده ساله مسعود رو مي 

با ناراحتي از حرف هاي من بيرون رفت.سرمر ا روي بالش كوبيدم.از اين واضح تر نمي شد حرف زد چون فايده اي 

 نداشت.كامبيز اگر هم متوجه منظور من مي شد ترجيح مي داد خود را به ناداني بزند تا راحت تر زندگي كند.

ان بودم كه به جواهر فروشي بروم.نزديك ظهر باز تلفن به صدا درآمد.ترديد داشتم كه به روز بعد بي حوصله تر از 

آن جواب بدهم.اضطراب شنيدن صداي مسعود را داشتم.زنگ تلفن خيال تمام شدن نداشت.با خودم گفتم از چي مي 

 ترسم؟وقتي ريگي به كفشم نيست چرا خودم رو قايم كنم؟با اين فكر گوشي را برداشتم.

 بفرماييد.

 سلام صبا خانم من مسعودم.

زبانم سنگين شد.كاش مي توانستم برسرش فرياد مي زدم و يا با گوشي تلفن برسرش مي كوبيدم.در عمرم آدمي به 

بي شرمي او نديده بودم.در حالي كه با اين كارها او را جري تر مي كردم و رويش باز مي شد.بايد آرامش خودم را 

 گه برنده اي دستش ندهم.خيلي طبيعي گفتم:امرتون؟حفظ مي كردم تا بر

 مي خواستم بابت ديشب تشكر كنم.كامبيز گفت كسالت داريد.نگران شدم.

 كسالتم برطرف شد.خداحافظ.

گوشي را قطع كردم و تلفن را از پريز كشيدم.ساعتي بعد به خريد رفتم تا سرگرم شوم و از افكار پريشاني كه داشتم 

 كنم. كمي رهايي پيدا
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غروب كامبيز تماس گرفت و گفت كمي دير مي آيد.شام منتظرش نباشم.حتما باز بزمي به پا بود و كامبيز نمي 

توانست از ديگر دوستانش عقب بماند و هرطور شده بايد در آن شركت مي كرد.ساعت نزديك به دوازده بود كه 

 :مي تونم ببرم تو اتاق خواب؟كامبيز مست و لايعقل در آغوش مسعود وارد خانه شد.مسعود گفت

 راهنمايي اش كردم.كامبيز را روي تخت خواباند و بيرون آمديم.

متاسفم كامبيز كمي زياده روي كرد.مجبور شدم همراهيش كنم.آخه تو خيابونا گشت زياده از ترس بازرسي از تو 

 فرعي ها اومدم.

برود.در كنار در ايستاد و در را بست و آهسته  دستتون درد نكنه.زحمت افتادين.سپس در را گشودم تا بيرون

 گفت:كامبيز كه حاليش نيست مي تونم ساعتي پيشت بمونم؟

از پيشنهاد بي شرمانه مسعود احساس مشمئز كننده اي به من دست داد.بدون فكر به آشپزخانه رفتم و كارد را 

 ودگورت رو گم كن وگرنه مي كشمت.برداشتم و بيرون آدم.در حالي كه به طرفش نشانه گرفته بودم گفتم:ز

 مسعود دستانش را به حالت تسليم بالا برد و گفت:باشه...چرا عصباني شدي؟فقط يه پيشنهاد بود.

 دهنت رو ببند.

 عقب عقب بيرون رفت و در را پشت سرش محكم كوبيدم. 

نقشه پيش مي رفت تا هرطور شده نفس راحتي كشيدم و به در تكيه زدم.قلبم در سينه با هياهو مي تپيد.مسعود با 

زمينه مناسبي براي نزديكي به من پيدا كند.مستي بيش از حد كامبيز نيز زير سر خودش بود.در حالي كه كامبيز 

هميشه مشروب مي خورد و فقط گاهي به اين حال دچار مي شد.به اتاق خواب رفتم.از بوي گند دهان كامبيز حالت 

د كه گوشهايم را خراش مي داد.كفش هايش را درآوردم.رويش را كشيدم.بالش و تهوع گرفتم.چنان خروپفي مي كر

 متكايي برداشتم و روي كاناپه دراز كشيدم اما چه سود كه از فكر و خيال حتي لحظه اي چشم روي هم نگذاشتم.

كرد.چنان كامبيز اصلا به روي خودش نياورد و از اتفاقات شب گذشته كلمه اي حرف نزد و يا پرسشي از من ن

وجودش را خالي مي ديدم كه دلم نمي خواست نگاهش كنم.موجود پست و حقيري كه به ناموس خود اهميتي نمي 

 داد و توجهي نمي كرد.

ديگر از تنهايي مي ترسيدم.با هر زنگ تلفن بدنم به رعشه مي افتاد.از رفتن به خيابان در هراس بودم.سايه مسعود 

 يدم مي كرد.چون شبح به دنبالم بود و تهد

دو روز بعد با شهلا تماس گرفتم و ماجرا را تعريف كردم.از شدت ناراحتي به گريه افتادم.شهلا تنها راه ممكن را 

گفتن موضوع به بهرام دانست تا شايد راه حل مناسبي براي مشكلم پيدا كند.مخالفت كردم و گفتم شايد بهرام باور 

 مينان داد بهرام چنين آدمي نيست و كاملا تو را مي شناسد.نكند و حرف هايي پشت سرم بزند.شهلا اط

 به يك ساعت نكشيد كه بهرام تماس گرفت و برادرانه برايم دلسوزي كرد.گفت از ماجراي پيش آمده مطلع است.

براي آنكه كامبيز را خوار نكنم گفتم:شما كه مي دونين مردا جنبه اين حرفا رو ندارن.از ترسم به كامبيز چيزي 

 نگفتم.

خوب كردي.اصلا نگران نباش.نقشه اي دارم تا حسابي حالش رو جا بيارم.ناموس دوستم ناموس منم هست.مسعود 

 مثل حشره اي مي مونه كه موذيانه نيش مي زنه.كشتنش هم مثل پشه راحته.

 نكنه مي خواين بكشينش؟

 با خنده گفت:مثل زدم.اگر امر كني مي تونم سر به نيستش كنم.
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 در حد تنبيه باشه تا دور من و زندگيم رو خط بكشه.فقط 

 پس ناچاري بهش تلفن كني و باهاش قراري بذاري.بقيه ش با من.

شماره مسعود را داد و منتظر تماس من شد تا قرار بعدي را بگذاريم.شماره را با خونسردي گرفتم.با داشتن حامي 

اشتم.شماره را گرفتم.بعد از چند بوق ممتد آن را جواب جسور و مطمئني چون بهرام ديگر واهمه اي از كسي ند

داد.با شنيدن صداي من با شعف گفت:باورم نمي شه.بالاخره خودت تسليم شدي.خوشحالم كه انتخاب درست را 

انجام دادي.كامبيز مرد نيست.زن به اين خوشگلي رو مي ذاره و مي ره دنبال عياشي.شب و روز فكرم تو شدي.نجات 

 كامبيز.تو از دست 

 تو خيلي خوبي.تازه فهميدم كه خوبي منو مي خواي.كاش اون شب بيرونت نمي كردم.

 تو لب تر كن من پيشتم.

 مي خوام ببينمت.

 مي خواي الان بيام؟

 نه.مي ترسم سروكله كامبيز پيدا بشه.جاي ديگه قرار مي ذاريم.

 هرجا بگي ميام.حتي اون طرف دنيا.

جي را دادم و قرار شد فردا در ساعتي معين او را ملاقات كنم.با قطع تماس به بهرام زنگ آدرس خيابان خلوت و دن

زدم و آدرس و ساعت قرار را يادآوري كردم.گفت:اصلا نگران نباش.به زير پات مي كشم تا به التماس بيفته و ديگه 

 از اين غلط ها نكنه.

 گفتم:خداي نكرده باعث دردسر شما نشم.

 از چه لحاظ؟

 مي ترسم شكايت كنه و يا...

 نترس مسعود بي وجود تر از كامبيزه.

 از صحبتش فهميدم كه او از همه چيز زندگي من باخبر است و كاملا به خصوصيات كامبيز واقف است.

روز بعد آماده شدم و رفتم.مسعود از شوق ديدار زودتر از من به آنجا آمده بود.اتومبيل را پارك كردم و پياده 

 .به كنارم آمد و گفت:سلام عزيزم.خوشحالم كه مي بينمت.چه قدر زيبا شدي!شدم

 تو فقط زيبايي منو كشف كردي.

 افسوس كه دست آدم بي هنري افتادي.تو فقط مال مني.اگه بخواي حاضرم كامبيز رو بكشم تا تو رو به دست بيارم.

 ببينه. چرا بكشي.طلاق مي گيرم.اون بايد زنده بمونه و خوسبختي مارو

 چي شد كه يه دفعه تغيير عقيده دادي؟

 مي خواستم شدت علاقه تو رو امتحان كنم.

 علاقه من به تو اندازه نداره.از خدا خواستم شر كامبيز رو كم كنه تا براي هميشه مال من بشي.

 من از همين الان مال توام.فقط مي مونه...

 د به ما نزديك شدند.دو موتور سوار كه چهار نفر ترك آن سوار بودن

 مسعود با نگاهي مشكوك گفت:اينا كي هستن؟

 اين ها راه رسيدن من و تو به هم هستن.
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 مرد جواني كه نقاب داشت نزديك ما شد و با صدايي خشن گفت:واسه چي مزاحم خانم شدي؟

  شماها كي هستين؟رنگ از روي مسعود پريد.مرد يقه او را گرفت.مسعود با ترس گفت:به شما چه مربوطه؟اصلا

آن مرد با مشت به دهان مسعود كوبيد كه خون بيرون زد.سپس هرچهار نفر او را به كنج ديوار كشاندند.در اتومبيل 

نشستم چون طاقت كتك خوردن هيچ انساني را نداشتم البته اگر مي شد اسم انسان را به روي مسعود گذاشت.با 

ا سپر اندامش قرار مي داد كه چندان فايده اي نداشت.صداي ناله و مشت و لگد او را زدند و مسعود دستانش ر

تضرعش در سكوت خيابان پيچيد.زماني كه ديگر ناي برايش نمانده بود او را مانند گوسفندي قرباني شده كشان 

 كشان به سمت من آوردند.پياده شدم و نگاهش كردم.صورتش كبود بود و از گوشه لبانش خون فراوان مي زد.

 صدايي خفته در گلو گفت:چرا؟ با

با تمسخر نگاهش كردم:چرا؟از من مي پرسي؟اميدوارم درس خوبي گرفته باشي و يادت باشه هيچ وقت به زن 

شوهردار چشم نداشته باشي.حقت بود بكشمت دلم به حال مادرت سوخت.تو منو عوضي گرفتي.آدرس رو اشتباهي 

 سرراهم سبز بشي نمي ذارم جون سالم به در ببري.اومدي.اين تنبيه كمي بود.اگه يك بار ديگه 

با اشاره من او را روي زمين رها كردند.سوار اتومبيلم شدم و با سرعت از آنجا دور شدم.اولين كارم تلفن به بهرام و 

تشكر از او بود.هيچ كلامي در وصف حالم نمي گنجيد.دعايش كردم و از خدا خواستم هرچه را كه مستحق اوست 

را كه آبروي مرا خريد.گفتم:برادري رو در حق من تمام كردين.تا دنيا دنياس مديون محبتتون هستم و بدهد.چ

 فراموش نمي كنم.

بهرام با تواضع جواب تشكرم را داد و گفت:قراي من فرقي با خواهرم نداري.هركاري داشتي منو امين خودت 

هرچند كه ديگه مسعود جرات نزديك شدن نداره.ولي  بدون.دو سه روز كسي رو مي فرستم تا دورادور مراقبت باشه

 كار از محكم كاري عيب نمي كنه.

از گوشمالي كه به مسعود داده بودم احساس رضايت داشتم.او يك حيوان بود و حتي ذره اي دلم به حالش 

رد چه رسد به نسوخت.كسي كه از بي پناهي و موقعيت يك زن به نفع خود استفاده مي كند و هيچ شرمي از خدا ندا

 بنده خدا...

چند روز بعد كامبيز گفت:راستي صبا ديروز مسعود رو ديدم.سروصورتش زخمي شده بود مي گفت سر مسئله 

 حيثيتي با چند نفر درگير شده!

 منظورش از حيثيتي چي بوده؟

 مسعود زياد اهل خودستايي نيست.فقط يواشكي گفت سر ناموس رفيق بوده!

 م باغيرتي باشه.اصلا بهش نمياد آد

 از آن نترس كه هاي و هوي دارد از آن بترس كه سربه تو دارد.

 واقعا فداكاري كرده.بايد بهش مدال داد.

 مسخره ش مي كني؟نمي دونم مسعود چه هيزم تري به تو فروخته كه باهاش خوب نمي شي.

 چرا اتفاقا با اين كاري كه كرده جاي تقدير داره.

 مبيز خنديدم.در دل به سادگي كا

فخري جون بالاخره رفت.خيلي از اطرافيانش مثل او رفته بودند.هرچند كه ماندنشان فايده اي به حال كسي 

 نداشت.آنان به دنبال لانه هايي براي لوليدن در كنار هم بودند.
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فسرده بود و مي كامبيز به مادرش قول داده بود هرطور شده خود را به او برساند.تا چند روزي از رفتن مادرش ا

 گفت:من ديگه كسي رو تو ايران ندارم.دلخوشيم مادرم بود كه رفت.

 مي دانستم كه اين بهانه ها شروع تصميمات تازه اي براي آينده است كه بايد خود را آماده كنم.

ود.به در اين گير و دار متوجه دگرگوني هايي در خودم شدم.حالت تهوع و سرگيجه داشتم و خوابم زياد شده ب

توصيه مادر به پزشك مراجعه كردم و بعد از دادن آرمايش متوجه شدم باردارم.همواره از اين كه طعم مادر شدن و 

تجربه داشتن فرزند را نچشم در هراس بودم.شايد با داشتن يك فرزند زيبا و شاداب زندگي ام حال و هواي تازه اي 

 شان دهد.بگيرد و كامبيز نيز علاقه بيشتري به زندگي اش ن

من چندان آمادگي بچه دار شدن را نداشتم ولي حالا كه خددا خواسته بود من هم خوشحال بودم.از اين پس انگيزه 

اي براي كارهايم داشتم و مي توانستم دلخوش به زندگي ام باشم.در راه گل و شيريني خريدم و شام و مفصلي 

كردم و در انتظار آمدن كامبيز لحظه شماري كردم.كامبيز  تدارك ديدم.لباسي را كه به تازگي خريده بودم به تن

 سرحال از راه رسيد.با ديدن گل و شيريني گفت:امشب چه خبره؟

 پيشاني ام را بوسيد و براي تعويض لباس به اتاق رفت.بعد از دقايقي آمد و در كنارم نشست.

 تو با كارات غافلگيرم مي كني!بگو ببينم تولد من كه نيست؟

 زن؟حدس ب

 چشمانش را بست تا تمركز لازم را به دست بياورد.

 سالگرد ازدواجمون كه نيست.تولد تو هم كه نيست.چشمانش را باز كرد.نمي تونم حدس بزنم.

 طاقت نياوردم و با شوق گفتم:تولد من و تو نيست.تولد بچه مونه.

 ناگهان شل شد و وارفت.با چهره اي برافروخته گفت:چي گفتي؟

 دي گفتم:درست شنيدي ما به زودي بچه دار مي شيم.با شا

براي اولين بار بر سرم فرياد زد:چرا مراقب نبودي.مگه نگفته بودم قرص بخور.من از ونگ ونگ بچه بيزارم.اون 

وقت تو شيريني و گل خريدي و جشن گرفتي.كامبيز برخاست و با خشم به اتاق رفت و در را محكم به هم زدو مرا 

گذاشت.مغزم كار نمي كرد.چه فكر مي كردم و چه شد.تصور چنين عكس العملي از طرف كامبيز برايم  حيران باقي

غيرممكن بود.كجاي حرفم اشتباه و يا بد بود.كامبيز كه هميشه طبع آرام و متيني داشت،چه طور براي چنين خبر 

ده بود و به سقف زل زده بود.در خوشي بر سرم فرياد زد؟بلند شدم و به اتاق رفتم.كامبيز روي تخت دراز كشي

كنارش نشستم و گفتم:مگه چي شده؟خيلي ها آرزوي بچه دار شدن رو دارن.چرا ناشكري مي كني؟تو كه وضعيت 

مالي خوبي داري و مي تونيم به راحتي بچه مون رو بزرگ كنيم.نزديك به چهل سالته.اگه الان بچه دار نشيم ممكنه 

 رصت اون گير نياد.دير بشه و يا ديگه هيچ زماني ف

 نيم خيز شد و گفت:چرا متوجه نيستي.با شرايطي كه داريم و قصد رفتن داريم تو بچه دار شدي.

 براي آنكه او را سرحال بياورم گفتم:بعد از تولد بچه مي ريم.مادر و حميده جون هم از ديدن بچه خوشحال مي شن.

ما اونجا بچه دار مي شديم به نفعمون بود حداقل  چه جوري؟اصلا فكر كردي؟اين حماقت محضه.درثاني اگه

 شناسنامه خارجي مي گرفتيم.

 منم چندان مايل به بچه دار شدن نبودم اما خدا خواسته.

 كامبيز با شادي نشست و دستم را گرفت:دقيقا نظر منو داري.دكتر خوب سراغ دارم مي برمت تا سقط كني.
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مدم.كامبيز ديوانه بود.با وجودي كه هردو جوان بوديم و سالم وجود بچه را با بهت نگاهش كردم.بلند شدم و بيرون آ

مزاحم مي ديد و نقشه براي سربه نيست كردنش مي كشيد.اشك هايم سرازير شد.به گل و شيريني خيره 

را شدم.جشن كوچكي كه شادي در آن نبود و پيام غمناكي براي همسرم به ارمغان داشت .گل را به خيابان و شيريني 

روانه سطل آشغال كردم.بچه دار شدن از موجود بي شعور و خودخواهي چون كامبيز نفرت انگيز بود.فرزندي كه 

 مسلما بهتر از پدرش نخواهد بود.

آن شب به حالت قهر به سر برديم.صبح كامبيز از در آشتي درآمد.عذر خوهي كرد و گفت:خبرت كمي غيرمنتظره 

 داري منم موافقم.اگر هم نخواستي تماس بگير ترتيب كارا رو تا دير نشده بدم. بود بايد بهم حق بدي.اگه دوست

بعد از رفتن كامبيز با مادرم تماس گرفتم و خبر بارداري ام را دادم.مادر خوشحال شد و تبريك گفت و برايم آرزوي 

 سلامتي كرد.سپس گفت:حتما كامبيز خان خيلي خوشحاله؟

 ي تا صبح خوابش نبرد.گفتم:خيلي خوشحاله.از خوشحال

 ديدي گفتم مي توني سر به راهش كني.بذار بچه ت به دنيا بياد اون وقت ببين چه كار كه نمي كنه.

 براي خوشنودي مادر گفتم:فكر نمي كردم كامبيز اين قدر خوشحال بشه.

 مادر گفت:فردا بيا اين جا براش آش بپزم.هرغذايي هم كه هوس كردي برات درست كنم.

 صبح نمي رين آرايشگاه؟ مگه

 از وقتي مهوش رو آوردم خيالم از مشتري ها راحته.بهتر از خودم به كارها مي رسه.

 خدا رو شكر.شما هم بايد كم كم بازنشسته بشين.

 نوه م كه به دنيا بياد ديگه خودم رو بازنشسته مي كنم.

 و سعيد را نديده بودم و دلم برايشان تنگ شده بود.خداحافظي كردم و به اميد ديدار گفتم.يك هفته اي مي شد مادر 

از آن شب به بعد كامبيز مرتب به هر بهانه اي دير مي آمد.در كنار دوستانش اوقاتش را مي گذراند و مي گفت:اگه 

دوست داري منو همراهي كن اگه دوست نداري كاري به كار من نداشته باش.نمي تونم صبح تا شب كار كنم و بعد 

 باشم خستگي و كسالت خونه رو هم تحمل كنم.مجبور 

كامبيز محيط خانه را كسل كننده مي ديد.در حالي كه اغلب مردان بعد از كار روزانه به دنبال خانه اي گرم و آرام 

براي استراحت بودند.با شرايطي كه داشتم تمايلي به همراهي اش نداشتم.با خدا عهد كرده بودم با طناب پوسيده 

چاه نروم.بهترين بهانه براي دوري از چنين محافلي به دستم افتاده بود.هرچند كه بود و نبودم تاثيري در  كامبيز به

 رفتار كامبيز نداشت و هركاري دوست داشت مي كرد و خوش بود.

شكمم  ماه چهارم بارداري ام را پشت سرمي گذاشتم.كامبيز نه تنها به زندگي علاقه مند نشده بود بلكه هربار با ديدن

 كه كمي بزرگ شده بود با سردي نگاهم مي كرد و از كنارم بي تفاوت مي گذشت.

وقتي با شهلا درددل كردم گفت:بارها كامبيز به زبان آورده بود كه از زن حامله چندشش مي شود و از بچه خوشش 

 نمي آيد.

 با ناراحتي گفتم:تا به حال نگفته بودي؟

ايد بيفته افتاده.تو هم كه هميشه حامله نمي موني.نه ماهه و چشم به هم بزني تموم مي چه فايده از گفتن.اتفاقي كه نب

 شه.

 وقتي كامبيز از بچه خوشش نمياد چطوري تحملش بكنه؟
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 كدوم پدري رو سراغ داري كه از بچه خودش بدش بياد.

 با تمسخر گفتم:كامبيز!

 باش مهر بچه به دلش مي شينه. كامبيز راجع به ديگران مي گفت نه در مورد خودش.مطمئن

 اميدوارم.راستي از ماندانا چه خبر؟

 زنده س.چطور مگه؟

 همين طوري.ديگه حرفي راجع به اون نشنيدي؟

 حرف كه زياده.براي تو خوب نيست فكر و خيال بيهوده كني.فقط استراحت كن.

 ممكنه براي گفتن خيلي حرفها دير بشه.

 حرفاس. نترس كامبيز زرنگ تر از اين

احساس كردم شهلا به خاطر وضعيت روحي و جسمي ام ملاحظه مرا مي كند و حرف هايي براي گفتن دارد كه من از 

 آن بي خبر بودم.

آن شب خواب بدي ديدم.عقاب سياهي بالاي سرم نشسته بود و با چشمان سياه و درشتش بر من خيره مانده بود.از 

بود.صلوات فرستادم و ليواني آب نوشيدم و سعي كردم تا دوباره به خواب خواب پريدم.عرق سردي بر تنم نشسته 

بروم.صبح زود از صداي زنگ تلفن از خواب پريدم.به ياد خواب شب گذشته ام افتادم.دلهره به سراغم آمد.تلفن را 

 برداشتم.مادر بود و ناله مي كرد.

 گفتم:مامان چي شده مريضي؟نكنه سعيد طوريش شده؟

 خترم...چيزي نشده فقط خودت رو برسون.هول نكن د

 تا حرف نزنين نميام.به خدا دل تو دلم نيست.مطمئنم بلايي سر سعيد اومده.

 سعيد حالش خوبه الانم پيش منه.

 پس چي شده؟

 آقا رحمت...و گريه سر داد.

:صبا چي شده؟چرا گريه مي گوشي را رها كردم و با صداي بلند كامبيز را صدا كردم.خواب آلود به كنارم آمد و گفت

 كني؟

 كامبيز مامانم تنها شد.آقا رحمت مرده...

آقا رحمت بي سر و صدا درست مثل زماني كه آهسته قدم به خانه ما گذاشت مادرم را تنها گذاشت و براي هميشه 

يچ گاه توهين و رفت.مرد وفادار و مهرباني كه سايه سبز و زيبايش بالاي سرم بود و من به راستي دوستش داشتم.ه

 حرف ناروايي از او نشنيدم و نگاه پر محبتش انوار پرخروشي از مهرباني بود.

مادر وقاداري خود را تمام و كمال با برگزاري مراسم سوگواري همسرش به جا آورد.سعيد تنها سيزده سال داشت و 

طر بي قراري مادر هرسه به تبريز در حساس ترين شرايط سني درد بي پدري را مي چشيد.بعد از مراسم هقت به خا

رفتيم.خاك گورش تازه بود و بوي خوش او را مي داد.دو روز در تبريز مانديم.در هتلي اقامت داشتيم.ما هيچ گاه 

جرات ديدار با خانواده آقا رحمت را نداشتيم و سعيد هرگز نفهميد چند خواهر دارد كه نديده است.آقا رحمت مثل 

گونه بي صدا و غريبانه تركمان كرد.مادر نيز دومين حامي خود را از دست داد.چهره اش  خواب شيرين آمد و همان

به اندازه سالها شكسته شد و هنوز باور نداشت كه ديگر مسافر هميشگي اش كه از راه دور با گرد و غبار مهرباني از 
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ريوش بود.سال ها از او بي خبر بودم.هنوز راه مي رسيد را نخواهد ديد... تنها اتفاق جالب در طول عزاداري ديدار با پ

تپل و سرحال بود.از صادق جدا شده بود و نزد مادرش به سر مي برد.آنقدر در آغوش هم گريه كرديم كه حالم بد 

 شد.پريوش گفت:نمي دونستم حامله اي.ديدم كمي چاق شدي.ببخش كه ناراحتت كردم.

 كنم بعد از سالها تو رو پيدا كردم.دستش را گرفتم و گفتم:گريه خوشحاليه.باور نمي 

شش ماهه بودم و كامبيز هررروز بي تفاوت تر از قبل به شكم برآمده ام كه براي خودم جالب و هيجان انگيز بود 

خيره مي شد و انزجار خود را نشان مي داد.در زماني كه نياز به محبت و حمايتش داشتم تنهايم مي گذاشت و ديگر 

صدقه ام نمي رفت.با تكان جنين براي آن كه علاقه مند كنم دستش را روي شكمم مي لغزاندم و مانند گذشته قربان 

 مي گفتم:كامبيز بچه مون مثل خودت شيطون و بازيگوشه.

 دستش را پس مي كشيد و مي گفت:مي دوني كه خوشم نمياد.سر به سرم نذار.

ن نيز در نامه و تلفن هايش او را تشويق به رفتن مي با فخري جون مدام در تماس بود و يا نامه مي نوشت.فخري جو

 كرد.كامبيز قول مي داد بعد از زايمان من و ترك همه آن چه در ايران داشت به سوي او برود.

هيچ حرف و اعتراضي نمي كردم.به اندازه كافي روابطمان تيره بود و اظهار نظر من راه به جايي نداشت.بايد منتظر 

 صلحت خدا در چيست.مي شدم تا ببينم م

تا ان روز كه قرار با مادر براي خريد سيسموني به بازار برويم.ناهار خورديم و مادر پيشنهاد داد ساعتي استراحت 

كنم و بعد برويم و عجله اي براي اين كار نمي ديد.هنوز چشمانم گرم نشده بود كه مادر به سراغم آمد و 

 اون جا.گفت:شوهر مريم خانم فوت كرده بايد برم 

 برخاستم و گفتم:احمد آقا؟

 بنده خدا ديشب تو خواب سكته كرده.

 منم بيام؟

 نه مادر...اين جور جاها براي تو خوب نيست.فقط نمي دونم كي برمي گردم.

 نگران من نباشين.مي رم خونه.يه روز ديگه مي ريم خريد.

يد تا نزديك اتومبيل همراهي ام كرد.نزديك اتومبيل مادر صورتم را بوسيد و از در بيرون رفت.آماده رفتن شدم.سع

كامبيز را ديدم.نگاهي به ساعت انداختم.معمولا اين وقت روز كامبيز سر كارش بود.پياده شدم.تصميم گرفتم زنگ 

بزنم اما باز پشيمان شدم.كليد انداختم و داخل ساختمان شدم.پشت در با ترديد ايستادم.نمي دانم چرا حسي به من 

فت خبري در خانه ام است.آهسته در را باز كردم.كيف زنانه و شيكي روي ميز بود همراه با رايحه اي تند و مي گ

وسوسه انگيز كه نشان از مهماني ناخوانده مي داد.با وجودي كه مي دانستم چه در انتظارم است به سمت اتاق خواب 

كنترل كردم.به سمت دستشويي دويدم و عق  رفتم.با ديدن آن دو چنان حالم دگرگون شد كه به زحمت خود را

زدم.صورتم را آب زدم و در آينه به خودم خيره شدم.ناله اي سردادم و به گريه افتادم.خدايا چقدر من بدبختم...روي 

 زمين ولو شدم و سرم را به ديوار سرد چسباندم و بي امان اشك ريختم.

 با.عزيزم بيا بيرون.چرا خودت رو حبس كردي؟كامبيز خود را به پشت در رساند و با التماس گفت:ص

 داد زدم:خفه شو.نمي خوام صدات رو بشنوم.

 با يادآوري صحنه مشمئز كننده باز با صداي بلند گريه سردادم.

 فكر بچه مون باش.به خدا گول خوردم.تو رو جان عزيزت بيا بيرون.
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و عوضي.او به اندازه اي وقيح بود كه به خود  از تن صدايش چندشي غيرقابل وصف به من دست داد.شوهري خائن

 اجازه مي داد در خانه و بستر من با هركس و ناكسي روي هم بريزد.بي شرمانه بود.

آنقدر به در كوبيد تا خسته شد و با چند فشار محكم قفل را شكست.با گستاخي گفت:صبا چرا خودت رو زندوني 

 كردي؟

 ت نزن برو گمشو.فرياد زدم:تو يه كثافتي...به من دس

 كامبيز با تضرع گفت:من كثافتم.احمقم.اصلا حيوونم.فقط تو رو خدا به حرفام گوش بده.

 بدنم مي لرزيد و خودم به بي نهايت خشم رسيده بودم.اگه نري خودم رو مي كشم.

 باشه عزيزم هرچي تو بگي.فقط گوش كن ببين چي مي گم.

 ه شو...گوش هايم را گرفتم و با فرياد گفتم:خف

كامبيز دست بردار نبود و يكريز التماس مي كرد.بلند شدم و از خانه بيرون زدم.به دنبالم آمد.بدون توجه و با 

سرعت دور شدم.به پاركي در حوالي خانه ام رفتم و در گوشه اي اشك ريختم.رهگذران با ديدن من با ترحم و 

نه مادر رفتم.سعيد از ديدن من و چشمان گريانم نگران شد كنجكاوي نگاهم مي كردند.ناچار بلند شدم و به سمت خا

 و گفت:صبا چي شده؟مگه نرفتي خونه؟چرا گريه كردي؟تصادف كردي؟

 هيچ طوري نشده حالم خوش نيست.نگران نباش.مامان نيومده؟

 مي خواي برم صداش كنم؟

 نمي خوام.

ي كرد و مدام صحنه بي شرمانه جلو چشمانم به اتاق سعيد رفتم و روي تختش دراز كشيدم.سرم به شدت درد م

پديدار مي شد.صداي زنگ در خبر از آمدن مادر مي داد.در اتاق باز شد و كامبيز مثل دلقك ها به پايم افتاد و با گريه 

 و زاري طلب بخشايش مي كرد.

 صبا منو ببخش.خريت كردم...هيچ كس جاي تو رو نمي گيره.

 و گفتم:كار تو بخشيدني نيست.اگه منم ببخشم خدا نمي بخشه.پاهايم را از دستش نجات دادم 

 مي دونم.بيشتر از اين آزارم نده.قول شرف مي دم به هيچ زني جز تو فكر نكنم.

 تو شرف نداري.هيچي نداري.

دستانم را بوسه باران كرد و گفت:تو راست مي گي من هيچي ندارم.هرچي تو بگي قبول دارم.قول مي دم سربه راه 

 شم.منو تنها نذار.به خاطر بچه مون.ب

بچه آدم خائني چون كامبيز به چه درد مي خورد؟كامبيز كه بچه نمي خواست اما حالا آن را وسيله بخشايش خود 

 قرار داده بود.از حساسيت من نسبت به جنينم مطلع بود و مي خواست به نفع خود از ان استفاده كند.

 ود و يكريز التماس مي كرد.كلافه شدم و گفتم:بس كن.نگاهش كردم.چشمانش خيس از اشك ب

 تا منو نبخشي بس نمي كنم.

 هرچند كه برام خيلي سخته.براي اولين و آخرين بار.دفعه بعد بخششي در كار نيست.

 در آغوشم گرفت و گفت:تو فرشته اي.بدون تو مي ميرم.

 الم بد مي شه و حالت تهوع بهم دست مي ده.با تنفر از خودم دورش كردم و گفتم:به من نزديك نشو.چون ح
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كيفم را برداشتم.سعيد در آشپزخانه نگران ايستاده بود.كنارش رفتم و گفتم:به مامان حرفي نزن نمي خوام نگران 

 بشه.

 سعيد با سر تصديق كرد و گفت:يه وقت اذيتت نكنه.

 خيالت راحت باشه.كامبيز كبريت بي خطره.

 لبخندي زد.سعيد خيالش راحت شد و 

به خانه برگشتم.بلاتكليف بودم.جرات رفتن به اتاقم را نداشتم.از اين كه باز شاهد صحنه ناگواري باشم وحشت 

داشتم.براي برداشتن لباس خانه به سراغ كمد رفتم.كامبيز همه چيز را به حالت اوليه بازگردانده بود و سربه زير و 

 عيت موجود نداشتم.پشيمان ايستاده بود.چاره اي جز پذيرش وض

تا يك هفته كارم گريه بود.تمام لحظات با يادآوري آن صحنه حالم بد مي شد و سردردهاي عصبي به سراغم مي 

 آمد.اشتهايي به غذا نداشتم و به نظرم چند كيلو از وزنم را از دست داده بودم.

بودم.مردي كه نمي تواند چند ماه ناراحتي قلبا نمي توانستم كامبيز را ببخشم و كينه اي سخت از او به دل گرفته 

همسرش را تحمل كند همان بهتر كه نباشد.بوي ادكلنش بيني ام را مي سوزاند.از چهره اش چندشم مي شد.به 

خصوص وقتي مي خنديد و سبيل هاي تابدارش تكان مي خورد.غذايم را به تنهايي مي خوردم و اتاقم را جدا كرده 

 بودم.

به زير شده بود.دور مهماني ها را خط كشيده بود و با خريد گل و هدايا مي خواست دل مرا به  كامبيز آرام و سر

 دست آورد.مغزم فرمان بخشش مي داد ولي قلبم نه.

 از درد بي همدمي به شهلا زنگ زدم.شهلا از شنيدن صدايم خوشحال شد و گفت:چه عجب!دلم هواتو كرده بود.

 دل به دل راه داره.

 ره؟حالت چطو

 خوب نيستم.

 چي شده؟ناراحتي خاصي داري؟

 از دست كامبيز.بغضم تركيد و زير گريه زدم.

 كامبيز چي كار كرده؟

 بالاخره كار خودش رو كرد و با اون زنيكه هرزه ريخت رو هم.

 آه خداي من...تو از كجا فهميدي؟

 با چشم خودم ديدم.

 واي...باورم نمي شه.آورده بود خونه؟

 مامان بودم.قرار بود بريم خريد كه نشد.منم برگشتم خونه كه اونا رو با هم ديدم.خونه 

 بميرم برات چه حالي شدي.

 نگو و نپرس كه هنوز حالم بده.

نمي دونم چي بگم كه هرچي بگم بي فايده س.خدا بگم بهرام رو چيكار نكنه،مدام تعريف كامبيز رو كرد.اگه مي 

ه غلط مي كردم تو رو معرفي كنم.صبا حلالم كن.خودم رو نمي بخشم كه باعث و باني دونستم اينقدر هرزه و كثيف

 ازدواجت شدم.
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 زنگ نزدم خودت رو سرزنش كني.دلم گرفته بود.فقط مي تونم با تو درددل كنم.

 خوب كردي.حالا مي خواي چيكار كني؟

 بگيرم.كاري از دستم برنمياد.اگه حامله نبودم شايد مي تونستم تصميم جدي 

 مي خواي بيام پيشت و يا تو بياي؟

 امروز وقت دكتر دارم باشه براي يك روز ديگه.

از من به تو نصيحت يا بايد ببخشي و زندگي كني و يا هرچه زودتر بري دنبال زندگيت.خودت رو عذاب نده.با 

خودش بياد و سر به راه شرايطي كه داري رفتن صورت خوشي نداره.پس تلاش كن ببخشي.شايد با اين اتفاق به 

 بشه.

 ازش متنفر شدم نمي تونم ببخشمش.

 به خودت تلقين كن.مجبوري با اون كنار بياي.

بعد از ظهر به پزشك مراجعه كردم وقتي چهره افسرده مرا ديد گفت:شما مثل هميشه نيستين.لاغرم كه 

 شدين.مشكلي پيش اومده؟

 شرايط روحي خوبي ندارم.

را تكان داد و گفت:شما بايد در نظر داشته باشين درحال حاضر موقعيت حساسي دارين و بايد  دكتر با تاسف سرش

تحت نظر باشين كه هيچ صدمه اي به جنين نخوره.اميدوارم متوجه حرفام باشين.نبايد استرس داشته باشين.آرامش 

 حق فرزندتون انجام بدين. و استراحت و تغذيه مناسب.حالا كه باردار هستين بايد اين فداكاري كوچك رو در

آنقدر خسته بودم كه حرف هاي دكتر نيز آرامم نكرد.نسخه اي برايم نوشت و گفت:داروهاي تقويتي و رژيم غذايي 

 نوشتم تا دفعه بعد كه شما رو ملاقات مي كنم بهتر از امروز باشين.

به كارش ادامه دهد.از رفتارهايش كلافه  كامبيز آرام و قرار نداشت گويا تصميم گرفته بود تا از ته دل نبخشيدمش

مي شدم.آنقدر دور و برم مي گشت تا شايد لبخندي روي لبانم ببيند.در اتاقم نمي خوابيدم به سرعت دست به كار 

شد و دكوراسيون جديدي سفارش داد و مرا وادار به خوابيدن در آنجا كرد.خودش نيز روي كاناپه مي خوابيد.از اين 

او را ببخشم و كارش بي نتيجه مي ماند و باز بي وقفه ادامه مي داد دلم به حالش مي سوخت.بعد از  كه تلاش مي كرد

 يك ماه به اتفاق شهلا و شوهرش براي صرف شام به رستوران رفتيم.

 زماني كه به خانه برگشتيم گفتم:مي توني سرجات بخوابي.مثل بچه ها ذوق كرد و گوشه تخت مچاله شد و خوابيد.

گي ام چون گذشته شد.كامبيز خيالش از طرف من راحت شد و به تدريج ساعت آمدن به خانه اش افزايش پيدا زند

مي كرد.مدام در پي فرصتي بود تا به دوستانش سربزند.حوصله جر و بحث نداشتم.مغزم كشش نداشت و نصيحت 

 دكتر در گوشم بود.

 گفت:اگه حالت خوش نيست بمون خونه و استراحت كن.آن شب جشن ازدواج يكي از دوستان كامبيز بود.كامبيز 

 حرفي از ماندن خودش نزد.مي خواست من بمانم تا به تنهايي برود.گفتم:اگه قراره نرم تو هم بايد نري.

 عزيزم به خاطر خودت گفتم،اگه دوست داري با هم مي ريم.

ن با شهلا و بهرام رسيديم.پسرش ماني را نزد از لج كامبيز آماده شدم و راه افتاديم.جشن خوب و گرمي بود.همزما

مادرش گذاشته بود تا راحت باشد.در حال گفتگو با شهال بودم كه ناگهان ماندانا از در وارد شد.لوندتر از هميشه با 

طنازي پالتوي خود را از تن درآورد و با لباس دكلته عرض اندام كرد.شهلا با نگراني نگاهم كرد.با خونسردي به 
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ادامه دادم.زيرچشمي به كامبيز نگاه كردم.سرش ايين بود و سبيل هايش را مي جويد.ماندانا با همه دست داد  صحبتم

و با بعضي ها روبوسي كرد.به كنار ما رسيد ايستاد و با وقاحت تمام دستش را دراز كرد تا احوالپرسي كند.با اخم 

 كنارم گذشت. رويم را برگرداندم.با عكس العمل من او نيز خيلي عادي از

 شهلا گفت:چه پررو.انگار نه انگار...كامبيز به كنارم آمد و گفت:مي خواي بريم خونه؟

 براي چي.تازه جشن شروع شده.

 شايد بهتر بود سماجت نمي كردم و با حال بدي كه از ديدن ماندانا به من دست داد مجلس را ترك مي كردم.

زش مردان را مجذوب خود كرده بود.شهلا در پي دلداري از من از ماندانا با لباس جلفش و رقص وسوسه انگي

 حركات زننده او انتقاد مي كرد.

 دوستان كامبيز او را به رقص دعوت مي كردند اما كامبيز تقاضاي آنان را رد مي كردو همان طور ساكت نشسته بود.

 عروسي بود بيشتر شبيه عزا بود. نيمه هاي شب به خانه رسيديم.كامبيز گفت:بهتر بود نمي رفتيم.اين چه

 با تمسخر گفتم:چون نتونستي برقصي و لودگي كني ناراحتي؟

 رقص چيه؟همه فهميدن از موضوعي ناراحتي.

 من ناراحت نبودم تو معذب بودي.

 نبايد تو جمع به ماندانا كم محلي مي كردي.هركي هم نمي دونست فهميد.

پرت كردم.كامبيز جاخالي داد و گلدان به ديوار خرد و صد تكه شد.فرياد  گلدان روي ميز را برداشتم و به طرفش

 زدم:خيلي پستي كه اسم اونو جلو من به زبون مياري.

 داد نزن و شلوغش نكن.تقصير خودمه كه بهت رو دادم.

 خفه شو.فكر مي كردم آدم شدي.تو هيچي نيستي.با ديدن اون هرزه آب از لب و لوچه ت آويزون شد.

 حساس شدي،ماندانا هم يكي مثل بقيه.تو 

 اين هرزه مثل هيچ كس نيست.اگه يه بار ديگه اسمش رو بشنوم خودم رو از اين بالا پرت مي كنم پايين.

كامبيز به حالت قهر به اتاق رفت.از حرص دل درد گرفتم.كامبيز به قدري وقيح بود كه اسم يك زن هرزه را در 

 ن كه نتوانسته بود او را همراهي كند احساس خواري مي كرد.حضور من تكرار مي كرد و از اي

 روي زمين دولا شدم و همان طور كه گريه مي كردم تكه هاي گلدان شكسته را جمع كردم.

از آن شب به بعد كامبيز سربه سرم نمي گذاشت و ساكت مي رفت و مي آمد و تلاشي براي به دست آوردن دل من 

ر از او نبود.به ياد شهره افتادم.وقتي از خيانت همسرش حرف مي زد.با خود فكر مي كردم نمي كرد.رفتار من نيز بهت

چه طور مي تواند باز با مردي خائن زير يك سقف به سر برد.حالا من نيز به سرنوشت او دچار شده بودم و راه 

 به حال من مفيد باشد.گريزي نداشتم.حس همدردي باعث شد تصميم بگيرم به خانه اش بروم تا شايد تجربه اش 

 شهره از ديدن من بعد از مدت ها حيرت كرد.گفت:يه دفعه غيبت زد نگو حامله اي.

 شهره بلوز و شلوار شيكي به تن داشت و گيسوان بلوندش را شلوغ و درهم دورش ريخته بود.

 گفتم:از بچه ها چه خبر؟

 تي ها عمر كوتاهي داره.خودت در چه حالي؟گاهي زهره و منيژه رو مي بينم.مي دوني اين دوره ها و دوس

 بد نيستم شكر خدا.

 مثل گذشته نيستي.حتما بارداري بهت سخت مي گذره.
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 منم مدام با كامبيز درگيرم.

 چه اتفاقي افتاده تو كه از شوهرت راضي بودي؟

 بلايي كه سر تو اومده سر منم اومد. 

جدا كرد.با خودم گفتم،اين زن چه ايرادي داشته كه شوهرش به او شهره با طنازي گيسوانش را از روي سرشانه اش 

 خيانت كرده.

 گفت:متاسفم.مي تونم دركت كنم.

 بهم خيلي سخت مي گذره اعصابم بهم ريخته.احتياج داشتم با كسي درددل كنم.

 كي بهتر از من كه سالهاست دارم با هوو سر مي كنم.ازدواج كردن؟

 به اون جاها نرسيده.

 ايد حامله مي شدي.نب

 ناخواسته بود.از زماني كه حامله شدم كامبيز نسبت به من سرد شده و از بچه هم متنفره.

 بره بميره.اينم شد شوهر.

 نمي دونم چي كار كنم.

منم يه مدت خيلي بهم ريختم.كارم شده بود دكتر روان شناس رفتن.خيلي كمكم كرد تا كم كم با موضوع كنار 

بارزه مي كنم تا شوهرم رو دوباره به دست بيارم.تو خيلي جوون و زيبايي اگه ديدي آدم نمي شه بذار اومدم.دارم م

 برو.

 كاش به همين راحتي بود.

 اگه انگيزه داري مبارزه كن.

 مبارزه با آدمايي كه به هيچ چي پايبند نيستن بي فايده س.

 طرف خوشگل تر از توئه؟

 ابه.نمي دونم ولي خيلي لوند و جذ

 رقابت كن.تو خيلي خوشگلي مي توني موفق بشي.

 من نمي تونم مثل اون باشم.چون همه جوره مي تازه و در قيد و بند مسائل اخلاقي نيست.

مي فهمم...خودت رو آزار نده بذار بچه ت دنيا بياد بعد تصميم بگير.اگه كامبيز بچه رو نخواد پولش رو بالا بكش و 

 از دستش خلاص شو.

 خنده افتادم. به

گفت:به چي مي خندي؟منم دارم كارام رو مي كنم تا برم.اگه دوست داشت دنبالم مياد اگر نه بمونه با همون ابليسي 

 كه خودش رو اسير كرده.

 ئخترت رو چيكار مي كني؟

 اونم با خودم مي برم.

 مگه مي شه؟

اي چي نشستم.محتاج يه لقمه نوني هستم كه چرا نمي شه.وقتي پول باشه همه كارا درست مي شه.فكر كردي بر

 فرهاد مي ده؟نه جونم دارم حسابي زيرم رو پر مي كنم تا فرار كنم.
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 از حرف زدن شهره خنده ام مي گرفت.گفتم:تو زن زرنگ و با هوشي هستي.

 اگه همه شوهري مثل ما داشته باشن زرنگ مي شن.وقتي فكر انتقام باشي راحت تر زندگي مي كني

ر شهره از كلاس آمد و مادرش را بوسيد.دخترش نه سال داشت و مثل مادرش زيبا بود.با ديدن نازنين فهميدم دخت

 كه انگيزه شهره چيست و چرا نااميد نيست.نازنين بيرون رفت.

 شهره گفت:انتقام چيز خوبي نيست.اما فكر كردن به اون لذت بخشه.فرهاد عاشق نازنينه.منم مي خوام عذابش بدم با

 دوري از دخترش.با ديدن نازنين شايد حق رو به من بدي

 صل نهم

 

بعد از اتفاقات پيش آمده ديگر ملاحظه اي در كار نبود و من فقط زن حامله و مزاحمي بودم كه بايد تحملم مي 

ق شده كرد.كامبيز كاملا تغيير كرده بود.در خانه حضور داشت ولي كمترين توجهي به اطرافش نمي كرد.انگار عاش

بود.ماندانا حسابي مجذوبش كرده بود.كمتر از رفتن به آمديكا حرف مي زد.شايد تصميمش عوض شده بود و يا 

 نقشه رفتن با ماندانا را در سر مي پروراند.

گاهي با خود مي گفتم بهتر است كامبيز برود و من به تنهايي فرزندم را بزرگ كنم.بي او خوشبخت تر خواهم بود.اما 

رم تغيير مي كرد و مي گفتم اگر كامبيز نباشد فرزندم بي پدر بزرگ مي شود و اين خواست من نبود چون خود باز نظ

درد بي پدري را كشيده بودم و اجازه نمي دادم فرزندم به سرنوشت من دچار شود.كامبيز بايد مي ماند و ما را تنها 

 نمي گذاشت.

كه هيچ چيز آن قابل پيش بيني نبود.تنها دلخوشي ام مادر و پريوش  هرروز با اين افكار به فردا مي رسيدم.فردايي

بودند.هروقت به خانه مادر مي رفتم پريوش خود را مي رساند و اوقات خوشي را در كنارش مي گذراندم.آنقدر مي 

 .گفت و مي خنديد تا دل درد مي گرفت.روحيه خوبي داشت و هيچ مشكلي را مشكل نمي ديد.مگر نبود عشق را..

خاطرات روزهاي گذشته و حتي نحوه زندگي تلخ خود با صادق را با چنان شوخ طبعي تعريف مي كرد كه نمي شد 

نخنديد.اگر نگاه هاي هرزه كامبيز نبود دوست داشتم شبانه روز در كنارم باشد.با تشويق هاي پريوش به خريد و 

در اتومبيل مدل بالاي من بنشيند و به قول خودش گردش مي رفتم.گاهي نيز به سينما مي رفتيم.پريوش از اين كه 

پز بدهد لذت مي برد.نگاه پريوش به زندگي نگاهي ساده بود.زود غمگين مي شد و خيلي زودتر فراموشش مي 

 كرد.دلم مي خواست من هم مثل او باشم.

ي به سختي زندگي كرديم اما غصه هاي من تمامي نداشت.از كودكي همراه مادر جوانم در برابر نگاه محرم و نامحرم

و من بزرگ شدم.سپس عاشق شدم و دل به دريا زدم و خيلي زود باختم.له شدم و به خانه مادر بازگشتم.با ديدن 

كامبيز با آن ظاهر و موقعيت عالي كه داشت خواستم تا باز معناي زندگي را تجربه كنم.اما افسوس كه هرگز معناي 

 شق را نفهميدم.زندگي خوب همسر ايده آل،تفاهم و ع

كاش علي خوب بود و با هم زندگي مي كرديم.با تلاش هم زندگي سالم و خوبي تشكيل مي داديم.چرا علي به من 

پشت پا زد؟چرا خوارم كرد؟چرا زير قول و قرارش زد؟چرا خودش را بدبخت كرد؟چرا؟چرا؟من چه گناهي 

رتمان مدرن و اتومبيل مدل بالا و جواهرات به چه مرتكب شده بودم كه بايد چنين روزهاي سردي را مي ديدم؟آپا

درد مي خورد؟من خانه اي كوچك و گرم مي خواستم.درست مثل آشيانه پرنده ها كه آسمانش پيدا بود.وقت بارش 
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باران بخار عرق كرده اش حرارت خانه ام را به باران نشان مي داد.من زن بودم.احساس داشتم و حالا باردار...دستي 

 ا جستجو مي كردم تا نوازشم كند و من و فرزندم را بخواهد.مهربان ر

بعد از مدت ها به ديدار خانواده عمويدالله رفتم.زن عمو از دستم دلخور بود و پيغام داده بود،صبا ما را پسند نمي 

 كنم. كنه.نبايد مي گذاشتم فكر كنند حالا كه موقعيت مالي خوبي دارم خودم را گرفته ام و از آنان دوري مي

نفيسه صاحب دختري شده بود و با اضافه وزني كه پيدا كرده بود بزرگ تر از سن و سالش نشان مي داد.چهره اش 

خموده شده بود و چندان آثاري از نفيسه چند سال پيش باقي نمانده بود.با نگاهي ستايشگر براندازم كرد و خودش 

 نكنه منو نشناختي اينقدر بد شدم؟را كنار كشيد.به سمتش رفتم و در آغوشش كشيدم.گفتم:

 واي صبا...خيلي عوض شدي.اگه تو خيابون مي ديدمت نمي شناختم.

 از بس كه مهربوني.چند بار دعوتت كردم و نيومدي؟

 با افسوس گفت:كجا بيام؟اون جا كه تو مي شيني جاي ما نيست.

 چه حرفا مي زني؟من يه جاي معمولي مي شينم.

 نو نمي گن.يه چيزايي تعريف مي كنن باور نكردني.آقا و مامانم كه اي

 دخترش را در آغوش گرفتم و بوسيدم.

 چه بوي خوبي مي دي.

 اتفاقا شيشه عطرم تو كيفمه مي دم مال تو باشه.

 مي خوام چيكار با اين رضاي بددل ادكلنم كمه.

 بوي خوش دادن ربطي به بددلي نداره.

ه مي گه جايي بودي.مي گم واسه خاطر تو پوشيدم.مي گه برو دربيار از اين قرطي اختيار داري.اگه لباسم مرتب باش

 بازيا خوشم نمياد.

 خيلي اذيتت مي كنه؟

 خوبه.فقط دست بزن داره.

 آخ چه بد!كاري نكن كه بزنه.

 مگه تو كاري مي كردي كه از علي كتك مي خوردي؟

مي خوردم.اگه يك بار جواب مي دادم دلم نمي سوخت.الان  خدا خودش مي دونه از بي زبوني و سازشم بود كه كتك

پشيمونم.با خودم مي گم براي چي از علي و مادرش مي ترسيدم كه جواب نمي دادم.اونم جواب حق نه ناحق.از طرفي 

 هم وجدانم راحته چون هيچ زماني حتي در بدترين شرايط بي احترامي نكردم.

دست و پام مي افته.دست خودش نيست از باباش ياد گرفته.خيلي دوستش  رضا مي زنه و بعد پشيمون مي شه و به

 دارم.عادت كردم وقتي مي زنه ناراحت نمي شم.

 بگو عمو جان با رضا حرف بزنه شايد تاثير بذاره.

 بابام خبر از چيزي نداره نمي خوامم بدونه چون غصه مي خوره.

 اگه كاري از دستم برمياد بگو برات انجام بدم.

دستت درد نكنه.مامانم همش سركوفت تو رو مي زنه مي گه چرا توسري خور شدي؟صبا رو ببين يه لگد زد به علي 

 رفت يكي بهترش رو پيدا كرد.
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نفيسه جان من كه با تو اين حرفا رو ندارم كه بخوام راجع به زندگي ام غلو كنم.همه ظاهر آدم رو مي بينن و قضاوت 

 مي كنن.تو گول نخور.

 سه با حيرت گفت:يعني چي؟از اينم راضي نيستي؟نفي

 چاره م چيه؟خوب يا بد بايد بسازم.

 با دهاني باز گفت:آخه اين سر و شكل و اون خونه و زندگي برام عجيبه كه داري اين حرف رو مي زني.

ي قابل تغيير هيچ زندگي كامل نيست...هيچ خوشبختي هم مداوم نيست.انسان در زمان حال زندگي مي كنه و همه چ

 به سمت بد يا خوبه.

 پس دوريت مال اينه...فكر مي كردم خودت رو مي گيري.

 با خنده گفتم:چون پولدارم؟

با صداي يالله رضا وارد شد.مرا ياد علي انداخت.همان طور جوان و پرشر وشور.رفتارهايش چندان نزاكتي 

يفتگي نگاهش مي كرد و دور و برش مي چرخيد تا نداشت.فقط جاي شكرش باقي بود كه معتاد نبود.نفيسه با ش

 وسايل پذيرايي از از همسرش را مهيا كند و رضا بي توجه و سرد برخورد مي كرد.

ياد گذشته در ذهنم جان گرفت.به ياد علي.به ياد اعتياد و زندگي سختي كه داشتيم.به ياد روزهاي خوش اوايل 

دگي كنم به شرطي كه او خودش بود هماني كه عاشقش بودم.در حالي ازدواجمان.حاضر بودم تا آخر عمر با علي زن

كه علي به يكباره جلد عوض كرد و تمام محسنات بد را وارد زندگي اش كرد.كاش خبري از علي داشتم و مي 

فهميدم سرنوشتش به كجا رسيده.هنوز درگير اعتياد است و يا ترك كرده و به خوشي روزگارش را مي گذراند.علي 

بدبخت كرد اما خودش بدبخت تر از من شد. به حياط رفتم ولب حوض نشستم.لحظه اي خود را در كنج حياط مرا 

زير درخت سيب به همراه نفيسه ديدم.زيرانداز كهنه اي پهن بود كه خانه ما بود.عروسك پنبه اي ميان دستان ما در 

م مادر شويم.نفيسه بزرگ تر از من بود و حال كشمكش بود.من مي كشيدم و نفيسه مي كشيد چون هردو مي خواستي

زورش بيشتر بود و عاقبت موفق مي شد نقش مادر را بگيرد.حالا هم نفيسه زودتر از من به آرزويش رسيده بود و 

 مادر شده بود...

 با صداي رحمان پسر بزرگ عموجان از آن حال و هوا بيرون آمدم.

 كجايي دختر عمو؟مي دوني چند بار صدات كردم؟

 چه طوري رحمان؟حواسم پرت بود.ياد بچگي ها افتادم.

 همه مي گن جووني كجايي كه يادت به خير ما بايد بگيم بچگي كجايي كه يادت به خير.

 نترس زن بگيري مي گي جووني كجايي كه يادت به خير.

 زبونت رو گاز بگير.كي حال زن گرفتن داره.نمياي تو؟

مي خواست سركارش برگردد.كمي با دختر كوچولوي نفيسه بازي كردم.دو تا به همراهش داخل خانه رفتم.رضا 

دندان موشي درآورده بود و با خنده هايش آن را به معرض تماشا مي گذاشت.با نمك بود و از اين لحاظ درست 

 شبيه نفيسه بود.

رد.حالم از هرچه طلا و جواهر تنگ غروب بعد از جدايي از مادر به نزد كامبيز رفتم.آخرين مدل دستبند را برايم آو

 بود به هم مي خورد.گفتم:لازمش ندارم.

 بايد ببندي دستت.قشنگ ترين كارام بايد مال همسرم باشه.
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 بعد از مدت ها كامبيز مهربانانه حرف مي زد.گفتم:نمياي بريم خونه؟

 امشب كمي گرفتارم.قراره شمش از دوبي برسه.

 چه ساعتي مياي؟

 امتو بخور.منتظر من نباش.ش

بلند شدم تا به خانه بروم.كامبيز نمي دانست كه خيلي وقت است كه ديگر منتظرش نمي مانم.با ورود به خانه اولين 

كارم باز كردن دستبند بود كه مثل وزنه به مچ دستم چشبيده بود.از حرصم آن را به گوشه اي پرت كردم.اشتها به 

 غذا نداشتم.بنابراين ترجيح دادم بخوابم.

صبح اولين خبري كه به گوشم رسيدن خبر دستگيري كامبيز در يك پارتي شبانه بود.وكيلش تماس گرفت تا سند 

خانه را براي آزادي اش ببريم.از ترس بي آبرويي به سرعت دست به كار شدم.كامبيز در بازداشتگاه به سر مي 

 فت.با تمسخر گفتم:شمش ها از دوبي رسيد؟برد.توانستم چند دقيقه اي ببينمش.سر به زير رو به رويم قرار گر

 حجالتم نده.

 چرا بس نمي كني؟خسته نشدي از اين همه عياشي؟چي بهت رسيده؟جز رسوايي و بي آبرويي؟

 مي دونم...عذاب وجدانم رو بيشتر نكن.

رم منو به كجاها تو اگه وجدان داشتي با من اين كارو نمي كردي و سر خونه زندگيت مي نشستي.با اين وضعيتي كه دا

 كه نكشوندي.

 بيام بيرون جبران مي كنم.قول مي دم سر به راه بشم.

 توبه گرگ مرگه...نمي خوام سركوفت بزنم اما تو با اين سن و سالت شورش رو درآوردي.

 با وكيلم تماس گرفتي؟

 دنبال كارهاست.ترتيب ملاقات حضوري رو هم اون گرفت.

 زن نيست.نبايد مي اومدي.اين جا جاي 

 با خودم گفتم چه عجب كامبيز يه جا غيرت نشان داد.بايد در تارسخ زندگي ام ثبت كنم.

 چيزي لازم داري برات بخرم؟

 نه...فقط هرچه زودتر تا كسي نفهميده بايد بيام بيرون.يه وقت به فخري جون و مادرت حرفي نزني.

 خيالت راحت باشه.نمي ذارم كسي بفهمه.

 بگو رفته سفر.به كارمندام 

اصلا دلم به حالش نسوخت.مردي با آن موقعيت خجالت از كارهايش نمي كشيد.بعد از ظهر به جواهر فروشي رفتم 

 و سفارش هاي لازم را كردم.

 شهلا تماس گرفت و گريه كنان گفت بهرام نيز در آن مجلس كذايي شركت داشته و آبرو و حيثيتش رفته.

 م شود.شهلا يكريز از اين كه باعث و باني وصلت ما شده خود را سرزنش مي كرد.كمي با او حرف زدم تا آرا

بعد از سه روز كامبيز به خانه برگشت.يكي دو روزي استراحت كرد و دوباره مشغول به كار شد.ظاهرا آرام شده بود 

 و حوصله جاروجنجال نداشت.

ده باشد و در پي زندگي آرامي باشد.اما افسوس كه اين اميد داشتم با بي آبرويي كه به بار آورده سرش به سنگ خور

طور نبود و بعد از يك هفته هواي رفتن به ويلا به سرش زد.مي ترسيد در تهران كثافت كاري كند و پناهگاهي امن 
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مي خواست.بدون توجه به روحيه من و نيازم به بودنش در كنارم بار سفر بست و گفت:تا زمان زايمانت خونه بهترين 

 كان براي توئه.منم زود برمي گردم.م

 زندگي آرام در طبيعت كامبيز نمي گنجيد.او رفت و بعد از چند روز سرحال تر از هميشه بازگشت.

 گفتم:با كي همسفر بودي؟

 هيچ كس با اهل و عيال نبود.قرار شده هفته ديگه هم بريم.

 من حامله ام و تا ماه آينده بچه مون به دنيا مياد. با اعتراض گفتم:تو اصلا به فكر من نيستي.نكنه فراموش كردي

 فراموش نكردم.اين خواست و برنامه ريزي خودت بود.من نمي تونم نه ماه بشينم تا زايمان كني.

 خيلي بي رحمي...فكر مي كردم آدم شدي.حداقل مي ذاشتي يك ماه بگذره.

دي نگير.در ضمن از ايران كه بريم ديگه واسه يه شرايط آدمها باعث مي شه حرف هايي به مصلحت بزنن.چندان ج

پيك ويسكي نمي گيرن بندازنت تو زندون.جرم من اين بود كجاي دنيا رو سراغ داري كه به خاطر هيچ و پوچ 

 بگيرنت و رسوات كنن؟

تي جرم تو همين بود كه گفتي؟به كي داري دروغ مي گي و كارت رو توجيح مي كني؟پرونده ت هنوز بازه.هر مملك

قانون داره.قانون اين جا هم اينه.ميليون ها آدم دارن زندگي مي كنن و ناراضي نيستن.الا چند نفري كه دور تو هستن 

 و جالب اين كه مثل خودتم هستن.

 آره من بدم.اين جا جاي از ما بهترونه.اگه تو مي توني اينجا سر كني بمون.حرفي نيست.

مادگيش رو مي دي.معلومه كه من از جنس تو نيستم.نه دنبال كازينو هستم،نه مي خواي تنهام بذاري.از الان داري آ

 مشروب مي خورم،نه بلدم خوب برقصم و نه بلدم هيزي كنم و به همسرم خيانت كنم.

 چرا پرت و پلا مي گي؟نمي توني همرنگ جماعت بشي از من خرده مي گيري.

 اول هم آب ما تو يه جوي نمي رفت. اون جماعتي كه تو عضوش هستي جماعت نيست حماقته.از

تو اون قدر تو فقر و بدبختي دست و پا زدي كه پر از عقده اي.خيلي سعي كردم اشباع بشي و از حس خود كم بيني 

 كه به اون مبتلايي نجاتت بدم اما نشد.و با افسوس سرش را تكان داد.

در سطح پايين فكر مي كني كه با هرزه گي هات مي فقط و بدبختي من شرف داره به تمام ثروت تو و خاندانت.اون ق

 خواي درهاي تمدن رو باز نگه داري.مثل حيوون زندگي كردن هنر نيست.

 صبا توهينتو نشنيده مي گيرم.تو تحت تاقير تبليغات حكومت قرار گرفتي واقعا برات متاسفم.

 ر بودي...منم توهين تو رو نشنيده مي گيرم.چون من فقير نبودم تو خيلي پولدا

چند روز بعد شهلا تماس گرفت و گفت كه مسافرت به شمال مردانه نبوده و كساني هم با آنان بودند كه اسم هيچ 

 يك را نبرد.

 پرسيدم:بهرام با اون ها بوده؟

 شهلا گفت:خدا رو شكر بهرام سربه راه شده و مي خواد خودش كنار بكشه.

 تو زندگيتو نجات بدي.گفتم:من كه موفق نشدم.اميدوارم حداقل 

پريوش به ديدنم آمد.تا غروب با هم بوديم.بعد از آمدن كامبيز بلافصله خداحافظي كرد و رفت.كامبيز گفت:پريوش 

 خوشگله.فقط كمي چاقه.

 يعني چي كه چاقه؟
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 منظورم اينه كه اگه هيكلش درست بود خواستگاراي خوبي سراغ داشتم.

 ين طوري پريوش خيلي خوشبخته.با تمسخر گفتم:زحمت نكش چون هم

آخر هفته كامبيز با سرخوشي در حال جمع كردن وسايل سفرش بود.حوصله ام حسابي سر رفته بود.مادر هم با 

دوستانش براي زيارت به قم رفته بود.به اتاق رفتم و گفتم:كامبيز تو نباشي حوصله منم سر مي ره.اگه ممكنه با تو 

 بيام؟

 من دوخت و گفت:گفتم كه جمع مردونه س.چرا نمي ري پيش مادرت؟نگاه پرسش گرش را بر 

 مامان نيست.

 زنگ بزن پريوش بياد.

پريوش رفته شهرستان عروسي دخترخاله ش.در ضمن تو اون بار هم گفتي جمع مجردهاس ولي شنيدم خيلي هم 

 مجردي نبوده.

 به به...مي شه بگي اين همه اطلاعات رو از كجا به دست آوردي؟

 خبراي دست اول زود مي رسه.منبع خبر مهم نيست مهم اصل ماجراس.

 ماجرايي نبوده.

 براي آنكه او را راضي به رفتنم كنم با التماس گفتم:چي مي شه منم بيام؟

 آخه عزيزم تو شرايط مساعدي نداري.

 فكر شرايط من نباش.

 نمي شه...

 ي شه؟حتما ريگي به كفشت كه نمي خواي من باشم.با لجاجت پايم را به زمين كوبيدم و گفتم:چرا نم

كامبيز كلافه از اين همه اصرارم گفت:خيله خوب بيا.اما اگه غرغر كني و اخم تخم كني يه راست برمي گردونمت 

 تهران.

 از كي تا به حال مزاحم شدم.

 مدام ايراد مي گيري و بهانه مياري.

 پول مي دم بهونه نگيرم.

رفت.وسايلم را جمع كردم.بعد از ظهر راه افتاديم.كامبيز حسابي دمق بود و با ترشرويي رانندگي علي رغم ميلش پذي

مي كرد.جواب حرف هايم را نمي داد.دلم گرفت و از كرده خود پشيمان شدم.نبايد مثل يك مزاحم دنبالش راه مي 

گانم زد مي شد.كاش كيلومترها تمام افتادم.سرخورده به طول جاده چشم دوختم به نوار سفيدي كه مرتب از جلو ديد

مي شد.تا كي بايد اين گونه زندگي مي كردم.با كودكي كه سرنوشت نامعلومي در انتظارش بود و پدري كه او را نمي 

 خواست و مزاحمش مي خواند.دلم چنان گرفت كه اشك هايم سرازير شد.

 ي چي گريه مي كني؟كامبيز با ديدن حالم گفت:بهت گفتم نيا.از الان شروع كردي.برا

 به خاطر اينكه ديگه علاقه اي به من نداري.مي خواي منو از سر راهت برداري.

كي گفته؟خودت بي حال و بي حوصله اي.گريه نكن...وقتي از ايران بريم همه چي خودبه خود درست مي شه.فخري 

مي كنه.منم دوستتون  جون روحيه ش خوب شده اثر آب و هواي اونجاست.براي ديدن نوه ش لحظه شماري

دارم.مدتيه گرفتارم.كارام سبك بشه مي رم دنبال پاسپورت و ويزا.قرار شده از راه تركيه بريم.ايران خبري 
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نيست.همش حرف جنگ و بدبختي مردمه.اگه بريم اون طرف زندگيمون عوض مي شه.بچه مون همون جا بزرگ مي 

 شه و درس مي خونه.فقط كمي حوصله به خرج بده.

ك هايم را پاك كردم و حسابي درگير حرف هاي ضدونقيض كامبيز شدم كه يك روز مايل بود ما را ببرد و يك اش

روز خيال تنها گذاشتنمان را داشت.به احتمال زياد فخري جون اصرار به رفتن ما داشت و كامبيز روي حرف مادرش 

 حرفي نمي زد.

 اگه دوستام رو ديدي بداخلاقي نكن.هرچه باشه مهمون ما هستن.با صدايش به خودم آمدم:تو ويلا زياد بهونه نگير.

من كي بداخلاقي كردم كه اين بار دوم باشه؟وقتي حركتي يا حرفي مي شنوم كه هضمش برام سخته اعصابم به هم 

 مي ريزه.

 چشم،مي سپارم مراقب حركات و رفتارشون باشن.

ظر مي رسيد.دريا خروشان و متلاطم بود.سرايدار قبل از ورود ما ويلا در سكوت هواي ابري و مه گرفته وهم آلود به ن

شومينه را روشن كرده بود و همه جا را مرتب كرده بود.كامبيز به چند نفر تلفن كرد و قول و قرارهايي گذاشت.اگر 

 مهمان نمي آمد مي توانستم در آرامش استراحت كنم.

مايحتاج روزانه برگشت.در حال جابه جايي وسايل بوديم كه با  صبح روز بعد كامبيز براي خريد بيرون رفت.با كلي

صداي بوق اتومبيلي كامبيز دستپاچه شد و بيرون رفت.از پنجره به بيرون نگاه كردم تا ببينم چه كسي آمده.كامبيز با 

در بد شد كه روي اشاره به ويلا توضيحاتي مي داد و شنونده كسي نبود جز ماندانا... از كنار پنجره دور شدم.حالم آنق

پا نمي توانستم بايستم.به اتاقم رفتم و روي تخت دراز كشيدم.آن دو به قدري وقيح شده بودند كه بدون ملاحضه من 

 به راحتي در هر جا كه مي خواستند قرار مي گذاشتند.پس من مزاحم خوشي آن دو شده بودم.

 برداشتم و پايين رفتم.كامبيز با ديدن من گفت:كجا؟با فكري ناگهاني بلند شدم و لباس پوشيدم.ساك دستي ام را 

 جوابش را ندادم.به كنارم آمد و گفت:بهت مي گم كجا؟

 مي رم تهران.

 براي چي؟

 خيلي بي شرمي!ديگه حاضر نيستم لحظه اي با تو سركنم.تهران اومدي تكليفم رو روشن كن.به سمت در رفتم.

 چه جوري مي خواي بري؟

 دم.همون جور كه اوم

 تو با من اومدي!

 با تو اومدم ولي بدون تو مي رم.جاده پر از ماشينه بالاخره يكي پيدا مي شه كه زن حامله اي رو برسونه.

 صبر كن.صبح با هم مي ريم.

 بي توجه به حرفش بيرون رفتم.به دنبالم آمد و ساكم را گرفت صندوق اتومبيلش گذاشت.

 تهران.تا شهر مي رسونمت.از اونجا با اتوبوس برو.اگه بچه ها نمي اومدن برمي گشتم 

با نفرت نگاهش كردم.بيشتر از آنجه فكر مي كردم بي غيرت بود.اگر مجبور نبودم تا شهر هم با او نمي رفتم.جاده 

 فرعي بود و خطر ناك.
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ن از رفتن من صندلي عقب نشستم.در جاده باراني كامبيز پيش مي رفت.تا شهر نيم ساعت راه بود.كامبيز چندا

ناراحت نبود فقط كمي عذاب وجدان گرفته بود كه مطمئنا بعد از ساعتي فراموش مي كرد.زماني كه در عيش و نوش 

 خود غرق بود.

ببين صبا بي خودي حرص و جوش مي زني.بعد از اون اتفاقات من با ماندانا فقط دوست هستم.يه دوستي ساده.باور 

 .كن.ماندانا كس ديگه رو مي خواد

بهت هشدار داده بودم اسم اونو جلو من نياري.ازت متنفرم.خيلي وقته كه مي خوام خودم رو از دست تو نجات بدم به 

 خاطر بچه تحملت كردم اما ديگه بسه.

 تو قدر زندگيت رو نمي دوني.برو شوهراي مردم رو نگاه كن بعد سجده شكر كن كه شوهري مثل من داري.

 حمق بود و با چه ديدي به زندگي نگاه مي كرد؟!كامبيز چه بي مقدار و ا

كيفم را باز كردم و به دنبال دستمال گشتم تا اشك هايم را پاك كنم.ناگهان با چرخش ناگهاني اتومبيل به يك سوي 

افتادم.دهان باز كردم تا به كامبيز و نوع رانندگي اش اعتراض كنم.تنها در يك لحظه فرصت كردم كه ميوني را 

 كنم كه مانند هيولايي سياه مي خواست ما را ببلعد.صداي فريادم پيچيد و ديگر هيچ چيز نفهميدم..مشاهده 

چشمانم را به سختي گشودم.سردرد بدي داشتم.به سقف صفيد و ناآشناي اتاق كه با روشنايي نور مهتابي مزين بود 

نم مانع حركتم شد.با صداي ناله ام كسي خيره ماندم.تا خواستم سرم را به سمت ديگر بچرخانم درد شديدي در گرد

 به اتاق آمد.نوازشم كرد و گفت:مادر برات بميره.چي به سر خودت آوردي؟

 با ناله گفتم:مامان درد دارم.

 الان مي گم برات مسكن بزنن.تكون نخور.ممكنه سرم از دستت باز بشه.

 مامان نرو...

 الان برمي گردم.

 من كجام؟

 حرف زدنش شد.گفتم:چرا گريه مي كني؟ صداي گريه اش مانع

 از خوشحاليه.خدا تو رو دوباره به ما داد.

 دست به شكمم بردم كه خالي و تهي بود.ناليدم:بچه ام...چه بلايي سرش اومده؟

 آروم باش دخترم.

 با تمام توانم فرياد زدم:مامان بچه م...من بچه م رو مي خوام...

 فت ولي خدا رو شكر خودت سلامتي.تو تصادف كردي.بچه ت از بين ر

چنان از درد به خودم پيچيدم كه نه سرم دستم و نه درد گردنم و نه خالي بودن شكمم را ملاحظه نكردم.با ورود 

 پرستار و تزريق مسكني ناله هايم در آن اتاق سرد كم كم به خاموشي گراييد.

شت و مقصر كسي جز كامبيز نبود كه او را نمي خواست و فرزندم از آمدنش به اين دنيا پشيمان شد و مرا تنها گذا

نفرينش مي كرد.كاش كامبيز را مي ديدم و مي گفتم خيالت راحت شد ديگر بچه اي در كار نيست تا مزاحمت 

باشد.به چشمان بلهوسش نگاه مي كردم كه آثاري از شرم در آن نبود.شايد كمي عذاب وجدان مي گرفت.شايد 

 شم به راه فرزندم بودم كمي مي سوخت.دلش به حال من كه چ
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در خواب كودكم را مي ديدم كه با دو بال سفيد مثل مجسمه اي كه سر طاقچه مادر بود از من دور مي شد.طفلي زيبا 

و سفيد رو شبيه به خودم در خواب التماسش مي كردم نرود و مرا تنها نگذارد.مي خواستم ببويمش و لمسش كنم اما 

 شد و او را در خود پنهان كرد... ابرها از هم باز

 آنقدر كينه داشتم كه مرتب از مادر مي پرسيدم:كامبيز كجاست و چرا نمي آد؟

 جواب مادر يك جمله تكراري بود:كامبيز زخمي شده و به زودي به ديدنت مياد.

مدند.چهره همه آنان چند روز را در آن اتاق بي روح بدون خبري از كامبيز گذراندم.دوستان كامبيز به ديدنم آ

مغموم بود.شهلا با ديدنم بغض كرد و بيرون رفت.دليل بهت اطرافيانم را نمي دانستم.زمان مرخص شدنم شهلا و 

بهرام و دو تن از دوستان صميمي كامبيز براي مرخص كردنم آمدند.به مادر گفتم:اين قدر حال كامبيز بده كه نمي 

 تونه بياد؟

 تت داره به دوستاش سفارش كرده تنهات نذارن.پاش شكسته.اين قدر كه دوس

 كامبيز از ترس سرزنش هاي من آفتابي نمي شه.مي دونم دليل نيومدنش براي چيه.

به كمك شهلا و مادر سوار اتومبيل شدم.بهرام در راه از قسمت و سرنوشت آدم ها حرف مي زد و مي گفت بايد 

دكم مي گويد كه عمرش به دنيا نبود.اما با نزديك شدن به در راضي بود به رضاي خدا.فكر مي كردم در مورد كو

 خانه مادر گفت:صبا خونه ت پر از مهمونه.و باز گريه كرد.

 آه از نهادم بلند شد.ناباورانه نگاهم را به شهلا دوختم.

 كامبيز طوري شده؟

 بهرام نزديك خانه نگه داشت و او نيز گريه كرد.

 رزيد.يخ كردم،همان جا ايستادم.زيرلب زمزمه كردم...دروغه...با ديدن حجله كامبيز پشتم ل

 ناگهان صدايم به فرياد گوش خراشي مبدل شد و از حال رفتم...

 خانه ام سرد بود و بوي مرگ مي داد.بوي مرگ فرزند و همسري كه براي هميشه رفته بودند.

ه ياد مرگ و يا هرچيز ناخوشايند نمي افتاد باور چه كسي مرگ كامبيز را كه سرشار از زندگي بود و حتي لحظه اي ب

مي كرد.كه چنين ساده و راحت آغوش خود را به روي مرگ باز كرد و به ابديت پيوست.كامبيز جوان بود.هميشه و 

 در هر حالي بشاش و خوش بين و براي آينده نقشه هاي مهيجي مي كشيد.چه طور باور مي كردم.

له اي كردم.نمي دانم خبر از مرگ پسرش دارد.هنوز جنازه كامبيز را دفن نكرده بودند به ياد فخري جون افتادم و نا

و در انتظار بهبودي من بودند.چون كسي را در ايران نداشت و تمام اقوامش به جز عمه پيرش در خارج از كشور 

 زندگي مي كردند و تنها كسش من بودم. 

تم.هردو به تلخي گريستيم.گويا همان روز خبر فوت كامبيز را قبل از مراسم خاكسپاري با فخري جون تماس گرف

 مي شنود.اجازه گرفتم تا مراسم خاكسپاري كامبيز را انجام دهم.

گفت:پسرم رو بيشتر از اين در انتظار نذارين.سفارش كرد در مقبره خانوادگي شان در كنار پدرش او را دفن 

 دن برايش در حال حاضر امري محال بود.كنيم.فخري جون دستش از همه جا كوتاه بود و آم

مراسم تشييع جنازه كامبيز در ميان ناباوري همگان انجام شد.در آخرين لحظه براي وداع به رويش خم شدم و 

نگاهش كردم.گفتم،به خدا سپردمت.فراموشت نمي كنم.من تو رو بخشيدم اميدورام خدا هم تو رو ببخشه و روحت 

دن چهره يخ زده اش حالم براي لحظه اي منقلب شد و با تمام قدرت فرياد زدم:كامبيز در آرامش به سر ببره.با دي
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بلند شو.با من حرف بزن.چرا تنهام گذاشتي؟چرا؟اما كامبيز به راستي رفت و روي در نقاب خاك كشيد.آرام و 

كند و حسرت  آهسته نه مثل زندگي پرشوري كه داشت.وقت آن رسيده بوده با آرامش در دنياي مردگان زندگي

 رفتن نزد فخري جون را با خود به گور ببرد.

مراسم عزاداري كامبيز همان گونه كه در زندگي اش دوست داشت برگزار شد.سنگين و با شكوه...پريوش و شهلا و 

مادر و زن عمو در طول مراسم لحظه اي تنهايم نگذاشتند و همراهي ام كردند.با وجود آن همه چيز به خوبي و با 

 نامه ريزي پيش رفت.هنوز شكمم ورم داشت و گردنم درد مي كرد كه با اعصاب به هم ريخته بدتر نيز مي شد.بر

هنوز دوستان كامبيز در بهت و ناباوري به سر مي بردند.شايد درس عبرتي از ناكامي كامبيز گرفته باشند و اين 

 ند صباحي به فراموشي خواهند سپرد.حادثه تلنگري براي آنان باشد.در حالي كه مطمئن بودم بعد از چ

 در مراسم شب هفت كامبيز بود كه ماندانا بي صدا و آرام خود را به من رساند.بي هيچ احساسي نگاهش كردم.

 با گريه در گوشم گفت:تا منو نبخشي نمي رم.

 من كي هستم كه كسي رو هم ببخشم.برو از خدا طلب بخشش كن.

 جنون رسيدم.اومدم با ديدن تو و شنيدن بخشش تو كمي آروم بشم.از عذاب وجداني كه گرفتم به 

به چهره اش خيره شدم.با هميشه فرق داشت.تكيده و بي حال بود.برخلاف گذشته كه چهره اش همواره در زير قشر 

 ضخيمي از آرايش جذاب و خواستني بود،به نظرم خيلي بدبخت و بيچاره بود.

شمت.حالا هم بهتره بري.قبل از اينكه كسي متوجه بشه.من از تو كينه اي گفتم:اگه آرومت مي كنه من مي بخ

 ندارم.قسمت منو كامبيز هم اين بود.هيچ كس جز خدا قادر نبود جلو سرنوشت شوم اونو بگيره.

 ماندانا روسري اش را جلو صورتش كشيد و با هق هق گريه كه امانش را بريده بود از در خارج شد.

 مد و گفت:آخي...طفلك از فاميل هاي كامبيز خان بود؟پريوش به كنارم آ

 آره از اقوام دورشون بود.

 چرا شام نگهش نداشتي؟

 اصرار كردم نموند.

 اسمش چي بود؟

با خود زمزمه كردم:خاطره اي خاموش و برباد رفته...هوسي ويران گر...نداي وجدان...هرچي كه دوستش داري 

 اسمش رو بذار.

 ؟صبا با من بودي

 نگاهش كردم و گفتم:با خودم حرف مي زدم.چرا اين قدر راجع به اون خانم سوال مي كني؟

 نمي دونم...يه جوري بود.به نظرم تو داري يه چيزي رو از من قايم مي كني.

 خيالت راحت.اگه موضوع مهمي باشه حتما بهت مي گم.

 ه شده بود ماندانا جداي از بقيه اقوام و دوستان است.پريوش با دلخوري از كنارم دور شد.چون با شم زنانه اش متوج

بعد از مراسم چهلم در خانه را بستم و با چمداني راهي خانه مادر شدم.در حالي آنجا را ترك مي كردم كه عادت به 

زندگي ام كرده بودم.عادت به وجود كامبيز كه هركاري دوست داشت و مي كرد و من فقط نگاهش مي كردم و بهانه 

مي گرفتم.تمام رفتارهايم تغيير كرده بود و من ديگر صبايي نبودم كه با چادر همسايه خود را به خانه مادر رساندم ن
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و پناه گرفتم.شايد در كنار كامبيز خيلي چيزها را از دست دادم اما خيلي چيزها نيز به دست اوردم و به قول پريوش 

 از ابتدا شروع مي كردم. درست مثل كامبيز و اقوامش شده بودم.اكنون بايد

فخري جون باز سخاوت خود را نشان داد و هيچ چيز از اموال پسرش را نخواست و با وكالتنامه اي كه فرستاد تمام 

ثروت قابل توجه كامبيز را در كمال حيرت اطرافيان به من بخشيد.با داشتن بيست و سه سال سن بيوه زني جوان و 

 گ ديگري از زندگي ام ورق خورد.ثروتمند بودم و بدين ترتيب بر

بعد از چند ماه وضعيت روحي ام بهم خورد.به پيشنهاد شهلا به روان پزشك مراجعه كردم تا تحت درمان باشم.نبود 

فرزند و شوهرم با تمام بدي هايش برايم دشوار بود.از آينده در هراس بودم.بعد از گذشت پنج ماه كم كم حالم رو 

ندگي خوش بين شدم.اعتماد به نفس خود را به دست آوردم و خنده روي لبانم نشست.بعد از به بهبودي رفت و به ز

مراسم سالگرد كامبيز بهبودي كامل يافته بودم و مي خواستم با كار و فعاليت سر خود را گرم كنم.در اولين قدم 

كردم.با تمام مشتريان آشنا اقدام به ساخت زمين مادر كردم و در كنارش با جديت به كار جواهر فروشي رسيدگي 

 شدم و با كمال مهارت آن را اداره مي كردم.

بعد از چند ماه اولين پيشنهاد ازدواج از طرف مسعود بود.خاطره اي مشمئز كننده از او در ذهنم باقي مانده بود و نمي 

و رفتاري بدتر از قبل دانم با چه رويي باز چنين پيشنهادي مي داد.تهديدش كردم در صورت تكرار تقاضايش با ا

 خواهم كرد.

پس از مدتي مقداري سهام خريداري كردم.مي خواستم با فكر اقتصادي ناكامي هاي گذشته را فراموش كنم و قدرت 

 پيدا كنم.در حالي كه من بزرگ ترين قدرت را داشتم كه همان پشتوانه مالي ام بود.

بود.آرايشگاه را اجاره داده بود.گاهي كه حوصله اش سرمي مادر بعد از مرگ آقا رحمت از حال و حوصله افتاده 

رفت براي ديدار از دوستان به آنجا سر مي زد.من هرروز بهتر از قبل مي شدم تمام اعتماد به نفسم را مديون اموالي 

اشتم.خانه بودم كه كامبيز برايم به ارث گذاشته بود.هرطور كه مايل بودم آن را به كار مي گرفتم و آقا بالا سري ند

زيبا،ويلاي شمال،اتومبيل و مغازه و ...باعث شد اطرافيان توجه بيشتري به من داشته باشند.در اين بين تنها پريوش 

بود كه بدون هيچ چشم داشتي در كنارم بود و رفت و آمد تنگاتنگي داشتيم.اما من به لحاظ موقعيت زندگي اش و 

شد كمك مالي مي كردم تا در مضيقه نباشد و خداي نكرده به خاطر همين طور بي كسي اش به هر وسيله اي كه مي 

بي پولي دست به كاري نزند.با فوت مادرش در كنار برادر سخت گير و گاه تنها خواهرش به سر مي برد و جا و 

مكان خاصي نداشت.در تمام خريدها با هم بوديم و من از هر چيزي كه مي خريدم جفت مي خريدم.به راستي 

را مانند خواهري كه نداشتم تروخشك مي كردم.در تمام سفرهايم به ويلا در كنارم بود.بدون مادر و پريوش پريوش 

 تفريحي نمي كردم حتي با اصرار شهلا نيز راضي به همراهي اش نمي شدم.

يح نكنم.از به طور ناخواسته بسياري از حالات كامبيز را با خود يدك مي كشيدم.ديگر قادر نبودم ساده بگردم و تفر

تنهايي بيزار بودم.در عين حال مجبور بودم رعايت خيلي از مسائل را بكنم تا مبادا پشت سرم حرف و كنايه اي 

باشد.زندگي مادر را تغيير اساسي دادم و دكوراسيون آن را مطابق سليقه اش درست كردم.به سعيد پول توچيبي قابل 

دگي پيش چشمم روشن و دل نواز شده بود.با موقعيتي كه داشتم توجهي مي دادم تا حسرت چيزي در دلش نماند.زن

خواستگاران زيادي دور و برم مي گشتند.از مردهاي زن مرده و يا طلاق داده تا پسران جواني كه به عشق ثروتم مي 

كه همه خواستند به هر وسيله اي كه شده به من نزديك شوند.هيچ كاري را احمقانه تر از ازدواج نمي ديدم.در حالي 
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چيز داشتم پس چه نيازي به ازدواج مجدد بود؟به نظرم به نوعي خودبزرگ بيني مبتلا شده بودم كه مرا از خودم دور 

 مي كرد و باعث مي شد خودخواهانه به زندگي نگاه كنم و هيچ چيز را باب ميلم نمي ديدم.

زمين ديگري خريدم و شروع به ساختن با تمام شدن كار ساختمان آن را فروختم و سهم مادر و سعيد را دادم.

كردم.از اين راه پول هنگفتي نصيبم شد.كساني كه با آنان كار مي كردم وقتي زني جوان و شيك پوش را مي ديدند 

كه ثروتمند و موفق است،تقاضاهاي بي شماري مي كردند.مهندسيني كه با داشتن زن و فرزند تقاضاي ازدواج مي 

ا به خارج از ايران ببرند.از هرچه جنس مخالف بود بيزار بودم.هيچ مردي را عاشق واقعي دادند و يا مي خواستند مر

نمي ديدم.به نظرم تمام آن پيشنهادات از روي هوا و هوس بود.مثل علي و كامبيز كه نمي خواستند زندگي 

اهر آراسته ام كه مي كنند.مردها را نمادي از علي و كامبيز مي ديدم و به شدت از آنان دوري مي كردم.در پس ظ

خواستم در اجتماع مورد قبول واقع شوم،سادگي زندگي ام را حفظ كرده بودم.من عاشق مادر و سعيد بودم.خانه 

كوچك مادر را به خانه لوكس خودم ترجيح مي دادم.هنوز دلبسته محله قديمي و اهالي آن بودم.شايد بيشتر سلامتي 

الي آن محله به دست آوردم.اگر در خانه سردم به سر مي بردم افسرده تر از ام را به خاطر بودن در كنار مادر و اه

قبل مي شدم.زندگي در محله كودكي ام جريان و روح داشت.اما در كوچه هاي بالاي شهر فقط ديوار بود و 

 لطفي ديوار...براي رسيدن به همسايه بايد درهاي بي شماري را مي زدي تا شايد جوابي بشنوي.جوابي از سر كم 

 فصل يازدهم

 

زمان جنگ بود و بمباران.من هيچ چيز از جنگ نمي دانستم.فقط امنيتي كه در پايتخت بود برايم اهميت داشت.خيلي 

از مردم مثل من بودند و چندان خود را درگير مسائل روز نمي كردند و برعكس عده اي تمام زندگي خود را در راه 

هر از گاه تشييع جنازه شهيدي و زدن حجله اي چند روزي مرا افسرده مي كرد امنيت كشور و مردم فدا مي كردند.

 اما بعد از مدتي فراموش مي كردم و به دنبال خوشي هاي دنيا مي رفتم.

در و ديوار شهر پوشيده از عكس هاي شهيدان پير و جوان بود كه يادآور رشادت هاي آنان بود و من چندان عميق 

مي كردم.اكثر دوستانم مانند خودم در آن گير و دار به فكر خوب خوردن و خوب گشتن به آنچه مي ديدم فكر ن

 بودند.

احساس امروز جز خجالت و تاسف نيست كه از قافله اي به آن عظمت عبور كردم و در پي آن نرفتم.من در ميان 

عيد و آنان را بر روي سطح آبي دريا به طوفان رسيدم و آنان به آرامش دريا.اگر دريا دهان باز مي كرد،مرا مي بل

خود نگه مي داشت.مثل قصه حضرت موسي كه در كتاب ها خوانده بوديم و چقدر دوستش داشتيم و به آن افتخار 

 مي كرديم.دريغ كه من نيز در قافله فرعونيان بودم كه در پي انكار انسانيت خود بودند و بس...

بود و سر از پا نمي شناخت.قرار بود روز بعد از راه تركيه به يكي  جشن ازدواج مهناز بود.او خيلي به خودش رسيده

از كشورهاي اروپايي برود و زندگي جديدي را در كنار همسرش آغاز كند.آن روزها خيلي از دختران و زنان براي 

خيالي را رسيدن به آن طرف خود را به آتش مي زدند و حتي حاضر بودند با پيرمرد هفتاد ساله اي كه ويزاي سراب 

داشت ازدواج كنند.مهناز ازدواج با نادر را ايده خوبي براي آينده اش مي ديد و با فخر و مباهات دست در دست نادر 

تقريبا پا به سن گذاشته دور سالن را مي گشت و به مهمان ها خوش آمد مي گفت و تبريك و تهنيت برايش رسال 

ت شده بود.ليلا هم از دوستان قديم ما بود كه همراهمان مي شد.پريوش چندان سرحال نبود شايد دچار حساد

 بود.بعد از صرف شام هدايا را داديم و با هزاران آرزوي خوب آنجا را ترك كرديم.
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خيابان ها در آن ساعت شب تقريبا خالي بود و كمتر چراغي را در خانه ها به خاطر بمباران روشن مي 

خيابان به چشم مي خوردند.در وسط چهارراهي منتهي به خيابان خودمان  گذاشتند.ماموران امنيتي در گوشه و كنار

عده اي ماموران بسيج دستور ايست دادند.نمي دانم چرا ترسيدم،بيشتر از سر و وضع خودم و پريوش.روسري ام را 

 جلو كشيدم.اما بي فايده بود و آن مرد با تاسف نگاهي به ما انداخت و گفت:كجا تشريف مي بريد؟

 من كنان گفتم:خونه مون.من 

خانم محترم درست نيست اين وقت شب اون هم زمان بمباران تو خيابون باشين.كارت ماشين و گواهينامه تون رو 

 لطف كنين.

كيفم را باز كردم و با عجله شروع به جستجو كردم.لحظه اي يادم آمد كه با تعويض كيفم مداركم را در خانه جا 

 ا ديد گفت:صندوق عقب رو باز كنين.گذاشته ام.وقتي تعلل مر

 پريوش گفت:مگه دزد گرفتين.ما بچه همين محله ايم.

 آهسته گفتم:پريوش ساكت باش.بذار كارش رو بكنه.

پياده شدم و در صندوق عقب را باز كردم.با چراغ قوه داخل صندوق عقب را جستجو كرد.سپس گفت:شما رعايت 

 امناسبي به خيابون اومدين.حجابتون رو نكردين و با سر و وضع ن

 با دستپاچگي گفتم:حق با شماست.اما ما مجلس عروسي دعوت داشتيم.

 در همان لحظه موتور سواري در كنارمان ايستاد و گفت:سيد چيزي شده؟

 نه حاجي.كمي مشكوك بودن.كارت شناسايي ندارن.

 :خانم ها بچه همين محل هستن بذار برن.آن مرد جوان از روي موتور پايين آمد و در كنار ما ايستاد و گفت

در تاريكي خيابان در جستجوي چهره اي بودم كه صداي گيرا و مردانه اي داشت و در آن لحظه او را ناجي خود 

ديدم.مرد جوان حدود بيست و هشت سال داشت.قد بلند و اندام نسبتا ورزيده اش با چشماني سياه و نافذ و ريشي 

ت به او جذابيتي دو چندان بخشيده بود.تيپ خاص او هر بيننده اي را براي لحظاتي غرق مرتب و موهاي خوش حال

 در خود مي كرد.بي هيچ بهانه اي...

 در صندوق عقب را بستم و گفتم:خيلي ممنون.

 سيد گفت:بايد ببخشيد ما وظايفي داريم كه بايد انجام بديم.

 متوجه هستم كوتاهي از طرف ما بود.

تومبيل ديگري رفت و مرد جوان در كنارم ايستاد و گفت:بهتره بعد از اين بيشتر مراقب رفت و آمدتون او به سمت ا

 باشين.

نمي دانم براي توجيح كارم بود و يا احساس حقارت كه با ناراحتي و يك دنيا اخم گفتم:عرض كردم خدمت 

 و كارت شناسايي بيارم.همكارتون ما از مجلس عروسي اومديم.اگه شك دارين مي تونم برم خونه 

 تبسمي كرد و گفت:نيازي به اين كار نيست.به خاطر خودتون گفتم مي تونين تشريف ببرين.

بدون خداحافظي و يا حتي تشكري سوار اتومبيلم شدم تا هرچه زودتر از آنجا دور شوم.از اينكه آن مرد جوان مي 

 خواست منتي بر من بگذارد رنجيده بودم.

 رو شكر به خير گذشت. پريوش گفت:خدا

 با عصبانيت گفتم:مرده شور مهناز رو ببرم با اون مجلس مسخره ش.مرد چهل ساله رو انداخته دنبالش پزم مي ده.
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 ليلا و ريوش خنديدند.ليلا گفت:گذبه دستش به گوشت نمي رسه مي گه پيف پيف بو مي ده.

كنم مي تونم به هرجا كه هوس كنم برم.عقده ندارم.آخه اگه گوشت اون بهتره گربه از گشنگي بميره.من اگه اراده 

 تو بگو پريوش به اين بي آبرويي مي ارزيد؟

 با خونسردي گفت:چيزي نشده...اينا كارشون همينه.فقط جلو ما رو نگرفتن.

.نمي دوني اتفاقا جلو همه رو نمي گيرن.مثل اين كه خيلي تابلو بوديم.بدتر از همه اين پسره بود كه ما رو مي شناخت

 با چه قيافه اي منو نگاه كرد.

پريوش سيگاري روشن كرد و دود آن را بيرون فرستاد و گفت:آره منم پسره رو مي شناختم.دو كوچه بالاتر،خونه 

 شونه.بچه خوبيه.بازم دمش گرم خودش رو به نشناختن نزد.

 پس چرا صدات در نيومد؟

 آب مي شديم.چي كار كنم؟حتما منو مي شناخت و هردو بايد 

 به نظر نمياد تو آب شدني باشي؟

پريوش قهقهه اي سرداد و گفت:بالاخره هرچي باشه چندين ساله تو اين محل مي پلكم.خوش ندارم بي خودي تابلو 

 بشم.

 لحظه اي فكر كردم و گفتم:منو از كجا مي شناخت؟حتي يك بارم نديده بودمش.

 و دوباره خنديد.تو اون قدر بدبختي كه كسي رو نمي بيني.

ليلا گفت:خدا رو شكر به خير گذشت.حوصله جواب دادن به برادر خل و چلم رو ندارم.همون يه بار كه رفتم منكرات 

 براي هفت پشتم بس بود.

پريوش و ليلا را رساندم و به سرعت به خانه رفتم.در سكوت و تاريكي وارد خانه شدم.مادر خواب بود و سعيد در 

اشا مي كرد.ليواني آب خوردم و به اتاقم رفتم.آرايشم را با كرم از صورتم پاك كردم.به چهره خودم اتاقش فيلم تم

در آينه خنديدم.شبيه دلقك ها شده بودم.اگر با همين قيافه شكلكي براي آن مرد درمي آوردم بلافاصله از ترسش 

 راه را برايم باز مي كرد. 

 مادر در آشپزخانه بود.با ديدن من گفت:چي شده زود پاشدي؟صبح زودتر از هميشه از خواب بيدار شدم.

 خوب نخوابيدم.سرم خيلي درد مي كنه.

 مادر با دقت نگاهم كرد و گفت:ديشب خوش گذشت؟

 جاي شما خالي.كاش شما هم اومده بودين.

 ديگه حال و حوصله اين مجالس رو ندارم.ايشالله خوشبخت بشه.

 ه تا آخر همين طور بمونه.مهناز خيلي سرحال بود.خدا كن

 داماد خوب بود؟

 ظاهرا كه خوب بود.اما خدا مي دونه.

مادر استكاني چاي ريخت و روبه رويم نشست و گفت:گاهي فكر مي كنم چرا سرنوشت شما سه تا يه خرده شبيه هم 

 بود.

 منظورتون اينه كه همه بدبخت شديم؟

 خدا نكنه بدبخت باشين.
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 ر نامزد كرد و به هم زد.اما حساب من و پريوش فرق داره.مهناز كه فقط يه با

 اگه زندگي آروم و بي سرو صدايي داشتي خيال منم راحت بود.يكي دو تا نوه داشتم و سرم گرم مي شد.

لبخند تلخي زدم و گفتم:مي دونم مامان من اوني نشدم كه شما مي خواستين.خيلي تلاش كردم حداقل يكي از زندگي 

 ات بدم.اما خدا نخواست و هركدوم رو به شكلي از دست دادم.هام رو نج

 با خنده گفت:براي تو كه بد نشد.

 خودش نيست خداش هست علي رو مي خواستم اما كامبيز خدابيامرز هيچ وقت برام شوهر نشد.

 خدا رحمتش كنه.تا سه نشه بازي نشه.

 سر صبحي شوخيتون گرفته؟

 هم جووني هم خوشگل.چرا كه نه؟چرا شوخي!ازدواج امر خيره.تو 

 هيچ وقت نمي خوام راجع به ازدواج حتي فكر كنم.خجالت آوره.

 خجالت اوني بايد بكشه كه حروم مي كنه.

 مردم كه اين چيزا رو نمي دونن فقط حرف مي زنن.

 به حرف مردم بخواي زندگي كني كلاهت پس معركه س.

 ين؟نكنه خبري شده كه حرف رو به اينجا كشوند

 مي شه.مثل روز برام روشنه كه بخت خوبي برات پيدا مي شه.

 ازدواج شانسه كه من ندارم.

 از اون حرفا زدي.تو چي از مهناز كم داري؟

 آه فهميدم.نكنه فكر مي كنين من به مهناز حسادت مي كنم؟

تو رو گرفت درسته كه  نه جونم.من مي دونم تو به هيچ كس حسادت نمي كني.اگه از علي جدا شدي يكي بهترش

 عمرش به دنيا نبود در عوض تو رو بي نياز گذاشت و رفت.منم آرزو دارم خوشبختي تو رو ببينم.

 من الان هم خوشبختم.مگه خوشبختي تو ازدواج خلاصه شده؟من هرچي كه بايد داشته باشم دارم.

 تو همه چي داري و هيچي نداري.

 مرسي مامان خوبم لطف دارين.

 نشو.به دور و برت نگاه كن شايد بفهمي چي مي گم. دلخور

 باشه سرفرصت حتما اين كارو مي كنم.

 بلند شدم.گفت:كجا؟

 مي رم سر ساختمون.بعد هم يه سر به جواهر فروشي بزنم.آگهي دادم تا مدير داخلي استخدام كنم.

 مراقب باش آدم حسابي باشه.

 دستش.ديگه حوصله اونجا رو ندارم. بهرام يكي ر معرفي كرده،ببينم خوبه مي دم

 برو به سلامت.

كار ساختمان خوب پيش مي رفت.معمار قول داده بود تا دو ماه آينده آن را تحويل دهد.فرد مورد نظر بهرام را 

پسنديدم.سال ها در بازار مغازه داشته و مورد تاييد كسبه بازار بود.مردي حدودا شصت ساله كه ورشكست شده بود 

 دنبال كار مي گشت.و به 

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

1 3 1  

 

بعد از ظهر سعيد به مهماني دعوت داشت.كلي به سرو وضعش رسيد.ساعتي بعد دوستانش به دنبالش آمدند.مادر با 

 سلام وصلوات او را راهي كرد.

 بعد از رفتن سعيد گفتم:دوست داريد بريم سينما؟

 نه مادر،كي حوصله داره.نگران سعيدم.

 .براي چي؟اون كه كار هميشگيشه

 اتفاق يه بار مي افته.مي ترسم آخر سر تو اين مهموني ها كار دست خودش بده.

 اجازه نمي دادين بره.

 اي بابا...كي به حرف من گوش مي ده.اين از تو اينم از سعيد.

 من كي به حرفاتون گوش نكردم؟

 حال و حوثله جرو بحث ندارم.

 يم سعيد هم اومده.حالا كه حوصله ندارين بريم شام بيرون.تا برگرد

 تو هم ددري شدي.هي مي گي بريم بيرون.بيرون چه خبره؟

 پريوش هم برمي دارم با هم بريم.

 نه تو رو خدا.از بس مي خنده آدم رو حرص مي ده.از گارسون گرفته تا آدمايي كه مي بينه.آبروي آدمو مي بره.

 ين تا خيابونا شلوغ نشده.خوبه كه آدم بخنده.شما هم چه ايرادهايي مي گيرين.بلند ش

هرطور بود مادر را راضي به رفتن كردم.ساعت نه برگشتيم و منتظر آمدن سعيد شديم.آنقدر مادر دلشوره داشت كه 

به من نيز سرايت كرد.هردو به تيك تاك ساعت گوش مي كرديم.ساعت از نيمه شب هم گذشت و خبري از سعيد 

 مادر از جا پريدم. نشد.لحظه اي چرتم برد كه با صداي گريه

 عجب پسر بي فكريه.با اين اوضاع و احوال جنگ تا اين وقت شب كجا مونده؟

 مادر با ناله گفت:سعيد بچه بي فكري نيست.حتما بلايي سرش اومده.

 نگران نباش.حتما خونه دوستش مونده.مي خواي به خونه بابك زنگ بزنم؟

ت تلفن رفتم و شماره را گرفتم.بعد از عذر خواهي از پدر بابك توضيح مادر سرش را به علامت تاييد تكان داد.به سم

 مختصري دادم.گفت اطلاعي از بابك ندارد و هنوز به خانه برنگشته.

 پدر و مادر بابك چندان در قيد و بند مسائل اخلاقي نبودند و چنين پاسخي از طرف آنان چندان دور از انتظار نبود.

 عقلم به جايي قد نمي داد.گفتم:آدرس مهموني رو ندارين؟مادر يكريز اشك مي ريخت.

 مادر فكري كرد و گفت:وقتي داشت با تلفن حرف مي زد شنيدم جايي حوالي ميدون ونك بود.بقيه اش رو نشنيدم.

 چاره اي نداريم بايد تا صبح صبر كنيم.

 از سر شب دلم شور مي زد.مادر با صداي بلند شيون سر داد و گفت:مي دونم بلايي سر بچه ام اومده 

 نفوس بد نزنين...جوونه...حتما سرش جايي گرم شده.

 مادر بي توجه به حرف من گفت:تقصير خودمه...كاش لال مي شدم و نمي ذاشتم بره.

از نگراني من هم به گريه افتادم.حالا مي فهميدم نبود يك مرد در زندگي چه قدر دشوار است و مادر بيچاره ام 

ه و تنها به جنگ مشكلات مي رفت.حتي زماني كه آقا رحمت زنده بود نيز چندان تفاوتي نمي كرد و فقط هميشه يك

نامش در خانه بود و همواره مادر به تنهايي روزگار را سپري مي كرد.سعيد با داشتن خواهر و مادري تنهاتر از 
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.هيچ كس را نداشتيم تا غصه هايمان را با خودش تكيه گاه ناامني داشت.بيشتر براي بي كسي خودمان گريه مي كردم

 او درميان بگذاريم.تنها عمويدالله بود كه خودش گرفتار فرزندانش بود و نمي شد توقع چنداني داشت.

صبح با صداي زنگ تلفن از جا پريديم.با ترديد به يكديگر نگاه كرديم.هيچ كدام جرات برداشتن گوشي تلفن را 

كار به من محول شد.با دستاني لرزان گوشي را برداشتم.در ذهنم به دنبال صدايي بودم كه  نداشتيم.با اشاره مادر اين

خبر ناگواري در رابطه با سعيد بدهد.اما صداي آشناي سعيد را شنيدم.هول شدم و با خوشحالي گفتم:كجايي؟حالت 

 خوبه؟چرا ما رو بي خبر گذاشتي؟

د.سعيد هراسان گفت:صبا نمي تونم زياد حرف بزنم.من الان مادر به كنارم آمد و اصرار داشت گوشي را بگير

 منكرات هستم اگه مي توني يه سر بزن.

 با قطع مكالمه هاج و واج ماندم.مادر گفت:صبا سعيد چي گفت؟كجا بود؟

 زود حاضر بشين بريم.سعيد رو گرفتن.

 مادر محكم به صورتش زد و گفت:واي خدا...خاك بر سرم شد.

دان اطميناني به حرف هاي خودم نداشتم براي آرامش مادر گفتم:اتفاقي نيفتاده.نگران در حالي كه چن

 نباشين.شناسنامه و سند خونه يادتون بردارين شايد لازم بشه.

با رسيدن به محل مورد نظر از ديدن جمعيتي كه در آنجا بودند جا خوردم.اكثرا پدر و مادراني بودند كه به دنبال 

شان مي گشتند.ساعتي در آنجا ايستاديم بدون اينكه جواب درستي بشنويم.ماموري به مردم فرزندان خوشگذران

 حاضر اطلاع داد متفرق شوند و روز بعد مراجعه كنند.

پدر و مادر بابك نيز بودند.مادر بابك مي گفت مهماني دختر و پسر بوده و مشروبات الكلي نيز مصرف كردند كه 

 مي كرد. اين كار را براي آنان دشوار

 پدر بابك گفت:اين جا موندن بي فايده س.بهتره بريم و فردا بيايم.

 مادر گفت:تا خبري از سعيد نگيرم از جام تكون نمي خورم.

 مامان لج نكن.اينجا نشستن دردي رو دوا نمي كنه.بايد دنبال آشنايي بگرديم.اين طوري كسي جواب ما رو نمي ده.

 دلش به حال من و بچه بي پدرم مي سوزه؟از من بي كس تر كسي هست؟كي 

 خودم مي رم دنبال آشنا.حتما كسي پيدا مي شه كه كمكمون كنه.

به زحمت مادر را راضي به رفتن كردم.مردم پراكنده شدند و هركس به سويي مي رفت.در طول راه مادر از بي كسي 

ما بي نتيجه بود.اتومبيل را سر كوچه پارك خود شكوه مي كرد.هرچه به ذهنم مي رسيد گفتم تا شايد آرام شود.ا

 كردم.مادر گفت:صبا بريم خونه خانم برومند؟

 اون ديگه كيه؟

يكي از مشتريان خوبم بود.تو نديده بودي اين آخري ها زياد ميومد.خانم مومن و به درد بخوري بود.شايد پسرش 

 بتونه كاري بكنه.ضرر نداره يه سر بزنيم.

 دلش به حال ما نمي سوزه كه بخواد قدمي برداره. بي فايده س.غريبه كه

 تو از كجا مي دوني؟امتحانش ضرري نداره.

 خونه شون كجاست؟

 دو كوچه بالاتر.فقط چادرتو سر كني بهتره.
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چادرم را از كيف بيرون آوردم و روي سرم انداختم.وسط كوچه خانه اي دو طبقه و شمالي قرار داشت مادر زنگ را 

 فشرد.

 :مطمئنين همين خونه س؟گفتم

 آره يه دفعه روضه اومدم خونه شون.

 صداي زني شنيده شد.

 مادر گفت:سلام حاج خانم من هما هستم.

 سلام هما خانم.بفرمايين.

متعاقب كلامش در باز شد و ما وارد حياط شديم.فضاي كوچك آنجا با باغچه اي پرگل زينت بخش بود.خانم برومند 

ري به استقبال ما آمد و با مادر و سپس با من روبوسي كرد.مادر مرا معرفي كرد.خانم برومند با با چادر سفيد گلدا

خوشرويي از ديدار با من اظهار خوشوقتي كرد.با راهنمايي اش وارد خانه شديم.اتاق ها مفروش شده و بي نهايت 

 ل نكرديم و در گوشه هال نشستيم. تميز و مرتب بود.هرچه خانم برومند اصرار كرد به اتاق پذيرايي برويم قبو

 چه عجب از اين طرف ها؟!حتما راه گم كردين؟

 اختيار دارين منزل اميد ماست.

خانم برومند به آشپزخانه رفت و با دو ليوان شربت برگشت.مادر كمي حاشيه رفت و سپس گفت:والله حاج خانم شما 

 خاطرتون هست؟ كه غريبه نيستين.غرض از مزاحمت اينه كه پسرم سعيد كه

 البته كه يادم هست.زنده باشه جوون خوبيه.

 چي بگم جووني كرده نادوني كرده.حالا هم تو بد مخمصه اي افتاده.

 خيره ايشالله.هما خانم چرا نمي گي چي شده؟دل تو دلم نيست.

اي مادر گفت:چه كاري مادر مختصري از قضايا را شرح داد.خانم برومند با دقت گوش مي داد.بعد از پايان صحبت ه

 از دست من برمياد؟

خوبي شما زبانزد خاص و عامه.نيازي به تعريف من نيست.از خدا پنهون نيست از شما چه پنهون من كسي رو 

ندارم.پدر سعيد عمرشو داده به شما.وصف آقازاده رو شنيده بودم گفتم شايد بتونن خبري از سعيد بگيرن.اگه 

 كنم.و گريه سر داد. امشب سعيد خونه نياد دق مي

 به آرامي گفتم:مامان خودتون رو كنترل كنين.

 كس همه ما خداست.چرا نااميدي!نااميدي شيطونه.

 سعيد عقلش نمي رسه،نادوني كرده.

 همه جووني مي كنن.بذار رسول بياد.الانه كه پيداش بشه.اگه كاري از دستش بربياد دريغ نمي كنه.

اهار را نشان مي داد گفتم:ما وقت بدي مزاحمتون شديم اجازه بدين بعد از ظهر خدمت با نگاهي به ساعت كه وقت ن

 برسيم.

 اين چه حرفيه تا جوابي از رسول نگيرم نمي ذارم برين.

صداي خانم برومند به قدر كافي گوشنواز بود و من و مادر در كنارش احساس خوشايندي داشتيم.حتي اگر كاري 

مهم نبود چون روي باز خانم برومند نشانگر محبتش بود و همين براي ما كافي بود.با صداي براي سعيد انجام ندهند 

 زنگ در خانم برومند براي باز كردن آن رفت.با لبخند نگاهمان كرد و گفت:ديدي گفتم،اومد.
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يالله آمد.نگاه من و مادر چادرهايمان را روي سر مرتب كرديم و براي ورود پسر خانم برومند آماده ايستاديم.صداي 

كردم و وا رفتم.رسول پسر خانم برومند كسي نبود جز آن مرد جواني كه آن شب ناجي من شد و من بي ادبانه از 

 كنارش گذشتم.بي اختيار خودم را پشت مادر پنهان كردم و اين حركت بچه

شينيم.هردو نشستيم.احساس كردم گانه ام از ديد او پنهان نماند.با مادر سلام و احوالپرسي كرد و خواهش كرد تا بن

يخ زده و بي رنگم.مانند عروسكي بي جان و بي تحرك پر از شرم و حرص بودم.با خود گفتم:حتما فكر مي كنه ما 

 خانوادگي مورد داريم.و اين مسئله بشتر آزارم مي داد و معذبم مي كرد.

 مادر به پهلويم زد و گفت:حاج آقا با شماست.

 خشين حواسم جاي ديگه اي بود.من من كنان گفتم:بب

 حاج آقا با تبسمي كه آشكارا رگ تمسخري در آن به چشم مي خورد گفت:عرضي نبود فقط حالتون رو پرسيدم.

 با غيظ نگاهش كردم و گفتم:به مرحمت شما.و رويم را برگرداندم.

 كله سحر تو خيابونا اسيريم.مادر با حيرت نگاهم كرد و رو به حاج رسول گفت:دخترم اعصابش به هم ريخته.از 

 بله كاملا پيداست.

 متلك از اين گوياتر نمي شد.خون خونم را مي خورد.

 خانم برومند پيش دستي كرد و قضايا را به طور خلاصه براي پسرش بازگو كرد.

لا كارش حاج رسول گفت:چشم.هركاري از دستم بربياد انجام مي دم.چون سعيد اولين باره كه دستگير شده احتما

 آسونتره.

مادر كه نوراميدي در دلش پيدا شده بود گفت:به خدا قسم سعيد پسر خوبيه.اشتباه كرده.قول مي دم ديگه نذارم 

 سرخود جايي بره.

 نيازي نيست به من قول بديد.من شما رو مي شناسم.صرفا به خاطر خودتون بيشتر مراقب بچه ها باشين.

گفت بچه.بچه اي كه بايد مراقبم باشند تا دست از پا خطا نكنم.علنا قضاياي آن با جسارت نگاهش كردم.به من مي 

شب را به رخ مي كشيد.كه باعث شد عصبي تر شوم.حاضر بودم ماه ها سعيد در آن جا مي ماند اما من پا به خانه حاج 

 رسول نمي گذاشتم.

رد.من هم از خانم برومند تشكر كردم و با مادر برخاست و با كلي پوزش و تشكر و دعا به جان آنان خداحافظي ك

 يك خداحافظي كوتاه كه اگر نمي كردم سنگين تر بودم بيرون آمدم.

 به محض رسيدن به سر كوچه مادر با خشم و ناراحتي نگاهم كرد و گفت:تو چت شده بود؟

 هيچي،خوب بودم.

 ر وظيفه شونه به ما كمك كنن.خوب بودي؟فكر من و كه نمي كني آبرو دارم.طوري رفتار كردي كه انگا

 مهم نيست چه فكري مي كنن.من از اين پسره اصلا خوشم نمياد.

مگه تو اونو مي شناسي كه خوشت بياد يا نياد.پسر به اين خوبي،از ادب و متانتش آدم حظ مي كنه.خوش به سعادت 

 مادرش.

 آره ماشالله.خدا به مادرش ببخشه.

شدي.همش تقصير اين پريوش دربه در ذليل مرده س.از اولم اون رفت تو جلدت مادر با دلخوري گفت:بي تربيت 

 كه اين طور بي پروا بار اومدي.
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 من از پسره خوشم نيومده چه ربطي به پريوش داره.

وقتي شب و روزت رو با اون خير نديده مي گذروني عادت هاي اونم مي گيري.چه دليلي داره كه راجع به بچه مردم 

 رف بزني و قضاوت كني؟اين طور ح

 خيلي افاده داره.فكر مي كنه ما آدم هاي بي سرو پايي هستيم و خودش اون بالا بالاها جا داره.

 از اين پسر متواضع تر كسي رو ديدي كه پشت سرش ناروا حرف مي زني؟

 شايد به دل شما نشسته باشه اما من ازش خوشم نمياد.

 بدون دليل؟حتي به خاطر سعيد؟

 به خاطر سعيد.اگه مي دونستم خونه اين آدم قراره برين محال بود همراهتون بيام. حتي

 به جهنم.از اولشم كله شق بودي هيچ فكر كردي خودت كي هستي كه مدام از اين و اون ايراد مي گيري؟

پسره كار شما رو  زياد تند رفتم و مادر را از خودم رنجاندم.با ملايمت گفتم:معذرت مي خوام اگه فكر مي كني اين

 راه مي ندازه حرفي ندارم.مي شينم و تماشا مي كنم.

حتي اگه هيچ كاري هم نكنه بازم ازش ممنونم كه منو از در خونه ش نااميد نفرستاد.احترامم رو داشت و برام 

 دلسوزي كرد.

وشاندم عذاب وجدان مادر با حالت قهر به خانه رفت.از اين كه حس حقارتم را با حرف هاي بي سر و ته مي پ

گرفتم.واقعا حاج رسول چه بدي در حق من كرده بود كه اين طور بي محابا او را منفور مي كردم و تلاش مي كردم در 

چشم مادر سياهش كنم؟شايد به متانت و ايمانش غبطه مي خوردم.شايد چيزي را كه سال ها خود گم كرده بودم و 

 در او مي دديم و شايد...

بدي بود.تلنگري بود به شخصيتي كه مال خودم نبود و يدك مي كشيدم.از همه بدتر چادرم بود كه بي  نمي دانم حس

 شك مي پنداشت براي ريا آن را سر كرده ام. 

 مادر در حال تهيه ناهار بود.با ترشرويي نگاهم كرد.به سمتش رفتم و بوسيدمش:من كه معذرت خواستم.

 عوض شدي؟تو صباي من نيستي.چه طور اين قدر 

 به خدا منظوري نداشتم.خسته بودم خستگيمو سر اون بنده خدا خالي كردم.

 خدا كنه همين باشه كه مي گي.

 همينه،دليل ديگه اي نداره.برم دوش بگيرم حالم خوب مي شه و مي تونيم بيشتر با هم حرف بزنيم.

ر مختصري خورديم و چشم انتظار به ساعت لبخند مادر نشان از بخشايش مي دد.به حمام رفتم و دوش گرفتم.ناها

چشم دوختيم.مادر با تسبيحش مدام صلوات مي فرستاد.نزديك غروب از نبود سعيد دلم گرفت.من كه منتظر چنين 

اتفاقي بودم با نااميدي به مادر نگاه كردم و گفتم:ديدي مامان...حالا به حرف من رسيدي؟اين جور آدما براي ما تره 

 هم خرد نمي كنن.

 مگه ما چه جوري هستيم؟چرا به خودت شك داري؟نكنه شاخ داريم؟

 شاخ نداريم اما اين آقا خودش رو تافته جدا بافته مي دونه.

 خيلي بدبين شدي.اعتماد به نفست رو از دست دادي.كجا رفت سادگيت؟به چه قيمتي فروختي؟

 به بازي روزگار...ارزون نفروختم.

 به دستش بياري.حتي اگه به قيمت از دست دادن خيلي چيزها باشه.تو اگه اراده كني مي توني 
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با صداي در هردو سكوت كرديم.مادر دست پاچه چادرش را برداشت و از پله ها سرازير شد.به كنار پنجره رفتم و 

ود كه با پرده را به كناري زدم.مادر در را باز كرد و سعيد پديدار شد.مادر او را در آغوش كشيد.حواسم به سعيد ب

نگاه حاج رسول رو به رو شدم.نگاهش را دزديد.پرده را انداختم.سعيد با شور و هيجان آمد و مرا در آغوش 

كشيد.مادر يكريز قربان صدقه اش مي رفت و مهلت حرف زدن را از سعيد مي گرفت.بعد از استحمام در كنارمان 

 يدم.نشست و گفت:چه بوي گندي گرفته بودم.خدايا شكرت خونه رو د

 مادر با بغض گفت:بميرم برات...معلومه خيلي بهت سخت گذشته.

 اگه حاج رسول نبود كه حالا حالاها بايد مي موندم.راستي حاج رسول آشناي كي بود؟

 مادر با غرور گفت:بچه محل خودمونه.با مادرش آشنا بودم.

 به آشنام اونا رو هم معرفي كنم و بسپارم. خدا رسونده.هنوز بچه ها گير بودن.ديدن من دراومدم التماس مي كردن

مادر دستش را بالا برد و خدا را شكر كرد.سپس رو به من گفت:ديدي صبا؟ديدي حرفات درست نبود؟خدا به حاج 

 رسول عمر با عزت بده.خدا يار بي كسونه.كسي رو سر راهم قرار داد كه از صد تا كس و كار برام با ارزش تر بود.

 صبا چي گفته؟سعيد گفت:مگه 

 مادر گفت:فكر نمي كرد حاج رسول بتونه كاري براي تو بكنه.

 نديدي چه احترامي براش گذاشتن.دهنم باز مونده بود.

 آهسته گفتم:فكر كنم بايد تجديد نظري در حرف ها و رفتارم داشته باشم.

مادر مفصل با سعيد صحبت روز بعد مادر با جعبه اي شيريني براي تشكر نزد خانم برومند رفت.در غياب 

كردم.سعيد قول داد كمتر با دوستانش مراوده كند و بيشتر به درس هايش برسد.چنان در رفتار و منش حاج رسول 

 غرق بود كه بي وقفه از او تعريف مي كرد و مي گفت:كاش منم مثل اون باشم!

 آلرژي بدي پيدا كرده بودم.با كلافگي گفتم:مگه اون چه جوريه؟

ه گفت...يه طور خاصيه.به آدم امنيت مي ده.خيلي باحاله.به جاي نصيحت كلي شوخي كرد و سربه سرم نمي ش

 گذاشت.اين طور آدما هم حال و هواي خودشون رو دارن.بدم نمياد باهاشون بگردم.

دور  تو خيلي زود تحت تاثير محيط و آدما قرار مي گيري.دست خودتم نيست هنوز خامي.اما بد نيست براي مدتي

دوستات رو خط بكشي و با آدمايي بگردي كه خلاف دوستاي قبليت هستن.شايد اين طوري الگوي مناسبي رو براي 

 خودت انتخاب كني.

 صبا مي خوام نماز بخونم.اون شب اون جا خيلي عذاب كشيدم و توبه كردم.دلم مي خواد خوب باشم.

و امتحان كنه و به راه بياره.منم نذر كردم بريم پابوس امام تو خيلي پاكي.شايد خدا با اين اتفاق مي خواست تو ر

 رضا.هرسه ما احتياج به سفر داريم اونم سفري زيارتي.

 عاليه...كي قراره بريم؟

 در اولين فرصت...شايد هفته آينده.

ز سعيد و از از تصميمي كه گرفته بودم احساس رضايت مي كردم.چه قدر از همه چيز فاصله گرفته بودم.از مادر و ا

وجدان.بايد فاصله ها رو كم مي كردم.در دل كامبيز را نفرين و لعنت كردم كه با ثروتي كه به من هديه كرد باعث 

عذاب و دوري از وجدانم شده بود.نمي دانم پولش حلال بود يا نه كه اين قدر آزارم مي داد.مرا چه به خانه ساختن و 
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فروشي.او رفت و مرا در دنيا اسير اموالش كرد.وقتي كمي آرام شدم كامبيز  ويلاي شمال و اتومبيل ب.ام.و و جواهر

 را دعا كردم.چون قسمت من اين بوده و خدا چنين رقم زده بود و نبايد ناشكر مي شدم.

سفر خاطره انگيزي در كنار مادر و سعيد داشتم و خود را بي نهايت خوشبخت مي ديدم.از اين كه وضع مالي خوبي 

قادر بودم عزيزانم را به زيارت و سياحت ببرم شكر گزار بودم.از خدا ممنون بودم كه چنين نعمت بزرگي داشتم و 

 به من ارزاني داشته بود تا خستگي و سال ها نگراني مادر را كمي جبران كنم.

و مراقب ما سعيد رفتارهاي مردانه اي از خود نشان مي داد و احساس مسئوليتي شديد در قبال من و مادر مي كرد 

 بود.بعد از يك هفته هرسه با روحيه اي دو چندان به تهران برگشتيم.

 پريوش به ديدنم آمد،چندان حال و حوصله نداشت و در فكر بود.گويا درگير عشق تازه اي شده بود.

 با اعتراض گفتم:پريوش تا كي مي خواي عاشق بشي؟بس كن.

 وفا كنه. اون قدر عاشق مي شم تا يكي پيدا بشه به من

 اوني كه دنبالشي پيدا نمي شه.خودت رو بدبخت اين و اون نكن.

اشك پريوش سرازير شد كاري كه كمتر مي كرد.من بدبختم.ديگه چه فرقي مي كنه چه قدر؟بدبختي كه اندازه 

 نداره.اون قدر غرق خودش مي كنه كه نمي فهمي كي غرق شدي.

 دت رو با اين حرفا گول بزني؟تو نه بدبختي نه غرق شدي.چرا مي خواي خو

 از روز اول مال من يكي نخواست درست از آب دربياد.آخرشم خدا بزرگه.

 دلم به حالت مي سوزه.تو به ايم مهربوني به اين خوبي چرا همه چي رو سرسري مي گيري؟

دم.قولي كه سر نمي تونم دست خودم نيست.وقتي عاشق مي شم همه چي يادم مي ره.همه حرفايي كه تو تنهايي ز

 خاك مادرم به اون دادم.و باز گريه سر داد.

براي دلداري اش گفتم:تو چت شده؟از اين رو به اون رو شدي؟حتما اين بار جديه كه تو رو به اين حال گرفتار 

 كرده؟

پريوش مثل بچه ها ذوق زده شد و به عادت گذشته سريع خنديد جاي گريه اش را گرفت.يه بازاريه.زنش 

 .چهار تا بچه داره كه دو تا شون سر و سامون گرفتن.خيلي آقاست بايد ببينيش.مرده

 خيلي دوستش داري؟

 مي ميرم براش.مي خواد عقدم كنه.

 تو كي با اين آقا آشنا شدي كه من خبر ندارم؟

فته اي مي شد كه خيلي وقت بود مي شناختمش.هربار كه با فريده مي رم بازار يه سرم به مغازه اون مي زنيم.دو سه ه

 به من علاقه ش رو نشون داده.

 حالا كي عقدت مي كنه؟

 قول داده بعد از محرم و صفر عقدم كنه.

 آهي كشيدم و گفتم:تو زن خوش قلبي هستي.خدا كنه سر حرفش بمونه.تو لايق خيلي چيزها هستي.

 با شوق گفت:راست مي گي صبا؟

 دروغم چيه؟

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

1 3 8  

 

زخرفي هستم.از اون دنياي خودم مي ترسم.دوست دارم سر و سامون بگيرم و از اين آخه هميشه فكر مي كنم آدم م

 آوارگي نجات پيدا كنم.

تو آواره نيستي.چند بار گفتم برو تو خونه من زندگي كن،اگه نمي ري هرجا كه دوست داري برات خونه بگريم.حتي 

 تي.برات كار درست مي كنم تا درآمدي داشته باشي.اما هميشه طفره رف

تو ماهي...خودم مي دونم كه از خواهر بيشتر محبت داري.اما نمي شه.تو زندگي خودت رو داري.به اندازه كافي هم 

 گرفتاري نمي خوام جور منم بكشي.

 تو زرنگ و سرزبون داري مي توني تو هر شغلي موفق باشي.

 ر مي كنم.اگه منصور عقدم نكرد و ديدم داره علافم مي كنه حتما به پيشنهادت فك

 الان چه كمكي از دست من برمياد؟

 منصور خيلي پولداره...كم و كسري نداره.فقط بايد مجبورش كنم عقدم كنه.

آن شب پريوش ماند.هميشه احساس خواهرانه اي نسبت به او داشتم و تحمل ديدن غم و اندوهش را نداشتم.اما 

د.اگر آن مرد عقدش مي كرد خيالم از بابت او راحت مي كاري از دستم برنمياد.پريوش ساده دل و عاشق پيشه بو

 شد. 

چند روز بيشتر به ايام عاشوراي حسيني نمانده بود.حال و هواي كوچه ها ديدني بود.شور خاصي در همه جا برپا 

بود.در عين اندوه و سوگواري آرامش و احترام در چهره همگان موج مي زد.به خصوص جوانان كه در كنار مسن تر 

 ا از جان و دل خدمت مي كردند.ه

قرار بود براي ديدن هيئت هاي عزاداري شب به اتفاق مادر و پريوش بيرون برويم.شب هنگام پريوش آمد.با چادر 

 سياهي كه بر سرش انداخته بود مرا به ياد گذشته ها برد.

 پريوش عين دخترگي هامون شدي.

چه روزهايي داشتيم.انگار صد سال گذشته.در حالي كه هنوز با افسوس سرش را تكان داد و گفت:يادش به خير!

 خيلي جوونيم.

 هر دو به فكر فرو رفتيم.

 مادر آمد و گفت:صبا چرا آماده نمي شي؟

سروقت كمدم رفتم.علاقه خاصي به چادر داشتم و هميشه چند دست چادر مجلسي و مشكي در طرح و رنگ هاي 

م را بيرون كشيدم.از ميان آنان گل هاي ياس خشكيده بيرون ريخت.پريوش متفاوت داشتم.يكي از چند قواره چادر

 كه در كنار در ايستاده بود نزديك شد و گل ها را از روي زمين برداشت و بوييد.

 واي چه بوي خوبي؟هنوز عادت قديم رو داري؟

 چادرم را بوييدم و گفتم:من با اين ها بزرگ شدم.

كردم و در گوشه كمد ريختم.هرسه بيرون رفتيم.در آن ساعت شب كوچه ها  خم شدم و ل هاي خشكيده را جمع

 شلوغ و پر رفت و آمد بود.هركسي به سويي مي رفت.

 پريوش گفت:چه بوي غذايي اومد.دلم ضعف رفت!خدا كنه امشب غذاي نذري قسمتمون بشه.

 به مادر گفتم:سعيد كجاست؟

 گفت مي رم مسجد.ديگه خبري ندارم.
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چهارراه ايستاديم.هيئت هاي عزاداري دسته دسته مي آمدند.پريوش بي وقفه اشك مي ريخت و دعا مي  سر اولين

كرد.مادر در سكوت كناري ايستاده بود.از ديدن اندوه پريوش اشك هايم سرازير شد.صداي سعيد به گوشم 

 خورد.برگشتم او را ديدم.

 صبا اين جا چيكار مي كني؟

 گه نرفتي مسجد؟تو اين جا چيكار مي كني؟م

 سعيد با غرور گفت:من با حاج رسولم.اومديم يه دور بزنيم بعد بريم مسجد.

 بي اختيار به اطراف نگاه كردم تا شخص مورد نظر را در آن شلوغي پيدا كنم.

 سعيد به كمكم شتافت و گفت:اون طرف خيابونه.

مي شدم.حاج رسول روي موتور نشسته بود و به  به يكباره دلشوره به سراغم آمد.از ديدن او هربار دچار استرس

 نقطه اي خيره بود.

 مادر گفت:سعيد جان مراقب خودت باش.موتور خطرناكه.

 خيالتون راحت باشه.شب مسجد شام مي دن خواستين بياين.

 پريوش گفت:آخ جون.حتما مياييم.

 سعيد گفت:كاري ندارين من برم؟

 اج رسول احوالپرسي كنم.مادر گفت:صبر كن بيام مي خوام با ح

 مادر و سعيد به آن سمت خيابان رفتند.

 پريوش گفت:از كي با اين پسره دوست شدين؟

 جريانش مفصله.بعدا برات تعريف مي كنم.

 اتفاقا بد نيست با همي چين آدمايي دوست بشين،به درد مي خورن.

 طلا كه پاكه چه منتش به خاكه!

 يزي شده كه سعيد با اون دوشت شده؟خودت گفتي جريان داره.حتما چ

 آره.اما به من ربطي نداره.

 صبا نمي دونم مامانت چي گفت كه پسره برگشت و تو رو نگاه كرد.

 حتما گفته دخترم اون جاست.

 من كه از اينا مي ترسم.

 از بس خودشون رو مي گيرن.

 چه چشم و ابرويي داره.خوشگلم مي خنده.من كه بدي نديدم.اون شبم گفتم پسر خوبيه!به پهلويم زد و گفت:

 زشته.هركي رو مي بيني آب از لب و لوچه ت آويزون مي شه.

 پريوش با لحني شوخ گفت:جاي برادرم باشه.

 فقط حواست باشه پيش مامان از حاج رسول بد نگي كه كينه به دل مي گيره.

آمد و گفت:ماشالله به همچين پسري!خوش به سعادت  با آمدن هيئت عزاداري ارتباط ما قطع شد.بعد از لحظاتي مادر

 مادرش.

 در گوش پريوش گفتم:هميشه با ديدن حاج رسول اين جمله ها تكرار مي شه.
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 حركتم از چشم مادر دور نماند و گفت:باز چي داري مي گي؟حتما بازم داغ دلت تازه شد!

 چه داغي مامان؟موضوع ديگه اي بود.

 ه باعث خنده من و پريوش شد.مادر چشم غره اي رفت ك

 بريم مسجد اين جا موندن بي فايده س.حاج رسول گفت مسجد عزادريه.شامم مي دن.

 آخ جون شام...من نيت كردم اگه امشب غذاي نذري گيرم اومد حاجتم رو مي گيرم.

 گفتم:آخه پريوش جون،شام نذري چه ربطي به حاجتت داره؟

 جوري بگيري. نيت خالص باشه فرقي نداره كه چه

 با تمسخر گفتم:چه نيت خالصي!حتما حاجت روا مي شي.

 شكم رو عشق است.اگه منظورت به شوهره اين جور مواقع به درد نمي خوره.

 مادر گفت:پريوش اين قدر پرت و پلا نگو.ممكنه كسي بشنوه.

 تقصير صباست كه دهن من رو باز مي كنه.

.به زحمت راهي باز كرديم كه با اشاره خانمي مادر با خوشحالي گفت:بريم به مسجد رسيديم.جا براي نشستن نبود

 اون طرف.خانم برومند اون جاست.

مادر با او روبوسي كرد و در كنارش نشست.من و پريوش هم روي دو زانو روبه روي آنان نشستيم.مادر پريوش را 

 معرفي كرد.

 پريوش در گوشم گفت:اين خانم كيه؟

 ت در نياد،مادر همون پسره ست.آهسته گفتم:صدا

 به به...چاي نخورده فاميل شديم.

 نه بابا...سعيد ول كن نيست.بعد از اون همه سوسول بازي رفته سمت ديگه اي.

 خانم برومند گفت:صبا خانم حالتون خوبه؟

 به لطف شما.حال شما چه طوره؟با زحمت هاي ما؟

 ؟چه زحمتي.ديگه قابل ندونستين تشريف بيارين

 اختيار دارين،محبت شما فراموش نمي شه.

 چند وقت بود دلم هواي هما خانم رو كرده بود.امشب سعادت داشتم.

مادر گفت:دل به دل راه داره.خدا مي دونه چه قدر شرمنده شما آقازادتون هستم.تا عمر دارم مديون محبتتون 

 هستم.

بعضي وقت ها مياد در خونه مي بينمش.ماشالله واسه خودش اي بابا...اين چه حرفيه؟سعيد مثل پسر خودم مي مونه.

 مردي شده.

 زير سايه حاج آقا خيالم ازش راحته.

صداي عزاداري در فضاي مسجد پيچيد.با شور عزاداران زنان بناي گريه گذاشتند.بعد از ساعتي غذا را پخش 

 كردند.پريوش كم مانده بود بشقاب را هم بخورد!

ند بيرون آمديم.بيرون مسجد عده اي از جوانان ايستاده بودند و گرم گفتگو بودند.سعيد با ديدن به اتفاق خانم بروم

خانم برومند،حاج رسول را خبر كرد.پشت پريوش ايستادم تا كمتر در ديد باشم.با نزديك شدن او باز دلشوره به 
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نيدن صدايش بيشتر در پشت پريوش سراغم آمد.به نظرم اثر آن شب كذايي بود كه هنوز فراموش نكرده بودم.با ش

 پناه گرفتم.دليل اضطرابم را نمي فهميدم.

 مادر گفت:حاج رسول با شماست.

 از پشت سركي كشيدم و گفتم:اجرتون با امام حسين.

 خانم برومند گفت:معلومه صبا خانم خيلي خجالتي هستن.

ديدن چهره حاج رسول كه سعي مي كرد ميل پريوش موذيانه خنديد.براي آنكه خودي نشان دهم صاف ايستادم.با 

 به خنده را در خود سركوب كند.با حرص چادرم را جلو كشيدم و رويم را برگرداندم. 

 مامان بريم خسته شدم.

خداحافظي كرديم و من با نگاهي خشمگين به حاج رسول كينه ام را نشان دادم.دلم مي خواست حرفي بزنم تا كمي 

توانستم با پسري غريبه كه هيچ ارتباط خاصي با او نداشتم جواب دندان شكني بدهم.كسي  آرام شوم.اما چگونه مي

 كه يك محل به اسم او قسم مي خوردند...

 خانم برومند سر كوچه از ما جدا شد.

 پريوش گفت:چه خانم خوش رو و مومني بود!

 م را شستم.با رسيدن به خانه،مادر چاي درست كرد.لباسم را عوض كردم و دست و روي

 پريوش گفت:نگفتي جريان اين حاج رسول چيه؟

 مادر خلاصه اي از ماجراي سعيد را بازگو كرد.

 پريوش گفت:خداييش وصف خوبيش همه جا هست.

 مادر آهي كشيد و گفت:طفلك حاج خانم گفت هروقت پسرش مي ره جبهه منتظره خبر شهادتش رو بشنوه.

 ن؟پريوش گفت:ما كجاييم و اونا كجا

آره پريوش جون...چي بگم كه هرچي بگم از خوبي اين خانواده بگم كم گفتم.تمام محل از چشمشون بدي ديدن از 

 اين پسر نديدن.سعيد كه شيفته حاج رسول شده.خيلي خيرخواهه.من كه شب و روز دعاش مي كنم.

 گفتم:هرچي هست از من خوشش نمياد.نديدي با چه ريشخندي نگاه مي كرد؟

 گفت:شايد به خاطر چادر سركردن ما بود.نه به اون شب نه به امشب! پريوش

 اتفاقا منم به همين فكر مي كردم.

 مادر گفت:چه حرفا مي زنين!احترام به امام حسين واجبه.راستي كدوم شب؟!

 من و پريوش هردو زديم زير خنده.

 مادر گفت:صبا از اولشم با اين پسره لج بود.

 نم تا داغ دل مادر تازه نشود.با نگاه به پريوش به ياد آن شب دوباره به خنده افتاديم.ترجيح دادم سكوت ك

صبح اولين كارم سركشي به ساختمان بود.از مقابل مسجد گذشتم كه حاج رسول را با چند نفر ديدم.سرعت اتومبيل 

گار جن ديده.شايدم پيش دوستاش كم بود.حاج رسول با ديدن من رويش را مانند غريبه ها برگرداند.با خود گفتم:ان

نمي خواست اظهار آشنايي كنه.نه به ديشب نه به امروز...حق با من بود چون آنان بنا به موقعيتشان با افراد مراوده 

 داشتند و ما را در حد خود نمي ديدند.

 نزديك ظهر به خانه رسيدم.
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ا و تاسوعا به سوريه مشرف مي شن.مثل اينكه مادر با خوشحالي گفت:خانم برومند تلفن كرد و گفت براي عاشور

 يك نفر انصراف داده و خانم برومند به من پيشنهاد داد تا با اون ها همسفر بشم.

 شما چي گفتين؟قبول كردين؟

 گفتم تا ظهر خبرتون مي كنم.خيلي دوست دارم برم.از طرفي نگران تو و سعيدم.

 ن خوبي دست داده بهتره برين.ما كه بچه نيستيم.حالا كه فرصت زيارت به اي

 اما...دلم طاقت نمياره.

 اما و ولي نداره.من و سعيد مي تونيم مراقب خودمون باشيم.

 مادر بلافاصله به سمت تلفن رفت تا موافقت خود را اعلام كند.سپس مداركش را برداشت و براي ثبت نام راهي شد.

يم.سالن فرودگاه شلوغ بود و هرمسافر عده اي مشايعت كننده دو روز بعد مادر را براي بدرقه به فرودگاه برد

داشت.دختران خانم برومند و همسرانشان و پسران و عروسش نيز حضور داشتند.دو دختر و دو عروس خانم 

 برومند محجبه بودند و از ظاهر پسرانش چنين بر مي آمد كه متدين هستند.از حاج رسول خبري نبود.

 ي گفت:چرا رسول دير كرد؟خانم برومند با نگران

با اعلام شماره پرواز براي آخرين بار زوار را بوسيديم.مادر هيجان زيادي داشت و باور نمي كرد به اين سفر مي 

 رود.سعيد با اشاره به درب ورود و خروج گفت:حاج رسول اومد.

ل شناسايي بود.مادرش را در آغوش كشيد او با قد بلند و اندام ورزيده اش در ميان جمعيت متمايز بود و به راحتي قاب

و لحظاتي چند به همان حال باقي ماند.براي مادرش آرزوي سفر خوشي را كرد.در حالي كه هردو بغض داشتند،از 

يكديگر جدا شدند.خانم برومند با خيالي آسوده نگاهس به فرزندانش انداخت و به همراه مادر از ما دور شد.خانواده 

 حافظي از من و سعيد به سمت در رفتند.يكي از برادران حاج رسول گفت:تو نمياي؟برومند بعد از خدا

 با موتور هستم خودم ميام.

 با رفتن آنان هرسه به سمت درب خروج رفتيم.

 سعيد گفت:صبا من با حاج رسول ميام.

 حاج رسول گفت:بهرته با خواهرت بياي.

 سعيد با دلخوري گفت:چشم.

 واد با شما بياد اشكالي نداره.گفتم:اگه سعيد مي خ

 سعيد با شادي از من فاصله گرفت و نزديك حاج رسول ايستاد.

 گفت:ما پشت سر شما ميايم.

به سمت اتومبيلم رفتم و سوار شدم.در آينه موتور حاج رسول را ديدم كه پشت سرم حركت مي كرد.از كارش خنده 

 ام گرفت.حالا من اسكورت مخصوص داشتم.

رسيدن به خانه جاي خالي مادر افسرده ام كرد و بناي گريه گذاشتم.ساعتي بعد پريوش تماس گرفت.از او به محض 

 خواستم به نزدم بيايد.شب سعيد امد و گفت:حاج رسول سفارش كرد اگر كاري داشتيم اونو غريبه ندونيم.

 يام.شانه هايم را بالا انداختم و گفتم:دستش درد نكنه.خودم از عهده كارها برم

روز عاشورا و تاسوعاي حسيني در عزاداري مسجد شركت كرديم.سه روز از رفتن مادر مي گذشت.سوم اما بود كه 

 پريوش گفت:حاج منصور امشب خرجي مي ده.مي شه بريم خونه شون.
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 درست نيست ممكنه شك كنن.

 هيئت فاميلي نيست كه شك كنن.مي گيم همسايه هستيم.

 ندارم.نمي شه...حوصله دردسر 

 پريوش با دلخوري سكوت كرد.

 گفتم:خودت برو.

 با چي برم.نصف شبي چه جوري برگردم؟

 اگه دوست داري مي ريم.

 پريوش بلند شد و گونه هايم را بوسيد.دستت درد نكنه.نمي دوني چه قدر دلم براش تنگ شده.

ويلايي بود كه حياط آن براي آقايان و داخل شب به اتفاق پريوش به خياباني در شرق تهران رفتيم.خانه اي بزرگ و 

ساختمان براي خانم ها در نظر گرفته شده بود.اكثرا اقوام و دوستان بودند و افراد غريبه انگشت شمار بودند.پريوش 

دختران حاج منصور را معرفي كرد.ظاهرا با صالت و خوب بودند.با پايان مراسم مداحي شام دادند و ما بلافاصله بعد 

 وردند غذا بيرون آمديم.يكي از دخترانش گفت:به نظرم شما همسايه جديد هستين.ببخشين كه به جا نباورديم.از خ

 پريوش گفت:ما خيابون بالايي مي شينيم.گفتن اينجا هيئته ما مزاحمتون شديم.

هم افتخار  زحمت كشيدين.اگر پذيرايي بد بود به بزگي خودتون ببخشين.تو اين محل همسايه ها كم لطفند.شما

 دادين.

از ترس لو رفتن پريوش بازويش را گرفتم و بعد از تشكر بيرون آمديم.حاج منصور دم در ايستاده بود.مردي پنجاه 

 و پنج ساله.بيشتر شبيه پدر پريوش بود تا همسر آينده اش!

 پريوش اين كه به تو نمي خوره!

 به نظرم اين طور نيست خيلي سرحال و خوب مونده.

 ه حق با پريوش بود و حاج منصور سرحال و خوش اندام بود.البت

در تاريكي خيابان از زير چادر انقدر چشم و ابرو آمد تا حاج منصور متوجه ما شد.از اطرافيانش فاصله گرفت و به 

ان سمت ما آمد.پريوش با هر قدم حاج منصور قربان قد و بالايش مي رفت.حاج منصور با كلامي محكم و گيرا كه نش

 از ادب و متانتش مي داد احوالپرسي كرد و از حضور ما در مجلس تشكر كرد.

 در اتومبيل نشستيم و به فكر فرو رفتم.پريوش گفت:مثل اينكه از حاجي ما خوشت نيومد؟

 اتفاقا برعكس.از تو مطمئن نيستم.مي ترسم بري و اين بنده خدا رو هم بدبخت كني.

 يعني من اينقدر بدم؟

 بودن نيست.تو بايد از خيلي چيزها بزني تا بتوني همسر شايسته اي براي اون باشي.بحث بد 

 من تصميمم رو گرفتم و هرطور كه بخواد مي شم.از اين دربه دري خسته شدم.

 بهت تبريك مي گم.شايد تفاوت سني زيادي دارين.اما خوب نشونه گرفتي.

مز ايستاديم كه دو جوان با اتومبيلي آمريكايي و اسپرت در پريوش از اظهار نظر من خرسند شد.در پشت چراغ قر

 كنار ما توقف كردند.راننده سرش را بيرون آورد و گفت:خانم ساعت چنده؟

 پريوش گفت:شستم رو بنده.

 با ناراحتي نگاهش كردم و رو به مرد جوان گفتم:نزديك دوازده س.
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 ا تشريف مي برن؟مي تونيم همراهي تون كنيم؟دوست بغل دستي اش گفت:خانم هاي زيبا اين وقت شب كج

 پريوش گفت:به تو چه مربوطه بچه پررو...

چراغ سبز شد و رد شدم.گفتم:ديدي درست بشو نيستي.واسه يك كلمه سوال چند تا گفتي.صد دفعه گفتم درست 

 حرف بزن.تو رو چه به حاج منصور؟ديدي چه قدر با شخصيت و سنگين بود؟

 ادب بود.ساعت دستش بود و مي پرسيد.معلوم بود مي خواد اذيت كنه.خودت كه ديدي بي 

 به رو خودت نمياوردي و مثل خانم ها جواب مي دادي.شستم رو بنده يعني چي؟

 عادت كردم دست خودم نيست.

 هي نگو عادت كردم.تمرين كن تا از عادت بيفتي.

 نبالمون دارن ميان.از آينه به پشت سرم نگاه كردم و گفتم:بفرما،جواب دادي د

 نگه دار خدمتشون برسم.

 لازم نكرده.خسته مي شن مي رن.

 اما آنها سمج تر از اين حرف ها بودند و با مانور جلوي اتومبيل ما و مزه پراني قصد مزاحمت داشتند.

 به سرعتم افزودم.باز در چهارراهي در كنارمان ايستادند و گفتند:خوشگله اين شماره رو بگير.

 ريوش دستش را از پنجره بيرون برد و شماره را گرفت و ريز ريز كرد و به طرفشان پرت كرد.پ

 ول كن پريوش.اون ها كه حاليشون نيست.شب هاي به اين عزيزي دنبال زن و بچه مردم راه مي افتن.

.صداي عزاداري با رسيدن به خيابان خودمان نفس راحتي كشيدم.خيابان شلوغ بود و مردم در رفت و آمد بودند

فضاي آنجا را پر كرده بود.حركت به كندي انجام مي گرفت.پريوش به عقب برگشت و گفت:نذاشتي به خدمتشون 

 برسم حالا خر و بيار و باقالي بار كن.

 در همان لحظه پريوش با شادي دست به سوي كسي تكان داد.گفتم:با كي هستي؟

 م خدمتشون برسه.پا روي ترمز زدم و گفتم:چي كار كردي؟جون تو شانس آورديم،الان به حاج رسول مي گ

با نزديك شدن حاج رسول چنان حالم بد شد كه احساس خفگي كردم.سعيد هم خود را رساند.پريوش احوالپرسي 

 گرمي كرد.از خجالتم نه تنها سلام نكردم بلكه طوري نشستم تا چهره شرم زده و عصبي ام را نبيند.

 ين ماشين از وقتي راه افتاديم دنبال ماست.اگه ممكنه شما چيزي بگين.پريوش گفت:حاج آقا ا

 حاج رسول به سعيد گفت:راه رو باز كن. 

راه باز شد و حركت كردم.از آينه به پشت سرم نگاه كردم.آن دو جوان سعي مي كردند راه بگيرند و بروند كه 

 امكانش نبود.

 د.دلم خنك شد.حاج رسول پياده شون كرد.پريوش كاملا برگشته بود و داشت نگاه مي كر

 زماني كه ديگر كاملا از آنان دور شديم صاف نشست و نفس راحتي كشيد.

از ناراحتي بيش از حد قادر نبودم حتي يك كلمه با پريوش حرف بزنم.با طولاني شدن سكوتم گفت:معذرت مي 

 خوام نمي دونستم اين قدر به حاج رسول حساس شدي.

 دي درد من چيه؟كاش مي فهمي

 من كمي خنگم بگو تا بدونم؟
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اتفاق هايي كه تا به حال براي من افتاده،يه جورايي فكر هركسي رو كه من و خانواده ام رو نشناسه منحرف مي 

كنه.اولش از اون شب شروع شد بعد قضيه سعيد شد و حالا هم اين برنامه.ديگه آبرويي برام نمونده.تو جاي اون 

 ي كردي؟بودي چي فكر م

اگه قرار باشه راجع به ما بد فكر كنن هركاري كني نمي توني فكرشون رو عوض كني.من به خاطر رفاقتي كه داشتين 

 صداش كردم.قصد و غرضي نداشتم.

 بهتره كارت رو توجيه نكني.

 صبا تو هم يه چيزيت مي شه ها!

 يعني چي يه چيزيم مي شه؟

ي خودي بهونه مي گيري و بداخلاق شدي.از خدات باشه كسي مثل حاج نمي دونم يه طوري شدي.زده به سرت.ب

 رسول حواسش به شماهاست.

 وظيفه اي در قبال ما نداره.من از اون توقعي ندارم.احتياج به حمايت كسي هم ندارم.

اسش به اين حمايت نيست عزيزم.تو اين دنيا صد تا از اين آشناها داشته باشي بازم كمه.برو خدا رو شكر كن حو

 سعيد هست.نه تنها از اين بابت ممنون نيستي بلكه اون بنده خدا بايد يه چيزي هم دستي بده.

 حساب مامان و سعيد از من جداست.

 برو خدا روزيتو جاي ديگه حواله بده.از كي تا حالا مامانت و سعيد جداي از تو شدن.

نه وارد شد و با قيافه اي كه گرفته بود گفت:يه كاري صداي چرخش كليد نشان از آمدن سعيد مي داد.با ژستي مردا

 كرديم كه تا عمر دارن يادشون نره دنبال خواهراي ما راه افتادن.

 پريوش گفت:چي كارشون كردين؟

حاجي كاري كرد كه به غلط كردن افتادن.قيافه هاشون ديدني بود،گفت گفت خجالت نمي كشين ايام عزاداري دنبال 

 تين؟ناموس مردم مي اف

 حقشون بود.دلم خنك شد.

 نمي شد يه كم زودتر بيايد خونه؟

 بلند شدم و با اعتراض گفتم:همينم كم بود كه تو به من حرف بزني.

 پريوش با اشاره به سعيد فهماند سكوت كند.سعيد ابروانش را به علامت حيرت بالا انداخت و به اتاقش رفت.

 اومد خودي نشون بده. گناه داره چرا زدي تو ذوقش؟طفلك مثلا

 ديگه بايد ساعت به ساعت گزارش تحويل اين نيم وجبي بدم.

 چه بد اخلاق.

 بعد از لحظاتي براي آنكه موضوع پيش آمده در ذهن مرا كمرنگ كند گفت:راستي هما خانم كي مياد؟

 تا دو روز ديگه.

 از فردا بايد به كارها برسيم.خونه رو تميز مي كنيم موافقي؟

 اره كارگر بياد و در و ديوار رو بشوره.تو به كارهاي خودت برس.قر

 كار از اين مهم تر.از صبح زود به اميد خدا شروع مي كنيم.

 روز بعد سعيد با يك من اخم وارد خانه شد و خود را روي مبل انداخت.گفتم:چي شده؟پريشوني؟
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 حاجي رفت!

 كجا؟

 جبهه.

 ناراحتي نداره.با شادي گفتم:به سلامتي،اين كه 

 رفتنش با خودشه برگشتنش با خداست.

 دستم را روي شانه هاي سعيد گذاشتم و گفتم:ايشالله برمي گرده.براش دعا كن.

سرش را روي شانه ام گذاشت و گريه كرد.از اين كه برادر عزيزم تا اين حد وابسته حاج رسول شده حسادتي در 

 شم تو اين قدر غصه مي خوري؟جانم رخنه كرد.گفتم:اگه منم ازت دور ب

 اون يه چيز ديگه س.با تو و مامان فرق مي كنه برام مثل برادره.

 سرش را بلند كرد و گفت:مي خوام برم جبهه.

 مثل برق از جا پريدم:چي گفتي؟

 گفتم مي خوام برم جبهه.

 دمم با حاج رسول برداري.تو بچه اي عقلت نمي رسه.اگه مامان بفهمه چه افكاري داري ديگه نمي ذاره يك ق

 واسه چي؟كم تر از بچه هاي ديگه ام كه يه پاشون اين جاست يه پاشون جبهه؟

 واي سعيد...مامان تمام اميدش به من و توئه.جز ما كسي رو نداره.اين فكر ها رو از سرت بيرون كن.

 حرف من همينه.مامان بياد خودم باهاش حرف مي زنم من بايد برم.

ه حرف زدن با سعيد بي فايده بود.رفتن حاج رسول تاثير زيادي روي او گذاشته بود.بايد مي گذاشتم بعد در آن لحظ

 از مدتي كه آرام شد با او صحبت مي كردم.

 سعيد با همان حال بدش به اتاقش رفت و در اندوه دوري از حاج رسول تا شب بيرون نيامد.

نم برومند همراه با پسرانش به خانه رفت.مهماني مفصلي تدارك ديدم و براي استقبال از مادر به فرودگاه رفتيم.خا

گوسفندي قرباني كردم.زن عمو از صبح آمده بود.دوستان مادر و همسايه ها و تعداد انگشت شماري فاميل حضور 

 داشتند.نفيسه باز هم باردار بود.شب خوبي بود.مادر از سفرش تعاريف زيادي مي كرد.

ريخته بود.كارگري كه هميشه براي نظافت مي آمد را خبر كردم.مادر چمدان هايش را گشود و  خانه حسابي به هم

سوغاتي هايش را بيرون ريخت.براي پريوش چادر و پيراهن و روميزي و مقداري خرده ريز آورده بود.براي من و 

حوصله نگاهي به سوغاتش سعيد هم حسابي خريد كرده بود.بقيه سوغاتي ها براي دوستان و اقوام بود.سعيد بي 

 انداخت و بي تفاوت به اتاقش رفت.

 مادر گفت:سعيد چش شده؟با هم حرفتون شده؟

دلش براي حاج رسول تنگ شده.از روزي كه رفته جبهه اينم هوايي شده.حرف هايي مي زنه كه من ازش سر در 

 نميارم.

 .خدا حفظش كنه.اتفاقا ما اونجا بوديم كه تماس گرفت و از مادرش خداحافظي كرد

 سعيد به شدت تغيير شخصيت داده.نمي دونم چه جوري باهاش كنار بيام.

 خودم با اون حرف مي زنم.نگران نباش.از بس حاج رسول رو قبول داره اين طور شده.

 حتما چيزخورش كرده.
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 از محبت خارها گل مي شود.حاج رسول فقط محبت مي كنه.

 سعيد كه كمبود محبت نداره.

 طرف ما نداره.چون پدر يا برادري نداره با اين حس و كمبود به سمت حاج رسول جذب شده. از

 شايد حق با شماست.فقط هر طور شده منصرفش كنين.

 مادر به اتاق سعيد رفت و بعد از نيم ساعت امد.من و پريوش به كنارش رفتيم.

 مادر گفت:تصميمش رو گرفته يه بند مي گه مي خوام برم جبهه.

 با وحشت گفتم:شما چي گفتين؟

 گفتم فعلا دست نگه دار تا حاج رسول برگرده و با اون مشورت كني.نخواستم تو ذوقش بزنم.جوونه و حساس.

 نكنه كوتاه بياي.سعيد زده به سرش.درسش چي مي شه؟

 م بكنم.هيس...ممكنه صدات رو بشنوه.حالا كه چيزي نشده.بذار يه كم بگذره تا ببينم چي كار مي تون

 بعد از دو هفته سعيد با شادي فراوان آمد و و گفت:حاج رسول برگشته.

من همچنان براي سعيد و عقايدش نگران بودم.به مادر گفتم:در اولين فرصت به ديدن حاج رسول برو و راجع به 

 سعيد با اون حرف بزن.

تگو با حاج رسول به آنجا رفت.دل تو دلم مادر بعد از چند روز به بهانه ديدن خانم برومند و در اصل براي گف

نبود.كنجكاو بودم تا ببينم حاج رسول در مورد سعيد چه خواهد گفت تا به باد انتقادش بگيرم.به محض رسيدن مادر 

 با سوالاتم كلافه اش كردم.

 مادر گفت:مهلت بده برسم بعد ازم بپرس.

 حالا بگين؟چاي ريختم و با شيريني آوردم و روبه رويش نشستم:خوب 

حاج رسول گفت سعيد خيلي وقته حرف از جبهه و جنگ مي زنه.اما من اجازه اين كارو نمي دم.سعيد داره عاشق مي 

شه.اما هنوز عاشق عاشق نشده.ازش خواستم عضو بسيج بشه و دوره آموزشي رو ببينه هم سرش گرم مي شه هم 

ه ها نيست همين جا هم مي تونه مفيد باشه.مطمئن باشين كمتر بهونه مي گيره.من قانعش كردم كه جنگ فقط تو جبه

سعيد بدون اجازه من دست به كاري نمي زنه.سپس از ته دل گفت:چه جووني هرچي از حسن و اخلاقش بگم كم 

 گفتم.خوش به سعادت كسي كه زنش بشه.بايد فرشته باشه كه به حاج رسول بخوره.

 براي زنش رسيد.با خودم گفتم:حالا بعد از مادرش نوبت دعا 

 سعيد خبر داره؟

 نه خبر نداره.حاج رسول خودش مراقبه.

زمان خواب كتابي را كه مي خواندم بستم و به حرف هاي مادر و حاج رسول فكر كردم.برايم جالب بود.عشق و 

شوند و مي عاشقي و رفتن به جبهه.سعيد داره عاشق مي شه.جملاتي در قالب ايثار و فداكاري.جواناني كه عاشق مي 

 روند و هرگز آرزوي برگشتن به خانه را ندارند.عشق يعني اين... 

 فصل دوازدهم

 

سعيد تمام لباس هايش را بخشيد.او كه به دنبال مارك لباس و كفش تمام بوتيك ها را دور مي زد،حالا در كمال 

شن در كمدش آويزان بود.تمام صرفه جويي ساده ترين آنها را مي خريد.لباس هاي مرتب و تميز با رنگ هاي رو
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پوستر هايش را پاره كرد و سجاده و تسبيح در اتاقش قرار گرفت.آهنگ هاي اصيل و انقلابي گوش مي داد.كمتر با 

پريوش كه مثل خواهرش مي دانست شوخي مي كرد و اغلب سرش پايين بود تا چشمش در چشم پريوش 

 مي گذاشت.ديدن سعيد با آن مرام و انديشه برايم جالب بود.نباشد.پريوش مي خنديد و بيشتر از قبل سربه سرش 

 به مادر گفتم:سعيد ديگه مثل سابق نيست.تمام رفتاراش شبيه حاج رسول شده.

 خدا رو شكر...كي بهتر از اون؟من كه راضيم.

 شما از اين كه سعيد داره از ما فاصله مي گيره ناراحت نيستين؟

ه خداي خودش نزديك تر مي شه.خدا رو صد هزار بار شكر كه راه خودش رو پيدا از ما فاصله مي گيره در عوض ب

 كرده.

 با حسادت گفتم:پس چرا به من سخت نگرفتين و اين آرزوها رو نداشتين؟

من راه رو به سعيد نشون ندادم چون خودمم گم كردم.چطور مي تونستم راهنماي تو بشم؟از خدا خواستم تو هم 

 كه صلاحته.شايد سعيد وسيله آمرزش ما هم بشه. خوشبخت بشي هر طور

 نمي دونم پاك گيج شدم!

تو خوبي،نجيبي.هركي جاي تو بود با اون شوهري كه داشتي و خدا رحمتش كنه به هزار راه كشونده مي شد.جوون و 

هركس يه خوشگل و همه چي تموم هستي.اما نجابت كردي.اينا توجه خداست كه به بيراهه كشونده نشدي.خدا به 

 طوري نشون مي ده كه چه قدر بنده ش رو دوست داره.

شايد حق با مادر بود.خدا به من نيز توجه داشت كه توانستم سلامت اخلاقم را حفظ كنم و سقوط نكنم.نعمت هاي 

 مجهولي كه متوجه آن نبوديم.

ي به سعيد دادم تا به جبهه ماه صفر تمام شد.كار ساختمان هم تمام شد و به سرعت فروش رفت.مبلغ قابل توجه

كمك كند.پريوش سرانجام به عقد حاج منصور درآمد و در همان خانه ويلايي در كنار فرزندانش جا گرفت تا مورد 

قبول اطرافيان قرار گيرد.اگر در خانه اي جداگانه به سر مي برد بايد در انزوا زندگي مي كرد در حالي كه با بودن در 

 به ثبت مي رساند و مجبور مي شدند پريوش را به عنوان همسر رسمي اش بپذيرند. آن خانه حضورش را علنا

 پريوش گفت:فعلا قهر و آشتي زياده.به قول منصور آخرش مجبورن قبول كنن.

پريوش وارد خانه اي بزرگ و خانواده اي اصيل شده بود.مادر كلي او را نصيحت كرد و از نظر حفظ ظاهر مسائلي را 

 گوشزد كرد.

 پريوش گفت:منصور از من خواسته چادر سر كنم منم قبول كردم.ديگه مي خوام زندگي كنم.

مادر آفرين گفت و گردنبندي به او هديه كرد و من نيز دستبند و گوشواره هاي آن را دادم تا سرويسش كامل 

شته باشد همسرش را شود.مادر شكر گزار بود كه پريوش سرو سامان گرفته و عقيده داشت اگر پريوش لياقت دا

 دو دستي نگه مي دارد در غير اين صورت باز هم آواره اين خانه و آن خانه مي شود.

 گفتم:با وجودي كه اختلاف سن زيادي دارن اما پريوش اندازه زن شصت ساله حاليشه.

بوديم.وقتي  درست دو برابر سن پريوش رو داره.اما به اين حرف ها نيست.من و آقا رحمت هم تقريبا اين طور

 عاشق مي شي پاي همه چي مي ايستي.

 خدا رحمتش كنه.شما در اين مورد شانس داشتين.
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مادر به شوخي گفت:شانس نداشتم.زرنگ بودم تونستم آقا رحمت رو عاشق خودم نگه دارم.عاشق شدن آسونه 

 عاشق موندن سخته.

م رو زده است پوچي جاي اون رو پر مي كرد.علي و من عاشق نبودم.هربار كه مي خواستم باور كنم عشق در خونه قلب

 بچه بازي هايش و كامبيز و عياشي هايش.هركدام به طريقي مرا از هر چه عشق و عاشقي بود،دلزده كردند.

زماني كه حاج رسول به جبهه مي رفت،لب و لوچه سعيد آويزان مي شد.براي من هم عادتي شده بود كه در خانه از او 

 وش كنم.وقتي نبود انگار حرفي هم براي گفتن وجود نداشت.حرف بزنند و گ

بعد از ده روز سعيد اشك ريزان آمد و خبر مجروح شدن حاج رسول را داد.مادر با حالي دگرگون همراه سعيد به 

 خانه آنان رفت تا خبر بيشتري كسب كند.

كه پشيمان شدم.به كنار پنجره رفتم.كوچه هاج و واج ماندم.باز دلشوره گرفتم.به سمت تلفن رفتن تا شماره بگيرم 

در خلوت شبانگاهي بود.به ياد آن روز افتادم كه سعيد را آزاد كرد و به خانه رساند.آنقدر ايستادم تا زنگ در زده 

 شد.مادر و سعيد آمدند.به استقبال رفتم و پرسيدم:چي شده؟

لش كردن.حاج خانم گفت حالش خوبه و جاي مادر گفت:خدا رو شكر خطر رفع شده.به تهران انتقال دادن و عم

 نگراني نيست.

 نفس راحتي كشيدم و گفتم:خدا رو شكر...خانم برومند حالش خوب بود؟

چي بگم...هز شنيدن خبر هول كرده،اما الان حالش خوب بود.دخترها و عروس ها دورش جمع بودن.آدم سنگ بشه 

 مادر نشه.

 سعيد گفت:فردا مي رم بيمارستان.

 فصله گفتم:منم ميام.بلا

 مادر گفت:چه عجب!

 نگرانش شدم.راستش دلم به حالش سوخت.

آن شب چهره حاج رسول مدام جلو چشمم بود.او را روي تخت بيمارستان مجسم مي كردم و يا در حال درد 

 كشيدن...

.سعيد از صبح به چادر عربي كه سوغات مادر بود را سر كردم.خيلي به من مي آمد و براي رانندگي راحت بود

بيمارستان رفته بود.بيمارستان در شمال شهر قرار داشت.سر چهارراهي توقف كردم.پسري از درون اتومبيلش سرك 

 كشيد و گفت:خانم ببخشين سفارت عربستان كجاست؟و با قهقهه دور شد.

 بي مزه...جاي پريوش خالي بود تا حالش رو بگيره.

 نمي كنه مثل ماه شدي! از بس خوشگلي.چادرم سر كردي فرقي

 ممنونم مامان.شما با چشماي خوشگلتون مي بينين.

نزديك بيمارستان دسته گلي تهيه كردم كه لابه لاي آن پر از گل هاي مريم بود كه هميشه مورد علاقه ام بودند.وارد 

گفت:حاج خانم هم  بخش مجروحان جنگي شديم.سعيد در كنار در اتاق ايستاده بود و با ديدن ما نزديكمان شد و

 اينجاست برين تو.

اتاق نسبتا بزرگي بود كه چهار تخت در آن قرار داشت.اطراف تخت حاج رسول احاطه شده بود.بيشتر عيادت كننده 

همرزمانش بودند و اين را مي شد از طرز لباس پوشيدنشان فهميد.از گلي كه خريده بودم پشيمان شدم و آن را به 
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نگاه حاج رسول روبه رو شدم.او از لابه لاي افراد حاضر به من خيره شده بود.دست و پايم را دست مادر دادم كه با 

 گم كردم.نبايد مي آمدم.اينجا جاي من نبود بهتر بود در خانه مي ماندم و كنجكاو ديدنش نمي شدم.

كمي خلوت شود.به مادر به كنار تخت رفت و احوالپرسي گرمي كرد.عده اي از دوستانش بيرون رفتند تا اتاق 

 كنارش رفتم و سلام كردم.

 با خنده اي كه باعث جذابيت بيشتر او مي شد گفت:راضي به زحمت نبودم.

 زحمتي نيست.انجام وظيفه بود.

 از گل هاتون ممنونم.

 قابل شما رو نداره.ايشالله به زودي سلامتي خودتون رو به دست بيارين.

 ه يه كم اين ورتر مي خورد خيالم راحت مي شد.حاج رسول با اشاره به قلبش گفت:اگ

 مادر گفت:خدا نكنه!

از گرماي اتاق كلافه شدم.به سمت خانم برومند رفتم و جوياي حالش شدم.دختري سبزه رو و بانمكي به سمت حاج 

 رسول رفت و گفت:كمپوت ميل داريد باز كنم؟

د و بعد نگاهي به من كرد تا خوب براندازم كند.از حاج رسول تشكر كرد و دختر با لبخندي مليح به او خيره ش

 رفتارش پيدا بود كه بايد خبرايي باشد.

بعد از دقايقي به خاطر شلوغي زياد عيادت كننده ها از مادر خواستم تا برويم.نزد حاج رسول رفتيم.مادر آرزوي 

 سلامتي كرد.گفت:راضي به زحمت نبودم شرمنده ام كردين.

 ما رو مثل پسرم دوست دارم.ايشالله عروسيت.دشمنت شرمنده.من ش

 دختر سبزه رو من و مادر را زير نظر داشت.

 حاج رسول رو به من گفت:از شما هم ممنونم ايشالله جبران كنم.

 با صدايي آهسته گفتم:ما هميشه مديون محبت هاي شما هستيم.

 كاري كرديم انجام وظيفه بوده. حاج رسول با لبخند هميشگي اش كه انگار رگ تمسخري داشت گفت:هر

با ان حالش نيز سربه سرم مي گذاشت و جواب خودم را به خودم پس داد.با نگاه به چشمانش به ياد پريوش 

افتادم.به راستي چشمان زيبايي داشت.بيرون آمديم.مي توانستم حس كنم آن دختر سبزه رو قدم هاي ما را مي 

 شمارد.

 تره كي بود؟خيلي خودش رو به حاجي چسبونده بود.فكر كنم خبراييه!در مسير خانه پرسيدم:اون دخ

 خواهر زاده حاج خانم بود.اتفاقا گفتم چرا نمي گيريش واسه پسرت؟گفت از خدامه منتظر يه اشاره رسول هستم.

 به سلامتي و ميمينتي...دختره داشت چشمش در ميومد اگه روش مي شد ما رو بيرون هم مي كرد.

 واسه چي؟

 آويزون تخت شده بود و مراقب همه بود تا مبادا كسي دست از پا خطا كنه.

 حتما خاطر هم رو مي خوان كه حاج خانمم اون طور مي گفت.

 حاج رسول خيلي مشتق به نظر نمي رسيد ولي دختره خيلي بي تابي مي كرد.

 از ظاهر آدمايي مثل حاج رسول نمي شه چيزي فهميد.

 ون باشه.همين طوره...مباركش
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آن شب سعيد در كنار حاج رسول ماند.چند روز بعد از بيمارستان مرخص شد و زندگي به روال عادي خود برگشت 

 با اين تفاوت كه حاج رسول تا مدتي قادر نبود به جبهه برود.

داده بود  پريوش دو ماهه باردار بود هنوز عاشق حاج منصور بود و از تب عشقش چيزي كم نشده بود.مادر قول

سيسموني او را خودش تهيه كند.با ازدواج پريوش تنهاتر از هميشه شده بودم.نمي دانستم از بيكاري چه كنم.مادر 

چندان حال و حوصله تفريح و گردش را نداشت.گاهي شب ها به اجبار او را براي خوردن شام بيرون مي بردم.از 

ات همسايه ها شركت كند.از سر بيكاري به خريد مي رفتم سينما و پارك خوشش نميامد و ترجيح مي داد در جلس

آخرين مدل هاي كيف و كفش و مانتو را مي خريدم.جواهراتم را عوض مي كردم و يا اگر از كلكسيون جديدي 

خوشم مي آمد آن را سفارش مي دادم تا برايم بياورند.ساعت ها در آرايشگاه به همراه شهلا وقت تلف مي كردم و به 

ي دست و پايم و يا آرايش گيسوانم اختصاص مي دادم.به استخر و كلوب مي رفتم.اما چه سود كه هيچ كدام ناخن ها

 مرا راضي نمي كرد.به دنبال چيزي بودم كه نمي دانستم بايد كجا پيدايش كنم!

دلخوشي بيست و شش سال داشتم با ثروتي كه هرروز به آن اضافه مي شد.به قول مادر همه چيز داشتم ولي هيچ 

نداشتم.نمي دانستم سرم را با چه گرم كنم؟با خانه اي كه درش را بسته بودم؟كودكي كه نداشتم؟و يا همسري كه 

 مونس من باشد؟در حقيقت من تنها بودم.

از سرو سامان گرفتن پريوش بي نهايت خوشحال بودم.اما ديگر كسي نبود تا دردودل كنم و از ته دل به او و 

 كارهايش بخندم.

تا آن روز كه بعد از سركشي به جواهر فروشي و حساب و كتاب ماهيانه،سر راه به خريد رفتم و چند روسري و شال 

 خريدم و به خانه برگشتم.مادر با ديدن خريدهايم گفت:مرض خريدن گرفتي؟

 خوشم اومد خريدم.هركدوم رو دوست دارين بردارين.

 نم.اون هايي رو كه خريدي هنوز وقت نكردم سر ك

 از بس بي حوصله شدين.كمي به خودتون برسين.

 مادر نگاهي به شال مشكي كه خريده بودم كرد و گفت:مباركت باشه.اما ديگه اصراف نكن.

 از بيكاري مي خرم.

 خيلي ناراحتي پولاتو بريز سطل آشغال و خودت رو راحت كن.

 حالا چي شده كه غر مي زنين؟

مي گرده.زنگ زد به مغازه گفتن رفتي.نمي دونم چي كارت داره؟اون قدر رفت و اومد از ظهر تا حالا سعيد دنبالت 

 كلافه ام كرد.

 نفهميدين چي كار داره؟

 به من نمي گه.مدام غر زده كه چرا خبر ازت ندارم.

 به اون چه مربوطه؟لابد فضوليش گل كرده.

 گمان نكنم.حتما كار واجبي داره.

 ا باز كرد و گفت:خودشه! با صداي زنگ در مادر در ر
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به نظرم سعيد پله ها را دو تا يكي آمد كه در يك چشم به هم زدن وارد خانه شد.با لبخند نگاهم كرد و سلام 

 داد.جوابش را دادم و گفتم:سعيد خبري شده كه مامان رو كلافه كردي؟

 خبر؟آره خبري شده!

 خيره!

 خير...خيره...كجا بودي؟

 كمي خريد كردم.مغازه رفتم بعد هم 

مي دونم از بيكاري حوصله ت سر مي ره و هواي خريد مي زنه به سرت.از وقتي هم پريوش ازدواج كرده تو تنهاتر 

 شدي.

 آره.پريوش بي معرفت رفت و پشت سرش رو هم نگاه نكرد.

 مادر گفت:آخه اولشه.بذار كمي جا بيفته سرو كله ش پيدا مي شه.

 د مي خواهد زودتر سر موضوع اصلي برود گفت:خوب ولش كن.اصل حالت چطوره؟سعيد با عجله كه مشخص بو

 نگاه دقيقي به او كردم و گفتم:خوبم!تو چت شده؟مي خواي حرفي بزني؟نكنه بازم مي خوي بري جبهه؟

 با خنده گفت:دارم حالت رو مي پرسم.چه اشكالي داره؟

 هيچي.فقط حاشيه نرو.

 چشم.و متفكرانه باقي ماند.

 مادر گفت:مي خواي يك كلمه حرف بزني آدم رو دق مرگ مي كني.

 سعيد نفس بلندي كشيد تا تمركز پيدا كند:امروز حاج رسول حرف هايي زد كه كم مونده بود شاخ دربيارم.

 نگفتم مامان؟

 مادر گفت:صبا درست فهميد؟مي خواي بري جبهه؟

 نه...اين حرفا نبود.

 لبم كردي.مادر گفت:پس چي بود؟جون به 

 خوب بذار فكر كنم.آره گفت مي خواد ازدواج كنه.

 خيالمان راحت شد و هردو نفس راحتي كشيديم.گفتم:اين قدر برات مهمه؟

 مادر گفت:از صبح پاشنه درو درآوردي كه چي؟خوب همه زن مي گيرن ديگه حاج رسول كه جاي خود داره.

را گرفت و گفت:حرفم تموم نشده.حاج رسول از صبا خواستگاري مادر بلند شد تا به آشپزخانه برود.سعيد دستش 

 كرد...

مادر وا رفت و نشست در سكوت به دنبال معناي جلمه سعيد مي گشتم.شايد دخترخاله اش نامش صبا بوده و سعيد 

 اشتباهي متوجه شده.

 با خنده گفتم:چه جالب دخترخاله ش هم نام منه.

 از تو خواستگاري كرده.سعيد گفت:دخترخاله كيه؟صبا،اون 

 با بهت نگاهش كردم.دستش را جلو چشمانم تكان داد.صبا حواست با منه؟

 بلند شدم و فرياد زدم:به چه جراتي اين پيشنهاد رو داده؟به چه جراتي؟...
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 به اتاقم گريختم و در را قفل كردم.آنقدر اشك ريختم كه ديگر نايي نداشتم.هوا باراني و غمزده بود.چي شده

بود؟چه اتفاقي افتاده بود؟چرا عصبي شدم؟چرا سر سعيد داد زدم؟چرا هركي از راه مي رسه منو دست مي 

ندازه؟كوتاهتر از ديوار من پيدا نمي شه؟من كجا و حاج رسول كجا؟اگه مادر بيچاره ش بفهمه حتما دق مي كنه.اصلا 

بندازه.هرچي بود كار بد و ناشايستي  مگه مي شه؟حتما باز خواسته منو مسخره كنه.شايد هم سعيد رو دست

بود.طفلك سعيد خوش باور گول حرف هاي اونو خورده بود و باور كرده بود.در حالي كه مثل روز برام روشن بود كه 

حاج رسول مي خواد خودشو مطرح كنه و خوب مي دونه پيشنهادش در همين حد باقي مي مونه.اما چرا با من اين كار 

خوارم كنه و بگه تو بيوه زن بدبختي هستي كه مي خوام كمكت كنم و تو رو از فلاكتي كه به  رو مي كرد؟مي خواست

 اون دچار شدي رها كنم و باز مي خواد ناجي من بشه.كاش قدرت داشتم و اونو مي كشتم.

 با صداي مداوم در ناگزير آن را گشودم.در حالي كه روي تخت مي نشستم گفتم:راحتم بذارين.

 رامي كنارم نشست و گفت:دخترم چت شد؟سعيد كه حرف بدي نزد.مادر به آ

 با گريه گفتم:مامان من خيلي بدبختم...خيلي.

چرا احساس بدبختي مي كني؟مگه چي شده؟خواستگاري كه جرم نيست.باعث افتخاره.حالا حركي مي خواد 

 باشه.جواب تو وقتي منفيه ديگه غصه نداره.

فتم:اون ما رو دست انداخته.براي همين دلم مي سوزه.از من خوشش نمياد و هميشه با اشكم را پاك كردم و با كينه گ

تمسخر نگام كرده.از رفتارهاش معلوم بود كه منو قبول نداره.اون وقت بيچاره سعيد رو مشحكه دست خودش 

 كرده.حالا فهميدين چرا بدبختم؟و باز زار زدم.

رين پسراي محل كه همه آرزوي همنشيني با اونو دارن از دخترم نمي فهمم...فقط اينو مي دونم كه يكي از بهت

خواستگاري كرده.حالا پشت پرده چي هست خدا مي دونه.ظاهر قضيه فقط همينه.مثل تمام پيشنهادات ديگه كه بهت 

 شده و خواهد شد.

اون مي خواد با تو سعيد به كنار در آمد و گفت:صبا حاج رسول مردي نيست كه كسي رو دست بندازه يا مضحكه كنه.

 ازدواج كنه.خيلي هم جدي بود و اصرار داشت.جواب تو فقط يك كلمه ست آره يا نه؟اين ديگه داد و هوار نداره.

 ازت خواهش مي كنم همين الان برو بگو نه.

 نمي خواي كمي فكر كني؟

ي كه دوبار شوهر كرده ازدواج براي چي فكر كنم؟براي پسري كه تا به حال ازدواج نكرده و مي خواد با زن بيوه ا

كنه؟چرا متوجه نيستي اون مي خواد دلسوزي كنه و خودش رو خوب جلوه بده.بگه من فداكارترين انسان روي 

 زمينم.درحاي كه مي دونه جوب من چيه.اما خواسته مردونگيش رو ثابت كنه.

تا مانتو و روسري بخره معلومه كه  سعيد با تاسف سرش را تكان داد و گفت:خيلي كوتاه فكري.كسي كه روزي شيش

نمي تونه درست فكر كنه.تو بيوه زني كه هستي گناه كه نكردي.كاش اونو مي شناختي و اين طور قضاوت نمي 

 كردي.برات متاسفم صبا.متاسف.

سعيد بيرون رفت و در خانه را محكم بهم كوبيد.مادر گفت:ازش به دل نگير.روي حاج رسول حساسه،دست خودش 

.خودش پشيمون مي شه و مياد عذرخواهي.خودم با حاج رسول حرف مي زنم و توضيح مي دم.فكر و خيال نيست

 نكن.تا منو داري غصه نخور.
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آن شب تا صبح چشم روي هم نگذاشتم.نمي دانم چه مرگم بود.اگر به جواب رد بود كه داده بودم و ديگر جاي غم و 

ايي بود كه مرا به گذشته ها مي برد.به عقب برگشتم و تمام صحنه هاي غصه نداشت.برخورد باران به پنجره اتاقم نو

زندگي ام در ذهنم جان گرفت.از فرط نااميدي و حس حقارت به خود پيچيدم.اگر دختر دم بدختي بودم مي توانستم 

طور به خواستگارانم جواب قابل قبولي بدهم.بيست و شش سال داشتم و زخم روزگار كشيده.كاش زندگي ام اين 

نمي شد.كاش نيمي از عمرم را مي دادم و در عوض دختر باكره اي بودم كه در انتظار بخت و اقبالش چشم به راه 

است.از حرف هاي سعيد كه در لفافه مرا زني سربه هوا و احمق معرفي كرد بيشتر زجر مي كشيدم.برادر كوچكم با 

رت ها كسي جز حاج رسول نبود كه با نفوذ خود شخصيت تاسف به من و رفتارهايم نگاه مي كرد.باعث تمام اين كدو

سعيد را تغيير داد و از ما جدا كرد.از زماني كه او را ديدم از بيوه بودنم شرمسار شدم و باهر برخوردش حس كردم 

لباس و سر و وضعم جلف و نامناسب است.حتي زماني كه با اتومبيلم بودم آرزو مي كردم پنچر شوم و با تاكسي 

 از وقتي كه حرف او در خانه ما بود جز دلهره و ناراحتي چيزي به ارمغان نداشت...بروم.

 صبح روز بعد سعيد با ديدن من نزديكم شد و صورتم را بوسيد:معذرت مي خوام.اگه بي ادبي كردم منو ببخش.

 دست به صورتش كشيدم و گفتم:من هيچ وقت از تو ناراحت نمي شم.

 ي خوابم نبرد.ديگه حرفشم نمي زنم.باشه؟ممنونم.تا صبح از ناراحت

 تو حرف بدي نزدي.شايد من بي جنبه ام.

 مادر گفت:تو هر خونه اي حرف پيش مياد.نبايد از هم به دل بگيرين. 

بعداز ظهر از سر دلتنگي و بي حوصلگي تصميم گرفتم نزد پريوش بروم.شكمش بزرگ نشده بود اما لباس گشادي 

 ديدن من دور خودش چرخيد و غش غش خنديد.به تن كرده بود و با 

تو از اولم شوهري بودي.هنوز سه ماهه هستي اين ادا و اصول رو مي ريزي يه كم فكر اون بيچاره باش كه جلو بچه 

 هاش شرمنده نشه.

مخصوصا مي پوشم تا دق كنن.عوض اينكه من قر و قميش بيام اونا ميان.ناسلامتي با كسي ازدواج كردم كه جاي 

 پدرمه.

 كسي زورت نكرده بود.خودت خواستي.

 خودم خواستم پاشم هستم.فقط نمي خوام كسي برام سوسه بياد.

 از دست تو...چرا يه سر به ما نمي زني؟

چي كار كنم صبا؟مي خوام اعتماد منصور رو جلب كنم.باور كن تو اين مدت هيچ جا نرفتم.فقط با خودش بيرون مي 

 رم.

 حالا كجا مي رين؟

 مي ريم ددر.كباب مي زنيم تو رگ و دوتايي خوش مي گذرونيم.

 مي شه از اين اصطلاحاتي كه به كار مي بري كم كم دست برداري.

 تو رو مي بينم يادم ميوفته.دروغ چرا با منصورم همين طور حرف مي زنم بدش نمياد كه هيچ كيف هم مي كنه.

 خدا رو شكر.راضي هستي؟

و دلبازه.بچه هاشم كم كم دارن عادت مي كنن.كاري به كار هم نداريم.از خداشون باشه  خيلي با محبت و دست

 پدرشون رو تر و خشك مي كنم.قراره بعد از زايمان منو ببره مكه.
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 خوش به حالت.از مهري و هادي چه خبر؟

هم دارن.نمي خوام  از وقتي فهميدن جاي چرب و نرم افتادم مرتب سراغم رو مي گيرن و يادشون افتاده خواهري

 منصور شك كنه مجبورم تحويلشون بگيرم.چه خبر از محله بروبيا؟

 همه چي خوبه و مثل هميشه ست و فقط...

 فقط چي؟

 من يه خواستگار پيدا كردم!

 مگه گم كرده بودي؟خودت دوست نداري ازدواج كني.شوهر كه قحط نيست.

 فرقش رو مي فهمي. اگه بدوني خواستگارم كيه تعجب مي كني!اون وقت

 پريوش در حالي كه پرتقالي را پوست مي كند گفت:چرا معما طرح مي كني؟بگو كيه راحتم كن.

 حدس بزن؟

 بازاري يا مهندس يا دكتره.با موقعيتي كه داري بايد يكي از اينا باشه.

 حدست اشتباهه.سرم را جلو بردم و شمرده شمرده گفتم:خواستگارم حاج رسوله!

لحظه اي مات ماند و سپس قهقهه سرداد.من هم از خنده پريوش به خنده افتادم.آن قدر خنديد تا دل درد پريوش 

 گرفت و به سرفه افتاد.ليواني آب برايش آوردم و به دستش دادم.جرعه اي نوشيد تا حالش جا آمد.

 مجبوري اين قدر بخندي كه غش كني؟

 جون مادرت هروقت برات خواستگار اومد بيا پيش من.خيلي باحال بود.خيلي وقته اين قدر نخنديدم.

 به خودت بخند با اين شوهر كردنت.كجاي حاج رسول خنده داره؟

اون خنده دار نيست.تو خنده داري.خوشگلي واسه تو مايه دردسر شده.خيلي ببخشيد بعد از دوبار ازدواج،پسر خوب 

 خوبه ي محل مي خواد بگيرتت.خوش به حالت...

 خوبه چيه؟مگه من بدم؟فقط بد آوردم.پسر خوب 

 حرفام رو به دل نگير.هركي ندونه من مي دونم تو چي بودي و چي هستي.اما خوب تو كجا و اون كجا؟

 حرفي كه خودم زدم.

 يعني انقدر چشمش رو گرفتي كه دل و دينشم بردي.عجب شيطون بلايي هستي.جوابش رو دادي؟

 وابش كردم.همون شب اون قدر عصباني شدم كه ج

 عجب آدمي هستي.پسر به اون خوشگلي رو رد كردي.بابا دست مريزاد.

به خاطر موقعيتم خيلي بهم برخورد.حس كردم مي خواد تحقيرم كنه يا يه جوري به رخم بكشه كه بيوه هستم و داره 

 در حقم لطف مي كنه.

عشق در ميون باشه فاصله ها به صفر مي  اي بابا...واسه خودت مي بري و مي دوزي.حتما دوستت داره.وقتي پاي

رسن.تو كي هستي و من چي هستم مي ره كنار.وقتي عاشق منصور شدم سن و سال و بچه و فاميل از يادم 

 رفت.منصور هم همين طور.وقتي خاطر خواهي باشه اين حرفا رو بريز دور.

 يعني اون عاشق من شده؟

 ره؟به نظرت چه دليلي براي خواستگاري از تو دا

 خيلي دلايل.
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 مثلا؟

 مي خواد بگه من جوونمردم و ...

بس كن.حتما مي خواي بگي مي خواد آب توبه رو سرت بريزه.صبا با اين حرفا خودت رو گول نزن و شيره سر كسي 

 نمال.يه دفعه بگو مي خوامش و روم نمي شه.چرا دنبال بهونه اي؟

 همچين چيزي به ذهنت رسيد؟ با صدايي جيغ مانند گفتم:من مي خوامش؟چه طور

 نكنه يادت رفته ما با هم بزرگ شديم تا بگي و من مي گم ولي.

به چشمان پريوش زل زدم و گفتم:به من نگاه كن.قيافه م عوض شده؟رنگ و روم پريده؟تپش قلبم رو مي 

 شنوي؟چي شده كه مي گي من مي خوامش؟

 ش گفتم صبا يه جوري شدي حالا رسيديم به همون يه جور من.خيلي وقته عوض شدي و خبر نداري.يادته چند ماه پي

وقتي سكوتم را ديد گفت:اگه اشتباه مي كنم به عادت بچگي معذرت مي خوام.اما تو انقدر از خودت دور شدي كه 

متوجه احساست هم نيستي.با خودتم رودربايستي داري.تو خيلي متواضعي خيلي خوبي حتي با موقعيتي كه داري هيچ 

ت خودتو گم نكردي.من بهت افتخار مي كنم.اما جون من براي يا بار شده به خودت خوب نگاه كن.برو جلو آيينه وق

 و از خودت بپرس از زندگي چي مي خواي؟

 مطمئنم ازدواج تو برنامه زندگيم نيست.

 با تقدير نمي شه جنگيد.صبر داشته باش.

 ونه واقعيت داشته باشه.نمي تونم باور كنم...من از اون...چشمانم لبريز از اشك شد.با بغض گفتم:اين نمي ت

 پريوش چشمانش را تنگ كرد و گفت:تو از اون چي؟

تو راست مي گي.من احساس ندارم.خيلي وقته همه چي رو تو خودم كشتم.از وقتي كه فهميدم كامبيز هم براي من 

يه عالم ماديات برام گذاشت.اما حاج رسول فرق  سايه سر نشد.وقتي مرد منم مردم.چون همه چي رو با خودش برد و

 مي كنه من از اولم با اون بد بودم و چشم ديدنش رو نداشتم.

مي دوني چرا از اولم باهاش بد بودي؟چون از اولم ازش خوشت اومده بود.تفاوت هاي زيادي مي ديدي كه اجازه 

 نمي داد حتي يه لحظه هم بهش فكر كني.

 ون از من خوشش مياد و شوخي نيست؟يعني تو فكر مي كني ا

 خوشش نمياد،عاشقته.چون با شرايطي كه داري همه جوره قبولت كرده و پاپيش گذاشته.

 نفس عميقي كشيدم و گفتم:درهر حال فرقي نمي كنه چون جوابم رو دادم.

 اون مردي نيست كه با جواب تو پاپس بكشه.منتظر پيغام بعديش باش.

 و مغروره كه ديگه اين طرف ها پيداش نمي شه. اون قدر از خودمتشكر

 ديدي اشتباه مي كني؟آدمي كه اون قدر اعتماد به نفس داره و تو زندگيش موفقه محاله كوتاه بياد.

 با تاسف گفتم:بيچاره مادرش.اگه بفهمه سكته رو زده.

 انجام بده اونم ازدواج! صبا خودت رو زدي به خريت؟حاج رسول مردي نيست كه بدون اذن مادرش سرخود كاري

 آخه فقط با سعيد درميون گذاشته.

اونم از سياستشه.خواسته سعيد اعتمادش رو نسبت به اون از دست نده و فكراي ناجور نكنه.بهترين كار رو درميون 

 گذاشتن با سعيد ديده و از طريق اون پاپيش گذاشته.
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 ش نداره.سعيد اون قدر شيفته حاج رسوله كه اين حرفا اثري رو

 بالاخره جوونه و نادون.همه عكس العمل ها يكسان نيست.

به ساعتم نگاه كردم و گفتم:واي ديرم شد.بي خيال نشستم و فكر مامان نيستم.الان هزار فكر و خيال به سرش مي 

 زنه.

 نمي ذارم بري بايد شام پيش من بموني.

 ز نهار با مامان ميام.اصرار نكن.شوهرت از راه مي رسه.رودربايستي كنه.يه رو

قول دادي.اين هفته منتظرم كه بياي.در ضمن هميشه از خودم مي پرسيدم چرا اون شب خودش رو نشون داد تا ما 

 بدون اشكال بريم.جوابم رو امروز گرفتم.

 خيلي به اين مسئله فكر مي كردي؟

 دش نياره.راستش رو بگم آره.واسم معما شده بود در حالي كه مي تونست به روي خو

 فكر نمي كنم قبل از اون شب منو ديده باشه.احتمالا تو رو يا ليلا رو مي شناخت.

 تو پياده شدي...تو تاريكي خيابون و داخل ماشين امكان ديدن ما نبوده.

 براش آرزوي خوشبختي مي كنم.چون اصلا برام مهم نيست.

 برو دروغگو...من تو رو مي شناسم.

 ن كه داري حداقل تماس بگير.مراقب خودت باش.تلف

 حتما...به هما خانم سلام برسون.

با خروج از خانه پريوش حالم بهتر شده بود و سبكبال تر از هميشه پشت رل نشستم و كاستي داخل ضبط گذاشتم و 

مجددا به سمت خانه رفتم.سر خيابان پياده شدم و طبق عادت هرروز از كيوسك سر خيابان روزنامه و مجله خريدم و 

سوار شدم تا حركت كنم.موتور سواري از روبه رويم گذشت.نگاه كردم و حاج رسول را ديدم.به بهانه روسريم كه 

عقب رفته بود نگاهم را دزديدم.اما با نگاه تيزبينش مرا غافلگير كرد.نه جرات داشتم سلام كنم و نه مي توانستم از 

 نگاه مرموزش دوري كنم.

مده گذشت.نه مادر و نه سعيد هيچ اشاره اي به آن نمي كردند.حدسم به يقين مبدل شد و يك ماه از موضوع پيش آ

باور كردم حاج رسول پيشنهادي داده كه چندان علاقه اي هم به ادامه آن نداشته و مي خواسته خود را مطرح كند و 

 حالا هم بي خيال شده بود.

در حالي كه نمي خواستمش ولي به دنبال خبر و يا پيغامي از از اين فكر بيشتر عصبي مي شدم و خود خوري مي كردم.

 طرفش بودم.مگر غير از اين بود كه خودم نخواستمش آن هم بدون تعلل و بدون فكر؟!

مادر حتي راجع به خانم برومند هم حرفي نمي زد.ديگر حرف حاج رسول در خانه ما نبود.حساب و كتاب جواهر 

د.شب ها بعد از شام كمي به دفاتر رسيدگي مي كردم.سعيد به اتاقم آمد و فروشي مدتي بود به هم ريخته بو

 گفت:تموم نشد؟

 خيلي بهم ريخته س.اين طور پيش برم ورشكست مي شم.

 چرا حسابرس نمياري؟

 بايد همين كارو بكنم.مديري كه استخدام كردم كمي كم حواسه.

 كم حواس باشه عيبي نداره.كلاهبردار نباشه.
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 ل وقتش ترك نمي شه.آدم مثبته.نماز او

 خونه ت رو نمي خواي اجاره بدي؟

 به پولش احتياج ندارم.همون طور بمونه بهتره.شايد خونه مامان رو عوض كنم.از اين محله خسته شدم.

 من كه تابستون مي رم خدمت.خودت مي دوني و مامان.

 خيلي عجله داري؟

 بالاخره چي؟راهيه كه همه بايد برن.

 ه مي خواي زود زن بگيري؟نكن

 خنديد و گفت:نه بابا!مي خوام بعد از خدمت درس بخونم.

 چرا بعد از خدمت؟

 اين جوري خيالم راحت تره.

 بعد از لحظاتي گفت:راستي صبا اگه حرفي بزنم دوباره عصباني نمي شي و همه چي رو بهم نمي ريزي؟

 مگه ديوونه م!حرفت رو بزن؟

 ي شي،مي خواستم بگم اگه ممكنه يه بار...راستش اگه دلخور نم

 كلافه شدم و گفتم:يه بار چي؟

 به تندي گفت:يه بار با حاج رسول حرف بزني؟و نفس راحتي كشيد.

 آه بازم حاج رسول؟من چه حرفي مي تونم با اون بزنم؟

قبول نكرد و اصرار داره  نمي دونم.راستش هم من هم مامان بهش گفتيم چه نظري داري و نمي خواي ازدواج كني.اما

 يك بار با خودت رودر رو حرف بزنه.اگه اجازه بدي فردا يه سر بياد خونه؟

 نگاه سعيد سراسر التماس بود.گفتم:من حوصله و وقت ندارم.اصلا كشش اين حرفا رو ندارم.

 به خاطر من.قبول؟

 قدر برات مهمه؟ از ديدن چهره مضحك سعيد كه گردنش را كج كرده بود خنده ام گرفت:اين

 منم آبرو دارم.رومو زمين ننداز.

 آبروت در گرو اومدن حاج رسوله.همين طوره؟

 بالاخره ما هم تو اين محل واسه خودمون اسم و رسمي داريم.

 به خاطر تو قبول مي كنم،اما جوابم عوض نمي شه.

 مي دونم.ازت ممنونم.

بيرون رفت.با رفتن سعيد بلافاصله از قولي كه داده بودم پشيمان  مثل پدربزرگ ها پيشاني ام را بوسيد و از اتاق

شدم.چه طور بايد رودر رويش مي نشستم و مانند دختران نابالغ به حرف هايش گوش مي كردم.من هيچ حرف تازه 

 اي براي گفتن نداشتم.چه اشتاباهي كردم؟! 

ا تكان دادم.مادر براي خريد بيرون رفته بود.حتما صبح با گشودن چشمانم قرار امروز خاطرم آمد و با افسوس سرم ر

در تدارك آمدن مهمان بود.صبحانه آماده بود چاي ريختم و نشستم.يك ربع تمام قاشق را در استكان چرخاندم.چاي 

 يخ كردي.بدون آنكه لب به چيزي بزنم ميز را جمع كردم.

 ردم.مادر زنگ زد براي كمك پايين رفتم.بسته هاي خريد را بالا آو
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 گفتم:چه خبره اين همه خريد كردين؟

 با لبخند معناداري گفت:مهمون داريم.

 اينو كه خودم مي دونم.اون يه نفر مگه مي خواد چه قدر بخوره؟

 اصلا بگو از هولش چيزي مي خوره.هرچي باشه مهمون و غريبه.

 كاراي سعيده.ول كن نيست.اون قدر التماس كرد كه ناچار شدم قبول كنم.

 چندبار ما رفتيم خونه شون يه بار اون بياد،چه اشكالي داره؟

 اگه از اين جنبه نگاه كنين،اصلا اشكالي نداره.

البته حرف هاي مادر براي آرامش من بود تا نگران نباشم و عادي رفتار كنم.به حمام رفتم و لباس پوشيدم و آرايش 

ر با ديدنم گفت:چادرهاي خوشگل داري چرا يكي شون رو كردم.روسري كوچكي را براي سركردن كنار گذاشتم.ماد

 سر نمي كني؟

 اين جوري راحت ترم.

 مادر با دقت به صورتم نگاه كرد و گفت:آرايشت زياد نيست؟

 من هميشه آرايش مي كنم چيز غيرعادي نيست.شما امروز رو من حساس شدين.اثر اومدن حاج رسوله؟

 جبه.ولي هرطور راحتي رفتار كن.مادر با بي تفاوتي گفت:احترامش وا

زمان چنداني به آمدنش نمانده بود.روبه روي آينه روسري ام را سر كردم و به خود گفتم:بايد هموني كه هستم 

 باشم.نه اوني كه دنبالشه و من نيستم.

راس ساعت شش زنگ در زده شد.از اصطراب بيش از حدم سست شدم و بي رمق گوشه تخت نشستم.صداي 

پرسي مادر به گوش مي رسيد.از سوراخ كليد به سالن نگاه كردم.حاج رسول روي مبل نشسته بود و سرش احوال

پايين بود.با دست و پايي لرزان روي زمين وا رفتم.كاش اتاقم دري داشت به بيرون تا فرار مي كردم.كاش زنگ در 

 در آرامش...خراب بود و مادر صدايش را نمي شنيد.كاش حاج رسول در جبهه بود و من 

 مادر به در اتاقم زد و گفت:صبا بيا بيرون مهمون داريم.

با همان ضعف بلند شدم و در را گشودم.حاج رسول به احترام من بلند شد و سلام كرد.با صدايي مرتعش جوابش را 

اهي دادم و خواهش كردم تا بنشيند.روبه رويش نشستم.سكوت كردم تا كمي به خودم فرصت بدهم.مادر عذرخو

 كرد و به آشپزخانه رفت.هردو در يك زمان به يكديگر نگاه كرديم.

 نگاهم را دزديدم و آهسته گفتم:خيلي خوش آمدين.حاج خانم حالشون خوبه؟

 سلام رسوندن.

چه سكوت بدي بود.هرچه در ذهنم سكوت كردم كلامي براي از بين بردن اين سكوت آزاردهنده نيافتم.به ناچار 

 كنين. گفتم:ميوه ميل

ممنون.بهتره برم سر اصل مطلب.خيلي وقت بود تصميم گرفته بودم خدمت برسم.متاسفانه آقا سعيد گفتن كسالت 

 دارين گذاشتم سرفرصت به ديدنتون بيام.

 راضي به زحمت نبودم.

چند تا تلفن مادر با چاي و شيريني.بلند شدم تا از دستش بگيرم كه نگذاشت.بعد از تعارف چاي گفت:با اجازتون من 

 بزنم بعدا خدمت مي رسم.

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

1 6 1  

 

 اجازه ما هم دست شماست.

با خروج مادر گفت:نمي دونم متوجه شدين يا نه.من آدمي نيستم كه بخوام حاشيه برم و بازار گرمي كنم.ترجيح مي 

 دم بدون تعارفات معمول حرفم رو بزنم.

ماندم.اسير نيروي جاذبه اش شدم.اگر درك مي كرد  باز با نگاه عميقش عمق وجودم را لرزاند.از هيبت و متانتش وا

چه حالي دارم بي شك ادامه نمي داد.من او را به خانه ام كشاندم تا قدرت خود را نشان دهم.اما در من همه چيز 

سوخت و خاكستر شد.در مقابل پاكي نگاهش چون كودكي بي گناه شدم.معصوم شدم و براي اولين بار خود را در 

ديدم كه همراه مادر به كوچه هاي بي كسي مي رفتيم.علي را فراموش كردم كامبيز را به خاطره ها  هفت سالگي ام

 سپردم و ثروتم را چون دود در هوا ديدم.من به راستي كودكي بي گناه بودم...

 با سوالش به هم ريختم.سرم را بالا بردم و گفتم:با من بودين؟

 با شما بودم ولي شما اينجا نبودين.

 تاسفم.ياد گذشته افتادم.م

 پرسيدم مي تونم دليل مخالفتتون رو بدونم؟

وقت آن بود تا حرف بزنم بايد احساسات را كنار مي گذاشتم و با منطق پيش مي رفتم.واقعيت آن بود كه من بيوه 

ت هاي زن بودم و او پسر جوان و رشور و مطرحي بود.با صراحت گفتم:من نمي تونم شما رو خوشبخت كنم.تفاو

زيادي بين ما هست.مثل رفتار و طرز زندگي...اخلاق و عقايدمون و خيلي چيزهاي ديگه كه احتياجي به گفتن 

 نيست.من و شما دو قطب مخالف هم هستيم.

در مورد خوشبختي بايد عرض كنم بستگي به نوع تفكرات داره و شما خوشبختي رو در چي مي بينين؟در مورد 

 فاوتي نمي بينم.تفاوت ها،بايد بگم من ت

 تمام قدرتم را جمع كردم و گفتم:من دوبار ازدواج كردم.

 اطلاع دارم.

 از جوابش عصبي شدم:تفاوت از اين بيشتر؟

 اين تفاوت نيست.شما در زندگي تون شكست خوردين كه ممكنه براي هركسي پيش بياد.

فكر نمي كنين ممكنه تمام اين افتخاراتو از شما با كلافگي گفتم:چرا براي افتخارات زندگيتون منو انتخاب كردين؟

 بگيرن؟

 از مسائل حاشيه اي بيزارم،چون باعث مي شه مسائل اصلي گم بشن و حتي به بيراهه كشيده شن.

 مسئله اصلي منم و منم آدم مناسبي براي شما نيستم.اين حاشيه نيست واقعيته.

 عقايدتون رو به من تحميل كنين. چرا اين طور فكر مي كنين؟و جالبه كه اصرار دارين

 وقتي شما به اينجا تشريف آوردين حتما عقايدتون هم با خودتون آوردين.ممكن نيست تو خونه جا گذاشته باشين.

 من حرفي از عقايد شخصي ام نزدم.برداشت شما اين طور بوده.

 شما روي عقايدتون زندگي تون رو شكل مي دين.نمي خواين كه انكار كنين؟

 شما يك سري مسائل ظاهري رو مي بينين.عقايد من در درون منه و هنوز بروز ندادم.

 احتياجي به ابراز اون نيست.همه چي واضح و گوياست.
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ما همانند دو دشمن سنگر گرفته بوديم و با رگبار كلماتمان يكديگر را سركوب مي كرديم.هيچ تناسبي با كساني 

 بفهمند.من عصبي و بي قرار و او سنگين و پرستيز...نداشتيم كه مي خواهند يكديگر را 

بعد از لحظاتي گفت:در هر حال بنده براي انجام رسم و رسوماتي اينجا اومدم.چندان هم موافق نبودم چون با توجه به 

 خصوصيات شما مي دونستم نتيجه دلخواه رو نمي ده.اما اگر اين كار رو نمي كردم باز برداشت ديگه اي مي كردين.

مهم ترين موضوع،عملي نبودن اين ازدواجه.وقتي من در حد و اندازه شما نيستم فكر مي كنم تحقير شدم.بهتر بود 

 به اينجا نمي اومدين و برداشت درست و يا نادرست منو به بزرگي خودتون مي بخشيدين.

 متاسفم كه اومدن من به اينجا رو تحقير خودتون مي دونين.

 منظور من شدين.چرا به اون جنبه وارونه مي دين؟شما خيلي خوب متوجه 

 تصور من اينه كه شما زياده از حد بدبين هستين.بهتر نيست كمي واقع بينانه تر رفتار كنين؟

 نصيحت شما رو فراموش نمي كنم.

 و يك نصيحت ديگه.بهتره بيشتر راجع به پيشنهادم فكر كنين.من مي تونم فرصت اين كارو به شما بدم.

 نگاهش خنده موج مي زد. در

 با تمسخر گفتم:جدا؟زحمت نكشين چون جوابم تغييري نمي كنه.

 من هيچ دليل قانع كننده اي براي اين جوابتون نشنيدم.

 من به درد شما نمي خورم.آخرين و تنها دليلي كه نيازي به فكر كردن نداره.

 بلند شد و گفت:با اجازتون.

 م.گفتم:اجازه بدين مادر رو صدا كنم.براي مشايعتش به دنبالش رفت

 لطفا مزاحمش نشين.از طرف من خداحافظي كنين.در ضمن اگر برنگشتم از شما هم حلاليت مي خوام.

 بدون فكر پرسيدم:مگه قراره جايي برين؟

لبخندي زد و گفت:جاي به خصوصي نيست من هميشه در رفت و آمدم.اين هم جزوي از زندگي منه.البته اگر به 

 حساب خيلي چيزها نذارين!

 متوجه شدم.براتون آرزوي سلامتي مي كنم.

 در را باز كرد.برگشت و نگاهم كرد:نمي خواين به اميد ديدار بگيد؟

 از نگاهش دستپاچه شدم.

 آهسته گفتم:به اميد ديدار.

 عد!خداحافظ.با اطمينان گفت:ممنونم.چون اين طوري نيمي از جوابم رو گرفتم.بقيه ش مي مونه براي ب

با رفتنش سقوط كردم و به هم ريختم.فكرم كار نمي كرد و هرچه به مغزم فشار مي آوردم از درك وقايع اطرافم 

عاجز بودم.تمام چشمم از نگاهش پر بود و تمام گوشم از صدايش.عطر دل انگيز وجودش هنوز باقي بود در حالي كه 

 ده بود.مدت زماني مي شد كه از خانه و كوچه ما گذر كر

به كنار پنجره دويدم.كوچه در خلوت هميشگي اش سرمي كرد و رهگذر پيري آهسته در حال عبور بود.به ديوار 

تكيه زدم و روي زمين سر خوردم..كجا رفت؟...كاش بال پرواز داشتم.كاش نفسش بودم.كاش روح مي شدم و به 

 دنبالش مي رفتم.كاش عمر دوباره اش بودم.به كجا رفت؟...
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اتاقم گريختم و عاجزانه گريستم.به دنبال منطقي براي توجيح خودم بودم.گذشته را مرور مي كردم تا شايد كمي  به

خجالت بكشم.گذشته برباد بود و من طفلي هفت ساله بودم.به راستي يك بار ديگر زاده شده بودم.من صبا بودم و او 

 سليمان...

 با آمدن سعيد فقط يك كلمه پرسيدم:رفت؟

 را تكان داد و گفت:مطمئن باش برمي گرده. سرش

 چه دلگرمي خوبي...كاش مي شد به سعيد بگويم ممنونم كه مرا دلداري دادي.اما با چه رويي.

 او برادر بزرگ تر بود و من طفلي هفت ساله. 

 فصل سيزدهم

 

و هرلحظه خبرهاي آن دو هفته گذشت.كار من شده بود گوش دادن به اخبار جنگ.حمله وسيعي آغاز شده بود 

مخابره مي شد.سعيد هم دلواپس بود و اين بار بيشتر از هميشه.دشمن چند نقطه از تهران را موشك زده بود.عده اي 

 از مردم در هراس بودند و در سرماي زمستان به پناهگاه ها مي رفتند و عده اي ديگر بي خيال.

و بخواي نمي دونم.فكر كنم اطلاعاتي باشه كه قبل از از كار حاج رسول در جبهه پرسيدم.سعيد گفت:راستش ر

عمليات به منطقه اعزام مي شه.خودش كه حرفي نمي زنه.از بچه ها شنيدم.اگه مي ذاشتين برم جبهه ته توي كارش 

 رو در مياوردم.

 كارش خطرناكه؟

د حمله نظامي بشه شناسايي مي صددرصد!تا اون جايي كه من مي دونم اطلاعاتي ها كارشون اينه كه مناطقي رو كه باي

 كنن و موانع رو بررسي مي كنن.براي همين نمي تونن بگن كارشون چيه چون براشون خطرناكه.

 بار قبل چه طور مجروح شد؟

شبي كه مي خواستن منطقه رو تو خاك دشمن شناسايي كنن،رگبار دشمن باعث مي شه منطقه رو ترك كنن و حاجي 

 شه.تو اين عمليات مجروح مي 

 كه اين طور!كار حاج رسول خيلي خطرناكه.

 با خنده گفت:تو چقدر علاقه مند شدي به كار حاج رسول؟

 چهره بي تفاوتي به خود گرفتم و گفتم:همين طوري.دلم براش مي سوزه.

 آهان...پس كه اين طور!توقع نداري كه باور كنم؟

 بي مزه.

 يكي از آرزوهاي بزرگمه.منتظر يه اشاره حاجي هستم.با حسرت گفت:خيلي دوست دارم جبهه رو ببينم.

 كه چي بشه؟به جاي اين فكرها به درست برس.تو جبهه آدم زياده.اون قدر كه نوبت گرفتن.

 منم تو نوبتم.درسمم مي خونم.

هفته سوم بود كه سعيد خبر آمدن حاج رسول را آورد.از شنيدن آمدنش گر گرفتم و باز دلشوره به سراغم 

وقتي نبود طور ديگه اي بودم،در آرامش و سكوت اما با آمدنش جنجالي در درونم به پا مي شد كه مضطربم مي آمد.

 كرد.

 مادر پرسيد:حالش خوبه؟
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 عالي بود.به خصوص كه حمله نظامي رزمنده ها با موفقيت انجام گرفته.با نگاهي به من گفت:سلام رسوند.

 مادر بلافاصله گفت:سلامت باشه.

 م لباسم رو عوض كنم قراره بياد دنبالم بريم جايي.مي ر

 سعيد به سمت اتاقش رفت.زنگ در زده شد.سعيد فرياد زد:مامان در رو باز كن.بگو الان ميام.

 عجله نكن.تا بياي من مي رم پايين احوالپرسي.

ببينم.مادر بعد از احوالپرسي با رفتن مادر طاقت نياوردم و به كنار پنجره رفتم.نمي توانستم او را در چارچوب در 

داخل خانه آمد و حاج رسول عقب رفت و به ديوار تكيه داد.حالا به راحتي ديده مي شد.صورتش را آفتاب سوزانده 

بود.پيراهن سياهي به تن داشت با زنجيري كه مخصوص رزمندگان بود و مشخصات خود را روي آن حك مي 

له هاي آن به او نيز اصابت كرد و لحظه اي سرش را بلند كرد و به كردند.اشعه نگاهم چنان فروزان بود كه شع

 پنجره خيره شد.نگاهمان در هم گره خورد.ناگزير با سر سلام كردم و او نيز جواب داد.

پرده را انداختم و دست روي قلبم گذاشتم.دردي جان سوز داشت.چقدر دلتنگ ديدارش بودم و خبر از حالم 

 د و سراغي از من نمي گرفت به راستي مي مردم.نداشتم.اگر پشيمان مي ش

بايد سرد و خاموش مي ماندم.بايد او را طالب خود مي ديدم.من تنها چيزي كه داشتم غرورم بود و ديگر هيچ چيز 

 نداشتم.جز ارثيه اي از گذشته،كه سراسر نااميدي بود و آن را با خود يدك مي كشيدم.

نكي ام بيرون رفتم.هنگام برگشت متوجه مردي سياه چرده با لباسي نامرتب چند روز بعد براي انجام كارهاي با

شدم.در حالي كه به كوچه قدم مي گذاشتم صدايي مرا فراخواند.به سوي صدا برگشتم و آن مرد را ديدم.نگاهش 

 غريبه نبود.دقت بيشتري كردم و در لابه لاي چهره تكيده اش آشناي گذشته را ديدم.علي؟!...

 ت مرا ديد گفت:چه زود فراموشم كردي؟وقتي به

 سكوت كردم و فقط نگاهش كردم.

 خيلي عوض شدم؟

 باورم نمي شه؟تو خودتي؟

 لبخند محزوني زد و گفت:خودمم.نمردم و زنده ام.

 از كجا منو پيدا كردي؟

 تو گم نشده بودي.

ن بگيري.از زن جوونت كه دربه درش براي تو گم شده بودم.فراموش شده بودم.شش ساله كه نخواستي سراغي از م

 كردي.حداقل بدوني تو چه حال و روزي هستم.

 من خيلي بدبختي كشيدم.زندون و اعتياد و تنهايي مهمون اين سال هاي من بود.

 و حالا؟

 اومدم منو ببخشي.اشتباهاتم و ندونم كاري هام رو.توبه كردم.ترك كردم.مي خوام سربه راه بشم و زندگي كنم.

 جت خانم و پريسا رو چه كار كردي؟به

 اونا هم پشيمونن.مي دونم خيلي به تو ظلم كردن.ديگه نمي ذارم دخالتي تو زندگي م بكنن.

 براي اين حرفا دير شده.من و تو عوض شديم.
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من عوض شدم اما تو هنوز هموني.حتي ذره اي با گذشته فرق نكردي.فقط سرووضعت نشون مي ده شوهر خدا 

 حسابي ريخته و رفته.بيامرزت 

 خبر از همه چي داري؟

 آره.شايد خدا خواسته كه اون بميره و تو دوباره مال من بشي.

 به سرتاپايش نگاه كردم.چه قدر حقير بود.چه قدر از خودش مطمئن بود و چه قدر بدبخت...

 .من صباي هفده ساله نيستم.اون قدر ذلت كشيدم كه از ريسمان سياه و سفيد مي ترسم

 فرصت جبران رو از من نگير.

 تو هنوز معتادي.

چند وقته ترك كردم.اگه تو هنوزم دوستم داشته باشي مي تونيم دوباره با هم شروع كنيم.من به خاطر تو ازدواج 

 نكردم.

 در دل به حالش افسوس خوردم.انگار نمي دانست كسي به او زن نمي دهد.

 كجا كار مي كني؟

 هاي ميدون خراسون. تعميرگاه ماشين.طرف

به ظاهرم نگاه نكن.من بدبخت تر از قبل برگشتم.باعث تموم اون ها هم تو بودي.نخواستي زندگي كني.تمام شوق و 

ذوق منو از بين بردي.جاي كتك هات هنوز رو بدنم مونده.نمي خوام سركوفت بزنم چون گذشته ها گذشته.اما تو با 

 من خيلي بد كردي.

 ن كنم.يه فرصت دوباره بده.قسم مي خورم جبرا

متاسفم.تو فقط بايد با مادرت و خواهرت زندگي كني.نفست به نفس اون ها بنده.هيچ وقت فكر زن گرفتن نباش كه 

 اونم بدبخت مي شه.خداحافظ...

 نرو...خواهش مي كنم.

 ممكنه كسي ما رو ببينه.

 مي تونم فردا بيام ديدنت؟

 براي چي؟

 شايد نظرت عوض بشه.

 در مورد تو هرگز.اما اگه كاري جز اين داشتي بيا.

 

 

حال بهانه اي براي گريه داشتم.عشق قديمي ام.تجره زن شدنم.هنوز خود را روي بام خانه مي ديدم با چادري گلدار 

ه و گيسواني پريشان در رقص باد.در ميان كبوتران سفيد كه نواي آزادي داشتند.چه پرشور بودم.چه قانع بودم و چ

عاشق.مگر مي شد آن روزها را فراموش كرد.خنده هاي ما روي بام.پناهمان اتاق كوچك زير بام.نفس هاي گرممان 

گرمابخش خانه ام.چه زود تمام شد.در عرض چند ماه پرپر شد و بام خانه خالي شد و اتاقم سرد.نفس هايمان بوي 

 دود گرفت و جدايي آغاز شد.

ر شده بود.نگاهش مظلوم بود و آنقدر ضعيف بود كه حس انتقام را در من كشت. به مادر حالا علي به اندازه سال ها پي

 سفارش كردم حرفي به سعيد نزند.روز بعد نزديك ظهر زنگ در زده شد.خودش بود.مرتب تر از ديروز آمده بود.
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 گفتم:نمي تونم دعوتت كنم بياي خونه!

 ام نزن برگرد.خيالي نيست.مادرت حق داره.صبا دست رد به سينه 

 ديروز بهت گفتم اگه كار ديگه اي داري بيا.

 تو اين قدر بي معرفت نبودي.تو اولين و آخرين عشق مني.

 تمومش كن.هركمكي از دستم بربياد برات انجام مي دم اما مثل يك دوست نه بيشتر.

با كنجكاوي نگاهم كرد.سعيد  موتور سواري وارد كوچه شد و كسي نبود جز رسول و سعيد.كمي دورتر نگه داشت و

 نزديك ما شد و گفت:صبا اين آقا كيه؟

 علي با لبخند گفت:ماشالله آقا سعيد چه بزرگ شده.واسه خودش مردي شده!

به بدشانسي خودم لعنت فرستادم.در مقابل نگاه هاي رسول مي خواستم آب شوم و به زمين فرو بروم.به اجبار سلام 

 رعت راه برگشت را در پيش گرفت.دادم.جوابم را داد و به س

 به سعيد گفتم:ايشون علي آقا هستن.

 سعيد با شنيدن نام او با نفرت نگاهش كرد و بي اعتنا داخل خانه رفت.

 بايد ببخشي سعيد خاطره خوبي از تو نداره.

 خود كرده را تدبير نيست.راستي صبا تو خوشگل تر از قبل شدي.

 هميشه برو و ديگه سراغي از من نگير. لبخند تلخي زدم و گفتم:براي

 مي شه نسبت اون آقا رو كه رو موتور بود با تو بدونم؟

 چطور مگه؟

 خيلي بد نگاه مي كرد.نكنه خبريه؟

 دوست سعيده.نسبتي نداره.

 لحظه اي فكر كرد و گفت:مي توني برام موتور بخري؟

 فقط موتور مي خواي؟

 كنم. يه كمم پول.مي خوام مغازه اجاره

 موتور رو با سعيد برو بخر.مغازه رو هم ببني اگه به توافق رسيدي من پول پيش اونو مي دم.

 ذوق كرد و گفت:دستت درد نكنه.نمي دونم چه جوري از خجالتت در بيام.

 احتياجي به تشكر و جبران نيست.خدا كنه راه خوبي رو در پيش بگيري و خوشبخت بشي اين بهترين جبرانه.

 ه فكر مي كنم خدا بدجوري تفاص تو رو از من گرفت.براي همين هيچ وقت از فرداي خودم اطمينان ندارم.هميش

 با اين افكار خودت رو آزار نده.تو هنوز جووني.منم بخشيدمت.

 مزاحمت نشم.فردا چه ساعتي بيام؟

 بعد از ظهر بيا كه سعيد خونه باشه.ساعت پنج خوبه؟

 رسون.خوبه.به هما خانم سلام ب

 آن قدر ايستادم تا علي در خم كوچه گم شد.به من الهام شد ديگر او را نخواهم ديد و ديدار ما رفت تا به قيامت...

 سعيد با ديدن من گفت:رفت؟

 آره رفت.ولي قرار شد فردا بعد از ظهر با اون بري و براش موتور بخري.
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 سعيد با ناراحتي گفت:چي گفتي؟

 شنيدي چي گفتم.

 خواي باج بدي؟مي 

 منظورت چيه؟

 مرتيكه بي شعور عوضي...با چه جراتي اومده دم در.مگه اين جا انجمن خيريه س؟

 مادر گفت:سعيد كاري به كار صبا نداشته باش.خودش مي دونه داره چيكار مي كنه.

 آخه مامان شما نديدين.از خجالتم پيش حاج رسول داشتم آب مي شدم.حالا چه فكري مي كنه؟

 با پرخاش گفتم:به كسي مربوط نيست مخصوصا به اون.مگه چه كاره ماست كه هي به رخ من مي كشي؟

صبا تو چجوري در عرض يك ساعت عوض شدي؟مي گي حاج رسول چه كاره س؟تو كه بهتر مي دوني كجاي 

 ماجراس.اونم مرد و غرور داره.

 اري كنم.بگو كي بود.اون كه همه چي رو مي دونه.قرار نيست پنهان ك

 تو گول قيافه مظلومش رو خوردي.اگه دوباره بياد و پول بخواد چي؟

 اون ديگه نمياد.بهم قول داد.

 تو هم باور كردي؟

 اگه نمي خواي فردا بري بهونه نيار خودم باهاش مي رم.

 سعيد با حرص روي برگرداند و به اتاقش رفت.

م تا جري تر بشه.اما حق با اونه.اگه تو پول نداشتي سراغت رو مادر گفت:حواست رو جمع كن.جلوي سعيد حرفي نزد

مي گرفت؟چه طور يادش نبود تو اين چند سال سراغي از تو بگيره؟نگفت زن جوون و بي پناهم و با اون وضع از 

 خونه بيرون كردن چه بلايي سرش اومده؟اگه كسي رو نداشتي مي دوني چه سرنوشتي در انتظارت بود؟

درست!اما چاري اي نداشتم.من بهش ديني ندارم اما در هر حال شوهرم بوده.با اون زير يك سقف  همه حرفاتون

 زندگي كردم.نمي تونم بي تفاوت باشم.

مادر داغ دلش تازه شد و آهي كشيد و گفت:چه شب ها كه تا صبح براي غريبي و اسيري تو گريه مي كردم.سعيد 

ار و ندارش تو اين دنيا من و تو بوديم.التماس مي كرد منو ببر خونه كنارم مي نشست و به من زل مي زد.طفلك د

آبجي صبا.سني نداشت.نمي تونستم بگم نمي شه.براش بهونه مياوردم كه آبجي صبا رفته سفر وقتي برگشت مي ريم 

 ديدنش.اما تو وقتي برگشتي كه ديگه مسافر نبودي.

 بود.خدايا هزاران بار شكر كه همه چيز به خير گذشت.به ياد گذشته هردو اشك ريختيم.چه روزهاي غمباري 

ساعتي بعد حاج رسول به دنبال سعيد آمد.مطمئن بودم مي خواهد راجع به مسئله پيش آمده سوال كند.نگاه هاي 

خيره و پرمعنايش به من و علي خوشايند نبود.حتي علي نيز متوجه شد.حتما از رفتارهاي من دلزده شده بود.در حالي 

 ر انتظار خبري از طرف او بودم،اما با اين اتفاق نبايد ديگر منتطر او مي ماندم.كه د

 ساعتي بعد سعيد آمد.پرسيدم:چي كار داشت؟

 با اوقات تلخي گفت:كاري نداشت.

 چيزي ازت پرسيد؟

 اون هيچ وقت چيزي نمي پرسه.من خودم مجبور شدم توضيح بدم.
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 فه اي در قبال اون نداري.با اعتراض گفتم:چرا مجبور شدي؟تو وظي

تو نمي خواي بفهمي اون چه جور آدميه.فكر مي كني تو چشمام زل مي زنه و مي گه چه خبر؟اون طوري رفتار مي كنه 

 كه خودت حرف بزني.

 چه جالب!خوب دست تو رو خونده.چرا منتظر نشد از خودم بپرسه با اون قيافه حق به جانب راهش رو كشيد و رفت.

گفت:صبا يكم بيشتر مراقب خودت باش.تو خوب و ساده اي.به خدا واسه خاطر خودت مي گم.چه طور با  به آرامي

 همچين آدمي همكلام شدي؟حاج رسولم نگران تو بود.گفت اگه مزاحمتي براش ايجاد شده مي تونم كمكش كنم.

يد دخالت مي كردي.خودم شعور چه دلسوز.مي شه پيغام بدي اين قدر فداكاري نكنه؟سعيد تو هم اشتباه كردي.نبا

 دارم و مي فهمم.

به اتاقم رفتم و در را محكم به هم كوبيدم.از رفتارهاي حاج رسول كه مي خواست برتري خود را نشان دهد از حرص 

پر شدم.اصلا بهتر بود سراغي از من نگيرد.من زن احمقي هستم كه به درد هيچ كاري نمي خورم.من لايق كسي مثل 

كاش اين را درك مي كرد و براي هميشه دور مرا خط مي كشيد.خطي قرمز...براي او عبور از اين خط اون نيستم.

محال بود.من نفرين شده بودم و اميدي به شكست طلسم نفرينم نداشتم.اما اين گلايه ها از ته دلم نبود.قادر نبودم 

دروغي بود كه به خودم مي گفتم.من او را حتي براي لحظه اي تصور كنم كه اميد به آمدنش ندارم.تمام حرف هايم 

 مي خواستم.تكيه گاهي براي عبور.

بي تاب در رختخواب به خودم مي پيچيدم.از وحشت قردا كه شايد خبري برسد كه توان پذيرشش را نداشته باشم 

ار كنم؟باز هم علاقه اي به طلوع آفتاب نداشتم.اما صبح شد و ناگزير به برخاستن.با خودم گفتم:امروز بايد چه ك

 انتظار؟نه...اين طور از پا در ميايم.با عجله صبحانه خوردم و لباس و پوشيدم.

 مادر گفت:كجا با اين عجله؟

 مي رم بيرون.از خونه موندن بهتره.اگه دوست دارين با من بياين.

 خودت نمي دوني كجا مي ري اون وقت مي خواي منم دنبالت بيام؟

 ار حسابي مهمون من هستين.اگه با من بياين يه ناه

 خيلي خوب صبر كن لباس بپوشم.البته به خاطر ناهار نيست.مي خوام بدونم كجا مي ري؟

با اجازه اول مي رم سرخاك بابا و مهين خانم و بعد كامبيز.راستش خيلي دلم گرفته.كي فكر مي كرد كامبيز خان به 

 اين زودي بارش رو ببنده و بره؟

 تنگ شده اگه نزديك بود خيلي خوب مي شد. دلم براي آقا رحمت

 خدا رحمتش كنه.اون هميشه از من دور بود.وقتي مرد جايي دفنش كردن كه نتونم برم سراغش.

 هروقت خواستين با هواپيما يك روزه مي ريم و برمي گرديم.

 دستت درد نكنه.ببينم كي فرصت مي شه.

ي درد و دل كردم و اشك ريختم.بعد به سراغ مهين خانم مهربانم چند دسته گل با گلاب و خرما خريدم.با پدر كل

رفتيم.مادر هروقت سرخاك مهين خانم مي رفت گريه هاي سوزناكي سرمي داد و از خوبي و محبتش حرف مي 

زد.سنگ قبر كامبيز را شستم.مادر براي پخش كردن خرما رفت.هنوز هم باور نمي كردم كامبيز مرده و با تمام 

بدي هايش مرا تنها گذاشته.چهره خندانش و شور و حالش همواره پيش چشمم بود.با كامبيز حرف زدم  خوبي ها و

از حاج رسول گفتم و از تصميمم كه اگر قسمت شود مي خواهم ازدواج كنم.خواستم تا دعايم كند و مرا ببخشد.قول 
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به قبر كامبيز مي زد برايش فاتحه  دادم نماز و روزه هايش را بخرم.مادر در كنارم نشست و با سنگ كوچكي كه

 خواند.

تا شب همان طور گيج بودم و در فكر كامبيز.در خواب به سراغم آمد.با چهره اي محزون هديه اي در دستم 

 گذاشت.گفتم:اين چه؟

 مال توئه.بازش نكن.بذار وقتي كه من رفتم.

 چرا بي حوصله اي؟

 من اينجا تنهام.جايي براي خوابيدن ندارم.

 يا بريم خونه.ب

 نمي تونم.و مثل سايه از من دور شد.هرچه صدايش كردم جوابم را نداد.

 با تكان هايي از خواب پريدم.مادر و سعيد بالاي سرم بودند.مادر گفت:سعيد بدو آب بيار،ترسيده.

ت جرعه اي آب نوشيدم.چشمان وحشت زده ام باعث شد سعيد معترض شود و به مادر گفت:چرا رفتين بهش

 زهرا؟نمي بينين اعصابش ضعيفه؟

 چه مي دونستم اين طور مي شه.

 گفتم:چي شده؟

 سعيد گفت:تو خواب داد مي زدي و كامبيز رو صدا مي كردي.

سرم را ميان دستانم پنهان كردم:سرخاك بهش قول دادم نماز و روزه اش رو بخرم.اومد به خوابم و به من مژده داد 

 تا منم به قولم وفا كنم.

مادر گفت:ايشالله خيره.منم براش خيرات مي دم.اون خدابيامرز دستش از دنيا كوتاهه.جوونمرگ شد.چه سرنوشت 

 بدي داشت.

نزديك صبح بود.بلند شدم و وضو گرفتم و نمازم را خواندم.از سعيد خواستم اولين كارش پرس و جو براي اداي 

 بهتر بشه. نذرم باشد.سعيد قول داد و گفت:يه كم بخواب.تا حالت

كمي آرام شدم و به خواب عميقي فرو رفتم.غروب با فخري جون تماس گرفتم.خيلي وقت بود از او بي خبر 

بودم.فخري جون با هربار شنيدن صدايم گريه مي كرد.از همه چيز و همه جا پرسيد و عاقبت گفت:نمي خواي ازدواج 

 كني 

 هنوز تصميم نگرفتم.

 ا ما زندگي كني؟دوست داري بياي پيش من و ب

 من اينجا راحتم.مامان و سعيد تنها هستن و كسي رو ندارن.

 درك مي كنم.حميده سلام مي رسونه و مي گه هروقت تصميم گرفتي بياي كافيه تماس بگيري.

 سلام منم بررسونين و تشكر كنين.

اي بلندتري گريه سرداد و وقتي از سرخاك رفتنم و خوابي كه ديده بودم براي فخري جون تعريف كردم با صد

 گفت:كامبيز خيلي دوستت داشت.ايشالله با هديه اي كه بهت داده خبراي خوبي مي شنوي.

 شايد نتونم يه مدت با شما تماس بگيرم از من دلخور نشين.
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بختي نه دخترم.من از تو توقع ندارم.هرطور كه راحتي زندگي كن.اگر ادعايي به مال پسرم نداشتم فقط به خاطر خوش

تو بود.چون جوون هستي و زيبا و باعرضه.مي خواستم رو پاهاي خودت بايستي.شنيدم از عهده كارهات خوب 

 برمياي و الحمداله موفقي.تو دختر با لياقتي هستي.

تشكر كردم و او را به خدا سپردم.فخري جون هم مانند پسرش با تمام نكات منفي كه داشت مهربان و دوست 

 داشتني بود.

 يد آمد.گفت:چه خبر؟سع

 به مادر كامبيز زنگ زدم و حالش رو پرسيدم.

 كار خوبي كردي.راستي اين برنامه نماز و روزه خيلي گرون تموم مي شه.

 هرچه قدر باشه مي دم.پول خودشه و بايد قسمتي از اونو به كامبيز اختصاص بدم.

 ين طور بشه؟تازه ثواب خوندن خود آدم رو نداره.موندم آدمي كه خودش سالم و عاقله چرا نماز نمي خونه كه ا

 مادر گفت:سعادت مي خواد.كاش همه تا جوونن قدر خودشون رو بدونن.

 خواب بعد از ظهرم همراه با خواب هاي آشفته اي بود.

 مادر گفت:خوب خوبيدي؟

 كاش نمي خوابيدم.همش كابوس مي ديدم.

 از اعصابته.زياد به خودت فشار مياري.

 ه م.دلم مي خواد جايي برم كه هيچ كس نباشه.خست

 حتي من؟

 لبخندي زدم و گفتم:غير شما و سعيد.شايد چند روزي برم ويلا.

 فكر خوبيه.چاي تازه دم كردم مي خوري؟

 خودم مي ريزم.سعيد كجاست؟

 افته.طبق معمول رفته بيرون.يه جا بند نيست.هروقت شكمش به قار و قور مي افته ياد خونه هم مي 

زمان صرف شما سعيد گفت:وقتي حاجي مياد محل يه طور ديگه اي باصفا مي شه.نمي دوني چه قدر هواخواه 

 داره!خوش به حالش.سعيد نگاهي به من كرد تا تاثير حرف هايش را ببيند.

 ظرف سالاد را برداشتم و ريختم.

 مادر گفت:خانم برومند رو ديدي؟

 م پيغام داد كه فردا يه سر مياد خونه ما.خوب شد يادم انداختين.حاج خان

 مي خواد بياد اينجا؟

 آره خودش گفت.

 با شنيدن اين حرف غذا به گلويم پريد و به سرفه افتادم.مادر ليواني آب ريخت و گفت:آب بخور.چت شده يه دفعه؟

 سعيد موذيانه خنديد.مادر گفت:نفهميدي براي چي مياد؟

 رسه.من چه مي دونم.چه سوالايي مي كنين!لابد مي خواد حالتون رو بپ

 روز بعد هنگام ناهار به مادر گفتم:مي خوام يه سر برم جواهرفروشي شايد تا شب نيام.

 بذار واسه فردا.
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 امروز بي كارم.سرمم گرم مي شه.شما هم كه مهمون دارين.

 به همين خاطر مي گم خونه بمون.ممكنه براي ددين تو بياد.

 دوست شماست.خانم برومند 

 دوست من هست،اما به نظرم اين بار براي مسئله ديگه اي مياد.

 از همين مي ترسم.اگه بياد و اعتراض كنه من چه جوابي بدم؟

 براي چي؟

 شايد خبر از خواستگاري پسرش نداشته.

 نمي دونم...ولي حاج خانم اون طور نيست،منطقي به نظر مياد.

 كنار بذاره؟شايد در مورد پسرش منطق رو 

 داري منم مي ترسوني.در هر حال بايد خونه باشي و اگر اعتراضي هم داشت گوش كني چون حق با اوناست.

 مگه من پيغام داده بودم بياد خواستگاري؟

 تقصير توئه كه از جوون مردم دلبري كردي.

 من؟به خدا قسم اگه روحمم با خبر باشه.

 ين توضيح رو به كس و كارش بدي.ناخواسته بوده اما خوب نمي توني ا

 حالا شما منو مي ترسونين؟من به حاج خانم چي بگم؟

 هرچي دوست داري بگو.فقط فرار نكن.جسارت داشته باش و از خودت دفاع كن.

حث با مادر بود و اين اتفاق دير يا زود مي افتاد.بايد خودم را آماده ديدار مي كردم و طوري برخورد مي كردم تا 

 كدورت و حرف نشود. باعث

گيسوانم را پشت سرم بستم.چشمانم درشت تر و شفاف تر به چشم مي خورد.پيراهن مشكي و ساده اي كه به اندامم 

مي چسبيد را انتخاب كردم.تنها زيورم گوشواره هاي حلقه اي بزرگي بود كه مناسب با لباس و آرايشم بود.خانم 

استقبال از او ايستاديم.با ورودش منتظر بي مهري از طرف او بودم كه با كمال برومند آمد.من و مادر در كنار در براي 

حيرت صورتش را براي روبوسي جلو آورد.مادر خوشحال از اين اتفاق او را به سمت پذيرايي راهنمايي كرد.به 

استه مامان رو آشپزخانه رفتم و چاي ريختم.با خود گفتم:اگر براي شكايت نيومده پس براي چي اومده؟شايد مي خو

 ببينه...

بعد از تعارف چاي،روبه رويش نشستم.با لبخندي رضايت بخش چشم به من دوخت كه آرامش بخصوصي به من مي 

 داد.

 صبا جون ديگه حال ما رو نمي پرسي؟

 جوياي حال هستم.كمي گرفتار كارها بودم.

 ه خالي مونده.محبتش بي حسابه.مادر گفت:صبا به خاطر من اينجا زندگي مي كنه.خونه ش تو زعفراني

 ايشالله موفق باشه.نيكي به پدر و مادر راه دوري نمي ره.

 خانم برومند در گوش مادر نجوا كرد و مادر بلافاصله بلند شد و ما را تنها گذاشت.گفتم:اگه چيزي لازم دارين بيارم.

درت روت نشه.خوب دختر گلم نمي خواي نه دخترم.فقط مي خواستم تنهايي با هم حرف بزنيم.گفتم شايد پيش ما

 جواب ما رو بدي؟
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 از سوالش وا رفتم.بدون هيچ پيش زمينه اي سوالي از من كرد كه جواب آن را به درستي نمي داستم.

 به آرامي گفتم:ر مورد؟

 اشاره كرد تا نزديكش بنشينم.دستم را گرفت:دوست داري عروس من بشي؟

م را دزديدم.دست زير چانه ام زد و گفت:خجالت نكش.اومدم خودم ازت جواب از احساس محبتش بغض كردم.نگاه

بگيرم كه يه وقت خداي نكرده فكراي ناجور نكني.مي دونم پسرم لايق تو نيست.اما خوب دوستت داره.كار دلم 

 حساب نداره.

 شما...شما آرزو دارين؟

 خوب معلومه كه آرزو دارم!

 رو بگيرين كه به درد پسرتون بخوره.من اوني نيستم كه دنبالشه.منظورم اينه كه شما بايد دختري 

حرف رسول براي من حجته.من اون قدر پسرم رو قبول دارم كه رو حرفش حرفي نمي زنم.تنها آرزوم اين بود كه 

 كسي رو بپسنده كه بهترين رو پسنديده.

ن.من خيلي سعي كردم بي تفاوت باشم.از من خوب نيستم.بهترين هم نيستم.من يك زن تنهام.شما بايد قانعش كني

روز اول هم گفتم به درد هم نمي خوريم.نمي خوام فكر كنين من دامي پهن كردم و پسر شما رو به طرف خودم 

كشوندم.به تمام مقدسات عالم اين طور نيست.وقتي سعيد گفت حاج رسول چه نيتي داره تا مدت ها پريشون 

خت.من دركتون مي كنم اگر به خاطر پسرتون اومدين تا از شما دلگير نشه خودم بودم.بيشتر دلم به حال شما مي سو

 توضيح مي دم كه اين طور نبوده.

تو پسر منو نمي شناسي.واسه خاطر همين راجع به اون اين طور حرف مي زني.تو اون قدر خوبي كه رسول چشمش 

ر و ذكرش تو شدي.اگه مي خواي آزادش كني و جاي ديگه رو نمي بينه.من مي دونم اون اشتباه نمي كنه.تمام فك

 بهش آرامش بدي بسم الله وگرنه؟!...

 اگر نتونستم خوشبختش كنم چي؟

 اگه مثل رسول عاشق باشي و بي قرار حتما مي توني خوشبختش كني.رسول منتطره خبر خوش ببرم.

 انم با اجازه.تنها لبخندي براي تاييد حرف هايش زدم.خانم برومند بلند شد و گفت:هما خ

 مادر خود را رساند و گفت:كجا با اين عجله؟تشريف داشته باشين.

 قربونت برم هما خانم.بايد برم قراره دخترا بيان.ايشالله حاج آقا ساعت خوش كنه خدمت مي رسيم.

 با خروج خلانم برومند مادر هاج و واج نگاهم كرد:چي شد؟حاج خانم چي گفت؟

 نستن.براي اطمينان اومده بودن.جواب منو از قبل مي دو

 تو كي پيغام دادي كه من بي خبرم؟

 من پيغامي ندادم.

چرا گيجم مي كني.الان خودت گفتي.من كه سردر نميارم.درسته كه حاج رسول پسر خوبيه اما خوب فكرات رو 

 بكن.اين دفعه فرق مي كنه اگه بري ديگه رفتي.مي توني مثل اون ها باشي؟

 جورين؟مگه اونا چه 

 جوري نيستن.اما بايد بتوني.

 يادته مادر گفتي خدا راه رو به سعيد نشون داده؟حالا براي من خواسته.
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 مادر مهربانانه گونه هايم را بوسيد:خوشحالم كه اينو مي شنوم.خدا رو شكر...

 آن شب دومين تبريك از طرف سعيد بود.بسته اي به دستم داد و گفت:از طرف حاج رسوله.

ر تنهايي آن را گشودم.درون جعبه مخمل سبز رنگ مهر و تسبيح كربلا قرار داشت كه بوي خوش گل محمدي مي د

داد.با پلاك و زنجير گردنش.تسبيح و مهر را بوسيدم و گردنبند را به گردنم آويختم.اسم او روي قلبم بود و آرامم 

 مي كرد. 

 فصل چهاردهم

 

وت كرد تا به اتفاق براي زيارت به امامزاده صالح برويم.مادر قبول كرد.مي دانستم خانم برومند تلفن كرد و از ما دع

اين ديدار براي گفت و گوي من و رسول انجام مي گيرد.ساعت پنج سعيد زنگ در را فشرد تا آمدنشان را اطلاع 

 دهد.چادر عربي ام را سر كردم و همراه مادر پايين رفتم.

.مادر و خانم برومند با كمي فاصله نشستند و سعيد براي گردش در بازار امامزاده بعد از زيارت در حياط نشستيم

 رفت.

 چادر خيلي به شما مياد!

 هروقت دوست دارم سر مي كنم.كمي دست و پا گيره.

 هر وقت دوست دارين سر كنين.هيچ وقت به خاطر كسي اين كار رو انجام ندين.

 منظورتون به اون روزه؟

 شه س.منظور به همي

 شما دوست دارين من چادر سر كنم؟

 ماهيت آدم ها مهمه.نه ظاهرشون.

 به خاطر موقعيتتون چي؟

 موقعيت من با رفتار شما عوض نمي شه.اينو مطمئن باشين.

 شما از من چي مي خواين؟بايد بدونم شايد نتونم انجام بدم.

 صداقت.

 گر اهل عمل نباشي چه اتفاقي مي افته؟كلمه اي كوچك و پرمعنا!در ظاهر گفتن اون آسونه ا

 اگر شما اهل عمل نبودين،مسلما دنبال معناي اونم نبودين.

 چندان مطمئن نباشين.

 خنده اي كرد و گفت:چرا دوست دارين ديد ديگه اي رو شما پيدا كنم؟اين براي من عجيبه!

 ي خواد خلاف حرفاتون ثابت بشه.شانه هايم را بالا انداختم و گفتم:شايد يه جور لجبازي باشه.دلم م

 اون وقت انتقام مي گيرين؟

 انتقامي در كار نيست.فقط تلافيه.

 تلافي و انتقام هردو يه معني داره.اگر به دنبال تلافي كردن هستين من حاضر به مبارزه م.

 مبارزه بعد از ازدواج بي نتيجه س و برنده اي نداره.هردو بازنده هستن.

 پيروز مي شه و ديگري اسير.برعكس يك نفر 
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 از جواب هايش پيدا بود مي خواهد سربه سرم بگذارد و لجم را در بياورد.به نظر شما خانم ها اسيرن يا پيروز.

رسول باز خنده اي كرد و گفت:اتفاق نظر آقايون خلاف گفته شماست و اون ها خودشون رو اسير خانم ها مي 

 دونن.درهر حال امتحانش ضرر نداره.

 در چشمان سياهش شيطنت بيداد مي كرد و تلاش مي كرد اشتياق خنده را در خود سركوب كند.

 شما خيلي جدي حرف نمي زنين برخلاف ظاهرتون.

 اخم كرد و گفت:من جدي جدي هستم.بحث كردن با شما جالبه،حرف هاي تازه مي شنوم.

 اتفاقا منم نظرم راجع به شما همين بود.

 لا تفاهم داريم.در نتيجه ما كام

 از لحن طنز آلودش حرصم گرفت:شما زيادي خوشبين هستين.

اين بار جدي هستم.شما چه انتظاري از من دارين؟دوست دارم بدون رودربايستي حرف بزنين و ملاحظه هيچ چيز رو 

 نكنين.

ندم.مي خوام خودتون گاهي فكر مي كنم مثل آينه صاف و صادقيد و گاهي ابري و گرفته.هردو حالتتون رو مي پس

باشين.همون طور كه تا به حال بودين.نه چيزي بيشتر نه كمتر.عوض نشين.تغيير ماهيت ندين.اگر قراره غير از اين 

باشين از خدا خواستم هرطور كه صلاح مي دونه شما رو از سرراهم برداره.چون نمي تونم تحمل كنم.نمي خوام بگم 

دارم مقايسه مي كنم.من در حال حاضر هيچي نيستم.هيچي...فقط زن  چي بودم و چي هستم.شايد احساس كنين

تنهايي هستم كه تا اين لحظه نمي دونه از زندگي چي مي خواد.در بدترين شرايط هميشه خدا راهي پيش پام گذاشته 

يده و از اين بن بست نجاتم داده.حالا هم فكر مي كنم راهي روشن پيش روم باز شده.اما مي ترسم اشتباه فهم

باشم.از اعتمادي كه مي كنم در ترس و واهمه ام.اگه بازم زمين بخورم ديگه قادر نيستم بلند شم.در واقع قدرتش رو 

ندارم.پس شما رو قسم به همون اعتقاداتي كه دارين و پايبندش هستين،اگه غير از اين هستين به من رحم كنين و 

اشين پراز همه چيز هستم.از همه مهم تر مادري مهربون دارم كه برگردين،تا دير نشده.در كنار شما من هيچم.اگر نب

با تمام دنيا عوضش نمي كنم.پس اگه فكر مي كنين راه برگشي دارين تنهام بذارين.تحمل جدايي الان برام راحته اما 

 بعدها شايد باعث نابودي م بشه.

ن.كاش در سكوت بودين و من از ميون رسول متفكر و خاموش باقي ماند.بعد از لحظاتي گفت:كاش حرف نمي زدي

وان همه توهم حرف دلتون رو مي گفتم.من تمام نگراني هاتون رو از نگاهتون مي خونم.براي من راه برگشتي 

نمونده.من آدمي نيستم كه راهي رو نيمه كاره برم.يا نمي رم يا اگه برم تا آخرش هستم.نمي خوام قسم بخورم مي 

د كنين و اگر فكر مي كنين خداوند اين راهو پيش پاي شما گذاشته با قدم هاي محكم خوام ثابت كنم.به من اعتما

پيش برين.نه با ترس و واهمه.در مورد خودم،ممنونم كه چنين نظري داشتين مختصر اما مفيد بود.وقتي جبهه بودم 

 دوستام مي گفتن تو چت شده؟چرا مثل هميشه نيستي؟مي دونين جوابم چي بود؟

علامت ندانستن تكان دادم.ادامه داد:گفتم مي خوام از يه نفر كه وجود زندگي كردن داره جواب بگيرم.اگه سرم را به 

 نااميدم كنه اون وقته كه به خودم تو شناخت آدما شك مي كنم.

قلبم از شنيدن كلام خالصانه رسول گرفت.چشمانم به اشك نشست.صورتم را برگرداندم و گفتم:من لايق اين حرف 

 يستم.شما طوري حرف مي زنين كه احساس مي كنم شخصيت ديگه اي رو در من جستجو مي كنين.ها ن

 من شما رو اين طور ديدم و همين طور پسنديدم.اگر غير از اين باشين نمي بخشمتون.من تنها يك شرط دارم.
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 بگيد مي شنوم؟

مان معيني هم نداره.رفتنم با خودمه هيچ وقت مانع رفتن من به جبهه نشيد.كار من روز و شب و مدت نداره.ز

 برگشتنم با خداست.نبايد هيچ وقت شكايتي كنين.اين تنها خواسته منه اگه زياده بگيد.

 و ديگه؟

 در مورده؟

 به نظرم باز هم حرفي براي گفتن دارين؟

 هميشه فكر مي كردم خيلي زرنگم و دست همه رو مي خونم.اين بار برعكس شد.

 دقانه حرف مي زنين دستتون هم رو مي شه.وقتي اين قدر صا

 منم نسبت به شما همين حس رو دارم.

 يعني هر چيزي رو مي تونين بفهمين؟

 خيلي بيشتر از اون كه فكر كنين.

 از نگاهش دلم لرزيد و سرم را پايين انداختم.

 بهتر بود دستمو رو نمي كردم.

سمي كرد و گفت:نمي خوام حرفي از گذشته ها بشنوم.هيچ اين به نفع من شد تا بيشتر مراقب خودم باشم.تب

وقت.شما براي من از روزي كه ديدمتون متولد شدين.براي من قبلي وجود نداره.عشق باعث حسادته و فكر مي كنم 

 منم به اون مبتلا شدم. 

استي در آن روز رسول از كجا مي دانست كه من در روزي كه او را ديدم به هفت سالگي ام قدم گذاشتم.من به ر

متولد شدم.با ترديد نگاهش كردم.گفتم:حساسيت شما به گذشته من كمي مشكوك به نظر مي رسه.شايد تماما به 

 حسادت شما برنگرده.

 نمي خواين كه نبش قبر كنين.برگشت به گذشته بيهوده س.

هاي شما هم تموم بشه.مي تونيم خانم برومند به كنارمان آمد و گفت:من و هما خانم از هر دري حرف زديم تا حرف 

 بريم.

بلند شدم و چادرم را تكاندم.در حالي كه هنوز مسخ حرف هاي رسول بودم.او قاطعانه حرف مي زد و احساسش را در 

 كلامي زيبا ابراز كرده بود.

 خانم برومند گفت:صبا جان تو خونه به زور ازش حرف مي كشيم.حالا كه همدلي پيدا كرده خسته نمي شه.

 فكر كنم من پرچونگي كردم.

 از الان هواي يار و داري.آفرين.

 رسول گفت:حاج خانم اين كه پرسيدن نداره.معلومه كه ما به پاي شما خانم ها از پرچونگي نمي رسيم.

 رسول باز مي خواست سربه سرم بگذارد.

 گفتم:به نظرم اين بار استثنا بود و شما ركورد زدين.

سعيد نيز به ما ملحق شد.در همان حوالي به رستوراني رفتيم.من همچنان غرق در صحبت هاي به سمت مادر رفتم.

 رسول بودم.غذا را به زور مي بلعيدم و اگر نگاه سراسر محبت رسول نبود قادر نبودم لقمه اي هضم كنم.

 به طرفم خم شد و آهسته گفت:هميشه اين قدر تو فكري؟
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 حالي كه بايد عادت مي كردم.گاهي اوقات.از لحن خودماني اش جا خوردم در 

 چي كار كنم تا دست از فكر كردن برداري؟

 كمي بگذره خوب مي شم.

اگه غذات رو نخوري اون قدر سربه سرت مي ذارم تا از جوابي كه به من دادي پشيمون بشي.مي دوني كه استاد اين 

 كارم.

 سول بلند شد و گفت:تا غذات رو بخوري من برگشتم.در سكوت نگاهش كردم و براي دلگرمي اش لبخندي زدم.ر

 خانم برومند گفت:رسول كجا رفت؟

 گفت زود برمي گرده.

 دقايقي بعد آمد و همگي از رستوران بيرون آمديم.خانم برومند و مادر نشستند.

 رسول گفت:بيا كارت دارم.

اد و گفت:اين چند تا معنا داره.يكي اين كه در صندوق عقب را باز كرد.دسته گلي از گل هاي مريم را به دستم د

 ديگه فكر نكني،دومي به خاطر اون روز كه دست خالي اومدم و سوم اين كه مي دونم گل مريم رو دوست داري.

 ممنونم.خيلي قشنگه.از كجا مي دونستي گل مريم رو دوست دارم؟

 اون روز تو بيمارستان از خريد گل هات دوست دارم.

 و گفتم:سه تا موضوع مختلف رو با يه دسته گل جبران كردي. خنده اي كردم

 حالا كه اين طور شد مي رم و بازم برات گل مي خرم.

 خجالتم نده.همين كه به ياد لحظه ها هستي باري من مهمه.حتي اگر يك شاخه گل بود براي من بس بود.

 نديدم.گفتم:بهتره بريم. رسول چشم بر من دوخته بود.گل ها را بوييدم.وقتي حركتي از رسول

 اگه تا صبحم وايسي من حرفي ندارم چون قشنگ ترين تصوير رو دارم تماشا مي كنم.

 بي اختيار لبم را گزيدم و ديگر منتظرش نشدم.

رسول روزي چند بار به بهانه سعيد به در خانه ميامد و من از قاب پنجره او را مي ديدم.تا سعيد پايين برود لحظاتي 

 ر هم غرق مي شديم.نگاهش چنان شوري داشت كه با هيچ چيز قابل وصف نبود.چند د

عمو يدالله از شنيدن خبر ازدواج مجددم آن هم با رسول حيرت كرد و ياورش نمي شد من و او هيچ منافاتي با هم 

ند.به همين علت نداريم مي خواهيم زير يك سقف زندگي كنيم.تمامي اهل محل از ازدواج قريب الوقوع ما باخبر بود

 دوست نداشتم بيرون بروم و براي كارهايم سعيد را واسطه مي كردم.

پنجره تنها راه عبور احساس و دلتنگي ما بود و رسول به خودش اجازه نمي داد در حضور مادر و سعيد به خانه بيايد 

رش چهره اي بس نوراني چرا كه هنوز به رسميت نرسيده بوديم.بعد از دو هفته خانواده رسول آمدند.پدر پي

داشت.خواهر و برادرانش نيز حضور داشتند.چادر سفيد با گل هاي صورتي سرم كردم.دلم مي خواست آرام باشم اما 

هيجاني كشنده مرا احاطه كرده بود.مجلس بي ريايي بود.بعد از تعارفات معمول پدر رسول درخواست كرد مهريه اي 

يدالله كرده بودم گفت:مهريه يك جلد كلام الله مجيد و آيينه و شمعدان و در نظر بگيرم.با هماهنگي كه با عمو 

 چهارده شاخه گل مريم به نيت چهارده معصوم.

رسول با ناراحتي مطلبي را در گوش پدرش نجوا كرد.آقاي برومند گفت:آقا داماد اصرار دارن كه مبلغي رو به عنوان 

 مهريه تعيين كنن.
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 تقادي به مهريه ندارن.عمو جان گفت:عروس خانم اع

 خانم برومند گفت:مهريه سنت پيغمبره.

 رسول برخاست و با اشاره به من گفت:چند لحظه تشريف بيارين.

 به اتاق سعيد رفتيم.رسول با صدايي آهسته اما سراسر خشم گفت:براي چي مهريه نمي خواي؟

 شما چرا اصرار به مهريه دارين؟

 عايت كنم.من مي خوام تمام سنت ها رو ر

 مهريه من سلامتي تو.اگه نباشي چه كسي بايد مهريه منو پرداخت كنه؟

 رسول متوجه كنايه من شد و بيرون رفت.با ورود ما پدرش گفت:خوب آقا داماد به چه نتيجه اي رسيدين؟

 نظري ندارم.

 اضافه كنيد.مادر متوجه ناراحتي رسول شد و گفت:با اجازه همگي سفر به مكه رو به بقيه موارد 

با صداي صلوات قائله خاتمه يافت.حاج آقا گفت:وقتي صحبت از سفري به اين بزرگي كه پراز معنويت زده مي شه 

 ديگه جاي بحثي باقي نمي مونه.انشالله مبارك باشه.

د در قرار شد در مجلسي با حضور خانواده ها به عقد يكديگر دربياييم.پدر رسول صيغه محرميت خواند تا روز عق

معذورات اخلاقي نباشيم.ساعتي بعد مهمان ها رفتند.بعد از صحبت مهريه رسول اخم هايش باز نشد و تا آخر مجلس 

كلامي حرف نزد.هدايايي كه آورده بودند را زن عمو باز كرد و به سليقه و فهميده بودنشان احسنت گفت.با صداي 

يست.باد موهايم را پراكنده كرد آن را به يك سو زنگ در به سمت پنجره رفتم.مطمئن بودم كسي جز رسول ن

 راندم.رسول با ديدنم اشاره كرد تا پايين بروم.چادرم را سر كردم.مادر گفت:كي بود؟

 رسول اومده با من كار داره.

 مادر به شوخي گفت:نرفته دلش تنگ شده!

 رسول با ديدن من كه چادرم را رها كرده بودم خيره ماند.

 يف مي آوردين منزل.دم در بده.تشر

 مزاحم نمي شم.سوالي داشتم.

 مي شنوم.

 خيلي جدي گفت:در مورد مهريه اون چه حرفي بود كه زدي؟

 اومدي محاكمه ام كني؟

 اين طور فكر كن.

 اگه مي توني برام نگه دار.

 اگه نتونستم تكليف چيه؟

 مجبورم ببخشم و حلالت كنم.

 رم؟مي دوني چرا دوست نداشتم زن بگي

 چرا؟

 چون مي ترسيدم سست بشم و دلم بلرزه.من خودم رو فداي آرمان هام كردم.

 من هيچ زماني سد راهت نمي شم.اينو قول مي دم.
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 تو سد راهم نمي شي اما...

 چشمش به پلاك گردنم افتاد.با دست آن را نگه داشتم و گفتم:فرصتي پيش نيومد تا از هديه ت تشكر كنم.

 د و گفت:ببخشين كه نتونستم طلا بخرم.لبخند تلخي ز

 پلاك را بوسيدم و گفتم:براي من ارزش گران بهاترين جواهرات دنيا رو داره.

 هنوز خان عموت اينجاست؟

 براي شام مي مونن.

 خونه ما هم شلوغه.اگه كاري نداري مرخص بشم.

 نمياي تو؟

 ده.يه وقت ديگه.هركاري داشتي تلفن كن يا به سعيد پيغام ب

 باشه نگران نباش.و...

 و چي؟

 مراقب مهريه ام باش!

رسول خنده اي كرد و در تاريكي كوچه گم شد.آن شب روي ابرها بودم.مي ترسيدم خودم را چشم بزنم و از بالاي 

 ابرها به زمين بيفتم.صبح اولين كارم تماس با پريوش بود.از خوشحالي جيغ مي زد و مي خنديد.

 ره حاج رسول تو رو تو دام خودش مي كشه.مي دونستم بالاخ

 به شوخي گفتم:خبر نداري كه من اونو تو دام خودم انداختم. 

هر ساعت و دقيقه فكر و روحم در پي رسول بود.به سعيد حسادت مي كردم كه هروقت اراده مي كرد در كنارش 

حرف ها و نگاهش مي خواندم حالي خوش بود.آخر شب وقتي سعيد را مي رساند منتظر مي شد تا به ديدنش بروم.از 

 تر از من ندارد و از اين فاصله در رنج است.هربار هنگام خداحافظي بهانه اي مياورد تا بيشتر در كنارش بمانم.

هرروز از جواهر فروشي تماس مي گرفتند و تقاضا مي كردند براي رسيدگي به كارها سري به آنجا بزنم.نمي دانستم 

 يم.تلفن بهترين وسيله بود.گفتم بايد صبح جايي بروم و شايد كارم تا شب طول بكشد.چطور به رسول بگو

 گفت:خودم مي برمت و موقع برگشت ميام دنبالت.

 خودم مي تونم برم.

 منم بيكارم و به اين بهونه مي تونم تورو هم ببينم.

ش آمده بود.سوار شدم و مخالفت بي فايده بود.صبح ساعت نه سركوچه رفتم.رسول با اتومبيل برادر

 گفتم:سلام.منتظر بودم با موتور منو ببري.

 اگه دوست داري يه دفعه مي برمت.خيلي هيجان داره به خصوص كه تو ترافيك معطل نمي شي.

 آدرس محل مورد نظر را دادم.

 گفت:چه جوري هميشه اين همه راهو مياي؟

 نجايي كه مي خوام برم كجاست؟هميشه نصف وقتم تو راه مي گذره.از كجا فهميدي او

 بماند.

 مي دونم كار سعيده.

 چرا هرچي مي شه گردن اون مي ندازي؟
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 غير از اون هيچ كس ديگخ نمي دونه.

 مي خواي بگم چندبار دنبالت اومدم؟چون فضوليم گل كرده بود.

 آفرين يكي يكي محسناتت رو مي شه.

 بده حقيقت رو مي گم؟دوست داري دروغ بشنوي؟

 چندبار دنبالم اومدي كه من نفهميدم؟

 يه بار جريمه شدي.يه بارم تا شب موندي فكر كنم يه بارم موقع برگشت روزنامه خريدي.

 ياد آن روز افتادم كه فكر مي كردم برحسب تصادف رسول را ديدم.در حالي كه او مراقبم بود.

 تو به من شك داري؟

 نه.

 پس چرا تعقيبم مي كردي؟

 كه براي حس كنجكاويم.گفتم 

 نمي تونم باور كنم.

 نكن.

 برات مهم نيست كه حرفت رو باور نمي كنم؟

 راي من تو مهم بودي كه دنبالت اومدم.هميشه تو ترس بودم مبادا اتفاقي برات بيفته.

 به مقصد رسيديم.در را باز كردم و گفتم:خوشحالم كه رسيديم چون هنوز قانع نشدم.

 دنبالت؟ چه ساعتي بيام

 سعي مي كنم تا ساعت شش كارم رو تموم كنم.

پياده شدم و داخل رفتم.رسول دقايقي ايستاد و سپس حركت كرد.چه سود از رفتنم.تمام حافظه ام را از دست داده 

بودم.رسول و شيدايي اش نگرانم مي كرد.ناهار مختصري سفارش دادم.به آقاي محسني گفتم:من ديگه نمي تونم به 

 ي اينجا رسيدگي كنم ترجيح مي دم اجاره بدم.اون هم به آشنا.كسي هم بهتر از شما سراغ ندارم.كارها

 ممنونم.در حقيقت من سرمايه اي براي اين كار ندارم.مقداري دارم كه ناچيزه.

چطوره با هم شريك بشيم.به جاي اجاره كار كنين.از جان و دل.اينجا مشريان مخصوص به خود داره كه خودش 

 رمايه بزرگي به حساب مياد.س

 اگه از عهده ش برنيام چي؟

 نگران نباشين.در اين مدت كه مشكلي نداشتين.

 نخير.اما تجربه بدي در گذشته داشتم كه اعتماد به نفسم رو از بين برده.هرلحظه فكر مي كنم ورشكست مي شم.

و آمد من به اينجا داشته باشه.براي رضايت من در شرف ازدواج هستم و گمان نكنم همسرم چندان رضايتي به رفت 

ايشون اين تصميم رو گرفتم.اما هميشه پشت شما هستم و هركمك فكري خواستين انجام مي دم.گذشته رو فراموش 

 كنين.بايد از جايي شروع كنين.چه جايي بهتر از اينجا.با اعتماد به نفس دوباره شروع كنين.

 اگه نظر شما اينه من حرفي ندارم.

 وكيلم قراردادي تنظيم مي كنه.اگه با مفاد اون مشكلي داشتين با من درميون بذارين.

 سپاسگزارم.
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چند دقيقه مانده به وقت قرارم بيرون آمدم تا با آقاي محسني راجع به ويترين نظر بدهم.كمي از طرح آن ايراد 

آقاي محسني تمام شود.سوار شدم و  گرفتم و سفارش هاي لازم را كردم.رسول آمد و منتظر ماند تا صحبتم با

 گفتم:هميشه به موقع سرقرارات حاضر مي شي.

 دفعه بعد خواستي خودت بيا.احتياجي هم نيست منو در جريان بذاري كه دلشوره بگيرم.

 با اين حرفت مي خواي قانعم كني؟

 نه.ديگه دوست ندارم اينجا بيام.

 به خاطر چي؟

 ممكنه بحث نكني؟

اخم نشسته اش دلم گرفت.بي اعنتا سكوت كردم.به نظرم رسول خودخواه بود و به نظرهايي كه مي داد  از چشمان به

 اطمينان كامل داشت.در كنار رستوراني ايستاد.

 گفتم:من شام نمي خورم.

 مي دونم چرا اشتهات كور شد.

 نمي دوني.

 چرا مي دونم.

 اگه مي دوني بگو؟

 ب شده اي كه مي ري چه خبره.چون برام مهم نيست تو اون خرا

 به من حسادت مي كني.درد تو همينه.

 واقعا نظرت راجع به من اينه؟

آره همينه.براي من اونجا هيچ ارزشي نداره بهت گفتم نيا قبول نكردي.به خاطر بي اعتمادي تو اونجا رو اجاره دادم تا 

 خيالت راحت بشه.

 با حيرت گفت:تو چيكار كردي؟

 مو اونجا بذارم.اصلا دوستش ندارم.به زور نگه داشته بودم.دنبال بهونه بودم تا از دستش خلاص بشم.نمي خوام پا

 خداي من...تو ديگه كي هستي؟چرا سرمايه زندگيت رو به اين راحتي از دست دادي؟

 سرمايه من تو هستي.كاش مي دونستي چقدر برام ارزش داري.

 اجازه مي دي داد بزنم؟

 ني منو به يك شام خوشمزه دعوت كني چون حسابي گشنه م شده. نه.اما مي تو

جهيزيه ام را مادر به خانه رسول فرستاد.هركدام از پسران خانم برومند تا زمان بچه دار شدنشان در طبقه بالاي 

ز همان خانه زندگي مي كردند.آنجا يك خوابه و نسبتا بزرگ بود.پنجره هاي بلندي داشت كه آفتاب گير و دلبا

بود.رسول علاقه اي به تجملات نداشت و حتي الامكان وسايلي را تهيه كردم كه لازم و ضروري بود.رسول ميز كار و 

آرشيوي از عكس و فيلم در رابطه با جبهه داشت.دو روز مانده به ازدواجمان به خريد رفتيم و حلقه هاي ساده اي 

لي كه احتياجي به آنها نداشتم.اما اگر نمي خريدم رسول خريديم.مقداري لباس و لوازم ضروري نيز خريديم.در حا

روترش مي كرد و دلگير مي شد.آن شب بعد از خريد دقايقي در خلوت كوچه به صحبت پرداختيم.بعد از رفتن 

 رسول به خانه رفتم.
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 سعيد گفت:صبا ديگه دل كندن از حاج رسول برات سخت شده.

 با خنده گفتم:اون از من دل نمي كنه.

 ارم مي بينم!حداقل دم در ولش كن.بنده خدا گناه داره.د

 يه روزي جواب حرفت رو مي دم.صبر كن به موقعش.

 سعيد خنديد و گفت:بيچاره حاج رسول.نمي دونم چي شد كه تو رو پسنديد!

 فكر كنم حسوديت شده حاج رسول رو ازت گرفتم.

 ارزوني خودت ما كه بخيل نيستيم.

مام قد قرار داشت.لباس گيپور سفيد رنگم را كه پارچه اش هديه خانم برومند بود به تن پيش رويم آينه اي ت

كردم.مريم خانم به كمكم آمد و زيپ آن را بالا كشيد.خانم برومند چادر بختم را روي سرم انداخت و گفت:سفيد 

 بخت بشي دخترم.

كردم؟چرا باز هم با پاي خودم وارد اين معركه  در آينه به خود نگريستم.لحظه اي شرمسار باقي ماندم.خدايا من چه

شدم؟خدايا پشيمونم نكن...شايد كسي كه در آينه برمن خيره مانده من نيستم؟شبيه من است كه در آستانه ازدواج 

 قرار دارد.

 صداي مادر در گوشم پيچيد:آماده اي؟

 هايم سست شد.به تك تك حاضران كه با خوشنودي مرا زيرنظر گرفته بودند خيره شدم.پا

 مريم خانم گفت:عاقد اومده.

مرا به سوي پله هاي منتهي به طبقه پايين هدايت كردم.سلام و صلوات و بوي اسپند نثارم بود و زنان پوشيده در 

 حجاب ايستاده بودند تا به من تهنيت بگويند.خدايا من را از رنج شرمساري رها كن...

 ديدن پريوش بود.خدارا شكر كردم.تنها لحظه اي جان گرفتم و آن هم با 

در ميان توده اي از پارچه هاي رنگارنگ و عطر گل هاي محمدي احاطه شدم.خاله آقا داماد...عمه خانم ها...دخترخاله 

 ها و ...خدايا كمكم كن.

اش را نگاهم در ميان جمع به دختر سبزه روي آن روز بيمارستان برخورد كرد.تازه فهميدم اسمش مينو است.كينه 

 با بي اعتنايي كه كرد نشان داد.خدايا مرا از چشم خسود دور نگه دار...

رسول در كنارم نشست.خدا را شكر مردي كه در كنارم بود حقير و كوچك نبود و با قدرت بينهايتي كه داشت قبل از 

باي خداوند را به تندي هرچيز امنيت را به پيشوازم مي فرستاد.صداي عاقد در گوشم نوايي آسماني داشت.كلمات زي

تلاوت مي كرد.آنقدر آن را خوانده بود كه بدون مكثي حفظ بود.بار چندم بود كه خطبه خوانده مي شد.فراموش 

 كردم.صداي پچ پچ حضار را مي شنيدم.

 رسول كمي خم شد و گفت:صبا حالت خوبه؟حواست نيست؟

 پريوش در گوشم گفت:خاك تو سرت بله رو بگو.

 و با عجله گفتم:بله. به خود آمدم

صداي صلوات و پاشيدن نقل بر سرمان گوياي اتمام كار بود.رسول نفس راحتي كشيد.حلقه را در انگشتم جا داد و 

من نيز متقابلا اين كار را انجام دادم.دفتر در سكوت امضا شد.رسول بلند شد و به قسمت آقايان رفت.كمي چادرم را 

ناباور مينو رنجم مي داد.از ديدن شادي سعيد در جمع دوستانش بي اختيار لبخندي  شل كردم تا نفسي تازه كنم.نگاه
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زدم.پريوش نيشگوني از بازويم گرفت كه اگر ملاحضه اقوام رسول نبود برسرش فرياد مي زدم.با اخم نگاهش 

 كردم:مرض داري؟

 موذيانه خنديد و گفت:يادگاري از من داشته باش.و زير چادر ريسه رفت.

ه با محبت نگاهم مي كرد.دخترش بزرگ شده بود و جاي او را دختري گرفته بود كه از سينه هاي مادرش مدام نفيس

 شير مي مكيد.

هداياي خانم ها به من تمامي نداشت.فاطمه خانم آنان را در كيفي مخملي جا مي داد و تشكر مي كرد.بعد از صرف 

 ون داره،برين بالا تا بياد.شام،مريم خانم در گوشم گفت:مثل اينكه رسول كارت

به آرامي بلند شدم تا جلب توجه نكنم اما با حركت من سكوت برقرار شد و سرها به سمت من چرخيد.عذرخواهي 

كردم و به طبقه بالا رفتم.چادرم را برداشتم و كناري گذاشتم.در آينه دستي به گيسوانم كشيدم تا مرتب شود.از 

انم را بستم تا تمركز پيدا كنم.نمي دانم چند دقيقه در آن حال بودم كه با بوسه خستگي رو مبل دراز كشيدم و چشم

اي به روي چشمانم آن را گشودم.با ديدن رسول خنده به لبانم نشست.دستم را فشرد و گفت:حالا ديگه بله رو نمي 

 گي تا منو جون به لب كني؟

 گوش شنوا نداشتي. دستي به صورتش كشيدم و گفتم:من بله رو خيلي وقته گفتم تو

 خيلي ترسيدم.ديگه هيچ وقت منو منتظر نذار.دستم را گرم و پرحرارت بوسيد.

 رسول چي شد كه منو صدا كردي؟

 بايد برم.

 نيم خيز شدم و گفتم:كجا؟

 سرش را لابه لاي گيسوانم فروبرد و در گوشم زمزمه كرد:جايي كه هميشه مي رم.

 مشب نرو.منو تنها نذار.من هنوز عادت به...فاصله گرفتم و نگاهش كردم:نه.ا

 به ميان حرفم آمد و گفت:قرارمون كه يادت نرفته.من وقت زيادي ندارم.

 پس من چي؟چه جوري تو روي مهمونا نگاه كنم.

 لزومي نداره كسي بفهمه.

 ممكن نيست به محض اينكه پات رو بيرون بذاري همه مي فهمن.

 .اصلا قرار نبود وگرنه مراسم رو به تعويق مي نداختم.اگه دير برسم برام بد مي شه.منم دلم نمي خواست الان برم

 حتي يكي دو ساعت هم وقت نداري؟

 سرش را تكان داد و گفت:ممكن نيست.

 دستم را فشرد و بوسه اي به آن زد و گفت:مراقب خودت باش.به اميد ديدار...

نيست.رسول بايد مي ماند و مرا بيشتر از اين شرمسار نمي كرد.خدايا  مراقب خودم باشم...به اميد ديدار...نه ممكن

 چرا الان؟چرا امشب؟خدايا چقدر بدبختم...چرا هرزمان كه احساس خوشي مي كنم بلايي برسرم ميايد؟

سرم را روي زانوانم گذاشتم و به در خيره شدم.منتظر بودم رسول برگردد و بگويد مي ماند.اما به جاي او خانم 

 رومند آمد و كنارم نشست.ب

 دخترم خسته شدي!حق داري مراسم سنگين بود و بهت سخت گذشت.جاي رسول هم خالي نباشه.

 لبخندي زدم و گفتم:براي شما هم همين طور.
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 من عادت دارم.براي تو سخته.

 منم بايد عادت كنم.

 .اون عاشق جبهه س.كاري هم نمي شه كرد.بايد راضي بود به رضاي خداوند

از كلامش به آرامش رسيدم.بلند شدم و همراه خانم برومند به پايين رفتم.نگاه تمسخر آميز مينو سرتاپاي مرا 

جستجو كرد.همه از رفتن رسول آگاه بودند.مادر و سعيد با نگراني چشم به من دوخته بودند.منصور خان به دنبال 

و سعيد و خواهران رسول بودند.همدم روزها و شب  پريوش آمد.اولين مهماني كه رفت او بود و آخرين آن مادر

هاي تنهايي ام،غمخوار و مونس هميشگي ام ديگر مرا با خود به مهماني تنهايي اش نمي برد.چرا كه من مهمان خانه 

اي بودم كه ديگر راه برگشتي نداشتم و بايد مي ماندم.اينبار اگر شده به قيمت تمام زندگي ام،به قيمت تمام عمر و 

 اني ام بايد مي ماندم...جو

 خانم برومند رويم را بوسيد و گفت:برو استراحت كن.بقيه كارا هم بمونه براي صبح كه دخترا هم بيان.

حاج آقا بوسه اي پدرانه بر پيشاني ام زد و گفت:دوست داشتي بيا پايين پيش ما.تنها نمون.هرچند كه تحمل يه 

 پيرمرد و پيرزن كار سختيه.

 ين.اگر خوابم نبرد حتما ميام پايين.اختيار دار

 

 خانم برومند گفت:امشب امتحان كن.ببين خونه به دلت مي شينه.هرچي باشه هنوز غريبي و عادت نداري.

شب بخير گفتم و بالا رفتم.لباسم را كه به تنم چسبيده بود درآوردم و كناري گذاشتم تا سرفرصت بشويم.دوش 

 حتي به تن كردم و در رختخواب نو و مرتبم دراز كشيدم.چشم به سقف دوختم... گرفتم تا كمي سبك شوم.لباس را

رسول كجاست؟حتما فراموشم كرده؟چون به قدري عاشق جبهه است كه ديگر چشمش جايي را نمي بيند.از تخت 

پايين آمدم.سروقت ميز كار رسول رفتم.نگاهي به عكس هايش كردم كه سراسر خاطره بود.در نگاه تك تك 

مرزمانش موجي از اميد و آرزو بيداد مي كرد با خنده هايي از ته دل برآمده.كتابي برداشتم و سرجايم ه

برگشتم.آنقدر مغزم پربود كه چيزي از مطالب آن نفهميدم.به كناري گذاشتم.افكار آزار دهنده در مغزم دوران 

لايتناهي سبك و بي وزن باشم.در گوشم  داشت.كاش مي شد به چيزي فكر نكنم و تهي باشم.همانند انساني در فضاي

نداي ناخوشانيدي شنيده مي شد.اگر برنگردد چه كنم؟چرا نماند و مرا در خلوت خانه اي رها كرد كه برايم ناآشنا 

بود.اشتياقش تظاهري بيش نبود.كينه اي سخت به دل گرفتم.آنقدر آن را بزرگ كردم كه راه نفسم را بند 

رض انفجار بودم.هرچه تلاش كردم تا خود را متقاعد كنم بي نتيجه بود.رسول مرا عمدا آورد.مانند بادكنكي در مع

 تنها گذاشت...عمدا...من او را نخواهم بخشيد.

 

 فصل پانزدهم

 

زندگي در خانه تازه ام رنگ و بويي ديگر داشت.خانه اي باصفا كه با وجود فرزندان و نوه هايشان هميشه گرم و 

رفت و آمد زيادي داشتند و در خانه به روي همه كس باز بود.اگر در طبقه پايين بودم كه هيچ پرجنب و جوش بود.

 در غير اين صورت هيچ كس به خود اجازه نمي داد وارد حريم خصوصي ام شود مگر آنكه از قبل اطلاع مي دادند.

اشتند.در نبود رسول پسران حاج خواهران رسول زهرا و مريم بامحبت و خونگرم بودند و بيش از حد احترامم را د

آقا به نوبت هرروز سر مي زدند تا اگر پدر و مادرشان امري در رابطه با آنان دارند اجرا كنند.خانم برومند مادر را 
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هردو سه روز يكبار به بهانه هاي مختلف دعوت مي كرد تا من كمتر احساس تنهايي كنم.مادر اصرار داشت چند 

انش را به آمدن رسول موكول كردم.سعيد كه يك پايش اينجا بود و يك پايش در خانه روزي مهمانش باشم كه زم

مادر.مراقب بود تا مبادا مشكلي برايم پيش بيايد.خواهران و برادران رسول نيز مرتب در حال تعارف به من براي 

مرا به ياد رسول مي رفتن به خانه هايشان بودند.هيچ كدام آرامم نمي كرد مگر خانه خودم كه تمام فضاي آن 

 انداخت.هرشب با گريه به خواب مي رفتم و هرشب خواب او را مي ديدم.

دو هفته در كنار خانواده رسول به خوشي گذشت.از رسول هيچ خبر و يا پيغامي نبود.حاج آقا توضيح داد جايي كه 

 ارند.رسول مي رود نامعلوم است و اغلب تا مدت ها دسترسي به وسيله اي براي تماس ند

دلواپسي ها شروع شده بود.در حالي كه اگر رسول پيامي هم مي فرستاد اطرافيان راضي بودند و از اين همه دلهره 

 رها مي شدند.به خصوص خانم برومند.

بيست روز گذشت.هوا به شدت سرد بود و لايه هاي برف همه جا را پوشانده بود.آن شب مهمان خانه ام براي اولين 

عيد و حاج خانم و حاج آقا بودند.برايشان خورشت فسنجان تهيه كردم.چون پدر رسول خيلي دوست بار مادر و س

داشت.سفره اي روي زمين پهن كردم.حاج آقا دوست نداشت روي ميز غذا بخورد.در حال صرف شام بوديم كه با 

قدم شد.چادر سر كردم و  صداي زنگ در به يكديگر خيره شديم.عاقبت سعيد از جا پريد و براي باز كردن آن پيش

به كنار پنجره رفتم.قلبم فرو ريخت.رسول در آغوش سعيد بود.وقتي از سعيد جدا شد نگاهش به پنجره افتاد و مرا 

در ديد.پرده را انداختم.با سر و صداي سعيد كه خبر آمدن رسول را مي داد خانم برومند به پيشواز پسرش 

بود و من در كناري به آنان نگاه مي كردم.رسول به سمت من چرخيد و رفت.بازار روبوسي و خوش آمد گفتن گرم 

 گفت:حال شما صبا خانم؟

 سرد و بي تفاوت گفتم:رسيدن به خير.

چهره اش خسته بود.دست و صورتش را شست.بشقابي در سفره گذاشتم.جمع هنوز غرق در شادي دقايق پيش 

 بودند.مادر گفت:چشمتون روشن.

 دلتون روشن.ما ديگه عادت كرديم به صبا خانم بد گذشت.حاج آقا گفت:چشم و 

رسول سر سفره نشست.مادر برايش غذا كشيد و او نيز تشكر كرد.سعيد اخبار جنگ را مي پرسيد و حاج خانم دعا 

مي خواند و به سمت پسرش فوت مي كرد.ظرف ها را شستم.چاي دم كردم و منتظر شدم تا دم بكشد.حتي الامكان 

 طولاني مي كردم تا زمان بگذرد. كارهايم را

ساعتي بعد مهمان ها به بهانه خستگي رسول رفتند.مابقي ظرف و ظروف را جمع كردم.رسول به حمام رفت.حوله و 

وسايلش را آماده كردم.بعد از دقايقي در حالي كه موهايش را خشك مي كرد آمد.با اخم و خنده نگاهم كرد:احوال 

 خانم خانم ها؟

نتظار كلامي بودم تا منفجر شوم بهانه دستم آمد و با خشم گفتم:بعد از بيست روز اين چه طرز من كه در ا

 برخورده؟من زن تو هستم نه كنيزت.

 بعد از بيست روز اين چه جور استقباليه؟اصلا متوجه قيافه اي كه به خودت گرفته بودي شدي؟

دي يه تما ناقابل بگيري و خبر سلامتيتو بدي؟دوست من متوجه هستم اما تو چي؟تو...تو حتي به خودت زحمت ندا

 داري همه رو زجركش كني.برات مهم نيست پدر و مادرت نگرانت هستن.من كه به جهنم.

 امروز صبح دسترسي به تلفن داشتم ولي تماس بي فايده بود.
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 از كجا باور كنم؟سه هفته س خون خونم رو مي خوره اين قدر از دستت عصبانيم كه...

گو...راحت باش.بگو از من متنفر شدي و چشم ديدنم رو نداري.بگو تمام حرف هايي كه زديم باد هوا بود و براي تو ب

 قول و قرارامون اهميتي نداره...خوب گوش كن من از اول گفته بودم سد راهم نشو تو هم قول دادي.

م.اگه به احساس من بي توجهي و ازت من سد راهت نمي شم.اين قدر اين حرف رو به رخم نكش.اما توقعاتي دار

 خرده مي گيرم به حساب سد راه بودنم نذار.

 تو چي فكر مي كني؟به نظرت اون قدر احمقم كه از روي عمد اين كارو كردم؟

 تو از اولم دوست داشتي منو خوار كني.حالا هم احساسم رو به بازي گرفتي و مسخره مي كني.

 ن داد و گفت:اگه اين طور فكر مي كني ديگه حرفي براي گفتن باقي نمي مونه.رسول سرش را به علامت تاسف تكا

به اتاقم رفتم و در را به هم كوبيدم.از درد و رنج بي اعتنايي همسرم گريه سردادم.در حالي كه مقصر كسي جز خودم 

نمي دانستم چه چيز را مي نبود.چه روزها مشتاقانه در انتظار آمدنش بودم و حالا كه در كنارم بود لج مي كردم و 

خواهم با حرف هايم ثابت كنم؟با رفتاري كه در پيش گرفته بودم مي خواستم غرور لگد مال شده زندگي گذشته ام 

را جمع كنم و بر سرش بكوبم؟انتظار داشتم رسول بيايد و آشتي كنيم.در حالي كه محال بود با غروري كه دارد قدمي 

 غاز كردم و او نيز ناچار به دفاع از حيثيت خودش بود.براي آشتي بردارد.جنگ را من آ

صبح حاج آقا نان تازه و حليم خريده بود.از بوي آن دلم ضعف رفت.رسول روي كاناپه خوابيده بود.چاي دم كردم و 

تلويزيون را روشن كردم تا از صداي آن بلند شود.چشمانش را گشود و با ديدن من صبح به خير گفت و از جايش 

 شد.صبحانه را در سكوت خورديم و بدون هيچ حرفي براي كارهايش بيرون رفت. بلند

به مناسبت آمدن رسول قرار بود خواهران و برادرانش به آنجا بيايند.در تهيه غذا به حاج خانم كمك كردم و نزديك 

يلي دوست داشتم به ظهر براي گرفتن دوش بالا رفتم.موهايم را پشت سرم بستم و گوشواره هاي حلقه ايم را كه خ

گوشم آويختم.پليور سفيدي كه سال پيش خريده بودم را به تن كردم و عطر مورد علاقه ام را زدم.با صداي زنگ 

تلفن آن را برداشتم.مادر بود و اصرار داشت روزي را براي مهماني او در نظر بگيرم.در آينه به خودم نگاه دقيقي 

رسول افتاد كه در چارچوب در خيره بر من مانده بود.با مادر خداحافظي  كردم و كمي رژ به لبم زدم كه چشمم به

 كردم و بدون توجه به حضورش چادرم را سر كردم و پايين رفتم. 

در كنار زهرا خانم نشستم.رسول آمد و در كنار پدرش نشست.برادران رسول راجع به مسائل جاري مملكت بحث 

كاملا پيدا بود حال و حوصله چنداني ندارد و حواسش به آنان  مي كردند.در ظاهر رسول گوش مي كرد اما

نيست.هرچند دقيقه يكبار با نگاهش مرا جستجو مي كرد.حس مي كردم با روشي كه در پيش گرفتم موفقم و مي 

توانم قدرت خود را نشان دهم واز اين بابت رضايت عميقي داشتم.بعد از صرف ناهار چند تن از دوستانش به 

 مدند.به همراه آنان رفت و تا شب بازنگشت.دنبالش آ

هرروز لباس تازه اي به تن مي كردم و آرايش گيسوانم را عوض مي كردم.مي خواستم زيباتر از هميشه باشم.در 

خلوت خانه ام آرايش كاملي مي كردم تا به چشم او بيايم.اما رسول بي اعتنا و خاموش در حال رفت و آمد بود و 

بود همسري دارد و از سر اجبار هم كه شده نگاهي به او بيندازد.با هر برخوردش نفسم بند  گويي فراموش كرده

ميامد و دلم مي خواست به احساس من دچار شود و نزديكم بيايد و حتي شده بوسه اي روي گيسوان بگذارد.اما من 

ر حسب تصادف دستش به دستم بدتر از هر نامحرمي شده بودم كه حتي جرات نگاه كردن را به خود نمي داد.اگر ب

برخورد مي كرد سريع آن را پس مي كشيد و از من دوري مي كرد.شب هاي سرد و تنهايي در خانه ام لانه كرده بود 
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و خيال رفتن نداشت.رسول عمدا اوقات بيشتري را در بيرون از خانه مي گذراند تا كمتر مرا ببيند.شب ها پشت ميز 

وشت.من سرم را با تماشاي برنامه هاي تلويزيون گرم مي كردم و يا كتاب و مجله كارش مي نشست و ساعت ها مي ن

مي خواندم.رسول چه غريب شده بود.بارها به دنبال نگاهي آشنا در چشمان چون شب سياهش بودم.در حالي كه او 

دي رفتار ما شد و در تفكرات خود غرق بود و آشنايي نمي ديد تا حالش را جويا شود.كم كم خانم برومند متوجه سر

با نگراني ما را بدرقه مي كرد.مهماني هايي كه ترتيب مي دادند با شور اطرافيان و با خاموشي ما همراه بود.بعد از دو 

هفته از رفتارم خسته و دلزده شدم.از اين كه به راحتي عشق و محبت همسرم را از دست مي دادم سرخورده تر از 

 مي كردم.جنگي كه بازنده اي جز خودم نداشت.روز قبل به جنگ بي پايانم فكر 

چطور نفهميدم رسول مردي مغرور است و شخصيتي فراي ديگران دارد و مرا تنها براي وجود خودم مي خواهد و نه 

چيز ديگر.چه طور با حرف هايم او را رنجاندم و فاصله اي به اندازه زمين تا آسمان بينمان قرار دادم.مي خواستم 

ز او بگيرم از كسي كه تاكنون هيچ كس دستش را نخوانده بود و با منش خاص خودش مرا گرفتار و بي نقطه ضعفي ا

 قرار خود كرد.چه احمقانه و بي رحمانه قضاوت كردم؟!...

ياد روزهاي قبل از ازدواجمان افتادم.آيا ما هماني هستيم كه حتي از پشت قاب پنجره لحظه اي را براي ديدن 

مي داديم.اشتياق رسول و شور و شيدايي اش هم اكنون مانند رويا بود و من در سرابي خيالي دست يكديگر از دست ن

و پا مي زدم.آيا باز هم داشتم مي باختم.يكبار ديگر و بدتر از دوبار قبل.مگر مي شود به اين زودي باخت.نه...ممكن 

ر دو غريبانه روزهايمان را مي گذرانديم.رسول مي نبود.هنوز راهي باقي بود.اما چه راهي؟هيچ رابطه اي بين ما نبود.ه

خواست تلافي لجبازي مرا در آورد و به من بفهماند روشي كه در پيش گرفته ام چه قدر احمقانه است و هرگز 

 موفقيتي در پي نخواهد داشت.

بودم و كاري نزديك به بيست روز گذشت.حاضر بودم بميرم اما غرورم را نشكنم.غروب آن روز در اتاقم نشسته 

براي انجام دادن نداشتم.تلويزيون را روشن كردم و چشم به صفخات آن دوختم.رسول آمد و به اتاق رفت.برگشت 

و از روي ميز كارش مقداري مدارك برداشت و دوباره به اتاق خواب رفت.معمولا كاري در آنجا نداشت و گاه براي 

لاني شدن كارش دلم به شور افتاد.انگار در حال جمع كردن برداشتن لباس مي رفتو چندان معطل نمي كرد.با طو

 لباس هايش بود.به كنار در رفتم.ساك نسبتا بزرگ سفرش روي تخت بود.بي توجه به من به كارش ادامه داد.

 به ناچار گفتم:مي خواي جايي بري؟

 همان طور كه سرگرم كارش بود گفت:با من بودي؟

 بله...با تو بودم.

 گفت:چيزي پرسيدي؟با خونسردي 

 پرسيدم جايي قراره بري؟

 با بچه ها امشب تو مسجد مي خوابيم تا صبح زود همگي از اونجا حركت كنيم.

از اتاق بيرون رفت تا لباسش را عوض كند.قلبم گرفت.تمام تنم از شنيدن خبر رفتنش به لرزه افتاد.چرا فكر اين 

ود كه مدام در رفت و آمد بود.اگر برودو بازنگردد چه كنم؟چه طور روز را نكرده بودم؟در حالي كه رسول مسافري ب

با اين حال از او جدا شوم؟چه قدر بايد انتظار آمدنش را بكشم؟بيست روز يك ماه؟چه فرقي مي كرد زمان جدايي 

يد به رسيده بود.ديگر غرورم هيچ بود وقتي كه نباشد همه چيز پوچ و خيالي ست.اين چيزي نبود كه مي خواستم.با
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جنگ پايان مي دادم تا مي فهميد چه قدر دوستش دارم و بدون او هيچم.بايد عاشقانه از من دور مي شد نه دلگير و 

 دلسرد...

 رسول برگشت.ساكش را برداشت.تمام قدرتم را جمع كردم و گفتم:رسول امشب نرو!

ير بود،بلكه همچون طلوع آفتاب روشن به آرامي برگشت و نگاهم كرد.نه مثل روزهاي پيشين كه غروب آفتابي دلگ

و پرمعنا بود.شور و شيدايي در نگاهش موج مي زد...ساكش را كناري انداخت و با نگاه جادويي اش برچهره 

 برافروخته از شرمم خيره ماند.بعد از لحظاتي گفت:اگه تو بخواي مي مونم و صبح زود مي رم.

 و لبخند غرور آميزي كنج لبانش نشست.

نه ام شكافت و آسمان پديدار شد.پروانه هايي رنگارنگي در اطرافم به رقص درآمد و فرشتگان گل هاي سقف خا

 محمدي و ياس را نثار خانه ام كردند.

من بالغ شدم.در آغوش او طعم زيباي زن بودن را با تمام وجودم لمس كردم.لطافت و نرمي عشق چون شبنم 

نه غرق سكوت دل انگيز بهاران بود و من آويخته در رويايي آسماني صبحگاهي ذره ذره در وجودم رخنه كرد.خا

 بودم كه مي خواست مرا با خود به ابديت ببرد به بي نهايت...

با طلوع آفتاب چشم گشودم.جاي خالي رسول دردي در جانم انداخت.غلتي زدم و آهي از ته قلبم كشيدم.خدايا چه 

م.كاش به بيداري نمي رسيدم.بالشش را برداشتم و بوييدم و در زود روياي من تمام شد.چه خواب خوشي داشت

 آغوشم فشردم.هنوز عطر وجودش تازه بود.احساس گرم و تازه اي درونم را شعله ور كرد.

اتاقم انباشته از بوي گل بود.گل محبوبم مريم...نيم خيز شدم و روي زمين را پر از گل ديدم.از تخت پايين آمدم و 

ا جمع كردم تا به ميز پذيرايي رسيدم.در كنار آخرين شاخه گل كاغذي با دست خط رسول تك تك شاخه ها ر

 ديدم.تنها جمله اي كوتاه به روي آن به چشم مي خورد:منتظرم باش.

 دست خطش را به لبانم نزديك كردم و زمزمه كردم:منتظرت مي مونم تا ابد. 

 ۱فصل شانزدهم:قسمت 

رحمتش را از من دريغ نكرد و دوباره روح حيات را در وجودم دميد.من زنده بودم و من دوباره متولد شدم.خداوند 

نفس ميكشيدم.چه طور نميدانستم مردهاي در ميان زنده گان بيش نيستم.و بي هدف فقط نفس ميكشيدم كه بگويم 

در تنم بود.ذهن خاموشم زنده هستم.اما اكنون هستيام را باور دارم.اشتياق كودكي را داشتم و طراوت دختر نا بالغي 

رو به روشني ميانديشيد.واي خداي من!ميخواهم در جشن ستارگانت تولدم را جشن بگيرم و به گوش بعد برسانم 

زني فراموش شده در روزگار تولدي دوباره يافت تا مژده آن را به دور دستها ببرد.به سالهايي بعد از من و سالهايي 

ي بگيرم.در ميان ليلي و مجنون...شيرين و فرهاد.....بيژن و منيژه...من جا ٔ  پيش از من.ميخواهم در افسانه

 ...زمان در شدم تكرار كه هستم ائ  افسانه

انتظارم آنقدر شيرين و دلچسب بود كه اگر تمام نميشد لذت همچنان ادامه داشت.تمام روزهايم را با خاطراتم به سر 

اطرافيانم بود.ديگر نگران هيچ چيز نبودم و فقط اميدم به خدا  ميكردم.آرامش ا روحيه خوبي داشتم كه باعث حيرت

 بود.ساعتها بر سر سجاده مينشستم و به لطف و رحمت پروردگار ميانديشيدم و شكر گذار بودم.

اگر ميا آمد حرفهاي نه گفته بسياري داشتم تا برايش بازگو كنم.هر روز در انتظار ديدارش بهترين لباس را 

طمئن بودم او لحظهاي ميرسد كه در باورم نبود.هر بار با آمدن سعيد منتظر بودم تا با شوق فراوان ميپوشيدم اما م
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مژده آمدنش را بدهد. اما سعيد فقط لبخند ميزد و اطمينان ميداد به زودي خواهد آمد.اين بار انتظارم به يك ماه 

 رسيد.

ر مورد رسول حرف نميزديم تا مبادا ديگري را شب در كنار پدر و مادر رسول شأم مختصري خوردم.هيچ كدام د

نگران كنيم.هر سه اميد به ديدنش داشتيم.ساعتي در كنارشان نشستم و وقت خواب از آنها جدا شدم.تلويزيون را 

روشن كردم تا برنامه مورد علاقهام را تماشا كنم.هر شب آنقدر بي خوابي ميكشيدم كه ناچار بودم سرم را به هر 

 گرم كنم.وسيلهاي شده 

پدر و مادر رسول معمولا زود ميخوابيدند و از وقت نماز صبح بيدار مينشستند.ساعت نزديك نيمه شب بود كه صداي 

 چون بعد در گوشم پيچيد:صبا.

چه توهم بعدي.آنقدر در تنهايي سر كردم كه خيالاتي شدم.بلند شدم و تلويزيون را خاموش كردم.برگشتم تا به اتاق 

اي توجهم را جلب كرد.چشمانم را بستم و دوباره باز كردم.لبخند زيباي او نگاه خسته اما پر اميدش بروم كه سايه

واقعيتي بود كه حضور داشت.به سويش پر كشيدم.با تمام قدرت به خود فشردم و بوييدمش.بوي خاك و باران 

 ميداد.بوي عزيزي كه منتظرش بودم...

و دل ميكرديم.او از جدايي و دلتنگيش ميگفت و من از تنهايي و انتظار  آن شب تا نزديك صبح بيدار بوديم و درد

كشنده ام.سوالات بي پايان من شروع شده بود و تمامي نداشت.رسول ميخنديد و جوابم را مثل قصههاي هزار و يك 

 شب ميداد.

 ))راستش رو بگو منو كي ديدي؟((

نامه بخري انگار عادت هر روزت بود.منم رو موتور خيس آب يه روز باروني بود كه از ماشين پياده شودي تا روز_

بودم،وقتي ديدمت با خودم گفتم خدايا چه قدر اين دختر آشناست!در حاليكه تو رو نميشناختم و تو روياهام دنبالت 

چي از ميگشتم.تا اون شب كه عصبي و بي قرار كنار سيد ايستاده بودي.با ديدنت دوباره باز با خودم گفتم اين دختر 

 جون من ميخواد؟چرا هي سر راهم سبز ميشه؟

 كي عاشقم شودي؟_

 كي گفته من عاشقتم؟_

 خوب كي به من علاقه ماند شودي؟_

 اون روز كه رفتم سعيد رو آزاد كنم.وقتي كنار پنجره اومدي تا سعيد رو ببيني،فهميدم كار دلم تموم شده._

 اسم اين حس چي ميتونه باشه؟_

 ميكنم عاشقت شدم.خيالت راحت شد!باشه اقرار _

 نه بازم بگو.اون وقت صبح گلها رو از كجا آوردي؟_

اونا رو صبح روز قبل از رفتن به مسجد از اكبر اقاي گلفروش خريدم.خونش بالاي مغئزه است وقتي اون وقت صبح 

كن در مغازت رو باز  منو ديد كمي ترسيد و گفت:هاج رسول خبري شده اين وقت صبح اومدي؟گفتم:بيا مردونگي

كن.بيچاره اكبر آقا هول كرد.گفت:خاي نكرده كسي شهيد شده؟گفتم:اره خودم.با تعجب نگاهم كرد و گفت:مرد 

 زده به سرت؟هر طور بود اومد و هرچي گل مريم داشت خريدم.

 وقتي از من دوري چه احساسي داري؟_
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م نشسته و عاشقه.يكي كه داره ديوونم ميكنه و خواب و در گوشم زمزمه كرد:وقتي ازت دورم ميدونم يه نفر منتظر

 خوراكم رو گرفته وقتي ازش دورم كلافهام وقتي پيشش هستم از ديدنش سير نميشم.حالا بذار بخوابم.

 نميذارم بخوابي.بايد همه چي رو تعريف كني._

 اگه امشب همه رو بگم براي فردا چيزي نميمونه._

 نبودي حرف بزني.بايد به اندازه روزهاي كه _

اگه اذيتم كني ميذارم ميرم.به حالت قهر رويم را برگرداندم.رسول خنديد و مرا به طرف خودش كشيد:خيله خوب _

 قهر نكن.ديگه چي رو برات تعريف كنم.

 چرا وقتي به خواستگاريت جواب رد دادم بازم سماجت كردي و اومدي؟_

 اين ديگه جزو اسراره._

 چي رو كه نميشه گفت. آخه دختر خوب همه_

 آخرين سواله.ديگه هيچي نميپرسم._

آاز نگاهت ميخوندم چه حسي نسبت به من داري.از اينكه خوددار بودي و مغرور كيف ميكردم.با خودت درگير _

بودي و داشتي مبارزه ميكردي.هر وقت منو ميديدي قايم ميشدي و با اين كارت احساس درونيت رو نشون 

ترسناك نبودم كه از من بترسي.با اين حركت ساده ميخواستي از قلبت دفاع كني تا در معرض خطر ميدادي،چون من 

 قرار نگيره.

 اه رسول...تو حتي از خودم منو بهتر ميشناسي.تو روح من شدي كه اين قدر به من نزديكي._

ر غرق محبتت ميكنم تا به چشمانم خيره شد و نفس گرمش را روي صورم پاشيد:من تمام وجود تو هستم.اون قد

 فراموش كني من و تو دو نفر هستيم.من تو هستم و تو مني.. 

نزديك ظهر با سر و صداي بچهها از خواب بيدار شدم.امروز با ورود رسول خواهران و برادرانش به آنجا آمده 

 يين رفتم.بودند.رسول همچنان در خواب بود.به حمام رفتم و دوش گرفتم و به سرعت لباس پوشيدم و پا

 

 خانم برومند با ديدن من گفت:چشمت روشن رسول هم به سلامتي اومد.

 

 چشم شما هم روشن._

 

 بچهها سر و صدا كردن ا نذاشتن بخوابي؟_

 

 شما ببخشين كه دست تنها موندين.من هيچوقت تا اين موقع نميخوابيدم._

 

 

 

 هميشه كه رسول نيست._

 

 و لبخندي زد.

 

 ر سرم را پايين انداختم و گفتم:سالاد درست كنم؟شرمسا
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 امروز دست به هيچي نميزني.دخترا كمك ميكنن._

 

 آخه اين طوري كه نميشه._

 

 چرا ميشه.به هما خانم هم زنگ بزن بگو ناهار تشريف بيارن._

 

 

 

 زحمت ميشه._

 

 اين حرفا چيه؟بنده خدا اونم نگرانه._

 

 چشم تلفن ميزنم._

 

ساعتي بعد مادر و رسول نيز به جمع مهمانها اضافه شدند.بچهها از سر و كول رسول بالا ميرفتند و دايي جون و عمو 

جان ميكردند.با هر دو جاريهايم رابطه خوبي داشتم و احترام و محبت بسيار نسبت به من داشتند.زندگيهاي خوب و 

ول مطرح نبو مسايل مادي بود.هيچ وقت نفهميدم رسول چه قدر آبرو مندي داشتند.در واقع چيزي كه در خانواده رس

در آمد دارد يا اصلا پس اندازي دارد؟هر بار كه ميخواستم در اين رابطه پرسشي كنم سكوت ميكردم تا رسول 

 برداشت نادرستي ناداشته باشد.نعمت از در و ديوار خانه آنان ميريخت و گاه لبريز ميشد.

 

عيد را ولو براي چند دقيقه فراموش نميكرد.مادر كه از ابتدا شيفته او بود حالا بيشتر از قبل و با رسول ديدار مادر و س

 افتخار به دامادش مينگريست.

 

عمو يداله مرا براي مهماني شأم به خانهاش دعوت كرد.رسول بعد از ظهر رفت و قرار شد تا ساعت هفت خود را به 

و خبري از آمدنش نشد.به پيشنهاد حاج آقا راه افتاديم تا صاحب خانه را  خانه برساند.ساعت از هشت نيز گذشت

بيشتر از اين متظر نگذاريم.سعيد هند بار به دنبالش رفت اما موفق نشد او را پيدا كند.رسول بد قول نبود و تا حالا 

 پيش نيامده بود كه بر سر قرارهايش دير برسد،كلافه و عصبي بودم.

 

ادهاش استقبال گرمي از ما كردند.نفيسه و همسرش نيز حضور داشتند.چشمم به ساعت بود.ساعت عمو يداله و خانو

ده به ناچار سفره را انداختند.مادر و خانم برومند با صحبتهايشان سعي ميكردند فكر مرا از نبود رسول دور كنند.اما 

 دلشوره داشتم و نگران بودم.

 

ميكشيدم.از اين كه آنان نيامدن رسول را بي توجهي و بي احترامي به خود تلقي  از نگاه به عمو يداله و از عمو خجالت

كنند دلم ميخواست بميرم.باور نداشتم رسول چنين بي قيد و بي توجه باشد و اهميتي به اينگونه مايل اخلاقي 

 ندهد.ساعتي بعد برخاستيم.از زن عمو و عمو به خاطر نبود رسول عذر خواهي كردم.

 

 :حتما مشكلي پيش اومده.ايشالا خيره،نگران نباش.عمو گفت
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 .شده لهائ  ممنونم كار رسول حساب و كتاب نداره.حتما درگير مس_
 

با ورود به خانه روي تخت افتادم و از ناراحتي به گريه افتادم.با ياد محبت عمو و زحمات زن عمو گريهام شدت 

نميخواست نگاهش كنم.در كنارم نشست و به آرامي گفت:صبا بيشتري گرفت.نميدانم چه ساعتي بود كه آمد.دلم 

 بيداري؟

 

 جوابش را ندادم.

 

 گفت:معذرت ميخوام خيلي گرفتار شدم،آمدنم دست خودم نبود.

 

 وقتي عكس العملي از من نديد باز ادامه دادا:يه چيزي بگو.حتي شده يك كلمه با من حرف بزن.اصلا سرم داد اذعان.

 

چه فاييدهاي داره؟فكر _شدم و نگاه سراسر خشمم را به او دوختم تا اوج ناراحتيام را نشان داده باشم. از جا بلند

ميكني از خجالتي كه كشيدم چيزي كم ميشه؟چرا بايد عموي بيچاره من مورد بي مهري و بي احترامي تو قرار 

 بگيره؟از كجا بفهمه كه تو كار داشتي و گرفتار بودي؟

 

 زشون عذر خواهي ميكنم.فردا ميرم ا_

 

 حتي نتونستي تماس بگيري؟اين چه جور كاريه كه دست و پات رو بسته؟_

 

 زنگ زدم خونه كسي بر نداشت.شماره اونجا رو هم نداشتم._

 

 لبخند تمسخر آميزي زدم و گفتم:كسي كه اينقدر از خودش مطمئنه بعيده از اين حركات ازش سر بزنه.

 

 ودم مطمئنم؟كي گفته من از خ_

 

 اصلا تو كجا بودي؟_

 فرودگاه.از اونجا هم رفتيم بيمارستان.يكي از بچهها مجروح شده بود،دنبال كاراش بوديم._

 

 كسي غير از تو نداشت تا دنبال كاراش بيفته؟_

 

 اون بهترين دوستم بود._

 

 بهتره صحبت نكني.رسول من اون قدر عصبانيم كه هيچ كدوم از حرفات منو قانع نميكنه. _

 

 تو هم به جاي اينكه اينقدر عصباني بشي و خود خوري كني كمي منطقي برخورد كن._

 

 من احمقم و نميتونم با منطق بر خورد كنم.همين رو ميخواستي بشنوي؟_
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 مهموني عمو برام مهم بود اما مهم تر از دوستم نبود._

 

 ني.نميگفتي هم متوجه بودم.ممنون از اينكه اينقدر رك حرفات رو ميز_

 

 تو آدم خودخواهي هستي كه فقط به فكر خودت هستي و ديگران اصلا برات اهميتي ندارن._

 

 ميشه بگي ديگران چه قدر براي تو اهميت دارن؟_

 

ا به اندازهاي اهميت داران كه شجاعت اينو كه برم و عذر خواهي كنم رو تو وجودم ميبينم و هيچ وقت مشكلي ب_

كسي نداشتم چون با همه كنار اومدم.اما تو فقط به فكر خودت و غرور لعنتيت هستي و همه اتفاقات رو به پايه 

 اهميت ندادن ديگران به خودت تلقي ميكني.

 

 اره من خودخواهم اگه منو شناختي چرا؟_

 

 چرا چي؟_

 

 چرا با من ازدواج كردي؟_*

اه كردم هيچوقت موفق نميشي.اگه ميخواي پشيمونيت رو از دهان من بشنوي اگه به دنبال اون هستي تا بگم اشتب_

 بهتره دنبال بهانه ديگهاي باشي 

رسول با اوقات تلخي از اتاق بيرون رفت.لبخند تلخي زدم.باز رسول با حرفهايش مرا مغلوب كرد.صبح با سر درد 

پتويش را از روي كاناپه برداشتم.خانم برومند مرا  بدي از خواب بيدار شدم.از اتاق بيرون آمدم ،رسول نبود.متكا ا

 صدا كرد.پايين رفتم.در حال سر كردن چادرش بود.

 

 گفتم:صبح بخير.منو صدا كردين؟

 

 اره صبا جان.من دارم ميرم.گفتم نگران نشي كسي خونه نيست._

 

 كجا ميريد؟_

 

 مگه رسول نگفت؟_

 

 وقتي اومد من خواب بودم._

 

گريه و گفت:هادي...پسر خانم جمشيدي شهيد شده.بهترين دوست رسول.هميشه ميگفت من سه تا برادر زد زير 

 دارم...بميرم براي مادرش.

 

 با بي حالي روي زمين نشستم:همون آقاي كه هميشه با...
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آرزوش اره مادر.همون كه روز عروسي تون ساقدوش رسول بود.چه پسر نازنيني بود.خوش به سعادتش كه به _

 رسيد.

 

 خانم برومند اشك .هايش را پاك كرد و چادرش را روي سرش مرتب كرد .

 

 ميتونم منم با شما بيام؟_

 

 اعصابشو داري؟_

 

 دارم._

 

 پس زود آماده شو تا اتوبوس نرفته._

 

ادي را روي دستان نفهميدم چه طور آماده شدم.خانه هادي چند خانه آن طرف تر بود.جمعيت زياي آماده بودند.ه

همرزمانش آوردند.گلهاي پر پر شده و نقل روي او ميريختند.بوي اسپند و گلاب تداعي كننده روز عاشورا 

 بود.سرگردان در ميان حضار بودم.

 

در ميان انبوه جمعيت حاضر ديدن رسول كار دشواري بود.سوار اتوبوس شديم و به سوي بهشت زهرا حركت 

حال و بي رمش روي صندلي افتاده بود.هر كس ميخواست به او دلداري دهد.ناله  كرديم.خانم جمشيدي بي

ميكرد:تسليت نگين.تبريك بگين.پسرم داماد شد.داره به حجله ميره.آخه آرزوش بود.پسرم جاش رو زمين 

 نبود.ملائكه به پيشوازش اومدن.نديدين از آسمون گل ميريختن؟

 

 

حرفهاي مادر داغ ديده صداي گريه آنان بلند ميشد و اوج غم و اندوهشان را  اما طاقت خانمها كم بود و با شندن

 نشان ميداد.

 

 خانم برومند بالاي سرش رفت و گفت:فرزانه خانم،فرزانه خانم.گريه كن.دخترم بغضت بشكن.

 

 با صداي ضعيفي گفت:قسمم داده گريه نكنم.بهش قول دادم.

 

شقانهاي با خود ميگذاشتند و چه زيبا به آن پايبند بودند.در كجا ميشود اين شور اه چه سوزناك بود...چه قرارهاي عا

و شيدايي را پيدا كرد.وصف مادري از مرگ فرزندش كه او را همنشين ملائكه ميدانست و خواهراني كه ايمان داشتند 

 و بر مرگ برادر صبر ميكردند.

 

 واهرانش و مادرش اشك ريختم.سرم را اين صندلي تكيه دادم و آرام آرام به نيت خ
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مراسم دفن هادي پر شكوه برگزار شد.در آخرين لحظه رسول به تنهايي وارد قبر شد و نام امام حسين را به روي 

 در رزمش هم و يار با را وداع آخرين رسول.شد پا به ائ  لباس زيباي اخرتش نوشت .با ديدن اين صحنه هنگامه

 د.چند نفر او را بلند كردند تا بتوانند بقيه مراسم را انجام دهند.ميدا انجام ميريخت اشك حاليكه

 

خانم جمشيدي به رسول نزديك شد و گفت:رسول جان سلام منم رسوندي؟گفتي غم غربت نگيره؟آخه ميگن شب 

 اول غريبي داره.بچهام غصه نخوره.

 

 رسول بي طاقت از او فاصله گرفت.

 

هادي ماند.ما نيز در غم نبود هادي وضع خوبي نداشتيم و هر سه زانوي غم در  تا آخرين ساعت شب رسول در خانه

 آغوش داشتيم.

 

خانم برومند گفت:پاشو به خودت برس از اين كسالت در بياي.رسول كه حتما حال و روز خوشي نداره.حواست به 

 اون باشه.ميترسم غصه هادي اونو از پا بدازه.

 

يد ميكردم؟دلداريش ميدادم.بابت حرفهاي شب پيشم عذر خواهي ميكردم كه ديگر بلند شدم و بالا رفتم.چه با

 دردي را دوا نميكرد.

 

 چه قدر خودار بود كه نخواست مرا با دادن خبر شهادت بهترين دوستش آزار دهد.

 

ل رها كرد و رسول از راه رسيد.بلافاصله به حمام رفت.ميوه و چاي روي ميز گذشتم.بيرون آمد و خود را روي مب

 ازخستگي چشمانش را بست.در كنارش نشستم.

 

 رسول منو ببخش.ميدونم بي فاييده است.كاش با من حرف ميزدي و دردت رو ميگفتي.چرا نگفتي هادي..._

 

 بي حركت و خاموش بود.سرم را روي شانههايش گذاشتم و گفتم:رسول حرف نزني فكر ميكنم هنوز از من دلخوري.

 

ند كرد و دستم را گرفت:خيلي خسته هستم.به حساب چيزي نذار.من فقط پيش تو آروم ميگيرم.اومدم سرش را بل

 خونه تا دردمو از ياد ببرم.

 

 براي دلخوشي آن ميگي؟درد تو خيلي بزرگه._

 

 حاج خانم ميگفت تو هم اومده بودي.من نديدمت؟_

 با اون حالي كه داشتي هيچ كس رو نميدي._

 

ئه.رنج دوري از يك دوست خوب رفيق و يار و ياور خيلي سخته.هادي اونقدر مشتاق بود كه همه رو كلافه حق با تو_

ميكرد.خيلي قشنگ خوابيده بود.لبخندي روي لبهاش نقش بسته بود كه منو به اين باور رسوند كه هادي همون يار با 

 وفاي امام حسين بوده كه با چند قرن اختلاف باز متولد شده بود.
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 رسول در آغوشم گرفت و گريهاي درد آور سر داد.. 

 دو هفته از شهادت هادي ميگذشت كه رسول آمد و گفت خود را براي سفر به مشد آماده كنم.

 

 با شادي گفتم:چرا يك دفعه تصميم گرفتي؟

 كنم.خيلي وقت بود نقشه رفتن به سفر رو ميكشيدم.حالا موقعيتش فراهم شده.ميخواستم غافلگيرت _

 

 و بليطها را مقابل چشمانم تكان داد.

 

 از دستش گرفتم و با دلخوري نگاهي به آن انداختم.

 

 خوشحال نيستي؟_

 

 نه._

 

 نه!براي چي؟_

 

 براي اينكه اينا دو تا بليط هواپيماس._

 

 مگه من و تو چند نفريم؟_

 من و تو و پدر و مادرت چهار نفريم._

 

 ه عسل ميدوني يعني چي؟ميخوام برم ما_

 اره ميدونم.اما اشكالي نداره چهار تايي بريم._

 

 اشكالي كه نداره ولي شنيده بودم دوتايي ميرن.تو وقعا از ته دل ميگي؟_

 

 بدون اونها مشهد خوش نميگذره.ميخواي امتحان كن ميل خودته._

 با اين بليطها چي كار كنم؟_

 دي و بليط قطار ميگيري.راه حالش آسونه.اونا رو پس مي_

 اگه پيدا نكردم؟_

 تو اصلا دروغ گوي خوبي نيستي._

 تو هم قابل پيش بيني نيستي.منكه از كارهات سر در نميآرم._

مطمئن بودم رسول قالبا دوست دارد به همراه خانوادهاش به اين سفر برود و فقط ملاحظه مرا ميكرد.وقتي ارگشت 

.چون به جاي چهار بليط شش تا تهيه كرده بود تا مادر و سعيد هم همراهمان باشند.از باز با كارش مرا متحير كرد

 كارش خندهام گرفت و گفتم:حالا تو قابل پيش بيني نيستي يا من؟خيلي زود تلافي كردي.

 نميتونم استثنا قائل بشم.اگه قراره ماه عسلم خراب بشه پس بذار مادر و سعيد هم باشن._
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ر گرم گفت و گو و خنده بوديم كه مسافرت كوتاه به نظر رسيد.حاج آقا از خاطراتش كه البته با در طول راه آنقد

چاشني طنز همراه بود مطالب جالبي تعريف ميكرد.رسول براي سر به سر گذاشتن من تا نگاهش ميكردم اخم 

 ميكرد و خودش را ناراحت نشان ميداد اما به محض توجه ديگران لبخند ميزد.

شهد سرد بود.رسول در هتلي خوب سه اتاق جداگانه رزرو كرده بود.اولين كار رفتن به حرام بود.زيارت هواي م

كرديم و نماز خوانديم سپس در رستوران هتل شأم خورديم.وقتي تنها شديم گفت:اين خاطره انگيزترين ماه عسل 

 عشاقه.

 مادرم و سعيد خيلي خوشحالن،ممنونم كه دعتشون كردي._

 نزن.ميدوني كه برام عزيزان.اگه سعيد نبود من بهونهاي براي ديدن تو نداشتم.حرفشم _

 برو دعا كن به جون سعيد._

 من دعا ميكنم ولي تو بايد روزي هزار بار نماز شكر بخوني._

 از خود راضي!_

 دور و برت رو نگاه كن ببين چند تا دختر بي شوهر موندن._

 نها هم مينو خانم.عمدا گفتم:حق با توئه.يكي از او

 شنيده بودم جنس لطيف حسادت كشندهاي تو وجودش داره اما با چشم خودم نديده بودم._

 در كنارش دراز كشيدم و گفتم:راستش دلم به حالش ميسوزه.ميشه از خودت و اون برام بگي؟

 من و اوني نداريم؟نكنه بازم دلت قصه ميخواد؟_

 اگه عاشقانه است بگو._

 اهم كرد و گفت:از اون حرفا زادي!با اخم نگ

 من ناراحت نميشام.قول ميدم حسودي هم نكنم._

اين طور كه شنيدم مينو تصوراتي داشت كه من هيچ وقت نخواستم از تصورات اون سر در بيارم چون علاقهاي _

كنم.تا اينكه پسر نداشتم.مادر چند بار اشاره كرد تا حواسم رو جمع كنم شايد بهش علاقه ماند بشم و انتخابش 

عموي بي نواش فهميد مينو به من توجه داره و منتظره تا ازش خواستگاري كنم خودش رو به من رسوند و از عشق 

 مينو آاه و ناله كرد.منم خيالش رو راحت كردم و گفتم اين زايده خيال خودته و من هدف ديگهاي دارم.

 جووني بي تفاوت باشي.اگه نفرينت كنه چي؟ خيلي بي رحمي چه تورر تونستي نسبت به محبت دختر_

 نفرينم كرد كه تو دام تو افتادم._

 بلند شدم تا بروم.بازويم را گرفت و اجازه اين كار را نداد:از من حرف ميكشي و ميذاري ميري؟

 قصت جالب نبود خواستم كرد._

 اگه يه كم صبر كني يه قصه ديگه ميگم كه نتوني تا صبح بخوابي._

 تناك نباشه من از اين جور قصهها ميترسم.وحش_

 خيلي ترسناك نيست._

سرش را لاه به لايه گيسوانم فرو برد.نفس عميقي كشيدم و به انديشيدم كه رسول قسمت من بود تا تمام بد 

 يرسمبختيهايم را در كنارش از ياد ببرم.حاضر بودم صد بار ديگر چون گذشته زجر بكشم اما بدانم در انتها به او م
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روز بعد باز به حرم رفتيم.ساعتي در بيرون حرم نشستيم و به گنبد طلائي آن خيره شديم.رسول باز شوخ طبعياش 

 گل كرده بود.به سعيد گفت:يادت باشه ماه عسل خواستي بري من و صبا رو جا نذاري چون نميبخشمت.

 سعيد كه باورش شده بود گفت:حتما،بدون شما خوش نميگذره.

 من سعيد گفت:به چي ميخندي؟ از خنده

 هيچي سعيد جون.مطمئن باش به تو نميخندم._

در خلوت شبهايمان گفت و گوهاي خوبي داشتيم.رسول از همه چيز حرف ميزد.از كساني كه ميشناخت و اتفاقات 

ديدگاهش راجع جالبي كه در رابطه با آنان ديده بود.از واقعيتهاي زندگي كه براي من عجيب و باور نكردني بود.از 

به زن و حجاب طوري حرف ميزد كه مرا مجذوب گفتههايش ميكرد و من مثل شاگردي زرنگ تمام آنها را به خاطر 

ميسپردم و بعد بحث را به مسايل اجتماعي و ديني طوري ميكشيد تا مرا وادار به اظهار نظر كند و سر انجام متقاعد 

 نشست و دوست داشتم تا آبد حرف بزند و من گوش كنم.كرده و از بحث خارج ميشد.حرفهايش به دلم مي

هر شب در كنار پنجره رو به حرم مينشستيم و به چراغهاي روشن حرم و آسمان پر ستاره خيره ميشوديم.لحظات 

فراموش نشدني در ضميرم نقش ميبست.مثل رويايي آسماني...مثل خوابي كه آرزوي ديدنش را داري و هر شب به 

ميروي.نه،مثل هيچ چيز نبود.نميتوانام بگويم چه بود؟نزديك اما دور...تصويري گنگ از گذشته و  نيت آن به خواب

 حال...در هر دو تصوير كسي مثل من بود.زني لبريز از خوشبختي.

 بعد از پنج روز اقامت به تهران برگشتيم.رسول سر حال تر از هميشه به نظر ميآمد و من عاشق تر از قبل. 

عني مادر مينو ما را به خانهاش دعوت كرد.مينو با رفتار سردش نشان ميداد كه مرا قلبا نميتواند خاله رسول ي

بپذيرد.عكس العملش كاملا طبيعي بود اما من در اين انتخاب بي تقصير بودم و گناهي نداشتم.كاش ميتوانستم سو 

متوجه احساس او شود هميشه  تفاهمش را بر طرف كنم.رسول هيچ گاه در جمع طوري رفتار نميكرد كه كسي

سنگين و جدي بود.نه ناراحتياش را نشان ميداد و نه شادياش را.لحظهاي كه در همين فكر بودم كه نگاه خيره رسول 

 را متوجه خود ديدم.با اخمي كه كردم خواستم رعايت اطرافيان را بكند.لبخندي زد و نگاه برگرفت.

ين صحنه الند شد و بيرون رفت و تا زمان بدرقه ما خودش را آفتابي نكرد.به مينو كاملا مرا زير نظر داشت،با ديدن ا

 محض رسيدن به خانه گفتم:چرا توي جمع به من خيره شودي؟

 تو فكر بودي.منم نگات كردم.نكنه گناهه؟_

 مينو._

 خوب كه چي؟_

 هنوز ناراحته.نميدونم چه رفتاري داشته باشم._

 خانم اجازه بگيرم و به زنم نگاه كنم. اين دفعه يادم باشه از مينو_

 من جدي هستم.در ضمن تو هميشه منو ميبيني._

 وقتي ميگم از تو سير نميشم باورت نميشه._

 صداي خانم برومند باعث شد كه بگويم:هيس!...ممكنه مادر بشنأه.

 حالا كه اينطور شد ميخوام داد بزنم._

 ببينم مادر چي ميگه.رسول كمي جدي باش.آبروي منو نبار.بذار _

 زود بيا وگرنه داد ميزنم._
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 گاهي رسول واقعا بچه ميشد و اذيتم ميكرد...

رسول فعاليت زيادي داشت.اكثر اوقات بيرون از خانه بود.از ديدن اين همه شور و نشاط لذت ميبردم.او مرد كار و 

ا او مشورت ميكردند حتي بردرانش آقا زندگي بود.لحظهاي را بيهوده از دست نميداد.دوستانش در هر موردي ب

مجيد و احمد آقا با اينكه بزرگ تر بودند روي حرف رسول حرف نميزدند.شوهر خواهرانش هم محجوب و خانواده 

 دوست بودند و من هيچ زماني كلمهاي اضافه از آنها نشنيدم.

ست كه دارند و مدام كلمه خوش به مادر از رفتار و منش رسول به اين نتيجه رسيده بود كه اثر ايمان محكمي ا

سعادتشان را تكرار ميكرد.وقتي ميديد من نيز مانند آنها شدهام با حظي وافر نگاهم ميكرد.از ريا بدم ميآمد و هرگز 

در زندگي آن را تائيد نكردم.جبر زمانه باعث شد در گذشته آنطور زندگي كنم و بدون اينكه انتخاب كنم،انتخاب 

ول از من كاري بخواهد يا ايرادي بگيرد.در حاليكه او هيچ وقت چيزي نميخواست و تمام شدم.دوست داشتم رس

 كارهايم را تائيد ميكرد.به همين خاطر تلاش ميكردم هماني باشم كه او ميخواهد.نه كسي كه از وجود خودم نبود.

يدانستيم از كجا شروع پريوش ماههاي آخر بار داري اش به ديدنم آمد.آنقدر حرف براي گفتن داشتيم كه نم

كنيم.رسول به بهانه كار بيرون رفت تا ما راحت تر باشيم.پريوش قرآن نفيسي با قاب چوبي منبت كاري شده هديه 

 آورد.

 وقتي منصور فهميد شوهرت چه قدر مومن و آقاست گفت اين بهترين هديه براي اونهاست._

 اگه رسول هديه ات رو ببينه خيلي خوشحال ميشه.__

صبا خوش به حالت چه زندگي قشنگي براي خودت درست كردي!باورم نميشه بعد از اون همه قرتي بازي آدم _

 شودي!

 من هنوزم قرتي هستم اما براي شوهرم._

 خيلي دوستش داري؟_

 نپرس كه ميترسم چشم بخورم._

 تو خوشگلي ،اونم خوشگل.اوه....ببين چه خبر ميشه!معلومه مچشم حسودا در مياد!_

 دور و بر من همه فرشته آن._

 دور و برت اره.خبر از دختري محلتون داري؟_

 با خنده گفتم:دعا ميكنم اونها هم سر و سامون بگيرن.

 پريوش با طنز هميشگياش گفت:حالا كه شوهر به اين خوبي پيدا كردي وقت داري براي بقيه دعا كني.

و را با خود برد.مادر سيسموني مفصلي تهيه ديد و يك رو به اتفاق بعد از ظهر حاج منصور به دنبال پريوش آمد و ا

خانم برومند به آنجا رفتيم و آن را چيديم.حاج منصور نياز مالي نداشت و بارها به پريوش گفته بود خودم هر چي 

 بخواهي ميخرم.اما پريوش گفته بود هما خانم مثل مادرم ميمونه و صبا هم فرقي با خواهرم نداره.

 تها بود فكري مرا به خود مشغول كرده بود.سرانجام تصميم گرفتم با رسول در ميان بگذارم.مد

 رسول حرفيه كه مدتهاست ميخوام بگم.اما ميترسم زياد خوشت نياد._

 تلويزيون را خاموش كرد و گفت:هر چي مربوط به زندگيمون باشه براي من مهمه و ميشنوم.

 چه حديه. خودت ميدوني وضعيت مالي من در_

 ابروانش را بالا برد و گفت:خوب؟!
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 من با اين همه ثروت چيكار كنم؟_

 رسول خنديد و گفت:هميشه چي كار ميكردي؟

هميشه دوستش داشتم.بهم آرامش ميداد اما از زماني كه با تو ازدواج كردم اصلا يادم رفته كه دارائئ دارم و بايد _

 بهشون برسم.

 مياد؟چه كمكي از دست من بر _

 راهنماييم كن._

 در از مورد به خصوص اصلا فكرش رو نكن كه بتونم كمكت كنم._

 نا اميدم كردي؟_

متاسفم...من احتياجي به پول تو ندارم.علاقهاي هم به مشاركت ندارم و ميمونه مادر اگه دوست داري با اون مشورت _

 كن شايد بتونه كمكت كنه

نبود اما به فكر خودم نرسيده بود.آنقدر افراد نيازمند سراغ داشت كه ليست  راه حلهاي خانم برومند خيلي سخت

بلند بالائي تهيه كرد تا به دارمان و يا جهيزيه و دهها مورد ديگر رسيدگي كنيم.با اين كارها هم ثوابش به من ميرسيد 

 هم به روح كامبيز خدا بيامرز.

رمسار ميديد و نميتوانست خود را ببخشد.به خصوص از زماني شهلا به خاطر گذشتهاي كه داشتيم،هميشه خود را ش

كه من چنين ازدواجي كرده بودم او را بهت زده برجا گذاشتم.من به همه كس نشان دادم عيقده هيچ چيز را ندارم و 

 تمايل دارم خوب زندگي كنم.نه فقط لطمه روحي علي خوردم و نه ثروت كامبيز مرا از خودم دور نكرد.

يگفت:صبا بر خلاف ظاهرش زيادي نجابت دارد و با مردي كه انتخاب كرده يه جورايي اعتراض خودش رو به بهرام م

 گذشتهاش نشون داده.

 رابطه ما در حد تماسهايي بود كه هر چند يك بار داشتيم.

توموبيلم بود با رفتن رسول به جبهه فرصتي پيش آمد تا به يك سري كارها سر و سامان بعدهام.اولي حركتم فروش ا

كه مدتها بود خاك ميخورد و من جرأت سوار شدن نداشتم چون رسول از آن خوشش نميآمد.به جاي آن اتوموبيل 

رنويي خريداري كردم.آپارتمانم را فروختم و به جاي آن دو واحد در منطقه خودمان خريداري كردم تا در اختيار 

 ته اين ايده سعيد بود و همگي از تاره آن شگفت زده شديم.زوجهاي جواني قرار بگيرد كه مشكل مسكن دارند.الب

اقاي محسني نيز با موفقيت كارش را در جواهر فروشي انجام ميداد و از اين بابت خود را مديون آن و اعتمادي كه به 

 او كردم ميدانست.

 ن همه كار انجام دادي؟رسول آمد،از اصلاحاتي كه انجام داده بودم حيرت كرد و گفت:چه جوري توي اين مدت اي

 با كمك دو تا مامانا و سعيد.تازه طفلي حاج آقا هم يه كارائي انجام داد._

 ماشين خوبي خريدي مباركه._

 جمع و جور و مناسبه منه._

 اون قبليه بهتر بود._

 دروغ گو._

 خنديد و گفت:مدلش حرف نداشت اما من دوست نداشتم.

 ي دوست داري و چي دوست نداري و اين به ضرر من تموم ميشه.مشكل من اينه كه ميدونم تو چ_
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پريوش پسري به دنيا آورد.به ديدنش رفتيم.نوزاد زيبائي داشت و دل كندن از او برايم دشوار بود.احساس خالهاي 

 واقعي را داشتم.به پريوش گفتم:به خاطر پسرت هر روز ميام خونت.

 لازم نكرده.منو به بچه فروختي؟_

 اي خود داري.تو ج_

 به زندگيت برس.هفتهاي يك بارم بيايي ممنونت ميشم._

 با وجود ترافيك ديرتر از حد معمول به خانه رسيديم.به سرعت بالا رفتم.رسول آمده بود.

 گفتم:خيلي وقته آومدي؟

 تقريبا نيم ساعتي ميشه._

 شگلي به دنيا آورده.خيلي شيرين بود.راه بندون بود.كاش خونه پريوش نزديك تر بود.نميدوني چه نوزاد خو_

 خيلي بچه دوست داري؟_

 عاشق نوزادم!البته چون بچه پريوش بود بيشتر دچار احساسات شدم._

 هميشه فكر ميكردم از بچه دار شدن گريزوني._

 به سمتش رفتم و زير پايش نشستم ا گفتم:نظرت در مورد بچه دار شدن چيه؟

 

 شه رو دوست دارم.من هر چي از وجود تو با_

 با شادي گفتم:اه،رسول خيلي خوشحالم.يه بچه از من و تو.البته اگه خدا بخواد.

 رسول غمگين شد و به كنار پنجره رفت.در كنارش ايستادم و گفتم:حرف بدي زدم؟

 ذهنم آشفته است.يه بچه...بچهاي كه ممكنه..._

 ممكنه چي؟_

 .در حاليكه نميدونم فردا چي ميشه.كاش ميشد خيلي چيزها رو پيش بيني كرد_

 با نگراني گفتم:هر چي ميخواد بشه فرقي نميكنه.من و تو با هميم.

 شايد زماني مجبور باشي به تنهايي و بدون من سر كني.اون وقت چي؟_

 ايي در بياري.حرفهاي نا اميد كننده ميزني.مهم الانه كه در كنار مني.لبخندي زدم و ادامه دادم:تو ميتوني منو از تنه_

رسول در آغوشم گرفت و به خود فشرد.لحظهاي بعد رهايم كرد و بيرون رفت.نكته ناخوشيند و تلخي در 

گفتههايش بود كه باعث شد من نيز به گريه بيفتم.ساعتي در همان حال در تاريكي خانهام خيره به سقف باقي 

كلمهاي بود كه به آن دچار شده بودم.هر لحظه بيم آن  ماندم.تمام افكارم به بون بست رسيده بود و نا اميدي تنها

داشتم تا خوشبختيام به ويرانهاي بدل شود.در انتظار تلنگري بودم تا باز از خواب خوش بيدار شوم.شايد تجربه 

 زندگي با رسول با تمام آنچه تا كنون داشتم تفاوت ميكرد و قابل قياس نبود اما اگر از دست ميدادم به راستي بايد

چه كار ميكردم؟با نگراني رسول كه هيچگاه ابراز نميكرد و براي اولين بار به اين حالت دچار شده بود من نيز به 

 دلشوره و اضطرابي سخت گرفتار شدم.

 اتاق چشمانم را زد.گفتم خاموش كن. u۷۶۰eu۷۶۶۰u۷۶۶۶u۷۶a۹روشن شدن 

 تو تاريكي نشستي!_

 بريم بيرون. دستش را به سويم گرفت و گفت:بلند شو
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 اين وقت شب؟_

تازه سر شبه و اون طور كه پيداست غذايي براي خوردن نداريم.اينم از پا قدم بچه پريوشه.دستم را كشيد و _

 گفت:لباس گرم بپوش با موتور ميريم.

ودم از شنيدن نام موتور هيجان زده شدم و به سرعت آماده شدم.رسول با سرعت ميرفت تا مرا بترساند.از ترس خ

را پشت او گايم كرده بودم و چشمانم را بستم.هوا نسبتا سرد بود.از سرما ميلرزيدم.به دربند رسيديم.گفت:اگه 

 اينقدر ماشين سواري نميكردي الان سردت نميشد.

 خيلي تند ميري،با اين كارت نهايت بد جنسيت رو رسوندي._

 دستت رو بعده به من تا گرمت بشه._

و در قهوه خانهاي نشستيم.چاي و كباب سفارش داديم.رسول در كنارم نشست و به پشتي تكيه كمي بالا تر رفتيم 

 زد.هواي آنجا با وجود سرمايه اندكش لذت بخش بود. 

 رسول چاي ريخت و گفت:بخور تا گرمت بشه.

 چاي را لجرعه سر كشيدم.دستم را گرفت و گفت:بميرم برات.دستات يخ كرده.

رم كرد كرد.:تو مثل عروسكي.عروسك پر احساس مني.وقتي ميام تو خونه و ميبينم موهاتو رو دستانم را با نفسش گ

 شونههات ريختي و اون قدر ظريف و قشنگي باورم نميشه متعلق به مني.

 سرم را روي شونههايش گذاشتم و چشمانم را بستم.

 جربه شيرين...ادامه داد:من با تو دلگرمم.تو برام مثل يه خوابي،يه روياي قشنگ و ت

با نزديك شدن پيش خدمت خودم را از رسول جدا كردم.دلم از بوي كباب و ريحان تازه ضعف رفت.رسول با 

مهرباني لقمه درست ميكرد و در دهانم ميگذاشت و با چشمان شوخش نگاهم ميكرد.هنگام بازگشت ظرفي لبوي داغ 

 محكم به او چسباندم تا از سرما محفوظ بمانم.گرفت كه خوردن آن لذت بخش بود.روي موتور باز خودم را 

 رسول گفت:اون قدر كه خودت رو به من چسبوندي كه هر كي ببينه نميفهمه ما دو نفريم.

 دارم از سرما و ترس ميميرم._

 ترس نداره._

 كي ميرسيم خونه؟_

 يه كم ديگه به بچسبي رسيديم._

 ه عبدلعظيم؟صبح هنگام صبحونه گفت:دوست داري امشب بريم شا

 با موتور نه!_

 با موتور شمال هم ميرن.خوشت نيومد؟_

 چرا!تا بيام عادت كنم طول ميكشه.حالا كي ميريم شمال؟_

 

 يه كم كه هوا گرم تر بشه ميريم.

 ميتونيم بريم ويلا._

 رسول با اخم گفت:كدوم ويلا؟

 منظورم به هر جا كه تو بگي بود.از هولم و حرف نسنجيدهاي كه زده بودم لبم را گزيدم و گفتم:
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 رسول از پشت ميز بلند شد و گفت:هر وقت خستيم بريم خودم جاي خوب سراغ دارم.

به چشمانش نگاه كردم تا بدانم چه قدر از حرفم ناراحت است اما در نگاهش هيچ چيز نبود.به اتاق رفت تا لباسش را 

 ي؟بپوشد.به دنبالش رفتم و گفتم:از حرفم ناراحت شود

 همان طور كه پشت به من ايستاده بود گفت:من هيچي نشنيدم.

بيرون آمدم ا مشغول جمع كردن وسايل صبحانه شدم.شانههايم را گرفت و به طرف خودش برگردند:اجازه هست 

 برم؟

 اجازه ما دست شماست._

 من همه جوره مخلص شما هستم._

 دير نشده بري و به كارهات برسي. در حاليكه به سمت آشپزخانه ميرفتم گفتم:بهتره تا

 هر چي شما دستور بديد._

نفس راحتي كشيدم.از اينكه رسول بهانه جوئي نميكرد و اجازه نميداد سو تفاهمي بين ما پيش بيايا خشنود 

 بودم.لحظهاي كدورت و ناراحتي مرا تا سر حد جنون آزار ميداد.

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم:تولد كدوم يكي از بچه هاست؟شب رسول با عروسكي بزرگ و شيريني از راه رسيد.

 مال توئه.تا دلت براي بچه پريوش تنگ نشه._

عروسك زيبائي بود با موهاي طلائي و اندامي نرم.در آغوشش گرفتم و گفتم:اگه مادر ببينه فكر ميكنه عروسش خل 

 شده.

 اتفاقا اول به مادر نشون دادم خيلي خوشش اومد._

 خوانديد؟بهت ن_

 چرا گفت:به جاي عروسك يه بچه بيارين و بازيش بدين._

 نظرش محترمه._

 عروسك را روي مول گذاشتم و رسول را بوسيدم و گفتم:ممنون.حالا شيريني رو بردار بريم پايين.

 دستم ررا گرفت و روي زانوانش نشاند و گفت:صبا چي دوست داري برات بخرم تا خوشحالت كنه؟

 كردم و گفتم:يه كاميون تيله مشكي. كمي فكر`

 يه كاميون تيله مشي؟به چه دردت ميخوره؟_

 وقتي نيستي ميخوام ببينم كدومشون مثل چشماي تو به من زل ميزانه تا بذارم روي طاقچه و نگاهش كنم._

 اگه بخواي ميتونم فداكاري كنم و چشمام رو برات در بيارم._

 كنه و من براش ناز كنم؟اون وقت كي منو عاشقانه نگاه _

 در حاليكه بلند ميشودم گفتم:تو منو خيلي لوس ميكني.ميترسم پشيمون بشي.

 اگه سودي داشت اقرار ميكردم كه پشيمونم.اما همش ضرره._

 ضرر به جونت نخوره._

 خورده ديگه.چه جوري بخوره ديگه؟_

 ظاهرا كه چيزي پيدا نيست._

 ي بريم دكتر؟اون وقت ميبيني كه قلبم صد پاره شده و روحم داره از تنم جدا ميشه.رو به روم ايستاد و گفت:ميخوا
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 در مورد قلبت متاسفم.در مورد روحتم هيچ دكتري نميتونه اونو تشخيص بده._

 رسول گرم در آغوشم كشيد و گفت:طبيب دل من تو هستي و ميدوني چه مرگمه...

د ميرفت.در سكوت شب برايم حرف زد از خوابي كه ديده بود و تنها آن شب باز آغاز جدايي ما بود.رسول صبح زو

 به خاطر من نگران بود.

 گفتم:چه خوابي بوده كه تو رو پريشون كرده؟

چند بار خواب ديدم.نميدونم تعبيرش چيه؟فقط بهت بگم كه اگر برنگشتم به هر دليلي منتظرم نمون.به پاي من _

ه بي نتيجه هم باشه.نميخوام به خاطر من زندگي نكني و زندوني احساست نسوز.انتظار خيلي ساخته به خصوص ك

 باشي.اگه به حرفام گوش نكني،هيچوقت نميبخشمت.

چري امشب؟چرا امشب كه قراره بري حرف نا اميد كننده ميزاني؟تو بار اولت نيست كه داري ميري.مگه گناه من _

مثل حباب ببينم؟هزاران زن زندگي ميكنن ولي هيچ كدام دغدغه چيه كه مدام بايد دلشوره داشته باشم و زندگيم رو 

 منو ندران.

گناه تو اينه كه زن من شودي.چارهاي هم نداري و بايد تحمل كني.وقتي من نباشم ديگه لازم نيست عذاب بكشي و _

 نگران باشي.

 زندگي بدون تو معنايي نداره._

 ر تو پيدا كرد.بهم قول بده.تو اون قدر خوبي كه ميشه معناي هر چه خوبيه د_

 نميتونم.گريه مجالم نداد._

 اگه گريه كني ميگيرم ميخوابم._

 بگو برميگردي._

 هميشه اميدي هست._

 قول بده.خواهش ميكنم._

 شايد برگردم.اما كي نميدونم._

 و را با خود ببرد.سپيده صبح ناجوانمردانه از لابه لايه پردههاي توري اتاق به داخل رخنه كرد و ميخواست ا

رسول رفت و من از درد جدايي ساعتها گريستم.كاش ميشد احساسم را بيان كنم اما چه تور؟خيلي سخت 

بود...خيلي.من عشقي بودم كه معشوقم در كنار من به دنبال معشوق حقيقي ميگشت و من رقيبي سر سخت داشتم كه 

 هرگز قادر به مبارزه با او نبوده ام... 

 ۱:قسمت فصل هفدهم

من دختري بودم كه در كوچههاي عاشقي براي رفتن و رفتن تلاش ميكرد و هرگز چادر گلدارش را نشسته و گلهاي 

ياس نريخته تا نميكرد.هميشه گلهايم ميخشكيد و ميريخت اما از وقتي همسر تو شدم گلهايمهمان تور شاداب 

 مه زندگيام...ميمانند و خشك نميشوند.تو همه كس من شودي.همه اميدم...ه

از وقتي تو رفتي آسمان ابريست و شبهايم تاريك تر از هميشه نميخواهد ماه را به من نشان بدهد.ستارهها چشمك 

 نميزنند و آفتاب خيال تابيدن ندارد.

پسري كه هميشه لبخند غرور آميزي داشت تا همه كس را شيفته خود كند عاشقم كرد و رفت.كاش زودتر 

 اره به عقب بر ميگشتم و قادر بودم تقدير زندگيام را عوض كنم.ميديدمت.كاش دوب

سیمین شیر دل مهر من

niceroman.ir



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –من مهر 

2 1 3  

 

يك ماه از رفتنش ميگذشت.من چه قدر آرام بودم و با چه متانتي زندگي ميكردم.من همان زن بودم.نه...از روزي كه 

 رسول را ديده بودم متولد شدم.مگر نه اينكه خودش اينطور ميگفت.

بود.هيچ خبري نبود و ما نيز جرأت پرس و جوئي در رابطه با رسول  اواسط بهار بود.نگرانيها آغاز شده

نداشتيم.رسول قول داده بود بيايد.شايد دير اما ميآمد و گل خنده را روي لبانم ميكاشت.سعيد هم در انتظار آمدنش 

 بود تا دوباره محله از وجود او با صفا شود.

يدن حاج آقا آمدند.آنقدر منتظر شدم تا رفتند.بلافاصله به طبقه صبح روز جمعه بود.عدهاي از رفقا و هم رزمانش به د

 پايين رفتم و با ديدن اشكهاي مادر و صداي گريه حاج آقا گفتم:چي شده؟خبري از رسول درين؟

 دوباره گريهاي شديد تر از قبلي سر دادند.

 مادر با من حرف بزنين.نميبينيد چه حالي دارم؟_

 هيچ كس.هيچ كس ازش خبر نداره..._

 حاج آقا با نوايي مظلومانه گفت:رسولم...عزيز كرده بابا كجا هستي؟

كاش گوشهايم كار و چشمانم كور ميشد.كاش گنگ بودم و هيچ چيز از اين دنيا نميفهميدم.تان لرزهاي وجودم را 

سقوط كردم.مدتها بود  تكان داد.خنده بلندي سر دادم و مانند شبح بلند شدم و به سمت پلهها رفتم و روي اولين پله

كه در انتظار پايان خوشيهايم بودم.چون اعتقاد داشتم هيچ خوشبختي پايدار نيست همانطور كه بديها نيز رفتني 

هستند و هيچ چيز در اين دنيا مطلق نيست.كاش نيرويي مرا از اين دنيا ميبرد و يا نيرويي مرا به دنيا دعوت 

 جانم به لبم رسيده بود.ميكرد.چون ديگر طاقت برزخ نداشتم و 

در زير نور مهتابي اتاق سردي زير نگاه نگران همراهانم به نقطهاي خيره بودم.كسي آمد،صداي پايش شتابان 

 بود.هيجان داشت و شوريده بود.صداي مادر بود كه پرسيد:مريم جان چي شده؟چرا هراسوني؟

 مامان جواب آزمايش رو گرفتم...صبا بارداره..._

ا بستم و گذاشتم جويبار اشكم لبريز شود.در اين بهاران كه همه چيز در حال شكوفائي بود اشك من نيز چشمانم ر

 جويباري باشد بدرقه خاك.

دست به شكمم كشيدم.از برزخ رها شدم و به دنيا پا گذاشتم.من باردار بودم.كودكي از من و او.از زيباترين لحظات 

ي پر محبتمان شكل گرفته بود و من بي خبر از همه جا باز رو دست خوردم و زندگيام.از شبهاي عاشقانه ما.در نوا

 رسول غافلگيرم كد،تا بگويد چه قدر دوستم دارد.حتي اگر نباشد و نخواهد برگردد...

روزهاي بارداريم به سرعت سپري ميشد.در ميان شور و اشتياق اطرافيانم كه با محبتهاي بي پايانشان سعي در ايجاد 

 آسايش من داشتند. رفاه و

روزي نبود كه خواهران رسول و همسران برادرانش با ظرفي غذا نيايند.مادر هم جاي خود را ادشت و مدام در رفت 

و آمد بود.دوستان و برادران رسول در تلاش بودند تا خبري آاز او بگيرند.اما همه درها به رويشان بسته ميشد و هيچ 

به آن دچار شده نداشتند.گاهي زمزمههايي در مورد مفقود الاثر بودنش كس خبري از رسول و سرنوشتي كه 

 ميشنيدم كه گوشهايم را ميگرفتم و در ذهنم او را در اسارت گاه دشمن جستجو ميكردم.

سعيد مراتب به من سر مزيد و مواظبم بود.از خاطراتش با رسول حرف ميزد و از كارها و شوخيهايش كه همه را 

ماني كه به خواستگاري من آمد نوبت دوستانش بود كه سر به سرش بگذارند و تلافي كارهاي او را كلافه ميكرد و ز
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در آورند.سعيد مطمئن بود رسول زنده است و به زودي خواهد آمد.دوست داشتم سعيد مرتبا تكرار كند و بگويد 

 رسول خواهد آمد.

ازدواج من.مينو با ديدن من بغض كرد و هنگام جشن ازدواج مينو با پسر عمويش برگزار شد.مراسمي شبيه به 

 روبوسي در گوشم گفت:منو ببخش و حلالم كن.

 خوشبخت بشي.باري من و رسول هم دعا كن._

 اولين دعام سلامتي آقا رسوله و رسيدن شما به همديگه.لبخند زيبائي زد و بر سر سفره عقد نشست._

براي فرزندم درست كردم.فضاي پذيرايي بزرگ بود و اجازه اين  قسمتي از پذيرايي را تعمير كردم و اتاق كوچكي

 كار را ميداد.وسايل كودكم چيده شد.هر روز ساعتي در ميان وسايلش سرگرم بودم.

دوران بارداريم بدون هيچ مشكلي سپري شد.تنها دردم نبود همسرم بود.در حاليكه نياز به حضورش داشتم تا 

دلخوش باشم.ساعتها با تصويري از او راز و نياز ميكردم و عقده دل  دلگرمم كند تا به آينده فرزندم

ميگشودم.لباسهايش را ميبوييدم و لمس ميكردم تا حس كنم در كنارم است و هنوز عاشقانه مرا ميخواهد و نگران 

 حالم است.

از دلم نداشتم.روزهايي  با آمدن ماه محرم در هر گوشهاي به دنبالش بودم.به ياد روزهايي كه دنبالش بودم ولي خبر

 كه مثل رويا بر من گذشت.

در سحر گاه يك روز پاييزي دردي در شكم و پهلويم پيچيد.دراز كشيدم تا شايد خوب شود.با تكرار درد به زحمت 

 بلند شدم و لباس پوشيدم.از صداي پايم مادر نگران شده بود و خود را به طبقه بالا رساند و در زد و به اتاقم آمد.با

ديدن حال و روزم بي معطلي به طرف تلفن رفت تا پسرش را خبر كند.درد آنقدر زياد بود كه در تحملم 

نميگنجيد.اگر ملاحظه مجيد آقا نبود داد ميزدم تا كمي از آنهمه درد رها شوم.بيهوشي چه خوب بود چون تمام 

 دردهايم را با خود برد...

كرده بود و اذان ميگفت.همه اعضاي خانواده جمع بودند تا در جشن حج آقا دهانش را به گوش امير محمد نزديك 

 نام گذاري فرزندم حضور داشته باشند.

چشمان سياه پسرم و ابروان كشيده آاش بدون هيچ كم و كاستي به پدرش رفته بود.با چهرهاي مصمم و مغرور.مادر 

 به آرزويش رسيده بود و سعيد دايي شده بود.

ل ميگذشت.جنگ ادامه داشت.چند تا دوستان رسول به شهادت رسيده بودند. سعيد سر انجام يك سال از نبود رسو

 موفق شد به جبهه برود.ديگر طاقتش طاق بود و كسي هم نبود كه مانع رفتنش شود. 

قت امير محمد پنج ماهه شد.به دنبالم ميگشت تا تنهايش نگذارم.از زيبائي و شيريني نمونه بود.پريوش هر زمان كه و

ميكرد به ديدنم ميآمد.فرزند او نيز نو پا بود و مثل خود او آرام و قرار نداشت.فخري جون در آن سر دنيا بارش را 

بست و به سفر آبدي رفت. شهلا گاهي در تماس بود و خبرهايي از دوستان نه چندان قديمي ميداد كه خاطراتي 

يك كاباره ايراني هم ميرقصيد هم در قسمت بار كار  خوبي هم نداشتم.ماندانا به عالمان سفر كرده بود و در

ميكرد.مسعود به تركيه رفته بود و گويا در آنجا با دختري روس ازدواج كرده بود.شهره نيز به هلند رفته بود و 

آنطور كه فهميدم همسرش تنهايش گذاشته بود و به دنبال او رفته بود.اما از اتدا عاقبت زني چون ماندانا يا هووي 

 هره معلوم بود.ش
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امير محمد يك سال و نيمش بود و هنوز درك نميكرد كه پدري بايد داشته باشد.از شباهت بي حدش به رسول همه 

در شگفت بودند.اخمها و خنده هايش.به راستي خداوند خسته بود تا با نظر كردن به فرزندم غم دوري همسرم را 

 فراموش كنم.

،به اميد خبري انتظار ميكشيدم.در حاليكه آنها براي احوالپرسي و ديدن حاج آقا هر زمان كه دوستان رسول ميآمدند

 ميآمدند تا ارادت خود را به رسول و خانواده آاش نشان دهند.

 تا آن روز كه با صداي خانم برومند به پايين دويدم.

 صبا...رسول زنده است..._

بهت مرا ديد بازوانم را گرفت و گفت:رسول زنده  نامهاي در دست داشت و آن را در هوا تكان ميداد.وقتي

 است.ميدوني يعني چي؟ببين اين نامشه.به خدا راست ميگم.

 زير لب زمزمه كردم:رسول زنده است...

 پدر فرزندم زنده بود.

 صباي خوبم سلام

برايت بنويسم از  نميدونم تو الان كجايي شايد جايي در دور دستها يا همان جا كه روياي من شكل گرفت.ميخواهم

اسارتم،از دوري ،از دردهايي كه داشتم و رنجهايي كه كشيدم اما امكانش نيست.من فقط همين يك ورق كاغذ را 

 دارم و هزاران حرف.

خواب قشنگم تعبير شد.شايد قهر كردي و من را بي وفا بداني كه پيغامي برايت نفرستادم.به عدهاي از اسرا به خاطر 

يچ كاري نميدهند.حتي اسم ما را به صليب سرخ ندادند.با پيگيريهايي كه از ايران انجام شد از زنده سوابقشان اجازه ه

بودن ما مطلع شدند.گاهي فكر ميكنم بهتر بود در بي خبري ميمانديد،چون زمان اينجا گم است و ديگر فرقي ندارد 

 ده سال بمانيم يا يك سال.

و زندگي كن؟براي من شايد بازگشتي در كار نباشد و از اين بابت راضيم يادت ميآيد گفتم زنداني احساسات نباش 

 به رضاي خدا.ميخواهم حرفي را كه زدم فراموش نكني،ما با هم قرار گذشتيم.

براي شروع هيچ وقت دير نيست.من انتظار ندارم به پاي من بسوزي و بسازي.شايد تا آخر عمر مجبور باشم در اينجا 

ر با وجداني آسوده روزگار بگذرانم و بدانم حداقل تو خوشبختي.مثل آن روز زير باران كه به سر ببرم.پس بگذا

احساس لذت دنيا در نگاهت بود و زيبايت خيره كننده.كاش عاشقت نميشدم و دنبالت نميآمدم تا به چنين سرنوشتي 

رم و تا آخرين لحظهاي كه در دچار نشوي.اما چه كنم نتوانستم از تو چشم پوشي كنم و خواستم تا به دستت بياو

كنارت بودم خودم را خوشبختترين مرد روي زمين ميديدم كه به آرزويش رسيده است.حالا ميبينم كه اشتباه كردم 

و نبايد تو را اسير احساس خود ميكردم.من كه روي زمين نبودام و آرزوي پرواز داشتم.خداوند بالم را چيد و روي 

 خوشبختي دارم. زمين اسيرم كرد.برايت آرزوي

 رسول

نامه را تا كردم و نگاهي به آن كردم.اين حرفهاي تو نيست.از يه جايي مشق گرفتي.اگه آرومت ميكنه منم گم ميشم 

و خبري ازت نميگيرم.اون قدر ميمونم تا برگردي.حتي اگه اون روز،روز مرگ و دفن من باشه.در اون لحظه فقط به 

ودت منو تو خاك رها كني.خانم برومند نامه مفصلي نوشت.هر چند كه اميدي به انتظار تو ميمونم تا با دستاي خ
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دريافت گيرنده آن نداشت.در مورد امير محمد و من قرار شد مطلبي ننويسد تا راحت تر دوران اسارتش را طي 

 كند.اگر ميفهميدي فرزندي دارد ديگر تاب و تحمل غربت اسارت را نخواهد داشت.

آن سال!امير محمد دو ساله بود و رشد خوبي داشت.كم كم كلماتي را به زبان ميآورد و باعث شادي چه تابستاني بود 

اطرافيان ميشد.هفتهاي دو بار او را همراه مادر و خانم برومند به پارك ميبردم تا بازي كند.آن روز مادر مهمان داشت 

 پي در حال بازي و جست و خيز بود.و نتوانست همراه ما بيايد.روي چمنها نشستيم و امير محمد با تو

 گفتم سالهاست ميخواهم سوالي از شما بپرسم كه جرعتش را ندارم.

 بپرس دخترم.هر چي دوست داري بپرس.حتما برات مهمه كه هنوزم بهش فكر ميكني._

 نميدونم.شايد كنكاوي بي مورد،وقتي رسول من رو به شما معرفي كرد چه تور فكر كردين؟_

نبود كه يه دفعه بياد بگه تو رو ميخواد.يادش به خير وقتي از بيمارستان مرخست شد گفتم رسول مينو  اين جوري_

 خيلي منتظره نميخواي تصميمي بگيري؟

با جديت گفت:من تصميمم رو گرفتم.نبايد خودش رو به من دلخوش كنه.من نه اشارهاي كردم نه پيغامي فرستادم 

 ضمن پسر عموي بينواش ميخواد پا پيش بذاره.چرا خودش رو اسير توهم كرده.در 

 تو اگه مينو رو نميخواي بهونه نيار.اما ميترسم مثل اون پيدا نكني._

 من بهترين رو پيدا كردم._

 فكر كردم داره سر به سرم ميذاره.گفتم،اون كيه؟اگه راست ميگي چرا به من معرفي نميكني؟

 فعلا زوده به موقعش خبرتون ميكنم._

 ينكه بعد از مدتي اومد و گفت تو رو در نظر داره.راستش جا خوردم.منتظر هر اسمي بودم جز تو.تا ا

 گفتم:رسول چرا صبا؟چيه تو با اون جوره كه چشمت رو گرفته؟

نميدونم.فقط اينو ميدونم كه فقط با ديدن اون قلبم ميلرزه و نفسم بند مياد.تنها با ديدن اون احساس گناه و شرم _

 ميكنم.

صبا دختر مغروريه.به خاطر مادرش اينجا زندگي ميكنه،خيلي ثروتمنده.خستگارم زياد داره و نميخواد ازدواج _

 كنه.هما خانم ميگفت صبا ميگه هر چي ميخوام دارم براي چي ازدواج كنم!

 نه پولش برام مهمه نه موقعيتش و نه گذشتش._

 اگه جواب منفي بعده چي؟_

 خودم ميشناسم.محاله.اونو بهتر از _

 خودت را سبك نكن.ممكنه برات بد بشه.نا سلامتي تو محل واسه خودت برو بيايي داري._

 تا حالا شده به جز چند مورد كوچيك اشتباه كنم؟_

 خوب كه چي؟اين كه دليل نميشه.شايد اين هم يكي از همون موارده._

 خواستگاري كه عيب نيست.يه امتحان از خودم و اونه._

استگاري از كسي كه ميدوني جوابش چيه مضحكه.تازه صبا تور ديگهاي زندگي ميكنه از كجا معلوم با شرايط ما خو_

 جور در بياد؟

 ناراحت نشو حاج خانم اما شما خيلي ساده ايد هنوز آدما رو نشناختيد و به ظواهر توجه ميكنيد._

 تو هم سادهاي كه گول زيبائي ظاهري يك زن رو خوردي._
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 به دنبال زيبائي ظاهري نيستم.اگه از ته دل موافقين منتظر باشين تا خبرتون كنم. من_

 ميدوني كه چه قدر قبولت دارم.اگه اشتباه نميكني منم حرفي ندارم._

تا اون شبي كه ميخواست بره جبهه و براي اولين بار اومد خونه تون.وقتي برگشت يه جوري هم خوشحال بود هم 

نكردم چون با اخلاقش آشنا بودم.تا برگرده دلهره داشتم و نگران حالش بودم.نظر كردم اگر به دلگير.سوالي ازش 

سلامت برگرده بي حرف بيام در خونتون.وقتي برگشت بلافاصله سعيد رو بهونه كرد و اومد در خونه تون.وقتي 

 ونه شون.برگشت بقلم كرد و مثل بچهها شادي كرد.گفت:مادر وقتشه.خيلي زود ميفرستم بري خ

 مگه با صبا حرف زادي؟_

 ما با هم حرف نميزنيم.وقتي اومد دم پنجره فهميدم خيلي وقته جوابم رو گرفتم و من بي خبرم._

راسو خيلي خوشحال بود و عاشق.هيچ وقت اين طور نديده بودامش.وقتي تو عروسم شودي فهميدم كه اشتباه نكرده 

 ار تست. و خوشبختي رسول با بودن با تو و در كن

اطرافيانم از اينكه مدام در خانه بودم و هيچ فعاليتي نداشتم انگارن بودند و براي روحيهام اين كار را مناسب 

نميدانستند.خانم برومند معتقد بود كه اگر سرگرم كاري شوم برايم بهتر است.پيشنهاداتي ميدادند كه هيچكدام 

توليدي نسبتا بزرگي خبر داد كه ملك در دست ورثه بود و تعجيل  نظرم را جل نميكرد.تا اينكه احمد آقا از فروش

براي فروش آن داشتند و آن طور كه احمد آقا تحقيق كرده بود زير قيمت بازار بود.وقتي پدر و مادر رسول موافق 

تم و ما خريد آنجا شدند من نيز بدون هيچ پيش شرطي پذيرفتم.ويلا را كه مدتها بود متروكه باقي مانده بود فروخ

 باقي را از پس انداز قابل توجهي كه سالها اندوخته بودم جور كردم و به نام پسرم آنجا را سند زدم.

حساب و كتاب آنجا را به عهده احمد آقا گذشتم و آقا مجيد هم مسول خريد شد.چند تراه استخدام كردم و فعاليت 

ميكردم و با تبليغاتي كه انجام ميداديم سفارشات زيادي توليدي را گسترش دادم.از پارچهها و رنگهاي روز استفاده 

به سوي كارگاه سرازير شد.تعداد كارگران را افزايش دادم.صندوق قرض الحسنهاي براي آنان تشكيل دادم تا در 

صورتي كه نيازمند وامي بودند به آنان پرداخت كنم.هيچ كس از كار ناراضي نبود.احمد آقا و آقا مجيد از پيشرفت 

ليدي شگفت زده بودند و پيشنهاد ميدادند توليدي ديگري به همين نام تأسيس كنيم كه موافقت نكردم اما از آنان تو

درخواست كردم خودشان چنين حركتي را انجام دهند و قول دادم كمك حالشان باشم.آنان توليدي كوچك تاري باز 

 كه بفهمند از طريق خانم برومند حل ميكردم.كردند و شروع به فعاليت كردند.تمام كمبودهايشان را بدون آن

از زماني كه شروع به فعاليت كردم روحيه دو چنداني گرفتم.كارگران از داشتن مدير جوان و دست و دلباز كه تا 

هادي كه در توانم بود مشكلاتشان را حل ميكردم رضايت داشتند.خانم برومند به بهانههاي مختلف مقداري از ليسها 

 .مادر نيز بيشتر وقتش را در كارگاه ميگذرانيد.را ميبخشيد

هميشه ميدانستم دست به هر كاري ميزنم موفق ميشوم و از زماني كه آن را كشف كردم كه كامبيز مورد و مرا با 

ثروتش تنها گذاشت.هرگز بي گدار به آب نزدم و با شم اقتصادي كه داشتم در كارهايم موفق بودم.هر ماه خيرات 

ز را فراموش نميكردم و مطمئن بودم هر قدم خيري كه برميدارم سهمي هم نسيب او ميشود.در مواقع براي كامبي

بيكاري نوشتههاي رسول را مطالعه ميكردم.خاطرات جنگ و همرزمانش.خيلي جالب و زيبا به نگارش در آماده 

وشهاي بمانند و خاك بود.هر شب مقداري از آن را مطالعه ميكردم.وقتي خندان تمام شد دلم نيامد در گ

بخورند.مرتبشان كردم ا به چند ناهسر مراجعه كردم كه با راهنمايي آنها به سازمان تبليغات اسلامي رفتم كه با 

استقبال خوب آنان قرار شد بعد از كارههاي اوليه در نوبت چاپ قرار بگيرد.به خصوص كه رسول اسير جنگي بود و 
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سه ماه كتاب با عكسي از رسول در لباس رزم روي جلد به بازار آمد.به نظرم  بر جذابيت بيشتر آن ميافزود.بعد از

كار خوبي از آب در آماده بود.در شروع شرح حالي در رابطه با رسول و فعاليتش و همچنين اسارتش نوشته بود.از 

نمايي كردم.با ديدن كلّ كار راضي بودم.به همين مناسبت مهماني ترتيب دادم و كتاب را در حضور خانوادههايمان رو

 كتاب مهمانها به گريه افتادند و باور نداشتند من چنين حركت زيبائي انجام دادهام آن هم بدون كمك و تنهايي.

تمام اين كارها الطاف خداوندي بود و من تنها گوشهاي كوچك از محبتهاي رسول را جبران ميكردم كه در برابر 

 به شمار ميرفت.درياي بي كران محبّتش قطرهاي نا چيز 

هوا خيلي گرم بود و زندگي با تمام فراز و نشيبهايش پر جنب و جوش ادامه داشت.صداي گوينده راديو تلويزيون در 

فضاي خانهها طنين انداز بود.خبر مهيج اتمام جنگ و تصويب قطع نامه پانصد و نود و هشت از سوي ايران در دنيا 

.مردم بهت زده اودند و باور نداشتند بعد از هشت سال جنگ پايان يافته انفجاري به پا كرد.چه روز مباركي بود

است.آنان عادت كرده بودند با جنگ زندگي كنند.تمام سختيهايش را به جان ميخريدند و نا راضي نبودند.گويا 

 انگيزهاي براي زدگيشان بود و بعد از آن نميدانستند چگونه زندگي كنند.

و از اينكه تب عاشقي و رفتن به جبهه فروكش ميكرد اندوهگين بودند.كساني كه جواناني كه اشك ميريختند 

 يارانشان به ابديت پرواز كرده و در آتيش فراق ميسوختند و من...

كم نبودند كساني كه چون من در انتظار عزيزانشان به سر ميبردند.هنوز هم بايد صبوري به خرج ميداديم چون هيچ 

كين خانواده شهيدان به خانه چند نفر از دوستان رسول كه خانواده هادي نيز جزو آنان بود چيز قطعي نبود.براي تس

رفتيم و تبريك گفتيم.توافقات اوليه صلح انجام شد.اما با كم كاريهاي دولت عراق كند تر از آن چه پيش بيني ميشد 

 پيش ميرفت.

و را نشانش ميدادم.امير محمد تنها عكسي را كه كم كم براي امير محمد از جنگ و پدرش قصه ميگفتم و عكسهاي ا

 دوست داشت تصويري از پدرش با اسلحه بود.

سعيد برگشته بود.مادر در فكر سر و سامان دادن او بود.او نمونهاي رسول شده بود كه تلاش ميكرد منش او را در 

خواست دختر مناسبي را برايش  زندگي داشته باشد.سعيد وقتي سماجت مادر را در رابطه با ازدواجش ديد از من

انتخاب كنم.هر چه به اطرافيانم نگاه ميكردم كسي را شايسته سعيد نميديدم.برادرم يكي يك دانه بود و من 

حساسيت زيادي به اين موضوع داشتم.تا اينكه روزي متوجه سميرا دختر احمد آقا شدم.تنها هفده سال داشت و 

ان بود و شايد ميشد او را براي سال بعد كه درسش تمام ميشد آماده خوشگل و با وقار بود.سال سوم دبيرست

كرد.خانم برومند موافق اين وصلت بود.سعيد با شنيدن نام سميرا نگاهم كرد و خنديد.گفت:از كجا فهميدي چشمم 

 دنبال كيه؟

 با اخم نگاهش كردم و گفتم:يعني چي؟تو مگه نظري رو اون داشتي؟

 بي نظر نبودام._

 روشن!پس چرا قايم كردي؟ چشمم_

 گفتم كمي اين در و اون در بزنين.بعد اگه به اون نرسيدين خودم بگم._

 من از آدم موذي بدم مياد._

 به جان تو خجالت ميكشيدم بگم._

 جون خودت.خجالت ميكشي كه نيشت تا بناگوشت بازه!_
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 اونم از خجالتم بود._

 حرف زدم بهت خبر ميدم. بس كن اينقدر حرصم نده.هروقت با سميرا_

باز تب عاشقي بود و اين بار نوبت سعيد بود.گرا چه بيست سالش بود اما نجيب و سر به راه بود.با ازدواج سعيد مادر 

 هم از تنهايي در ميآمد.

عد چند روز بعد سميرا را به بهانه امير محمد كه علاقه خاصي به سميرا داشت به خانهام دعوت كردم.بعد از خواب ب

 از ظهر امير محمد سميرا اجازه خواست تا نزد مادر بزرگش برود.گفتم:بمون كارت دارم.

سميرا نشست و به عكس رسول روي طاقچه خيره شد.در كنارش نشستم و گفتم:ميخواستم موضوعي رو با تو در 

 ميون بذارم.سعد برادرم رو كه ميشناسي؟

 با شنيدن انعام سعي سر به زير نشست.

 راجع به سعيد چيه؟نظرت _

 از چه نظر؟_

 از نظر خواستگاري و ازدواج؟_

 من درس ميخونم._

 بعد از اتمام درسات.چون سعيد هم بايد دنبال كار مناسبي باشه._

 چرا با اين عجله؟_

 ميخواد خيالش از بابت تو راحت باشه و بره دنبال كارهاش._

 پدر و مادرم چي؟_

موافقي من خودم با اونها در ميون ميذارم.در غير اين صورت بهتره حرف همينجا  نگران اونها نباش.تو اگه_

 بمونه.نميخواد الان جواب بدي،فكرهات رو بكن بعدا به من خبر بده.

 چشم._

 او را تا دم در بدرقه كردم.برگشت و با ترديد نگاهم كرد.

 گفتم:چيزي ميخواي بگي؟

 شما با پدرم در ميون بذارين.من خيلي وقته دارم فكر ميكنم.بهتره _

به سرعت يك بچه آهو به سمت پله دويد.لبخندي روي لبانم نشست.سميرا عاشق سعيد بود و هر دو به همديگر 

 علاقه داشتند.

 سع

سعيد بعد از ظهر آمد.در راهرو نگاه آن دو در هم گره خورد و هر دو شرمسار از كنار يكديگر گذشته بودند.سعيد 

 دن سميرا رنگش به سرخي ميزد.از هيجان دي

 واي صبا!اگر ميدونستم سميرا اين جاست محال بود بيام._

 اولا سميرا خانم،دوّماً مگه اتفاقي افتاده؟_

 خيلي خوب يادت باشه._

 يادم مئمونه._

 جون مامان بگو و خلاصم كن._
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كه فكر نميكنه ازدواجه اونم با تو.متاسفم چي بگم؟از كجا بگم كه سميرا قصد ازدواج نداره و اصلا به تنها چيزي _

 بهتره بري در خونه كس ديگهاي رو بزني.

 سعيد سرش را ميان دستانش پنهان كرد و گفت:من زن بگير نيستم.مامان و تو ول نميكنين.

 چرا ناراحت شودي؟چيزي كه زياده دختر خوشگل و دم باخته._

 با هر كسي كه نميشه زندگي كرد._

 ست من بر نمياد.تو اول بايد دل اونو به دست ميآوردي!كاري از د_

 صبا تو كه غريبه نيستي،آخه نگاش چيز ديگهاي ميگه._

 ميشه بيشتر توضيح بدي؟_

 گفتني نيست._

 رسيدي به حرف چند سال پيش من._

 تلافي ميكني باشه به وقتش._

 وقتش كي هست؟_

 هر وقت حاج رسول بيد._

 ر لب گفتم:اگر نياد؟ روي مبل و رفتم و زي

 سعيد در كنارا نشست و دست روي شانههايم گذاشت و گفت:مياد.به جون امير محمد كه خيلي دوستش دارم مياد.

 هر دو لبخند زاديم.او براي اطمينان به من و من براي اطمينان به او.

 اجازه ميدي برم؟مامان شب مياد اينجا اگه موند منم بر ميگردم._

 ين عجله؟چرا با ا_

 امروز روز حال گيري بود،برم كمي هواخوري._

 ببين اگه سميرا رو ديدي اخم نكني._

 چرا اتفاقا همين تصميم رو داشتم._

 گناه داره.

 من گناه ندارم؟_

 آخه اون خيلي دوستت داره و نميتونه حتي يك روزم دوري تو رو تحمل كنه._

 صبا مسخره بازي در نيار.چه وقت شوخيه؟-

 شوخي نكردم.سميرا بعله رو گفت._

 جدي ميگي؟_

با لبخند من خيز برداشت و گونههايم را بوسيد و گفت:دستت درد نكنه.بايد ميفهميدم يه جاي حرفات مشكوكه.برم 

 به مامان خبر بدم.

ها به يك سال سعيد و سميرا به نامزدي يكديگر در آمدند.هر دو خانواده از اين وصلت راضي بودند.قرار ازدواج آن

 بعد موكول شد كه سعيد از نظر كار به ثبات برسد و درس سميرا نيز تمام شده باشد.

 سعيد آهسته گفت:من از نظر كار مشكلي ندارم،تا حاج رسول نياد هيچ مراسمي برگزار نميكنم.

 نبايد روي اومدن اون حساب باز كني و برنامه زندگيتو تغيير بدي._
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 منتظر ميمونم تا بياد.اون مياد.اون قدر _

 سميرا چي؟نظر اون برات مهم نيست؟_

 اتفاقا پيشنهاد اون بود._

از سادگي و صميميت آن دو غرق لذت شدم.تمام اين دلخوشيها براي دادن اميد به من بود.نزديك به يك سال از 

شده بود.خانوادههايي كه هر اتمام جنگ ميگذشت و هنوز حركت مثبتي از سوي دولت عراق براي تبادل اسرا انجام ن

روز را به اميد فردا ميگذراندند تا شايد خبري از عزيزانشان به دست آورند.والديني كه به ديار باقي شتافته بودند و 

هرگز شاهد آمدن پاره تنشان نشدند.همسراني كه فرزندانشان ازدواج كرده و حتي نوه دار نيز شده بودند.دختراني 

 نگشتشان خشكيده عود و هنوز به پاي ياراني نشسته بودند كه اميد آمدنشان بود.كه حلقه ازدواج در ا

دوسال از اتمام جنگ ميگذشت.امير محمد به حاج آقا بابا ميگفت.مدام با تفنگش او را به رگبار ميبست.او هم به 

اب بازي ديگري خاطر امير محمد خود را به مردن ميزد تا بازيشان واقعي جلوه كند.پسرم به جز تفنگ اسب

نميخريد.،مادر بيمار بود و از ناراحتي كليه رنج ميبرد.مدتي در بيمارستان بستري بود و خوشبختانه بهبودي خود را به 

دست آورد.او را به سفر حج فرستادم.هر چه به خانم برومند اصرار كردم با مادرم همراه شود قبول نكرد و راضي به 

در حال و هواي خودشان بودند و دوران شيرين نامزدي را ميگذراندند.از پريوش  رفتن بدون من نشد.سعيد و سميرا

 هم بي خبر نبودم ،از زندگياش راضي بود و به ظاهر غمي نداشت.

به تدريج خبرهايي در مورد توافقات نهايي براي آزادي اسرا به گوش ميرسيد.به زودي اولي سري اسرا به ايران باز 

 يغام و آثاري نبود.هيچ كس نميدانست چه بلايي بر سرش آماده.آيا هنوز سلامت است يا...ميگشتند.از رسول هيچ پ

در بيست و ششم مرداد ماه بازگشت اسرا به وطن آغاز شد و جان دوبارهاي در مردم دميده شد.خيلي از خانوادهها 

نوادههاي مفقود الاثر با عكسهايي از به مرزهاي كشور هجوم ميبردند تا بتوانند عزيزان خود را پيدا كنند.بعضي از خا

فرزندانشان در پي كسب خبري از آنان روانه مرزهاي كشور ميشدند.برادران رسول به اتفاق حاج آقا نيز به آنجا 

رفتند و بعد از يك هفته بي نتيجه بازگستند.هر روز اسامي اسراي آزاد شده متشر ميشد اما نامي از رسول ديده 

 نميشد.

د از پنج ماه همرزمان رسول مژده آمدن او را دادند.شور و شوقي بي نهيات بر پا شد و تنها من بودم كه تا اينكه بع

 خاموش و آرام به زماني ميانديشيدم كه او خواهد آمد.زماني كه در باورم نخواهد بود.

ي اسپند و كندر همه جا سر تا سر كوچه را آذين بستند.دارهاي خانه باز شد تا هر كس به راحتي رفت و آمد كند.بو

پيچيد.سردار خانه دهها پار چه آويخته بودند كه ورود او را گرامي ميداشتند.سعيد خانه را پر از نقل و شيريني كرده 

بود.آنقدر ذوق داشت كه سر از پا نميشناخت.در ميان هياهوي اطرافيان فرصتي براي نديشيدن نبود.من مانند موج 

ده ميشودم و از سرور و شادي آنان لبخند ميزدم.لبخندي كه به درستي معناي آن را در ميان جمع به هر طرف كشي

 نميفهميدم.

شب هنگام جمعيت زيادي در خانه حضور داشتند.من و امير محمد بنا به آنچه در ذهنم بود در خلوت خانه خود به 

رين ساعت براي انديشيدن فرا رسيده سر ميبرديم.مادر هوياي حالم شد و به طبقه پايين رفت.بايد فكر ميكردم.بهت

 بود.فرصتي كه بدانم با آمدن رسول بعد از چهار سال ممكن است چه اتفاقي رخ دهد.

در آييينه به خود نگريستم.اكنون زني سي ساله بودم.هيچ يك از مشكلاتم ردي بر چهرهام باقي نگذاشته بود.حتي با 

.گيسوانم را در فضاي نيمه تاريك خانهام شانه زدم.در عالم خلسه بودم تولد فرزندم زيبا تر و شكوفا تر نيز شده بودم
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و به هياهوي بيرون بي اعتنا.هنوز هنگام دلشورههاي عاشقانه فرا نرسيده بود.هنوز هنگام اوج خواستن و تمنا نرسيده 

 بود.زماني به اندازه يك نفس.به نيت پاكي و رستگاري.

نستم مقاومت كنم.پناه هميشگيام كنج پنجره خانهام بود.سهم من همين مقدار صداها به اوج خود رسيد.ديگر نميتوا

 بود و من راضي بودم به همين اندازه...

 اه ،خداي من...خودش بود.با دست شيشه را لمس كردم.همان لبخند،همان چشمان پر شور و همان پسر عاشق...

 از هميشه.بي ريا و صادقانه...سرم را به ديوار تكيه دادم تا باران اشكم ببارد.پاك تر 

 چشماني.راندم ٔ  قدرت آنكه باز او را ببينم نداشتم.خدايا خواب نيستم.براي اثبات بيداريام باز پرده را به يك سو

 خودم به من.ببيند مرا نبايد.انداختم را پرده.حرف دنيا يك اندازه به و لحظهاي اندازه به فقط.ماند خيره من بر سياه

 سال به انتظار ماندم چند ساعت هم روي آن. چند.دادم قول

امير محمد در ساعتي نزديك نيمه شب به خواب رفته بود.هياهوي پايين كر كننده بود.بعد از ساعتي صداها فروكش 

كرد و آخرين مهمانها راهي خانههايشان شدند.قرار بود هيچ كس نماند حتي خواهران رسول.آهسته و با نوك پا خود 

 رساندم. را به پلهها

 صدايش را شنيدم.چه نواي دل انگيزي داشت.چشمانم را بستم تا خوب بشنوم و به خاطر بياورم صوت گيرايش را.

 حاج خانم طبقه بالا كسي هست؟_

 چطور مگه؟

 نميدونم.انگار يكي پشت پنجره بود.شايد خيالاتي شدم._

 دختر خالههات بودن. تو اون شلوغي هر كس جايي بود تا بتونن تو رو ببينن.شايد_

 د از لحظاتي با بي تابي گفت:سعيد و مادرش آماده بودند.صبا كجا رفته؟`سكوت برقرار شد.ب

 حاج آقا گفت:خبر نداريم.اين بنده خداها هم انجام وظيفه كردن.

 چه تور خبر از عروس سابقتون ندارين؟ممكن نيست...حتما صبا ازدواج كرده و روتون نميشه بگين!_

 راي تو چه فرقي ميكنه؟وقتي اونو نخواستي آخر و عاقبتش همين ميشه.ب_

 با يه نامه همه چي تموم شد؟من بي شعور رو بگو كه به خاطر اون..._

 چرا حرص ميخوري.زنت جوون بود و توقعاتي داشت.كدوم زني بي هيچ اميدي سر ميكنه؟_

 ل كنه به درد زندگي با من نميخوره.بهتر كه رفت.زني كه نتونه چند سال دوري همسرش رو تحم_

 چه قدر بد كينه شودي.اثر اسارته بهت حق ميدم._

با صدائي بلند گفت:اثر اسيريه...اثر توهمّات غلط منه...اثر افكاريه كه شب و روز با خودم داشتم..اثر گول زدن 

 خودمه.من گول خوردم.خيلي بده كه بفهمي رو دست خوردي.من همون احمقم

ز اتاق بيرون آمد.صداي گريه امير محمد و فرار من به سوي پله ها.بازوانم در چنگ او اسير شد.مرا به سوي رسول ا

 خود چرخاند.چشمانش را تنگ كرد و گفت:تو؟

خودم را از دستش رها كردم و به سوي فرزندم كه در حال گريه بود دويدم.ديگر چه فرقي ميكرد هر چه را كه بايد 

مير محمد در آغوشم آرام شد.رسول تكيه به ديوار زد و چشمانش را بست.با آرام شدن امير محمد ميفهميدم شنيدم.ا

نگاهش كردم.به سويم نگريست و بي تاب و بي قرار نزديكمان شد.كهم شد و پسرش را از آغوش من بيرون كشيد 
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آهسته آمد و امير محمد را از  و به خود فشرد.آنقدر او را بوييد و بوسيد كه نفسش به شماره افتاد.خانم برومند

 پدرش گرفت و با خود برد.دستانم را به سويش گرفتم:به خونه ات خوش اومدي.

در آغوشم فرو رفت.هر دو اشك ريختيم و قادر نبوديم كلامي سخن بگوئيم.بعد از دقايقي طولاني از او فاصله گرفتم 

 تا خوب نگاهش كنم.

 منتظرم كه روزهاي براي. بود ٔ  م.منو ببخش.براي حرفهايي كه زدم و ظالمانهصبا اينجور نگام نكن.خيلي شرمنده ا_

 ...عشقمونه يادگار كه پسري براي.بودي

 دستم را روي لبانش گذاشتم:هيس...تمومش كن.تنها خسته من و تنها ثروت زندگيم رو آوردي.

 من هيچي ندارم تا به پات بريزم._

 چرا داري.مهريهام رو._

 ندي با شكوه گفت:حالا ميخوام مهريه ات رو قربوني كنم.قبول ميكني؟رسول با لبخ

 مهر من باور تست.باور كني كه هيچ زماني به اندازه امروز عاشقت نبودم._

 دستانم را با حرارت و گرم بوسيد :باورت ميكنم.تو شبهاي بي ستاره اسارتم تنها باور عشق تو همدم تنهاييم بود...

 د باور كنماگر تو بيايي شاي

 هماني كه خداند از ميان فرشتگانش

 براي هوشياري من بر زمين فرستاده

 تو رسول عشقي

 نيتي براي سپيده دم

 اگر تو بيايي.

 

 پايان
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